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  بر سري کشفاي  مقدمه
 مرا روي که آنان همة براي و هستند، لائوديکيه در که کساني و شما خاطر  به که بدانيد خواهم مي پس«

 درکي و فهم غناي همة از و گردند، متحد محبت در شده، دلگرم تا دارم، اي مجاهده چه اند، نديده
 نهفته معرفت و حکمت گنجهاي همة او در که بشناسند، را مسيح يعني خدا راز گشته، برخوردار کامل
  ».است

  ٣ – ١: ٢کولسيان                   
              

ف زندگي مسيحي روند مداومي از کش
جايي که فرد ايماندار به شکل ، ستا

فهم جديدي از خزانه   ديد و،مدوام
حکمت و معرفت مخفي کلام خدا کسب 

پولس بر آن بود که مسيحيان . کند مي
کولسي مسيح را بشناسند و از غنايي که 
. اين شناخت به همراه دارد، بهره برند

پولس خود به هيچوجه از رشدي که در 
چنانکه . ضي نبودشناخت مسيح داشت، را

بلکه جد و «: گويد  نيز مي٣در فيليپيان 
سري کشف طريقي است » ...کنم  جهد مي

توانيد در رشد روحاني  که شما بدان مي
خود قدمي اساسي برداريد و شما را کمک 

کند تا حکمت و معرفت کلام خدا را  مي
  .خود به شخصه کشف نماييد

اند و در حقيقت چنان  ايمان مسيحي به استواري ايستادهخواست مطمئن شود که مومنين در  پولس مي
پولس در امر استواري مسيحيان در . تواند آنها را بفريبد اي نمي اند که هيچ تفکر و فلسفه ريشه دوانيده

ديد که حاضر شد جان خود را به خطر انداخته، به کليساهايي  تعليم صحيح، خود را چنان متعهد مي
اين امر . قرار کرده بود، برگردد و از استواري آنها در تعليم صحيح مطمئن شودکه در سفر اول خود بر

 مومنين را به شکل کليساهاي محلي ,در سفرهاي خود. جهت سفرهاي بشارتي پولس الگو شد

 دلالهاياست با را شما کس هيچ تا گويم مي را اين«
 از جسم در چند  هر  زيرا.نسازد گمراه فريبنده

 از و هستم شما با روح در ليکن دورم، شما
 .شادمانم مسيح به پايدارتان ايمان و نظم مشاهدة

 را خداوند عيساي مسيح که گونه  همان پس
 و گيريد ريشه او  در:کنيد سلوک او در پذيرفتيد،

 ايمان در تيد،ياف تعليم که گونه  همان و شويد، بنا
  . باشيد شکرگزاري از لبريز شده، استوار

 پوچ اي فلسفه با را شما کسي که باشيد هوشه ب
 ،مسيح بر نه که اي فلسفه نسازد، اسير فريبنده و

 دنيا اين ابتدايي اصول و آدميان سنّت بر بلکه
  ».است استوار

  ٨ - ٤: ٢           کولسيان   
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.  را شباني کنند و کلام خدا را به آنان تعليم دهندگمارد که ايشان بر آنها رهبراني ميداد و  سازمان مي
بلکه فراتر از آن، پولس طرق و وسايلي را .  کافي نبود که مومنيني تازه به قوم خدا اضافه شوندبراي او

  .ديد، به طوري که بتوانند در حقايق بنيادين مسيحيت استوار باقي بمانند براي آنها تدارک مي
  

سري کشف وسيله است که براي کمک به درک و استواري شما در حقايق بنيادين مسيحيت 
 و در رابطه با آنچه که باور داريد، از آن شما در ايمان استوار گرديديزي شده است، تا با اسفاده طرحر

هدف اين سري کمك به شماست . يقين داشته باشيد و در زندگي مسيحي به شکلي مؤثر زندگي کنيد
لي تا بتوانيد ديدگاهي مبتني بر کتابمقدس داشته باشيد و با مسائل و مشکلات زندگي به شک

فرد ايماندار جهت «: ه اين سوآل استهدف اين سري جواب ب. رخورد نماييدکتابمقدس گونه ب
  استواري کامل خود در ايمان مسيحي، نياز به دانستن چه دارد؟

  
  سري کشف 

يکي از طرقي که اين . نظير است گيرد، از چند جنبه بي طريقي که سري کشف جهت آموزش پيش مي
سري . گيرد  امر يادگيري پيش ميگرداند، رهيافت منظمي است که در  ميسري را از بقيه متفاوت

هاي بنيادين   به جاي اينکه جنبه حقايق مسيحي را با هم عرضه دارد؛ف به دنبال آن است کهکش
سري . آموزيد مسيحيت را به شکلي تکه پاره شده فرا گيريد، آن را به شکلي يکپارچه و کامل مي

  :دارد ر چهار کتاب به شرح زير عرضه ميکشف براي انجام اين ام
  

اي در حقايق بنيادين زندگي مسيحي که مومنين را کمک   مطالعه-کشف زندگي مسيحي  •
  .اي جهت مسيح داشته باشند کند تا زندگي خداپسندانه مي

  
اي در چگونگي عميقتر کردن پيوند ايمان بين خدا   مطالعه-با خدا و نزديکي ت يکشف صميم •

ندار، از طريق مطالعه اينکه خدا چگونه به دنبال شما آمد، واقعيت خود را چگونه و فرد ايما
  .آشکار کرد، و به دعوت خدا چگونه بايد پاسخ گفت
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اي در هدف، مأموريت، و نقشه خدا براي کليساي   مطالعه-کشف نقش شما در خانواده الهي  •
متايي جهت شرکت کامل در کار ه محلي و اينکه خدا، چگونه هر فرد ايماندار را به شکل بي

  .او در اين جهان طرحريزي نموده است
اي در امر بشارت که از طريق آموزش   مطالعه-کشف چگونگي بشارت ايمان خود با ديگران  •

و ابزاري عملي به دنبال آن است که مومنين پيام انجيل را با دوستان و خانواده خود به شکلي 
  .مؤثر در ميان گذارند

  
 اين چهار دوره، فرد در حقايق بنيادين مسيحيت ريشه خواهد دواند و در تعاليم اساسي در پايان

اي که با خدا دارد، مجهز خواهد  جهت رشد مداوم در رابطه. مسيحيت محکم و استوار خواهد ايستاد
که هدف ما براي آنها . شد و در روابطي که با مومنين و غير مسيحيان دارد، بيشتر مؤثر خواهد گرديد

  :نويسد رسانند، همان چيزي است که پولس به مسيحيان کولسي مي اين چهار دوره را به پايان مي
  
 به پايدارتان ايمان و نظم مشاهدة از و هستم شما با روح در ليکن دورم، شما از جسم در چند  هر زيرا«

  ».شادمانم مسيح
   ٥: ٢کولسيان                   

  
  روند آموزشي سري کشف

دهد که شرکت فعّال خود شما را در آن طلب  را در جريان آن نوع آموزش قرار ميسري کشف شما 
در خلال هر موضوع با ديگر افراد صحبت و تبادل نظر خواهيد داشت تا نه فقط شناخت و . کند مي

  .ريد که چگونه براي خدا زندگي نماييدمعلومات کسب کنيد، بلکه حکمت اين امر را هم به دست آو
  

هاي کلاسيک را در  ها و روش اي است که بهترين رهيافت  ما در اين سري به گونهروش آموزشي
اي کارآ  هاي مدرن به دست آورده است، مخلوط کرده و به شيوه آموزش بزرگسالان با آنچه که روش

ها نيز  اين شيوه صرفا مختص ما نيست، بلکه رهيافتي است که در بسياري از فرهنگ. گيرد به کار مي
اند، در مورد کارآيي اين روش  ها را گذرانيده بسياري از کساني که اين دوره. گيرد ستفاده قرار ميمورد ا

  .شان بوده است ها، بهترين تجربه آموزشي زندگي براي آنها اين دوره. سخنها دارند
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خدا ما را به صورت خود آفريده است . انسان و طرح الهي استوار استروند سري کشف روي شعور 
همه ما در جريان زندگي خود به طور . در رابطه با خلقت و اراده او چيزها بدانيم و کشف نماييمتا 

شويم  با شرايطي مواجه مي. گرديم که بايد آنها را حل کنيم با مشکلاتي روبرو مي. گيريم مداوم ياد مي
  . اسخ دهيمآيد که بايد به آنها پ از ما سوآلاتي به عمل مي. که احتياج به تصميم ما دارد

  
روند آموزشي اين دوره شما را . در تجزيه و تحليل مسائل زندگي برخي از ما بهتر از ديگران هستيم

آماده خواهد کرد تا در رابطه با هر مورد در زندگي به شکلي حکيمانه برخورد کنيد اين روند شما را 
گرديد، با ديدگاهي مبتني  يهاي سختي که با آن روبرو م ياري خواهد کرد تا در رابطه با موقعيت

  .برکتابمقدس برخورد کنيد
  

  روند آموزشي سري کشف
  هضم موضوع: قدم اول
  مطالعه کتابمقدس: قدم دوم  
  رجوع به ديگر منابع: قدم سوم    
  شکل بخشي به پاسخ: قدم چهارم      
  بحث موضوع: قدم پنجم        
   به جهت اطاعتيگامهاي: قدم ششم          

  
  توضيح روند آموزشي

سعي بر اينکه شما موضوع را به زبان خود بيان کنيد تا . کشف هسته مرکزي موضوع: ضم موضوعه
  .بدين وسيله مشکل و يا موضوع مورد صحبت را به شکلي واضح درک نماييد

  
. مطالعه آن قسمت از کلام خدا که مستقيماً به موضوع مورد بحث مربوط است: مطالعه کتابمقدس

  .گويد  با اين موضوع چه ميکشف اينکه خدا در رابطه
  

در امثال سليمان . اند کشف اينکه ديگران در مورد اين موضوع چه گفته: رجوع به ديگر منابع
  .کند فرد حکيم به نصيحت گوش مي» .شود از کثرت مشورت نصرت حاصل مي«خوانيم که  مي
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مريني است بسيار اين ت. العملي که در مقابل موضوع مورد بحث داريم عکس: شکل بخشي به پاسخ
  . آورددعا و نوشتن و صحبت را خواهد با خود شخصي و احتمالاً 

  
دهيد و  به ديگران گوش مي. گذاريد پاسخ و نظر خود را با ديگر افراد گروه در ميان مي: بحث موضوع
به در تبادل نظرهايي که با دعاها همراه است، گروه در مقابل مشکل مورد بحث . گيريد از آنها ياد مي
  . کند هايي که مبتني بر کتابمقدس و اندرزهاي حکيمانه است، دست پيدا مي حل جوابها و راه

  
بر اساس بحث و تبادل نظر، در پاسخ خود اگر نياز باشد، تجديد نظر : گامهايي به جهت اطاعت

. ريزيد سپس در رابطه با اينکه آن حقيقت را در زندگي خود چگونه به کار بگيريد، نقشه مي. کنيد مي
  .شما بايد کنندگان کلام باشيد، نه فقط شنوندگان آن

  
  پرورش حکمت عملي مبتني بر کتابمقدس

گيريم که بايد  ما دائماً در شرايطي قرار مي. گذرد بخش اعظم وقت ما بزرگسالان در حل مشکلات مي
داند که آيا از همسر  زن فرد نمي :مثلا. اند اين تصميمات اغلب در ماهيت خود الهياتي. تصميم بگيريم

اين . ، اصرار به نبردن فرزند مريض خود به دکتر دارد، اطاعت کند يا نهخود زماني که به دلايل مالي
  :کند مشکل براي زن در رابطه با مطالب زير سوآلات الهياتي مطرح مي

  اطاعت و ماهيت رابطه زناشويي •
  مسئوليت مادر در قبال فرزندان او •
  ر مقايسه با اهميت اطاعت از شوهر خودارزش سلامتي فيزيکي د •

مسائلي هستند که در زندگي واقعي با آنها روبرو . اين سوآلات و مسائل زاييده ذهنيت فلسفي نيستند
در رابطه با اينگونه موضوعات واقعي . زني واقعي با فرزنداني واقعي که احتياج به دکتر دارد: شويم مي

نهد، چگونه حل  سائلي را که زندگي در مقابل ما ميانديشيم؟ مشکلات و م زندگي چگونه مي
  کنيم؟ مي
  

کنيم، دانستن اين مطلب را براي ما لازم  خاصم زندگي ميتدر مقام فرزندان خدا که در دنيايي م
بايد ياد بگيريم که چگونه به . وار را بياموزيم  شيوه عملکرد مسيح،در هر مورد از زندگيکه نمايد  مي
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توانيم آنها  هايي که نمي بايد بياموزيم که چگونه در وضعيت. طلبد، فکر کنيم ميشکلي که کتابمقدس 
  !ما را لازم است که فکر مسيح را در خود پرورش دهيم. کار بنديمرا برا نديد بگيريم، حکمت الهي 

 چه مشکل زناشويي باشد و چه در رابطه با طرز اداره کليسا، تبعيت از يک ، بحثدموضوع موردر 
چه با مشکلي اخلاقي روبرو شويم و چه . تواند به ما حکمت زيادي عرضه دارد يوه برخورد مينوع ش

  .با مشکلي الهياتي، رهيافت جهت داشتن فکر ثابت در هر دو آنها يکي است
  

  دعا
القدس که  در مقام فرد مسيحي روح. روع هر مرحله از روند کشف، دعا امري ضروري استدر ش

گرديم،  زماني که با وضعيتي دشوار روبرو مي. باشد ، در ما ساکن ميروح حقيقت و حکمت است
العمل ما بايد دعا باشد و سپس در طول حل آن وضعيت دشوار با خدا کماکان در ارتباط  اولين عکس
  .باقي بمانيم

  

  هضم موضوع
آيا مشکل واقعي همان چيزي است . هضم و درک درست موضوع شامل ارزيابي مشکل مطرح است

لازم است در . باشد، يا اينکه نيروها و عواملي عميقتر درکارند؟ موضوع هر چه که باشد مشهود ميکه 
 ما از وجود مشکل خبر هم نداريم تا اينکه بحراني ،برخي از مواقع. آن مورد فرضيه داشته باشيم

مّت گماريم، قبل از اينکه بتوانيم به حل مشکل ه. آورد شود و زندگي ما را به لرزه در مي حادث مي
  .لازم است اوّل وجود آن را تشخيص دهيم

  
مسائل رواني، تعليمي، روابطي، و . کنند هاي زندگي ما را گيج و مستأصل مي برخي از مواقع پيچيدگي

جوّ را چنان آغشته به احساسات کنند که ديگر نتوان در توانند  مالي که همه بهم مرتبط و مربوطند، مي
شود، بايد تلاش کنيم که جوهر و عصاره اين  زماني که چنين مي.  کردآن وضعيت به درستي فکر

  .پيچيدگي را در يک جمله ساده بيان نماييم
  

  هنري هزلت» .بيان درست مشکل، نصف حل مشکل است«  
  



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                               مقدمه

فريدون موخوف: ترجمه و تأليف                                                                                www.ccbt-tpr.org ١٣

هدف اين است که . در بيان يک مشکل، تلاش ما بر اين است که ابهام و گيجي را از موضوع بزداييم
بر .  ديگر جدا و مشخص نماييميمورد بحث، يا مشکل و يا مورد را از چيزهاعناصر اصلي موضوع 

شکل را تا آنجا که ممکن است، به  موضوع درک کنيم و ميم که مسائل واقعي را در بنياد آنآن هست
  .کلي دقيق بيان داريمش
  

  مطالعه کتابمقدس
 اين نظر دست خالي رها کنيم؟ خدا ما را از جهت کسب معرفت، ديد و جواب به کجا مراجعه مي

بر اساس اراده خود منبع حقيقت را که کلام حيات باشد، به شکلي فيّاض در اختيار ما . نکرده است
زندگي و خدمت همه بايد بايد بر بنياد کتابمقدس بنا . قرار داده است؛ کلام خود را در کتابمقدس

هيچ منبع ديگري نيست که . استکتابمقدس تنها منبع ما به جهت کسب حقيقت الهي و مطلق . شود
  .بتوانيم به آن با اعتماد و يقيني کامل تکيه کنيم

  
هر موضوع، اگر به شکلي کامل بررسي گردد، موجب خواهد شد که ما کتابمقدس را به شکلي کامل 

ولي به جهت رسيدن به هدفي که در اين دوره داريم، رجوع به آن قسمت از کلام که به . مطالعه کنيم
ود که آنچه ش اين شيوه باعث مي. بهتر عمل کندتواند  گردد، مي مستقيم به آن موضوع مربوط ميشکلي 

هر موضوع عموماً . دارد، بررسي کنيم و بدرستي بفهميم را که خدا در رابطه با موضوع مطرح بيان مي
  .مطالعه چند متن و اصل را از ما خواهد طلبيد

  
  رجوع به ديگر منابع

کند که آنچه را هم که ديگران در آن رابطه  ابمقدس براي خود، حکمت حکم ميبعد از مطالعه کت
  ).٢٠: ١٩، ١٠: ١٣، ١٥: ١٢امثال (کنند  اشخاص حکيم به نصايح ديگران گوش مي. اند، بدانيم گفته

  
توانيم به آنچه که مفسرين در رابطه با آن قسمت از کلام  مي. شود مشورت از منابع مختلف حاصل مي

توانيم به دنبال نصايح افراد بالغ و خداپرست که در آن زمينه بخصوص  مي. د، رجوع کنيمان گفته
توانيم کتابها و مقالات بخوانيم و يا به نوارهاي صوتي  در رابطه با موضوع مي. تجربياتي دارند، برآييم

  .تواند کمک مفيدي باشد حتي اينترنت هم در اين رابطه مي. و تصويري مراجعه کنيم
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توانيم از حکمت اعصار با مطالعه زندگي افرادي  مي. کمک کندتواند  ميدر اين مورد العه تاريخ هم مط
  .اند، درس بگيريم که در مشکلاتي مشابه بوده

تواند در اين زمينه مفيد  آورند، مي نظراتي که از منابع ديگر ميو برخي از مواقع محققين غير مسيحي 
  .عدي قانوني داشته باشدمثلا، ممکن است مشکلي، ب. باشد

  
پس اگر ما به اين . شود کند که حکمت از کثرت مشاوران حاصل مي کتاب امثال به ما توصيه مي

کنيم و اگر رجوع بکنيم، مطمئناً به آن حکمتي که  مشاوران رجوع نکنيم، در واقع خود را محدود مي
امثال (شود  ت نصرت حاصل ميرت مشوراز کث). ٢٢: ١٥امثال (واهيم يافت احتياج داريم، دست خ

١٤: ١١.(  
  
  شکل بخشي به پاسخ 

 اکنون ديگر وقت آن رسيده ،پس از درک و هضم موضوع، مطالعه کتابمقدس، رجوع به ديگر منابع
اي طرح کنيم  لازم است نقشه. کند زندگي واقعي از ما تصميم طلب مي. است که دست به عمل بزنيم

به عنوان فرد مسيحي از شما .  خود گامهاي لازم را برداريمکه براساس آن به جهت پرورش و رشد
  ..طلب خواهد شد که در شرايط مختلف و پيچيده تصميمات مختلف بگيريد

  
تواند به شکلي بسيار  پاسخ ما مي. گيردتلف به خود تواند شکلهاي مخ پاسخ ما با توجه به شرايط مي

تواند فراتر از اين  ولي در عين حال مي. کاغذ آوريمساده باشد؛ اينکه دعا کنيم و يا نظر خود را روي 
هر نوع پاسخ مسلماً با . هم رود؛ اينکه در زندگي خود و خانواده و کليسا دست به عمل و تغيير زنيم

  .گيري خواهد بود توجه به نوع وضعيت محتاج به تصميم
  

اين !  نهايي و شسته و رفتهدر اين مرحله از جريان، لازم است که پاسخ ما، پاسخي مقدماتي باشد تا
.  نظرها و تفکرات مختلف را بيرون کشيم توانيم، نقطه بايد تا آنجا که مي. فرصتي است براي خلاقيت

تا آنجا که ممکن است مطلب را از جهات مختلف بررسي کنيم و فرضيات اساسي را زير سوآل قرار 
  .دهيم

  
  بحث موضوع
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توانيم آن را با ديگر اشخاصي که با همان موضوع دست و  بعد از شکل بخشي به پاسخي مقدماتي، مي
کنند، در ميان گذاريم و از طريق بحث و تبادل نظر با آنها حکمت بيشتري را در رابطه با  پنجه نرم مي

  .ها ما را نسبت به مطلب تيز و برّا خواهد کرد اين بحث. موضوع کسب کنيم
  

تواند بسيار داغ و کارآ  اند، مي قبلاً روي آن فکر کردهبحثي چنين متمرکز توسط گروهي از مومنين که 
ها و تفکراتي جان بخشد که از دست يک فرد تنها به هيچوجه  تواند به ايده چنين گروهي مي. باشد
توانيم به   در افقها و ديدهاي خود محصور هستيم، ولي با همديگر ميييما هر يک به تنها. آيد برنمي

ن يکديگر را تيز و تأييد اين نقشه خداست که مسيحيا. ست را هم ببينيم افقهاي دورد،شکل وسيعتر
  .کنند

  
  گامهايي به جهت اطاعت

تصفيه . توانيد پاسخ خود را تصفيه کنيد بعد از امتحان پاسخ مقدماتي خود در بحث با ديگران، حال مي
و اگر .  کنيديشتر هموارتوانيد آن را ب به اين معني است که اگر فکر شما در مسير درست بود، حال مي

به شکل آنها را  و اين بار ،توانيد تمامي آن افکار را از بنياد ويران رفت، مي در مسيري غلط پيش مي
مهم نيست کدام باشد، شما در هر حال با بحث روي اين موضوع حکمت و يقين . کنيددرست برپا 
  . ايد کسب نموده

  
هدف . کشيد د، در واقع حکمت الهي را به عمل ميحال با به کارگيري اين حقايق در زندگي خو

اصلي ما کسب معرفت و شناخت نيست، بلکه تبديل شدن به اشخاصي است که از نظر روحاني 
  .اند و زندگي خداپسندانه دارند بالغ

  
گويد که شنيدن کلام بدون عمل کردن آنها به مثابه اين است که شخص خانه خود را  کتابمقدس مي
. و عمل کردن به آنها به مثابه اين است که شخص خانه خود را روي سنگ بنا نمايد. ندروي شن بنا ک

 .کار ما بنا کردن خانه بر روي سنگ است
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  چيزي بيشتر از يک برنامه آموزشي
  

   است با فعاليت متقابلرونديسري کشف 
 کليساي و بافت در زمينهکه  يک روند آموزشي ؛توان گفت در مورد اين سري واقعاً همين را مي

 در انزوا و يا با گوش دادن به دروس اساتيد صورت ،اين آموزش.  گيرد  صورت ميتان محلي
نظرهاي متقابل با ديگر شرکت کنندگان  ها و تبادل  بلکه آموزشي است که فرد از طريق بحث. گيرد نمي

مطالعات حاکي از آن . پذيرد  صورت مي،اند که از قبل در مورد آن موضوع اطلاعات کافي را داشته
، به کنند صحبت ميشنوند و نود درصد از آنچه را که  مياست که بزرگسالان ده درصد از آنچه را که 

  .بخشد نظر کشيدن درصد يادگيري را اعتلا مي مردم را به بحث و تبادل. آورند ياد مي
  

بحث «ن انجام بخش توانيد آن را در زما دارد که مي پيشنهاداتي عرضه مي» راهنماي معلم«بخش 
با اين وجود، براي شما به عنوان فرد راهنما لازم است که سوالات . هر درس انجام دهيد» موضوع

ها و تبادل  که در اين بحثشوم  باز يادآور مي. بيشتري را با دامنه وسيعتر جهت مطرح داشته باشيد
اين امر .  و هدايت آن استهاي متقابل  روند صحبتتسهيل کار شما درس دادن نيست، بلکه ،نظرها

نمايد، ولي علت وجود شما در آن به جهت اين است که گروه را جهت  گرچه به نظر مشکل مي
. دارد، تشويق کنيد  و دستيابي به جوابهايي که کتابمقدس عرضه مي،فرمايد ي که خدا مياکتشاف حقيقت

 که در پايان کتاب ٣ و ٢ و ١به ضميمه (. نه اينکه خود، جوابها را پيدا و آنها را براي گروه بيان داريد
 و مطرح کردن ،نقش شما، ها اين ضمايم در مورد چگونگي رهبري بحث. آمده است، توجه کنيد

حقيقتي که توسط خود فراگيرنده کشف ... « فراموش نکنيد که .) کنند سوآلات درست صحبت مي
  »!چسبد گردد، بيشتر به ذهن مي

  
  سري کشف روندي است کامل

  . و قلب و دست خود را به کار گيردمغزکند که  ر درس از اين سري فرد شرکت کننده را تشويق ميه
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از اعضاي . اند  خواهيد ديد که چطور دروس اين دوره روي موضوعات الهياتي بنا شده:مغز •
شود که با کليه ابعاد موضوع درگير شوند، کتابمقدس را خود مطالعه نمايند،  گروه خواسته مي

اي را که  نتيجه و سپس کنندرين مقالاتي را که در رابطه با موضوع وجود دارد، مطالعه بهت
خدا را هر چه کلام  حقيقت ،تبادل نظرهاي گروهي. نماينديابند، فرموله  خود بدان دست مي

کند که در خود  اين جنبه از سري کشف به شرکت کنندگان کمک مي. سازد بيشتر نمايان مي
  .  دهندپرورش حقيقي را جهان بيني مسيحي

 که فرد  استاين قسمت جايي. کند العمل طلب مي پاسخ و عکس سري کشف از افراد :قلب •
زمان بحث و تبادل نظر گروهي . گيرد حقيقت خدا را در زندگي شخص خود به کار مي

فرصتي است جهت تشويق يکديگر مبني بر اينکه مطالب يادگرفته را به شکل عملي در 
و اين قسمت جايي . گردند که خود را متعهد نمايند افراد تشويق مي. بکار بندندزندگي خود 

  .دهد است که شخصيت سازي را در فرد توسعه مي
  

به سخني ديگر . گردد تمام مي» گامهايي به جهت اطاعت« هر موضوع از دوره با بخش :دست •
عيسي به شاگردان  اين فرمان ،اين سري دروس. سري کشف هدف به تغيير زندگي فرد دارد

   ».کنند اطاعت ام، داده شما به که را دستوراتي تمام«گيرد که  را بسيار جدّي مي
  

  روندي متصل به هم
راهنماي معلم اهميت داشتن بخش .  به اينکه همديگر را بشناسيم، وقت تلف کردن نيستنوقت داد

و با يکديگر در آن است که ي سري کشف روند. چاي و قهوه و شيريني را به شما توضيح خواهد داد
در .  نفر داشته باشيد١٢ - ٦پيشنهاد ما اين است که در هر گروه بين . گيريم در بطن جامعه ياد مي
توانند عقايد  تان ايجاد جوّي باشد که افراد در آن يکديگر را بپذيرند؛ جايي که مي خود مطالعات، سعي

گر سعي کنيد که اهميت گوش دادن به  ن فرد تسهيلبه عنوا. خود را بدون هيچگونه واهمه بيان دارند
گرچه زماني که با هم خواهيد . خودتان را نمونه قرار دهيد. يکديگر را دائم به آنها يادآوري نماييد

  .ولي باز از همين فرصت استفاده کرده و با يکديگر در تماس باشيد. بود، نسبتا کم است
  

  روندي روحاني
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دعا براي يکديگر و ! ت که براي خالي نبودن عريضه صورت پذيرددر سري کشف، دعا امري نيس
زنيد، امري بسيار حياتي است، البته اگر هدف ما بر اين  براي موضوعاتي که در آنها دست به عمل مي

اگر خداوند خانه را بنا نکند، بنايان «. وار براي خود به وجود آورند است که افراد شخصيتي مسيح
در بخش راهنماي معلم طرق زيادي هست که به شما در ). ١: ١٢٧مزمور (» .دکشن بيهوده زحمت مي

  . کنند انجام دعاها کمک مي
  

  روندي قابل تطابق
گرچه بخش راهنماي معلم جهت سري کشف استراتژي روشن و واضحي دارد، ليکن از شما انتظار 

اي است  اگر اين اولين دفعه. دهيدکنيد، مطابقت  رود که آن را با شيوه و گروهي که با ايشان کار مي مي
که مسئوليت رهبري گروه کشف را به گردن داريد، شايد بهتر باشد که از پيشنهاداتي که در اين بخش 

بسياري از افراد در رهبري گروه خود سيستم و طرق مخصوص به خود . گردد، به دقت پيروي کنيد مي
  .کنند را در انجام اين کار پيدا مي

  
اهداف، توضيحات : اهنماي معلم نگاه کنيد، اين موارد را در آن پيدا خواهيد کرداگر به بخش ر

روش صحيح و يا غلطي براي . و جمع بنديمقدماتي، در شروع کار، پيشنهادات به جهت زمان بحث، 
با اين وجود لطفاً اين دو اصل زير را دائم به . شروع و تمام کردن موضوعات سري کشف وجود ندارد

  :ه باشيدياد داشت
اين آماده سازي شامل اين است که براي افراد در . آماده سازي شخص خود بسيار مهم است -١

ترين فرد در ميان  اين سخن به اين معني است که شما بايد آماده. گروه و خود مطالعه دعا کنيد
 جهت اعتلابخشي. دست کم بگيريمرا وسوسه هميشه اين است که آماده سازي خود . گروه باشيد

به روند سري کشف، لازم است که بخش مطالعه کتابمقدس را خود شما به شکلي عميق انجام 
دهيد، مقالات را به دقت بخوانيد و روي آنها نکات مورد نظر خود را مشخص داريد، بخش 

  . را شما نيز برداريد» گامهايي به جهت اطاعت«را انجام داده و » شکل بخشي به پاسخ«
رود، بايد وقت دهيد و از قبل   قلب سري کشف به شمار مي،ظرهاي متقابلاز آنجا که تبادل ن

د، نده سوآلاتي را که بايد مطرح شوند و سوآلاتي که خود، مطلب را به موضوعات ديگر ربط مي
گاهگاهي لازم است به ضمايم آخر کتاب نظر اندازيد و وظيفه خود را به عنوان . مشخص داريد

  .ور شويدگر به خود يادآ فرد تسهيل
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فرمايد، زندگي افراد عوض  هدف شما اين است که با نگاه و بررسي حقيقتي که خدا مي -٢
 به سخني ديگر، سري کشف صرفا درسي دانشگاهي نيست که به صورت آکادميک آن را به .شود

نظرها را به پايان  براي افراد آسان است که فکر کنند که چون مطالعه و تبادل . پايان برسانيد
در واقع، تا زماني که از کلام و روح خدا . اند شده» التحصيل فارغ«اند، ديگر از اين درس  يدهرسان

 .شان عوض نشده، چيزي تغيير نيافته است اند و زندگي اطاعت نکرده
 

  روندي تکاپو طلب
 ولي . اند و برخي هم بسيار بحث انگيز گردند، بسيار مهم موضوعاتي که در سري کشف مطرح مي

کند که در حين رشد در فيض و شناخت خدا،   اغلب کمک مي،تفاوت در عقايد. نباشيدنگران 
آنکه سازش کرده  گرچه هدف بر آن است که در اين روند بي. موضوعات را روشنتر تعريف کنيم

ما به . خواهيم پرهيز کنيم القول گرديم، ليکن از هرگونه همشکلي سطحي هم مي باشيم، همه متفق
کنيم که در محبت اصيل مسيحي به همديگر گوش  اني در حقايق کلام خدا رشد ميعنوان گروه زم

  .دهيم و از يکديگر ياد بگيريم
  

نظرهاي تعليمي   گر اين گروه بايد از نقطه به عنوان رهبر در کليساي خود و نيز تسهيل: نکته مهم
  .کليساي خود در اين موضوعات باخبر باشيد

  
  :نمايند کنيم که شما را در پايان بخشي به يک بحث کمک مي  ميدر اينجا به چند نکته اشاره

 يوقت. کنند، يادداشت کنيد  مهم و مفيدي را که شرکت کنندگان به آن اشاره ميحين بحث، نکاتدر 
  .خواهيد موضوع را جمع بندي کنيد، به اين نکات با ذکر نام افراد اشاره کنيد که مي

  
هاوارد . جهت فکر زمان دهيدت که لازم است به گروه  چنان پيچيده اسبعضي مواقع موضوع

اشکالي ندارد که سيمها را لخت «: گويد هندريکس، استاد معروف کتابمقدس در اين مورد چنين مي
نشان بخواهيد اين مطلب را به گروه خاطرشايد » !رها کنيم، به شرطي جريان برق در آنها کماکان باشد

طالعه و در جهت رفع مشکل تلاش کنند و شما آن را برايشان حل کنيد که خود بايد در اين مورد م
  .نخواهيد کرد
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آيا «: توانيد از آنها سوآل کنيد براي انجام اين امر مي. در پايان بخشي به بحث از افراد کمک بگيريد
خواهيد  هاي انجام شده کردم، درست بود؟ چه مطلب ديگري شما مي اي كه در رابطه با بحث خلاصه
  » اضافه کنيد؟ آيا مطلبي هست که بايد روي آن جهت بحث بعدي فکر کنيم؟به آن

  
تا آنجا واضح و روشن باشيد که کتابمقدس واضح و روشن «: اين اصل را دائم به ياد داشته باشيد

  ».نه بيشتر و نه کمتر. است
را قادر کند تا ها استفاده کرده و گروه شما  دعاي ما در تيم کشف اين است که خداوند از اين دوره

  .را کشف نماييد) ٣٣: ١١روميان  (»خدا علم و حکمت و دولتمندي عمق«
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  ١موضوع 
   

  دامنه و وسعت تلاش
  

  مرور کلي موضوع
چقدر شور و شوق شما اي شويد که شما را به شناخت تمامي افراد دنيا قادر سازد،  اگر برنده جايزه

باهم  يک هفته يبا فلان«: بگوييدر زبان آورده و در مورد او  اسمي ب کنيد کهتصور! ؟خواهد بود
 ين هفته واقعا وقت خوبي با خداا«: را بياد آوريد که به دوستتان گفتيد، آخرين باري حال» .بوديم
  »!داشتم

يا  از ملاقات با يک هنرپيشه و زنند، شناخت او لاف ميخدا و از دوست داشتن  دائممردم با اينکه 
آگاهي از اين حقيقت که ! آيند تا از ملاقات با خالق اين کائنات ننده معروف بيشتر به هيجان ميخوا

 ملاقات کرد، متأسفانه  و نزديکتوان او را به شکلي بسيار صميمي خدا والاترين وجودي است که مي
در اين مورد انگيزاند و بسياري از مواقع پاسخي که  العمل صحيح را برنمي چنانکه بايد در ما عکس

  و نزديکاي صميمي خداي کائنات اشتياق دارد که با ما در رابطه. داريم، محتوايي را صاحب نيست
  . خواهد که ما نيز چنين اشتياقي را نسبت به او داشته باشيم باشد و مي

توانيم به چنان شناخت شخصي و صميمي از خدا دست يابيم که از شناخت ذهني  بنابراين، چگونه مي
توانيم ما نيز نسبت به خدا به چنان تشنگي  ؟ چگونه ميفراتر رودمعلوماتي که در مورد او داريم، و 

 اهميت شناخت خداي بزرگ خود را ،راند؟ در اين موضوع برسيم که نويسنده مزمور از آن سخن مي
واهيم دهد، دست خ قرار با او اي شخصي و صميمي  کشف خواهيم کرد و به طرقي که ما را در رابطه

  .يافت
  

  هضم موضوع
. ما را ارضا کنند ، مهمفرديدر زندگي چيزهاي اندکي هستند که به اندازه شناخت شخصي و صميمي 

شناخت خدا به شکل صميمي آفريند،  در انسان رضايت مي که بيشتر از هر چيز ديگر در اين دنيا آنچه
اشتن رابطه صميمي با او چيست و  ولي منظور از د.باشد ميو شخصي است؛ خدايي که خالق کائنات 

تا با خداي زنده و خداوند کرد تواند به عنوان زمينه زندگي پرورش يابد؟ چه بايد  چگونه مياين امر 
  ؟بود شخصي و صميمي و پويا اي اين کائنات در رابطه
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ا علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه ب(   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .) نباشند
  
  ».حاضرم هر چه که دارم بدهم و خدا را روبرو همانطور که موسي ديد، ببينم«

     
       سالهاي مياني قرن بيستم چنان به جريانعقيده من بر اين است که مفهوم خدا از ديد مسيحيت در «

که کاملاً پايينتر از شأن خداي قادر مطلق قرار دارد و براي مومنيني که به ايمان تنزل کشيده شده است 
  ».کشد فلاکت ميبدبختي و به نهد که آنها را عملا  بنا ميخود اعتراف دارند، بنيادي 

  توزر. و. آ: از              
  
اين مطلب مرا قدري . اشممطمئن نيستم که جهت صميمي بودن با خدا هنوز آمادگي داشته ب«

  ».ترساند مي
  
القدس نيز پر  دهد و از روح ها گوش فرا مي خواند و به موعظه فردي که به سادگي کلام را مي... «

 که از نظر زبردستي تا محقق ، بسيار عميقتري را با خدا و منجي خود پرورش خواهد داداست، آشنايي
  ».الهياتي به درست بودن خود بسنده کرده است

  پکر. آي. جي: از            
  
که ، يا خداي زنده کتابمقدس، خداي فرضي فلسفه استبخشد،  آنچه که به جهان ما معني ميآيا «

  »کند؟ قلوب ما را لمس مي
  لئون جوزف سواِنس                   

  
  ».دانيم، اولين گام در داشتن رابطه صميمي با اوست قبول آنچه که در مورد خدا مي«

  درزماکس آن            
  

  جهت مطالعهنمونه 
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  جعفر
 ،هاي اول در همان هفته. گرا و پرشور بود پسري برون. جعفر ابتدا با برادر خود به کليساي خانگي آمد

ابتدا با دوستان خود . زندگي خود را به مسيح سپرد و با همان شور و هيجان به خدمت مشغول گرديد
بعد از آنکه تعميد گرفت و به . آورد نگي ميکرد و آنها را به جلسات خا در مورد مسيح صحبت مي

بعد از چند سال جعفر ديگر . کليسا راه پيدا کرد، کلاسي نبود که جعفر در آن حضور نداشته باشد
ولي از زماني که . کرد هاي بشارتي کليسا را هدايت مي رهبري گروه جوانان را به عهده داشت و برنامه

بينيم؛  هنوز هم جعفر را مي. هاي درون دانشگاهي مشغول گشت تدر دانشگاه قبول شد، بيشتر با فعالي
. کند هاي بشارتي را رهبري مي هنوز هم شور و هيجان دارد؛ هنوز هم اگر فرصت داشته باشد، فعاليت

ايد، به ناگاه  يکشب که با هم بيرون رفته. اين را کاملا مطمئن هستم. قبلي نيستجعفر ديگر آن ولي 
م کماکان نسبت به خداوند متعهد و سرسپرده باشم، ولي حس عجيبي در من خواه مي«: گويد مي

دانم که چطور به  رسد و نمي خدا خيلي از من دور به نظر مي. شناسم او را نميديگر هست؛ انگار که 
  ».او نزديک شوم

ود را تواند بکند تا رابطه صميمي خ گفتيد؟ چه مي جهت تشويق جعفر در تلاشي که دارد، به او چه مي
  با خدا از سر نو برقرار سازد؟

  
  موضوع و يا سوآل اصلي مطرح براي ما چيست؟

  
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ٣ - ١: ١٧يوحنا 

 رسيده ساعت پدر اي«: گفت کرده، بلند آسمان طرف به خودرا چشمان گفت، را اين چون عيسي
 قدرت بشري برهر را او که   همچنان.دهد جلال را تو نيز تاپسرت بده جلال را خود پسر. است
 را تو که است اين  جاوداني حيات  و.بخشد جاوداني حيات آنها به ،اي داده بدو چه هر تا اي داده

  . بشناسند ،فرستادي که را مسيح عيسي و حقيقي واحد خداي
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  کند، چيست؟  اشاره مي١به نظر شما جلال دادن يک نفر چنانکه عيسي به آن در آيه 
  

. کنيم که قرار است در آينده تجربه کنيم  حيات جاودان به مثابه چيزي تصور ميما اغلب در مورد
  دهد؟ عيسي تعريف حيات جاودان را چگونه بسط مي

  
  ٢٤ - ٢٣: ٩ارميا 

 و نشود مفتخر خويش تنومندي از جبار، و ننمايد فخر خود ازحکمت حکيم،«: گويد مي چنين خداوند
 مرا و دارد فهم که بکند فخر اين از ،نمايد فخر که هر لکهب. نکند افتخار خود دولت از دولتمند

 خداوند زيرا آورم مي بجا زمين در را عدالت و انصاف و رحمت که هستم يهوه من که شناسد مي
  .باشم مي مسرور چيزها اين در گويد مي
  

  ما بايد به چه چيزي فخر کنيم و يا نکنيم؟
  
  

  آيد، فخر کنيم؟  مي٢٣چرا نبايد بخاطر آن چيزهايي که در آيه 
  
  

  باشد؟ است، چه مي» مسرور«کنيد منظور از اينکه خداوند در چيزي  فکر مي
  
  

  ٦ - ٣: ٢يوحنا ١
 و شناسم مي را او گويد که کسي. داريم نگاه را او احکام اگر شناسيم، مي را او که دانيم مي اين از و

 دارد، نگاه را او کلام که کسي نلک. نيست راستي وي در و دروغگوست ندارد، رانگاه او احکام
 در که گويد که هر .هستيم وي در که دانيم مي اين از و است شده کامل وي در خدا محبت الواقع في
  .کند سلوک بايد اونيز نمود، مي سلوک او که طريقي همين به مانم، مي وي

  
  دهد؟ يوحنا تعريف ما را از شناخت خدا چگونه بسط مي
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  ديگر منابع
  توزِر. و. ، اثر آ»د در مورد خدا به شکل صحيح فکر کنيمچرا باي«

   به قلم توزرشناخت آن قدوساز  فصل اول  
  
  پکر. آي. ، اثر جي»بشناسيم و ما را بشناسند«

   به قلم پکرشناخت خدافصل سوم از کتاب   
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  چرا بايد در مورد خدا به شکل صحيح فکر کنيم
  توزِر. و.  به قلم آ»وسشناخت آن قد«از کتاب 

  
  اي خداوند خداي قادر،

  ؛نه خداي فيلسوفان و حکيمان بلکه خداي انبيا و رسولان
  و بهتر از همه آنها، خدا و پدر خداوند ما عيسي مسيح،

  .ملامت باشم باشد که در حضور تو بي
  

  شناسند، آنهايي که تو را نمي
  .دهند به حضور تو آنطور که هستي، ندا در نمي

  .کنند بدين ترتيب تو را نه، مخلوق افکار خود را پرستش ميو 
  .فکر ما را منوّر کن که تو را آنطور که هستي، بشناسيم

  تا تو را به شکلي کامل دوست بداريم
  .و به طرزي شايسته پرستش کنيم

  
  .در نام خداوندمان عيسي مسيح، آمين

  
انديشيم، به اذهان ما خطور   در مورد خدا ميمهمترين چيز در مورد ما، آن چيزهايي است که زماني که

  .کنند مي
 که بالاتر از مذهب خود تا بحال نبوده که هيچ قومي دهد ميتاريخ بشر احتمالا اين مطلب را نشان 

 که باوري هيچ مذهبي بزرگتر از گذارد که مي بر اين مطلب صحّه باشد و تاريخ روحاني بشر قوياً
 بستگي به والا بودن و يا پست بودن ،اک بودن و يا نبودن پرستش فردپ. براي خدا دارد، نبوده است

  .در مورد خدا دارداو افکار 
ترين حقيقت در  بد يمن. سا هميشه شخص خدا بوده استبل کلياز اين رو بزرگترين سوآل در مقا

ا را به مورد انسان اين نيست که در مقطعي از زمان چه گفته و چه کرده، بلکه در عمق قلب خود، خد
ل بر اين داريم که به ، تمايحاکم استجان ما بر ما بخاطر قانون مرموزي که . چه مانند کرده است

اين مطلب نه فقط در مورد فرد مسيحي، بلکه در مورد .  ذهني خود از خدا کشيده شويمجانب تصوير
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 نمايان و آشکار آنچه که کليسايي را در مقابل اذهان. مجمع آنها نيز که کليسا باشد، صادق است
در نيز درست به همان شکل که که اهميت پيام او . کند، تفکري است که در مورد خدا دارد مي

تر از سخنان  چرا که سکوت او اغلب فصيح. گويد گويد و يا نمي  که در مورد خدا مي استچيزهايي
  .فرار کندتواند از شهادتي که در مورد خدا دارد،  کليسا هرگز نمي. است

بوديم که از  اگر قادر مي» کند؟ انديشي، به ذهنت چه چيزي خطور مي اني که در مورد خدا ميزم«
با اطمينان  توانستيم آينده روحاني آن فرد را  کسي جوابي کامل به اين سوآل بيرون کشيم، شايد مي

 دا دارند، دقيقاً دنيا در مورد خمتنفذبوديم که از افکاري که رهبران مذهبي  اگر قادر مي. پيشگويي کنيم
  .بيني کنيم توانستيم فرداي کليسا را پيش آگاه باشيم، شايد با قدري يقين مي

تواند خود را به آن مشغول کند، فکر خداست و  بدون شک قويترين فکري که ذهن بشر مي
 خدا به هديه ،تفکر و قدرت بيان. ترين کلمه در هر زبان، لغتي است که براي خدا دارد سنگين
اند و  اين مخلوقات به شکلي بسيار نزديک با او همراه: اند اتي است که به شکل او آفريده شدهمخلوق

:  برخوردار استزياد ياين مطلب از اهميت. بود» کلمه«اولين کلمه، . جدا از او برايشان امکاني نيست
در او کلمه . گفتما قادر به سخن گفتن هستيم، زيرا خدا سخن » .و کلمه با خدا بود و کلمه خدا بود«

  .اند و ايده غير قابل تقسيم
. با وجود حقيقي خدا مطابقت داشته باشدحد امکان  که فکري که در مورد خدا داريم، تا مهم است

، خواهيم ديد که چقدر مقايسه کنيم خود عقيدتي و داريم، با بياناتاگر افکاري را که در مورد ا
هاي  هايي مختلف از آشغال  شايد در زير لايه،ر مورد خدا واقعي ما دفکر. اند نتيجه حاصل و بي بي

بيرون کشد و در ها  اين زباله که آن را از زير ،مذهبي مدفون باشد و محتاج به کاوشي آگاه و جسورانه
خواهيم آنچه را که در مورد خدا براستي باور داريم، بر خود معلوم  اگر مي. مقابل چشم نمايان سازد

  .ي را به جان خريمدردناکسخت و خودآزمايي عذاب نماييم، لازم است 
 بلکه براي زندگي عملي مسيحي امري بنيادي ،مفهوم صحيح از خدا نه فقط براي الهيات سيستماتيک

پرستش ما . بناي معبد براي آناين مفهوم بنيادي در پرستش همان جايگاهي را دارد که بنياد . است
بنياد قوي و صحيح نباشد، تمامي آنچه که روي آن بناست، دير روي اين مفهوم بنا شده است؛ اگر اين 

 و نيز در بکارگيري اخلاقيات مسيحي در داکترينعلت شکست ما در . يا زود فرو خواهد ريخت
  .اي است که در مورد خدا داريم افکار ناقص و فرومايه
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ل کشيده شده است که  سالهاي مياني قرن بيستم چنان به تنزجريان در ،مفهوم خدا از ديد مسيحيت
بنيادي کاملاً پايينتر از شأن خداي قادر مطلق قرار دارد و براي مومنيني که به ايمان خود اعتراف دارند، 

  .کشد نهد که آنها را عملا به سوي بدبختي و فلاکت مي مي
خدا اگر تمامي مشکلات آسمان و زمين همه با هم بر سرمان فرو ريزند، در مقايسه با مشکل فراگير 

 او چه د در مور، اخلاقييچيزي نخواهند بود؛ اينکه او کيست، شبيه کيست، و ما در مقام موجودات
  .بايد بکنيم

شود؛ چرا که  يابد، از ده هزار مشکل موقتي آزاد مي کسي که در مورد خدا به عقيده درستي دست مي
شوند؛ با  ند که به او مربوط نمييابد که اين مسائل و مشکلات با چيزهايي سروکار دار  در ميالفور في
شوند، بار سنگين   گرچه بسياري از بارهاي سنگين زمان از روي دوش او برداشته مي وجود،اين

بار . روند کند که بارهاي زمان در مقايسه با آن چيزي به شمار نمي  را زير فشار چنان له مياو ،ابديت
الفور  اي که في  انسان در مقابل خدا دارد، وظيفهاي است که  وظيفه،آن بار خرد کنندهسنگين ابديت، 

قدرت فکر و جان خود ؛ اينکه خدا را با تمامي يابد ميشروع و به اندازه طول عمر انسان وسعت 
 اين فشار .دوست بدارد، از او به شکلي کامل اطاعت کند، و او را به طرزي مقبول پرستش نمايد

نمايد   به او اخبار مي،وجدان تحت فشار انسانگردد که  ميدروني محکوم کننده زماني غيرقابل تحمل 
 در عصياني احمقانه بر عليه ،بلکه از همان اوان کودکيبه هيچيک از آنها عمل نکرده است، که نه تنها 

  .زيسته استخداي عظيم آسمانها 
 و بر روح سنگين  زيبايي دهد،تواند اين بار هلاک کننده را از فکر انسان بردارد، به خاکستر انجيل مي

ولي تا زماني که سنگيني اين بار احساس نشود، پيام . مغموم کننده، رداي حمد و پرستش بپوشاند
و تا زماني که رويايي از خدا را در آن بالا و در شکوه و . معني خواهد بود انجيل براي شخص بي

رون خواهد يب» اي بر منو«عظمت خود نبيند، نه باري بر خود احساس خواهد کرد و نه از لبان او 
ديدگاه فرومايه از خدا خبر خوش انجيل را براي تمامي آنها که چنين ديدگاهي را دارند، از بين . آمد
  .برد مي

پرستي کراهت و نفرت خدا  در ميان گناهاني که قلب بشر به آنها دچار است، هيچ گناهي به اندازه بت
 خدا را به ،پرست قلب بت.  افترا به کاراکتر اوست، چيزپرستي بيش از هر انگيزاند، زيرا بت را برنمي

و به جاي خداي  - که در خود گناهي بسيار بزرگ است -کند  غير از آنچه که واقعاً هست، فرض مي
اين خدا هميشه صورت و شباهت فردي را خواهد داشت . دهد حقيقي، چيزي شبيه خود را قرار مي
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فکر فرد بوجود آورنده تعيين خواهد کرد که اين خدا پاک وضعيت اخلاقي . که او را آفريده است
  .باشد و يا ملوث، رحيم باشد و يا قدّار

 شباهتي به خداي حقيقي نخواهد هاي قلب بشر سقوط کرده زاييده شود، طبيعتاً خدايي که از سياهي
 ».و هستمتو چنان فکر کردي که من هم فردي مثل ت«: گويد خدا در مزامير به فرد شرير مي. داشت

 در »سرافيم« و »کروبيم«خورد، خداوندي که  مسلم است که چنين تفکري به خداوند بسيار برمي
  .دهند ندا در مي» قدوس، قدوس، قدوس يهوه خداي صبايوت«حضور او دائم 
زها و اشيا است و ما پرستي زانو زدن و پرستيدن چي که بتاز ذهن خود بيرون کنيم را بياييد اين تفکر 

پرستي داشتن افکار ناشايست در مورد  جوهر و عصاره بت. نهاي متمدن از اين امر بري هستيمانسا
گيرد و ممکن است هيچوقت خود را به صورت عمل و  اين امر ابتدا در فکر صورت مي. خداست

 و تمجيد خدا چون اورا ولي شناختند، را خدا چند هر«: نويسد پولس مي. پرستش چيزي متجلّي نکند
  ».گشت تاريک ايشان فهم بي دل گرديده، باطل خود درخيالات بلکه ،کردندن شکر

ليکن اين اعمال اهانت آميز . هايي که شبيه انسان و پرنده و وحوش بود، آغاز شد و سپس پرستش بت
اي است که از آن نهر   نه فقط چشمه،داشتن افکار غلط نسبت به خدا. ابتدا در فکر انسان نطفه بست

 پرست در مورد خدا صرفاً فرد بت. پرستي است شود، بلکه در نفس خود نيز بت ري ميپرستي جا بت
  . کند که گويي اين ذهنيات حقيقت دارند پروراند و بر اساس آنها چنان عمل مي ذهنيات مي

اند، ظاهر  اين گونه ذهنيات مخدوش و غلط به زودي خود را در مذاهبي که در آن ريشه دوانيده
دهد و تاريخ کليسا نيز بر آن صحّه   کافي نشان مي قوم اسرائيل اين مطلب را به قدرلاعما. نمايد مي
براي کليسا ضروري است که در مورد خدا مفهومي والا و ارجمند داشته باشد، زيرا به . گذارد مي

 به هر شکل و اندازه که باشد، کليسا نيز همراه با پرستش و معيارهاي ،محض عدول از اين مفهوم
ن اعتقاد اولين گام در سقوط هر کليسا از دست داد. قي خود با آن عدول و سقوط خواهد کرداخلا

  .باشد  ميوالاي او در مورد خدا
 در مقابل الهيات بنيادين او بوده باشد؛ناپديد گردد، بايستي فسادي در از صحنه قبل از اينکه کليسايي 

چنين . اشته باشد و بر آن بنياد ادامه دهد جوابي غلط د،»خدا به که مانند است؟«اين سوآل که 
اي بسيار صحيح و استوار را دارا باشد، ولي اعمال آن با مفاد اعتقادنامه   کليسايي ممکن است اعتقادنامه

از خدا به باوري خواهند رسيد که در مورد او صدق در آن، و افراد شرکت کننده . نخواهد خواند
  .و اين بدعتي است بسيار مخرب و مرگبار. کند و با حقيقت او متفاوت است نمي
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وظيفه سنگين کليسا در دنياي امروز اين است که مفهومي را که از خدا دارد، پاک نمايد و آن را چنان 
و خدمات کليسا بايد اين امر در تمامي دعاها . ا باشداعتلا بخشد که باز شايسته شأن خدا و کليس

چنين کنيم و به فرزندان خود چنان مفهومي از خدا را انتقال اگر . مکان اول را به خود اختصاص دهد
؛ آنچه که ما خود نيز از ايم کردهدهيم که هيچ تيرگي و سايه در آن نيست، بزرگترين خدمت را به آنان 

اين براي فرزندان ما بيشتر از هر هنر و علم عمل . ايم اجداد عبراني و مسيحي خود به ارث برده
  !خواهد کرد

  ئيل، داي بيتاي خ      
  :خوراني اي تو که هنوز هم قوم خود مي      
  تو بودي راهنماي اجداد ما در آن سفر،      
  !آن سفر طاقت فرسا      
   خود را، دعاهاي خود راياينک نذرها      
  :آوريم به حضور تخت فيض تو مي      
  !خداي پدران ما      
  .خداي فرزندان ما نيز باش      
          
  از فيليپ دادريگ          
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  خدايي را بشناسيم كه ما را مي شناسد
  پکر. آي. به قلم جي» شناخت خدا«از کتاب 

  
 . خداما در زندگي چه بايد باشد؟ شناختهدف .  خدا شديم ؟ براي شناختهبراي چه آفريد

و حيات جاوداني اين است «.  خدا چيست؟ شناخت،كه عيسي مسيح عطا مي فرمايد» حيات جاوداني«
 . )٣:١٧يوحنا( بشناسند ،داي واحد حقيقي و عيسي مسيح را كه فرستاديخ كه تو را

؟  چيست،گردد  باعث وجد و شادي و رضايت مي بيش از هر چيز ديگردر زندگيکه  يبهترين چيز
 حكيم از حكمت خود فخر ننمايد و جبار از تنومندي خويش :خداوند چنين مي گويد«.  خداشناخت

 از اين فخر بكند كه فهم ، بلكه هر كه فخر نمايد.لت خود افتخار نكندمفتخر نشود و دولتمند از دو
 .)٢٣:٩ارميا(دارد و مرا مي شناسد 

؟ بيشترين رضايت را براي خدا خواهد داشت ،گيرد است كه اگر انسان در آن قرار ي وضعيتچه
خدا را بيشتر از زيرا كه رحمت را پسند كردم و نه قرباني را و معرفت «: فرمايد خدا مي . خداشناخت

 .)٦:٦هوشع (» قربانيهاي سوختني
ليکن  .آورد مسيحي را به شوق ميفرد  موضوعي كه هر کرديم،ها موضوع مهمي را مطرح  در اين جمله

حقيقت از وضعيت عوض و همين (.  هيچ تاثيري ندارد،روح است  خشك و بيشبر شخصي كه مذهب
، چارچوب و هدف پديد  بنيادبيدرنگندگي ما گفتيم براي زکه  آنچه .)گويد نشده او سخن مي

 .دهيم خود را ترتيب ميهاي زندگي  اولويتها و ارزشنهد که بدان  اصلي را بنيان ميآورد و  مي
، ست خداشناختدنيا  ما در اين مهمترين كاراين مطلب مهم را درک کنيم و بدانيم که همين كه 

اين روزها از کساني دنيا  . خود را خواهند يافتجايگاه مناسب ،از مسائل و مشکلات زندگيبسياري 
نهد  ام ميگرايي ن آن را پوچ »آلبركامو«که مرضي  ،به مرض تلف کردن مبتلا هستندكه پر است 

ماري «روف معو از اين شکوه و شکايت او ممکن است به ياد تب ) » بدي است زندگي بذله«(
ت که زندگي را  اسها نظمي ها و بي اين بهم ريختگي» .همه چيز از مزه افتاده است« بيافتيم که »آنتوانت

د، چرا که ديگر چيزي ارزش گرد ره تبديل به مشکل و مسئله ميکشد؛ همه چيز به يکبا به پوچي مي
افتند، حال  ميفلسفه پوچگرايان و تب ماري آنتوانت به دليل ماهيت خود به يکباره به نقاهت . ندارد
را از آنها افکار وسوسه قدرت و نيروي مواقعي كه  به جز ،اند ناز اين مرض مصومسيحيان آنكه 

   .که البته بوسيله رحمت خدا ديري نخواهد پاييد و دوامي نخواهد داشت. اندازد ريخت مي
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كه فكر و ذهن ما را به خود است بزرگ چنان  داشتن هدفي بخشد، ارزش ميزندگي به چيزي كه 
يقي دارد طره فرد مسيحي برا ين هدف و ا:  خود برانگيزاند ما را نسبت بهسرسپردگيمشغول كند و 

از تر  محرکتر و  تواند بالاتر، عالي چه هدفي ميزيرا  .که کس ديگري آن را بدان شکل مالک نيست
 ؟شناخت خدا باشد

 خدا هنگامي كه درباره شناخت .ايم چيز زيادي نگفتهدرباره جنبه ديگر اين موضوع هنوز وجود با اين 
د نارزشي نداربانکي هستند؛ چك ها همانند  فرمولکنيم و  از فرمول شفاهي استفاده مي زنيم، يحرف م

م، از چه چيزي يگير را به کار مي»  خداشناخت«که عبارت  وقتي.آنكه طريق نقد کردن آن را بدانيممگر 
ست؟  ا هوا موّاج و پا در، احساسي که بيشتر روياييگوييم؟ از نوع بخصوصي از احساسات، سخن مي

نوع بخصوصي از  خدا يا اين كه شناختاي که معتادين به دنبال آن هستند؟  نعشه و خلسهحالت از 
آيا سلسله افکار عجيب و غريبي از ذهن او عبور شنود؟   صدايي ميکسيآيا  ؟تجربه عقلاني است

در اين ، مقدس كتاب خصوصاً به اين دليل که مطابق گفته،استبررسي کند؟ اين موضوع لازم به  مي
 .شناسيم گول خورد و يقين از شناخت خدا داشت، حال آنکه او را نميتوان  به راحتي ميمحدوده 

توصيف » شناخت خدا«توان به عنوان  چه نوع فعاليت و وقايع را مي: کنيم پس اين سوآل را مطرح مي
 ؟کرد
 

 آنها را دربردارد خدا شناخت که آنچه
درست به همان . باشد شخصي ديگر مي» شناخت«تر از  يار پيچيدهبسخدا » شناخت«بديهي است كه 

. باشد تر از شناخت يک خانه و يا کتاب و يا زبان مي شکل که شناخت همسايه براي من پيچيده
 پيدا کردن به شناخت. خواهد بودتر   پيچيدهنيزتر باشد، شناختن آن  قدر پيچيدهچ هر موضوع شناخت

 چون رشته کوه جان  شناخت چيزهاي بيشود؛ حاصل ميطريق يادگيري  از،زبانچون انتزاعي چيزي 
تلاش گرچه به اين فعاليتها . از طريق تحقيق وتفحص قابل حصول است» موزه بريتانيا«و » نويس بن«

 نوبت به شناخت زماني کهولي . باشد، ليکن توصيف آنها نسبتاً ساده است ميمحتاج وقفه  متمرکز و بي
 هم ، جاندار وقتي ميسر است كه شخصشناخت. گردد تر مي  پيچيدهبسيار قضيه ،رسد جانداران مي

شخصي كه  .دهد العملي از خود نشان مي  را بداند و هم اينكه تحت شرايط خاص چه عكساوگذشته 
گرچه (»  ديده استاسبقبلا آن «منظورش فقط اين نيست كه ، »من اين اسب را مي شناسم«: گويد مي

به ، ليکن )شود مان بسياري از مواقع چنين سخني به چنين معنا گرفته مي مرههاي روز در صحبت



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                        موضوع اول

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٣٣

نه وگدانم اين اسب چ من مي«: در نظر دارداز گفتن اين جمله اين مقصود را احتمال قوي شخص 
 ».دهمضيح توانم تو مياو را  نرام كردآكند و نحوه  رفتار مي

گردد، اينکه اين اسب را در حين عمل  حاصل ميتنها از طريق آشنايي قبلي با آن اسب اين شناخت 
  .ببينيم و نحوه آرام کردن او را مشاهده کنيم

 در خود اسراري را دائم نگه ،انسان برخلاف اسباست، زيرا تر  در مورد انسان وضع به مراتب پيچيده
براي شناخت . گذرد، با ديگران در ميان بگذارد دوست ندارد تمامي آنچه را که در قلب او مي .دارد مي

ولي . ماند که در مورد آن اسب ندانيم کند و در طي آن چيزي باقي نمي کفايت ميچند روز يک اسب 
واقعاً او را آنطور که بايد « :باز بگوييمدر انتها ممكن است ماهها و سالها با كسي كار كنيم و 

شناسيم،  آنها را مي«: گوييم مي. شويم ما در شناخت ديگر انسانها درجه و حدود قائل مي» .شناسم نمي
شناسيم که خود را   ما همانقدر آنها را مي».ولي نه آنطور که بايد، نه زياد، در حد همين سلام و عليک

  .به ما باز کرده باشند
از  ما شناخت.  به خودشان دارد تا به مابنابراين كيفيت و ميزان شناخت ما از ديگران بيشتر بستگي

شود که اين اشخاص به ما اجازه  از اين امر حاصل ميما باشد،  تيجه تلاش خودكه نبيش از آنديگران 
اين است كه توجه و علاقه خود  كنيم، سهم ما با كسي ملاقات ميزماني که . شناخت خود را عطا کنند

از  .کنيم دوستانه برخورد مي و داريمنيت  حسننشان دهيم و بگذاريم بفهمد که در اين رفتار به وي  را
ين نقطه به بعد، تصميم گيرنده ديگر ما نيستيم، بلکه آنها هستند که بايد در مورد اينکه آنها را خواهيم ا

  .شناخت يا نه، تصميم بگيرند
 خواهگرديم، معرفي شماريم،  مي» برتر«که او را از خود است به شخصي  حال تصور بفرماييد كه قرار

 بيشتر به چه هر . يا تخصص و يا پاکي اخلاقي باشداين برتري در منصب و يا در ميزان تحصيلات و
در اين كنيم كه  بيشتر احساس ميبه همان نسبت كوچكي خود در برابر شخص مقابل آگاه باشيم، 

 دوست .صحبت را دائم او شروع کند كه بگذاريمو حضور داشته باشيم  مودبانه  فقطمعارفهجلسه 
بايد در اين مورد او كاملا آگاه هستيم كه ي از اين هم ، ول را بشناسيموالامقامداريم كه اين شخص 

به شکل رسمي رفتار کند و از حد صحبتهاي معمول خارج  در اين ملاقاتاگر . تصميم بگيرد نه ما
دانيم که در اين مورد قادر به هيچ گلايه و شکوه  ولي مي. نشود، ممکن است حالمان گرفته شود

 .کرديم و توقعي هم نداشتيم اي جلب دوستي او کاري نمي، ما که براز اينها گذشته. نيستيم
براي دل خود را اسرار ، به ما اعتماد كند بردارد و رسميبه ناگاه دست از اين رفتار  كه کنيداما فرض 

از ما در انجام اهداف و مقاصد مورد نظرش زند و  حرف در مورد علايق مشترك خودبگشايد، با ما ما 
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 و توقع داشته باشد كه در مواقع نياز به وجود ما، آماده و گوش به فرمان به همکاري نمايددعوت 
تحولي . به خود خواهيم باليداحساس مهم بودن به ما دست خواهد داد و اگر چنين شود، . باشيم

اگر تا به حال زندگي براي ما بي اهميت و خسته كننده به . بزرگ در نگرش ما به وجود خواهد آمد
 اين نزديک چرا كه اكنون ديگر جزو همكاران ،ز حالا به بعد ديگر اينطور نخواهد بودرسيد، ا نظر مي

مان در ميان گذاريم، چيزي که به آن  توانيم با خانواده اکنون خبري داريم که مي. بزرگ هستيم مرد
  !افتخار کنيم و برايش زندگي نماييم

: فرمايد خدا از زبان ارميا مي. کند  تصوير ميرا خدا شناختمقصود و منظور از  ،اينجا گفتيمآنچه که تا 
 خدا  شناختچرا که. )٢٤:٩ارميا( ». از اين فخر بكند كه فهم دارد و مرا مي شناسد،هر كه فخر نمايد«

  .طرحريزي شده استبه جهت انباشتن قلب انسان از شور و هيجان اي است كه  رابطه
داي لشكرها، خداي بزرگي كه تمامي ملل در  خالق قادر مطلق، خ؛اين استدهد،  آنچه که روي مي

آيد و از طريق كلمات و حقايق  ما ميشبه نزد ، هستند اي در درياي بيكران برابر او همچون قطره
و ايد  يي داشتهكتابمقدس و حقايق مسيحي آشنا شايد سالها با. کند با شما صحبت مي كتابمقدس

شويد و اين حقيقت را   خواب غفلت بيدار مي؛ ولي يک روز ازبرايتان زياد هم مهم نبوده است
 وقتي .كتابمقدس طريق پيام از -!  بله با شخص شما-کند   با شما صحبت مييابيد که خدا عملاً درمي

يابيد؛ زيرا خدا با شما از  خود را کوچک و حقير مي ،ددهي  گوش مي،فرمايد به آنچه خداوند مي
و آنجاست که مجبور . عفهايتان، کوربودنتان، حماقتتانکند، از خطاهايتان، ض تان صحبت ميگناهان
  . فغان سر دهيد،شبخشبه جهت  و شويد بيچارگي و نااميدي خود را قبول کنيد مي

 كه خدا يابيد  درمي د،كني گوش ميبيشتر وقتي كه به سخنان خدا . شود داستان به اينجا ختم نمي ليکن
کند و شما را به همکاري خود  ميبرخورد دوست همانند  ماشو با گشايد   دل خود را بر شما ميعملاً
 عجيب .مي گرداند عهدگويد، شما را شريک در  مي» کارل بارت«تئولوژين معروف پذيرد و چنانکه  مي

 او ،يابد که خدا هست و همان خدا درمياي که در آن انسان گناهکار   رابطه-  ولي حقيقت دارد،است
 و )٩:٣اول قرنتيان ( کرده است تا از آن به بعد جزو همکاران او را در زمره کارمندان خود وارد

كار خدا در خارج كردن يوسف از زندان و انتخاب او به مقام نخست . دباش صميمي او دوستان
ما را از زندان شيعني : دهد مسيحي انجام ميفرد براي هر آنچه که او  تصويري است از ،وزيري فرعون
به و مشغول گرفته  مورد اعتماد قرار ،كه در آنيابيد  ميوضعيتي ود را در خسازد و  شيطان آزاد مي

  .شود  ميزندگي در يک لحظه عوض. باشيد  ميخداخدمت 
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از اين بسياري . بستگي به كسي دارد كه خادمش هستيمافتخار باشد و يا عار، اين كه خادم بودن خود 
و افتخار بيشتر چقدر . اند را خدمت کرده »وينستون چرچيل«كه در جنگ جهاني دوم افتخار دارند 

 !نمايدخدمت را آسمان و زمين وند خداانسان كه جلال دارد 
 خدا شامل چه چيزهايي است؟ با توجه به موضوعات مختلفي كه در اين مورد شناختدر اينصورت 

   موارد زير است خدا شاملشناختاز آن سخن گفتيم، بايد بگوييم که 
در  و بپذيريمنمايد،  القدس تفسير مي كه روحش کنيم و آن را به همان طريقي گورا کلام خدا ول، ا

  .زندگي خود بکار گيريم
  .شود، توجه کنيم او آشکار ميكلام و اعمال از طريق كه به ماهيت و شخصيت خدا دوم، 
  .عمل كنيمفرامين او  و به ،قبولخدا را دعوت ، سوم

، نشان داده است شدن و آوردن ما به مشارکت الهي پيشقدمحبتي را كه خدا از طريق مچهارم، 
 .در آن شادي و وجد نماييمبشناسيم و 

 
  شناخت عيسي 

 پوست و گوشت ،ها نظرات و ايده از طريق تصاوير و تشبيهات بر روي اين استخوانهاي مقدس كتاب
 و زني از  خودشناخت ما از خدا مثل شناختي است كه فرزندي از پدرگويد که  به ما مي. کشد مي

. داز شبان خود دارگله  مثل شناختي است كه مردم يك كشور از پادشاه خود و ؛ دارد خودشوهر
اي اشاره دارند كه  به رابطهتمامي اين تصاوير ) اند رفته در كتابمقدس به كار اساساًچهار تشبيه همين (

مين رفاه أمسئول ت  خود را»شدهشناخته « به ديده احترام مي نگرد و »شناخته شده« به »شناسنده«در آن 
 دارد؛ شناخت خدا ي است که کتابمقدس ازمفهومآن اين بخشي از . کند قلمداد ميو آسايش شناسنده 

 - دهد که او را بشناسند   يعني کساني که خدا به آنها اجازه مي-شناسند  اينکه آنهايي که او را مي
  . در اين مورد بيشتر توضيح خواهم داد. رندگي شوند و تحت مراقبت او قرار مي  محبت ميتوسط او

دارد که ما تنها از طريق شناخت عيسي مسيح  و اشعار مي کند سپس كتابمقدس نكته بعدي را اضافه مي
توانيم به چنين شناختي از خدا نائل  که خود نيز خداست و در جسم ميان ما ظاهر شده است، مي

 هيچ كس نزد پدر جز بوسيله من .را ديده است  پدر،ده كسي كه مرا دي؟اي آيا مرا نشناخته«. شويم
اين مطلب را به وضوح بدانيم که خود ذهن  مهم است كه در بنابراين،. )٦و٩:١٤يوحنا( »آيد نمي

 .چيست» شناخت عيسي«مقصود از 
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او به مثابه اين بود که شخصي بزرگ و   معمولي بودند، شناختيبراي شاگردان عيسي كه انسانهاي
شاگردان عيسي از مردم عادي جليل بودند و چيزي در آنها وجود نداشت كه . م را بشناسندوالامقا

كه بود ) معلم(اي »بيار«عيسي ولي . توجه عيسي را به خود جلب كندنفعي براي عيسي داشته باشد و 
ظيم در آنها حرمت ع استادي بود كه هر روز ، نبييک اي بود بالاتر از  نبي، گفت با اقتدار سخن مي

انستند او را جز تو مينديگر  بطوريكه نمود، سرسپرده ميکرد و آنها را بيشتر  نسبت به خود ايجاد مي
سوي خود خواند، به ايشان ه ب چيز ديگري بشناسند؛ خداوندي که آنها را پيدا کرد، ،وند خودخدا

دوازده نفر را «.  نمايندن تا ملكوت خدا را به دنيا اعلاقرار دادنمود و آنها را نمايندگان خود  اعتماد
 او ،شاگردان. )١٤:٣مرقس ( ».باشند و تا ايشان را به جهت وعظ نمودن بفرستد مقرر فرمود تا همراه او

متي (»  پسر خداي زنده،مسيح«را كه ايشان را انتخاب كرده و دوستان خود خوانده بود به عنوان 
 »كلمات حيات جاوداني«و حامل بود شخصي که به جهت پادشاهي متولد شده  شناختند، )١٦:١٦

در ايشان به وجود آمده بود،  ،شناختاز اين  كه اين حس وفاداري و افتخار. بود مي )٦٨:٦يوحنا(
  .ساختدگرگون  کاملاًزندگي آنها را 

كه هر اين مقصود را دارد  راند، سخن ميعيسي مسيح از رستاخيز و زنده شدن عهدجديد حال که 
كه  همان مشاركتي را داشته باشد ، آن قرباني در جلجتا،با مسيحتواند   مي،اشدكس در هر جايي كه ب

  . زمين، از آن برخوردار بودنددر اوشاگردان در زمان زندگي 
 گي فرد مسيحي، حضوري، حضور مسيح در زنداين مشاركت فقط از اين جهات فرق دارد كه اولاً

، فرد مسيحي اًثاني.  جسماني قابل رويت نيستشم با چنيز  و به همين دليل ،نه جسماني است روحاني
 حقايق مربوط بهاز  از همان ابتدا ،جديد قرار دارد اساس شهادت عهد كه زندگي مسيحي او بر

با و تدريج ه  كه شاگردان اوليه ب، چيزهاييآگاه است كفاره گناهانه جهت قرباني مسيح ب الوهيت و
 ،كند  صحبت نميبا سخناني تازه امروزه عيسي با ما اينطور  ،اًو ثالث. به آن دست يافتندگذشت سالها 

او وجود مقدس را درباره  كتابي را که درو نيز ساير شهادتهاي ،سخناني را که در اناجيل فرمودهبلكه 
دوازده همانند آن  بايد نيز عيساي مسيح امروز براي شناختليکن  .نمايد دارند، در وجدان ما فعّال مي

نيز همراه فرد امروز هستيم،   شاهدشعيسايي كه در روايات انجيل.    شاگرد او باشيماً، شخصدشاگر
 . مستلزم اين است که با او همراه شويم، درست مثل آن روزها اوو شناختمسيحي است 

 ».شنوند و من آنها را مي شناسم و مرا متابعت مي كنند گوسفندان من آواز مرا مي«: فرمايد عيسي مي
هايي است که داد، دعوتي است که به  ، وعده کرددعاآن چيزهايي است که ا ،»آواز «.)٢٧:١٠يوحنا(

 ».من قيامت هستم... من شبان نيكوهستم...  گوسفندان هستممن درِ... من نان حيات هستم« .عمل آورد



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                        موضوع اول

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٣٧

كرده احترام ن،  به پدري كه او را فرستاد،كسي كه به پسر حرمت نكند« ).٢٥:١٤;١٠:٦،١١; ٧:٣٥يوحنا(
 حيات ، هر كه كلام مرا بشنود و به فرستنده من ايمان آورد،آمين، آمين به شما مي گويم.  است

 و من شما را آرامي ،باراننزد من اي تمام زحمت كشان و گرانبياييد « ).٢٣:٥يوحنا( ».جاوداني دارد
 ».امي خواهيد يافتو در نفوس خود آر...  يوغ مرا برخود گيريد و از من تعليم يابيد.خواهم بخشيد

  .)٢٩ -٢٨:١١متي (
اش اعتماد نماييم و به دعوتش  به وعدهادعاي او را قبول کنيم ،  يعني اين كه ، عيسي»آواز«شنيدن 
، و کساني که به او شناسيم  خود مي به عنوان شبانرا از آن لحظه به بعد عيسي . مثبت دهيمپاسخ 

و . كنند من آنها را مي شناسم و مرا متابعت مي«. داند خود ميکنند، آنها را در زمره گوسفندان  اعتماد مي
دهم و تا به ابد هلاك نخواهند شد و هيچكس آنها را از دست من  من به آنها حيات جاوداني مي

 و از تقصير عيسي به اين معني است كه بوسيله او از گناه، شناخت. )٢٧:١٠يوحنا ( » .نخواهد گرفت
 . به بعدکنون و هم از اينات يابيم، هم انجمرگ از 
 

 يك موضوع شخصي 
تو راخداي واحد حقيقي و عيسي مسيح را «و مقصود از در بررسي آنچه که تا به حال گفتيم و ديديم 

 :کنيم جلب مينكات زير  توجه شما را به فهميديم،» .كه فرستادي بشناسند
به همين ديگران را هم ل که ، درست به همان شکارتباط شخصي با اوستمستلزم  خدا شناخت: اول 

ارتباط با ، ايجاد  خداشناخت ؛رباره اوست داشتن معلومات د خدا بيش ازشناخت. شناسيم ميطريق 
براساس شناختي كه از  ماست، با نيز ارتباط خدا  وکند، ما مكشوف ميش زماني كه خود را بر ست،او

توانستند به  چگونه مي« ( .ن به اوستداشتن معلومات در مورد خدا، شرط اول اعتماد کرد. داردما 
معلوماتي با اين حال وسعت ) ٤: ١٠روميان (» اش چيزي نشنيده بودند؟ كسي ايمان بياورند كه درباره

  .ي که از او داريم، نيستشناختبه هيچ عنوان نشاندهنده عمق  ،كه در مورد خدا داريم
 آن درگير کند، يعني با فکر و اراده و دوم، شناخت خدا مطلبي است که فرد بايد خود را شخصاً با

براي اينکه کسي را بشناسيد، لازم است با او و . اي شخصي باشد تواند رابطه و گرنه نمي. احساس خود
علائق او همراه شويد و آماده باشيد که در صورت لزوم شما نيز خود را جزو علاقمندان منافع او 

  .خاصيت تبديل خواهد شد اي سطحي و بي ون اين به رابطه بد،رابطه شما با اين شخص. قلمداد نماييد
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 يعني  ،»چشيدن«). ٨: ٣٤مزمور (» .بچشيد و ببينيد که خداوند نيکوست«: گويد نويسنده مزامير مي
غذايي ممکن است به نظر زيبا رسد و آشپز هم از آن . چيزي را به دهان گذاشتن و مزه مزه کردن

  .ايم، متوجه کيفيت واقعي آن نخواهيم بود که آن را نچشيدهبسيار تعريف کند، ولي تا زماني 
دوستي با او » مزه«به همان شيوه ما نيز از کيفيت و صفت شخصي ديگر آگاه نخواهيم بود، مگر اينکه 

ها و برخوردها  از طريق رد و بدل کردن منشتوان گفت که دوستان  ترتيب ميبدين . را چشيده باشيم
که از طريق وقتي  .دهند مزه ميدائما به يکديگر يي که با هم مشترک دارند، با يکديگر و نيز چيزها

د، چه غم باشد چه کن مي» مزه« کدام صفت آن يکي را گشايند و هر ميهم درددل، قلب خود را به 
 غم و شادي آنها ،اند و از نظر شخصي و احساسي سهيم کردهيکديگر شادي، خود را در غم و شادي 

احساسات و عواطف از به يکديگر نسبت کنند، بلکه  نه فقط در مورد هم فکر مي. دانند را مال خود مي
 همين امر در مورد . شناختي است که دوستان از يکديگر دارندلازمجنبه مطلب اين . دارندبرخورهم 

، چنانکه شاهد هم بوديم که اين رابطه در نفس خود صادق است هم شناخت فرد مسيحي از خدا
  .باشد  دو دوست نيز ميرابطه بين

زيرا اين هراس وجود دارد که مبادا  ،شود  خدا كمتر اهميت داده مياين روزها به جنبه عاطفي شناخت
 - تر از مذهب خود  ضدمذهبي،كه هيچ چيزدارد حقيقت مطلب اين  . محوري تشويق گردد- خود

و يا » رضايت«، »شادي«، »تسلي«براي  صرفاًكه خدا  بايد تأکيد و تکرار شود اًحتم محورانه نيست و
ما نيست، که هست، که گويي اين چيزها مهمترين و جالبترين چيزهاي زندگي » تجربيات مذهبي«

  .باشند
من «: گويد  خود مي»تجربيات مذهبي«كيد شود كه اگر شخصي براساس أتنيز لازم است بر اين نكته 

اول (.  و در وي راستي نيستگو است روغولي احكام او را نگاه نمي دارد، د، »خدا را مي شناسم
  .)٢٠: ٤، ١١ و ٦: ٣، ١١ و ٩  مقايسه شود با آيات،٤:٢يوحنا

عقلاني و اي  عليرغم رابطه خدا شناختنبايد چشم ما نسبت به اين حقيقت بسته باشد که وجود اين با 
 فرد.  شخص باشد عميق بين دواي رابطهنست توا نميهم هست، و گرنه عاطفي اي  ، رابطهبودنارادي 

 درست به ، دخيل استها و تحولات مربوط به امور الهي در جهان پيروزيدر ايماندار از نظر عاطفي 
ايمانداران .  بودنددخيلهاي جنگ   در فراز و نشيبنيز »وينستون چرچيل«همكاران همان شکل که 

شدت ه بخدا آنها را خر مست ولي ،گردند بسيار مسرور مي بينند، ميبه خدا را نسبت مردم احترام 
  .کند ناراحت مي



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                        موضوع اول

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٣٩

 چيزمزمور نويسنده . )٢٢:١١اعمال ( ». شاد شد،و فيض خدا را ديد«هنگامي كه برنابا به انطاكيه آمد 
زيرا كه شريعت ترا . نهرهاي آب از چشمانم جاري است«: نويسد از اين رو مي و ،ديگري ديده بود

به خدا گناه خود كه مسيحيان متوجه زماني  ،ن طريقبه همي. )١٣٦:١١٩مزمور(» .دارند نگاه نمي
  ).هايي از اين امر هستند  نمونه٦٢ -٦١:٢٢ و لوقا٥١مزمور (. گردند  سرافكنده و غمگين مي،شوند مي

وجد به  مسيحيان کند،  مكشوف مينبه آنابه نحوي  خود را ازليجلال ومحبت  كه خدا گاهگاهي هم 
 .)٨:١اول پطرس (» . بيان كردتوان با خرمي كه نمي«آيند،  مي

شخص با اينکه دهد كه   ناديده گرفتن آن نشان مي!جنبه عاطفي و تجربي دوستي با خدااين است 
خدايي را كه درباره او فكر آن هنوز د، ليکن خدا افكار صحيحي داشته باش در موردممکن است 

 .شناسد د، نميكن مي
و . گردد  خدا پيشقدم مي،اي است که در سرتاسر آن طهراب. شناخت خدا به فيض او استوار است: سوم

 نسبت به  خود حق هرگونه توقع تر از ماست و ما بخاطر گناهان بالابسيار اوچرا كه بايد هم باشد 
  .ايم لطف از جانب او را از دست داده

 آشکار کردن کند و با اين خداست که با ما دوستي برقرار مي: کنيم اين ما نيستيم که با خدا دوستي مي
به اولويت رساله خود به غلاطيان سراسر پولس در . شود که او را بشاسيم محبت خود به ما، باعث مي

  بلكه خدا شما را،شناسيد اما الحال كه خدا را مي«: فرمايد ميو اشاره كرده خدا در شناخت او فيض 
ل فيض خدا آمد و کماکان در امر اوكه شود   سخن پولس معلوم مياز اين. )٩:٤غلاطيان ( »...شناسد مي

اين است که خدا نظر به شناخت آنها از خدا نتيجه . به شکل بنيادي ماندمخاطبين اين رساله نجات 
، خدا بود اينزيرا  .شناسند  آنها او را با ايمان مي.شمارد اندازد و آنها را در فيض خود کسي مي آنها مي

  .که بر آنها انگشت گذاشت
کند و به محبت   ميالهيحاکم فيض صحبت از رود،  ماني که بدين طريق به کار ميز» شناخت«کلمه 

 او كاملا از همه چيز ما آگاه .پيشقدم شده خدا، انتخاب، بازخريد، دعوت و حفاظت ما اشاره دارد
 به تمايز ١٢:١٣اول قرنتيان مسلما مفهومي که . است و بقول معروف ما را از خودمان بهتر مي شناسد

ليکن . بخشي از همين معني است ،دارد اشاره  و شناخت كامل او از ما،ما از خدا شناخت ناقص ميان
خداوند به «: دهد معني اصلي و کامل در متوني مثل متون زير خود را نشان مي. معني اصلي نيست

 كه تو قبل از آن«. )١٧:٣٣خروج (» .اي و تو را به نام مي شناسم در نظر من فيض يافته...موسي گفت 
ارميا ( ».شناسم و قبل از بيرون آمدنت از رحم تو را تقديس نمودم را در شكم صورت بندم تو را مي

 مرا پدر چنانکه. شناسند مي مرا ،من وخاصان شناسم مي را خود خاصان و هستم نيکو شبان من«. )٥:١
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 مرا آواز من فندانگوس. نهم مي گوسفندان راه رادر خود جان و شناسم مي را پدر من و شناسد مي
 ابد به تا و دهم مي جاوداني حيات آنها به ومن. کنند مي متابعت مرا و شناسم مي را آنها من و شنوند مي

. )٢٨ و ٢٧ و ١٥ و ١٤: ١٠ يوحنا(» .گرفت نخواهد من دست از را آنها کس هيچ و شد نخواهند هلاک
دارند، با هدف رحمت نجات بخش او همراه از آنها که به او تعلق بينيم كه شناخت خدا  در اينجا مي

اين، آن گونه شناختي است که محبت شخصي، عمل رهانندگي، وفاداري عهدگونه و مهيا کردن . است
 اين ،گفته شدنيز  چنانكه قبلا ،به عبارت ديگرشناسد، دارد  احتياجات آنهايي را که خدا آنها را مي

 .نون و براي هميشهست، اکخدابه متعلقان براي شناخت شامل نجات 
 

 خدا ما را مي شناسد
 .مخدا را مي شناسمن  اين نيست كه ،به اين ترتيب، آنچه در تحليل نهايي فوق العاده اهميت دارد

 در نم. شناسد بزرگتري در زير اين شناخت قرار دارد، اين حقيقت که خدا مرا ميبلكه حقيقت 
به پيشقدم بستگي ن از او تمام شناخت م. شوم مياز ذهن او هيچوقت فراموش ن. م خدا جا داردستهاي

ما را  ،خدا ما را به عنوان دوست خودمي شناسد و به عنوان دوست. شدن او در شناخت من دارد
  .فراموش نمي كندهم يك لحظه ما را .  و حتي يك لحظه هم  چشم از ما برنمي دارددوست دارد
که شناخت ه تسلي است هنگامي كه درمي يابيم  حقيقت چقدر ماي.العاده مهم است فوق ،اين شناخت

به وجود ما اين تسلي وصف ناپذير . شود براي ما باعث مياو را خدا از محبت مصلحت انديشي 
فهميم كه محبت خدا نسبت  كنيم وقتي مي  چقدر آرامش پيدا مي.گرديم قوت مي  پر ازريزد و انرژي مي

 باز ما را دوست ،بدترين چيزها در مورد مااهي خود از  عليرغم آگبه ما براساس واقعيت قرار دارد و
 به هيچ ،دارد و محبت او به نحوي است كه در حال حاضر هرچيزي هم كه در مورد ما برملا شود

وجه فكر او را در مورد ما تغيير نخواهد داد و از اجراي تصميم او براي بركت دادن ما ممانعت 
و گمان گرديم  قع مواجهه با آنها خود سرخورده و مأيوس ميهمان چيزهايي که در موا ؛نخواهد كرد

  .کنيم که باعث عدم برکت الهي براي ما خواهند شد مي
بيند، تمامي آنچه را که  مسلما همين مطلب که او تمامي چيزهاي فاسدي را که در من هست مي

ولي در . دارد ه فروتني وامي، ما را ب)که از اين امر بسيار خوشحالم(ديگران قادر به ديدن آنها نيستند 
 اشتياق بر آن دارد که خدا. کند عبادت و محبت خدا ايجاد ميعين حال انگيزه مهمي را در ما به جهت 

براي آگاهي ما از اين هدفي که برايمان دارد، با ما دوستي كند و كه م و مايل است دوست او باشمن 
 تنها  اما،دهيمر را بيش از اين در اينجا توضيح كوتوانيم حقايق مذ نمي. فرزند خود را فدا کرده است
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که عمق شناخت خدا را به ما آشکار سازد؛ اينکه فقط ما نيستيم که خدا را ذكر اين حقايق كافي است 
 .ما را مي شناسدشناسيم، بلکه او نيز  مي
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  شکل بخشي به پاسخ
دهيد؟ اين دوره از اين نظر به شما  رار مي در کجا ق١٠ - ١رابطه خود را با خدا بر اساس  -١

  چگونه کمک خواهد کرد؟
  
  
در زندگي » تواند باشد؟ چه هدفي بالاتر و والاتر و مهمتر از شناخت خدا مي«: تويسد  مي»پکر« -٢

  کند؟  رقابت مي،شما چه هدفي هست که با اين هدف شناخت خدا
  
  
شما در مورد خدا . گويد دا سخن مياز اهميت بسيار زياد درست انديشي در مورد خ» توزِر« -٣

مگر نه اين است که هدف اين دوره شناخت . نترسيد از اينکه اشتباه کنيد(کنيد؟  چگونه فکر مي
  .)در اين شناخت، اينکار قدم اول است! بهتر خداست؟

  
  
  
روي هر کدام از آنها با . شوند، دوباره بخوانيد  مطرح مي»پکر«سوآلاتي را که در شروع مقاله  -٤

دعا فکر کنيد و از خدا بخواهيد که خود را در طي ماههاي بعد به شکلي قوي و شخصي ظاهر 
  .از او قلبي را طالب باشيد که در مقابل او تسليم و حساس است. سازد

  
  
  

  بحث موضوع
  .ايد اي بسيار با معني داشته که در آن با خدا تجربهزماني را توصيف کنيد  -١
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جه چيزي به شما ه است که او را از خود بسيار دور ببينيد؟ آيا در رابطه خود با خدا شد -٢
  کمک کرد تا اين نقيصه را در رابطه خود با خدا از بين ببريد؟

  
  
  اگر کسي از شما بخواهد که خدا را در يک جمله خلاصه کنيد، جوابتان چه خواهد بود؟ -٣
  
  
الهاي عقايد ير آشغ در مورد خدا ممکن است در ز و فکر اصلي ماباور که نويسد توزِر مي -٤

د تا آن را از آن زير مذهبي غلط مدفون باشد و جستجويي جسورانه و آگاهانه را لازم دار
روي فکري که در مورد خدا داريم، ) چه مذهبي و چه غير مذهبي( چه عقايدي .بيرون کشد

  توانيم زندگي خود را از تأثير اين عقايد غلط محافظت کنيم؟ گذارند؟ چگونه مي اثر مي
  
  
شناسيد؟ در شناخت و رابطه خود با خدا کجا شايد ضعيف  کنيد خدا را چقدر مي فکر مي -٥

  باشيد؟
  
  
، ممانعت ايجاد استتان  چه اهداف ديگري در رابطه شما با خدا که هدف اصلي زندگي -٦

  کنند؟ مي
  
  
  در نتيجه مطالعه اين دوره چه تغييري را در رابطه خود با خداوند طالب هستيد؟  -٧
  
  
شناسند، فکر  رد آنهايي که هم در کتابمقدس و هم در زمان فعلي به نظر شما خدا را ميدر مو -٨

  اين افراد با يکديگر چه صفات مشترکي دارند؟. کنيد
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؟ )مثلا دعا(توانند شما را در رابطه صميمي خود با خدا کمک کنند  بقيه افراد گروه چگونه مي -٩
  ن رابطه روحاني انضباط داشته باشيد؟کمک کنند تا خود را متعهد نگاهداشته و در اي

  
  

 تعادل ايجاد ،اي بودن و چارچوب بين لحظهتوانيم  در توسعه رابطه خود با خدا چگونه مي -١٠
  کنيم؟

  
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
 شما در اين رابطه چگونه تأثير گذاشته است؟ در زير ر فکر اصليبحث روي اين موضوع، ب -١

  . بنويسيدافکار خود را به شکل خلاصه
  
  
  
  )رفتار، منش، و غيره(اين تغييرات به چه طرق عملي ممکن است بر زندگي شما اثر کنند؟  -٢
  
  
  
 و آن را با گروه و يا سرپرست گروه در ميان ،براي خود اهدافي مشخص: خود را متعهد کنيد -٣

  .گذاريد
  

  :به کمک خدا، من
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  ٢موضوع 
  تثليث اقدس: شناخت آنچه که ناشناختني است

  

  مرور کلي موضوع
حال اگر . هايي دوردست هستيد و از انسان در آنجا خبري نيست اي در جنگل فرض کنيد که مورچه

که مشتاق شناخت شما و شناسايي خود به شد  واقع ميانساني مورد حمله دنياي واقعي و کوچک شما 
ا تنها چيزهايي بود که  قبل از آن، غذا و ايمني و بق؟ تاداد چه احساسي به شما دست ميشما بود، 

 زندگي ديگر متفاوت به نظر ،ولي با حضور اين انسان جالب توجه. افکارتان بدانها معطوف بود
کند، چيزي شبيه به همين صورت  از يک نظر، زماني که خدا خود را به ما آشکار مي. رسد مي
مورچه و . م کافي نيستهرچند مثال فوق از نظر بيان عجب آشکارسازي خدا به ما زياد ه. پذيرد مي

با اين وجود، به شکلي . انسان هر دو مخلوقاتي متناهي و محدود هستند، حال آنکه خدا نامتناهي است
  .حيرت آور عزم خود را بر آن قرار داده است که خود را به ما آشکار سازد

ين برسي اين توانيم خدايي را که از قدرت شناخت بشر بسيار فراتر است، بشناسيم؟ در ح چگونه مي
  :سوآل است که

  .عظمت اين خداي ناشناختني را خواهيم ديد •
خدايي را پرستش خواهيم کرد که با اينکه در برخي از جهات ناشناختني است، ولي باز  •

  .مشتاق آن است که او را به شکلي بسيار نزديک و صميمي بشناسيم
 خدايي که .هيم يافتهرچند نه به شکلي کامل، دست خوابه واقعيت خداي واحد مرکب،  •

  .کند القدس ظاهر مي خود را در شخصيت پدر، پسر، و روح
  .کاربرد تثليث خدا را در رابطه ما با او و با ديگران بحث خواهيم کرد •

  

  هضم موضوع
تواند حتي در تصور، اميد شناخت و ايجاد   شبيه چيست؟ بشر محدود و متناهي چگونه ميواقعاخدا 

او خود را چگونه آشکار کرده است؟  باشد؟ راند که خداي نامتناهي کائنات ميرابطه با خدايي را بپرو
 غيرقابل شناخت است، قابل شناخت باشد؟ در مورد تواند در عين حال که مرموز و نه ميخدا چگو
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اين امر در زندگي روزمره ما چه تفاوتي ايجاد  توان دانست؟ چه مي» غيرقابل شناخت«اين خداي 
  کند؟ مي
  
  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (    ولي مقويکوچک 

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد
  .) نباشند

  
  ».کمال جسارت است که انسان متناهي و محدود تصور کند که توان شناخت خداي نامتناهي را دارد«
  
  ». شبيه به هيچ چيز و هيچ کس نيستدقيقا؛ يعني، او خدا به هيچ چيز شبيه نيست«
  
فهمد، عقل خود را از دست داده است؛ کسي هم که  کند مطلب تثليث خدا را مي کسي که فکر مي«

  ».کند، روح خود را مطلب تثليث خدا را انکار مي
  
قابل بشر پايين آورده و در حد قدرت کتابمقدس داستان اين است که خدا چگونه خود را در م«

   جان حنا-» .دهد شناخت او قرار مي
  
با اينکه اين . شناسيم ما خدا را تنها به همان طريقي که خود را به ما آشکار کرده است، مي«

. اي کامل و فراگير نيست بدون ترديد با ماهيت او تطابق دارد، ليکن مکاشفهآشکارسازي خدا از خود 
از . کنيم ن، ما همانهايي را هم که او از خود به ما آشکار کرده است، بطور کامل درک نميعلاوه بر اي

اين رو در رابطه با خدا چه در گذشته و چه در حال هميشه پوشيدگي و اسرار وجود داشته و در آينده 
   ميلارد اريکسون-» .هم خواهد داشت

  
  ».شناسم فهمم که او را بسيار اندک مي گيرم، بيشتر مي در مورد خدا هر چقدر بيشتر ياد مي«
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دهم که خدا را  من هم انساني را به تو نشان مي. شناسد کرمي را به من نشان بده که انسان را مي«
   جان وسلي-» .شناسد مي
  
   وين گرودم-» .خدا واحد و يکي است. هر کدام از آنها خداي کامل است. خدا سه شخص است«
  

  نمونه به جهت مطالعه
  
  لهلا

هار سال کنم که از آخرين باري که همديگر را ديديم، چ لاله جان، اصلا باور نمي -
  !چقدر زود گذشت! گذرد مي

اش تمام شد، ما هم خانه را عوض کرديم و جاي  رامين که دوره راهنمايي. نمدا بله، مي -
 فتيم، بياد داري؟ چهمسافرتي را که درست قبل از تعويض خانه با هم ر. ديگري رفتيم
 !افتضاحي شد

ايد؟ از نظر کليسايي چطور؟ آيا جايي  خوب، اوضاع چطوره؟ در منزل جديد جا افتاده -
 هست که بتوانيد با ديگران جمع شده عبادت کنيد؟ مشارکت داشته باشيد؟ 

اين کليسا را واقعا دوست . آره، ولي اين يکي با آن گروهي که قبلا بوديم، فرق دارد -
 .م به چيزهايي باور دارند که در کتابمقدس نيستداشتيم، تا اينکه فهميدي

 راستي؟ مثلا چه چيزهايي؟ -

. خواستم در اين مورد با تو صحبت کنم چونکه خودم هم مي. خوب شد که پرسيدي -
دانم که کليساي شما هم اين  مي. است» تثليث«مشکل ما همه در مورد اين مسئله 

. در کتابمقدس اصلا نيست» تثليث«مه اي که کل ولي آيا متوجه شده. باور داردرا مطلب 
 !از مرگ عيسي پرورش و توسعه يافت سال بعد ٤٠٠ اين عقيده خداي تثليث اقعدر و

منظورت اين است که ديگر مطلب تثليث را در مورد ماهيت خدا باور ! لاله جان ترمز -
پدر، «مگر در نام . فهمم؛ مگر با هم در اين مورد تعليم نگرفتيم نداري؟ واقعا که نمي

 !م؟القدس تعميد نگرفتي پسر، و روح

ولي واقعيت اين است که اين کلمه . براي خودم هم در آن اوايل سخت بود. دانم مي -
چطور ممکن . از اين گذشته، خودت فکر کن. اصلا در کتابمقدس بکار نرفته است
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الها تمامي آن مث! آيد تا؟ به عقل جور درنمي است که خدا يکي باشد و در عين حال سه
اين مورد به ما گفتند، بياد دارم، ولي هيچکدام از آنها در اين هايي را که در  و تمثيل

کنم که چنين مطلب غير منطقي را اين همه سال باور  واقعا باور نمي. مورد گويا نيست
 ».حتما روي آن جدي فکر نکرده بودم که چنين شده بود. کردم

  
آيا حق با لاله است؟ . آورند  هزاران سوآل به مغزتان هجوم مي و به ناگاهشويد و اينجاست که داغ مي

آيا کلمه تثليث هرگز در کتابمقدس به کار نرفته؟ اگر چنين است، پس چرا هم کليساي شما و هم 
اند؟ مسلما، تثليث چيزي نيست  کليساهاي تمامي دنيا چنين مطلبي را در طول تاريخ دائم تعليم داده

 گرداند؟ مي» غيرممکن«ولي آيا اين امر، درک اين مطلب را کاملا . دعي باشيدآن را م» درک کامل«که 
شده منتظر بينيد که لاله هم با چشماني گرد  ايستند، مي همانطور که سوآلات در ذهن شما به رژه مي

  گوييد؟ ه ميبه او چ. پاسخ از شماست
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  

  

  مطالعه کتابمقدس
  ٩ -  ٨: ٥٥اشعيا 

 زيرا. ني من هاي طريق شما هاي طريق و نيست شما افکار من افکار که گويد مي خداوند زيرا«
 افکار از من افکار و شما هاي طريق از من هاي طريق همچنان است بلندتر زمين از آسمان چنانکه

  ».باشد مي بلندتر شما
  

اين آيات در رابطه با تفاوتي که بين شما و خدا . (اين دو آيه را به زبان و کلمات خود خلاصه کنيد
  )گويد؟ هست، چه مي

  
  

  ٢٧و٢٥و٢٤: ١٧اعمال 
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 ساخته درهيکلهاي است، زمين و آسمان مالک او چونکه آفريد، است آن در آنچه و جهان که خدايي«
 باشد، چيزي گويا محتاج که شود نمي کرده خدمت مردم دست از و .باشد نمي ساکن دستها به شده
 را او شايد که کنند طلب را خدا  تا.بخشد مي چيزها جميع و ونفس حيات همگان به خود بلکه

   ».نيست دور ما از يکي  ازهيچ آنکه با بيابند، کرده، تفحص
  

 »آکروپوليس«باشد که مکاني معروف در نزديکي   مي»آرپاغوس«اين متن قسمتي از سخنراني پولس در 
هاي  آرپاغوس مقدمتا به جهت فعاليتاز ر زمان عهد جديد، د. آتن جهت اجتماع و جلسه بود

کرد، اعضاي   جديدي را معرفي ميياز آنجا که پولس مذهب و خدا. شد آموزشي و مذهبي استفاده مي
آرپاغوس به او هم اين اجازه را دادند تا اين خدا را معرفي کند و بتوانند او را با تعاليم و خدايان 

  . يوناني مقايسه کنند
  

کسي به نجات  تصميمرا چ، پس )٢٥آيه (اگر، مطابق تعليم پولس، خدا به چيزي نياز ندارد 
  ؟گيرد مي

  
  

  دهد؟ اين متن در رابطه با اشتياق خدا به جهت انسان چه تعليم مي
 
 

  ٣١ - ٢٥: ٤٠اشعيا 
 عليين به خودرا چشمان: گويد مي قدوس باشم؟ مساوي وي با تا کنيد مي تشبيه که به مرا پس

 را آنها جميع آورده، بيرون بشماره را اينها لشکر که کيست و آفريد را اينها که کيست. ببينيد برافراشته
 چرا يعقوب اي  .شد نخواهد گم آنها از يکي وي توانايي عظمت از و قوت کثرت از خواند؟ مي بنام
 از مرا انصاف من ايخد و است مخفي خداوند از من راه«: گويي مي چرا اسرائيل اي  و کني مي فکر

 و درمانده زمين اقصاي آفريننده يهوه سرمدي خداي که اي نشنيده و ندانسته آيا» .است داده دست
 زياده قدرت را ناتوانان و بخشد مي قوت را کرد؟ ضعيفان نتوان تفحص را او فهم و شود نمي خسته
 منتظر که آناني  اما.افتند مي بکلي شجاعان و گردند مي خسته و درمانده هم جوانان حتي. نمايد مي عطا
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 خسته و دويد خواهند. کرد خواهند پرواز عقاب مثل و يافت خواهند تازه قوت باشند مي خداوند
  .گرديد نخواهند درمانده و خواهندخراميد. شد نخواهند

  
  .مشخصات مختلف خداي ما را که در اين متن آمده است، به ترتيب بنويسيد

  
  

، اين آيات چه تفاوتي )٢٧آيه (افتيم  اسرائيل در وسوسه شکوه و شکايت مي نيزماني که مثل قوم ب
  کنند؟ ايجاد مي

  
  
  

  ٤: ٦تثنيه 
  .است واحد يهوه ما، خداي يهوه، بشنو، اسرائيل اي 

  
  گويد؟ اين آيه در رابطه با ماهيت خدا به ما چه مي

  
  

  ٢٨: ٢٠يوحنا 
  ».من يخدا اي  و من خداوند اي«: گفت وي جواب در توما

  
  گويد؟ توما در رابطه با عيسي به ما چه مي

  
  

  ٤ - ١: ٥اعمال 
 نگاه خود زن اطلاع به را آن قيمت از قدري فروخته، ملکي سفيره اش زوجه با نام، حنانيا شخصي اما

 شيطان چرا حنانيا اي«: گفت پطرس آنگاه. نهاد رسولان قدمهاي نزد آورده، را آن از قدري و داشت
 داري؟ آيا نگاه را زمين قيمت از مقداري و دهي فريب را القدس روح تا است ساخته پر را تو دل
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 به نهادي؟ خود دل در را اين چرا نبود؟ تو اختيار در شد فروخته چون و نبود تو آن از داشتي چون
   ».خدا به بلکه نگفتي دروغ انسان

  
  آموزد؟ القدس چه چيزي به ما مي اتهام پطرس در رابطه با روح

  
  

   ميلادي٣٨١پيمان قسطنطنيه، 
  ما ايمان داريم؛

  .به يک خدا ، پدر حاکم که خالق آسمان و زمين و تمامي موجودات مرئي و نامرئي است
به يک خداوند عيسي مسيح، پسر يگانه خدا، فرزند او پيش از بنياد زمان، نور از نور، خداي حقيقي از 

 هک. هر پدر که از طريق او همه چيز وجود يافتخداي حقيقي، زاده ولي نه مخلوق، از همان جو
القدس و مريم باکره جسم پوشيد  از آسمان به زمين آمد و به وسيله روحبخاطر ما و نجات ما انسانها  

او بخاطر ما تحت فرمان پونطيوس پيلاطس مصلوب گرديد، عذاب کشيده و دفن شد و . و انسان شد
اکنون در دست راست زنده شد و به آسمان صعود فرمود و در روز سوم مطابق كلام خدا از مردگان 

.  پدر نشسته است و با شکوه و جلال برخواهد گشت تا زندگان و مردگان را داوري کندخداي
  .ملکوت او را انتهايي نخواهد بود

شود و جلال  آيد و با پدر و پسر پرستش مي القدس، خداوند و هستي بخش، او که از پدر مي و به روح
  ...يابد، او که از زبان انبيا سخن گفت  مي
  

ها همانند کلام خدا الهامي نيستند، ليکن در طول ساليان از تعاليم  نامه درست است که اين پيمان
اند و بر فهم و درک ما از كلام خدا بيش از آنچه که تصور داريم،  کتابمقدس نضج گرفته و رشد کرده

کلي  تعليمي کتابمقدس را به شجهت مفيدند، زيرا بسياري از حقايقها از آن  نامه  پيمان. گذارند اثر مي
درست است که . و اين مطلب بيش از همه در تعليم تثليث اقدس صادق است. آميزند مؤثر با هم مي

 هم به شکلي صريح و روشن و هم به ،، ولي اين ايدهدر کتابمقدس بکار نرفته» تثليث «خود کلمه
نامه معروف به شکلي بسيار موجز و چکيده  اين پيمان. شود  يافت مي در سراسر آن،شکلي تلويحي

  .دارد گويد، بيان مي آنچه را که کلام خدا به شکلي وسيع در رابطه با تثليث مي
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  ديگر منابع
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  دستيابي به خداي نامشهودفصل نهم از کتاب   
  اثر فرانک مور» با يک مساوي است ،يک بعلاوه يک بعلاوه يک«
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  پرونده شخصيتي
   به قلم فيليپ يانسيدستيابي به خداي نامشهوداز کتاب 

 
دهد  دهد که در جستجوي او برآييم و هرگز آنقدر نمي خدا به ما آنقدر مي«

 اين بکند، آزادي ما را اگر بيشتر از. که او را به طور کامل پيدا کرده باشيم
مخل خواهد شد و آزادي ما چيزي است که خدا آن را خيلي عزيز 

    ران هانسن».دارد مي
  
  

. کند آور تبديل مي  هرگونه رابطه با او را به کشمکشي ترس،هاي شخصيتي خدا برخي از ويژگي
غيرقابل «، »ههمه چيز آگا«کتابهاي الهيات جهت توصيف شخصيت خدا از کلمات بيروحي چون از 

 بيروح کند که ابداً کنند، ليکن کتابمقدس از خدايي صحبت مي  استفاده مي»تزلزل ناپذير« و» تفکيک
و (کند  گيرد، با مردم بحث مي خورها را مي گذارد، طرف توسري اين خدا به تاريخ انسان پا مي. نيست

سته و آگاهانه قدرت خود را صادر ، و دان)دهد که آنها در بحث برنده شوند برخي مواقع هم اجازه مي
در سطور کتابمقدس ما زندگي با خدا را بيشتر داستاني اسرارآميز و يا . کند آن جلوگيري مياز و يا 

م، با آنچه که من و يا ديگر مردم يياب آنچه که در صفحات آن مي. يابيم تا کتابي الهياتي عاشقانه مي
 شايد ،آيند هايي که در زير مي  از شخصيت خدا جنبه.ارند فرق دجهت شناخت خدا انتظار داريم، قوياً

  .باشد براي فردي که به دنبال رابطه شخصي با اوست، تعجب آور
  

  خدا خجالتي است
پاچه و ترسو   در مهماني دست،اي منظور من از اين سخن اين نيست که خدا همانند يک بچه مدرسه

نند رعد طنين افکند و يا وقتي خود را به آدميان خدا شايد زماني که صحبت کند، صداي او هما. است
با توجه . کشد از اينکه دخالت کند ، خدا خجالت ميليکن. افتندي در کند، همه از ترس به رو ظاهر مي

سابقه خود  گذرد، خدا بارها و بارها به شکلي بي به اين همه چيزهاي ناخوشايندي که در سياره او مي
  . کنددارد که مداخله ن را باز مي

کند که در آن خدا و تمامي   عرضه مي»سبت«کتابمقدس هدف از خلقت را به همانند استراحت 
تاريخ دائما اين استراحت و . توانند از آرامي و همزيستي و هماهنگي برخوردار باشند موجودات او مي
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 شرارت و در عهد عتيق مخصوصا زماني که. ريزد هاي بسيار پرصدا به هم مي آرامي را با مداخله
بعضي مواقع . کند شود و مداخله مي رسد، خدا بر خجالتي بودن خود پيروز مي عذاب به اوج خود مي

هاي طبيعي و در  کند، بعضي مواقع نيز از طريق پديده خدا با آشکارسازي مستقيم خود مداخله مي
  .اغلب مواقع با خواستن از فردي که از زبان خدا صحبت کند

هايي بسيار اندک از ارتباط   ديگر کتابهاي مذهبي مقايسه کنيم، کتابمقدس صحنهاگر کتابمقدس را با
ما تمايل بر اين داريم که روي معجزات و مکاشفاتي چون ظاهر . دارد دنياي مرئي و نامرئي عرضه مي

در با اين وجود اين وقايع . شدن او در بوته آتش به موسي و در خوابها و روياها به انبيا متمرکز گرديم
معمولا . فواصل زمانهايي قرار دارند که هيچ نشاني از ظاهر شدن دنياي نامرئي در دنياي مرئي نداريم

خدا ترسو . آيند مي و دعاها ها استغاثهبسياري از سالها و قرنها تعويق به دنبال اين مداخلات بعد از 
  .نيست، ولي جهت مداخله خجالتي است

نم به جاي خدا صحبت کنم، ولي مقداري از جواب اين سوآل بايد توا چرا اين صفت؟ البته که من نمي
کنند، ظاهر  در اين مشکل باشد که موجودي نامرئي خود را به مردمي که در دنيايي مادي زندگي مي

 وجود دارد،  چنانکه کتابمقدس صحه براستياگر دنيايي نامرئي به موازات اين دنياي مرئي . کند
 مسيحي هيچ فردمن تا به حال .  برخوردار نيستيم که بتواند آن را پيدا کندگذارد، ما از مکانيزمي مي

 که نوعي ارتباط با حتي زماني هم. هاي آتشين را ببيند  برخوردار باشد و ارابه»ايليا«نديدم که از قدرت 
 آن را  ايماني که کتاب عبرانياننماييم؛  اين را از طريق ايمان ميکنيم، مرئي برقرار مياين دنياي نا

  .کند تعريف مي» برهان چيزهاي ناديده«
خدا ديدگاهي بسيار وسيع و نامحدود دارد و نه فقط دنياي .  قرار داردخدا درست در نقطه مقابل اين

علاوه بر آن، خدا . بيند بيند، دنياي نامرئي و تمامي آنچه که از ديد ما مخفي است، نيز مي ما را مي
کنيم، ولي اين تاريخ از اول تا  بيند ما تاريخ را لحظه به لحظه تجربه مي ميتمامي تاريخ ما را به يکباره 

اين (خدا در بدن محصور نيست و در هر لحظه در همه جا هست .  در نظر خدا عيان است،آخر خود
بود، چنان همه جا را فرا  بختي ماست که خدا روح است و گرنه شخصي مثل او اگر روح نمي از نيک

  .)ماند گر جايي براي کسي باقي نميگرفت که دي مي
شود،  دارد، خدا را هم از آمدن به سوي ما مانع مي همان مانعي که ما را از آمدن به حضور خدا باز مي

شود تا خود را به دنياي ما متجلي سازد، لازم  هروقت که خدا بر آن مي. گرچه به طريقي کاملا متفاوت
  .آورد ه حد ديد ما پايين مياو خود را تا ب. است خود را محدود کند
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از ميان بوته . موسي بوته آتشين ديد و محو آن گرديد و همان مسير زندگي او و تاريخ را عوض کرد
آن بوته آتشين در بيابان . ليکن اين تجربه براي خدا نوعي محدود شدن بود. آتش صداي خدا را شنيد

. دنشو و همينجاست که انتقادها شروع مي. سينا به موسي ظاهر شد، نه در چين و يا آمريکاي لاتين
چرا خدا بايد از ميان تمامي قبايل در دسترس، اسرائيل را انتخاب نمايد؟ چرا خدا در شخص عيسي 

اگر خدا بر آن بود که با انسانها به نام و نشان فلسطين ساکن گردد؟  جسم گيرد و در يک استان بي
براي مکاشفه کردن . ، متأسفانه طرق زيادي براي او باقي نبودفهمند، ايجاد رابطه کند طريقي که آنها مي

هرگونه رابطه بين . کرد بود که خود را تابع قوانين زمان و مکان مي خود به دنياي ما، خدا را لازم مي
  .گذارد دنياي نامشهود و مشهود، بين خدا و انسان دوطرفه است و بر هر دو طرف اثر مي

اي قرار دهيم و با  ا زبان نهنگان را کاملا ياد بگيريم و زير آب فرستندهشايد روزي ما انسانه: مثال
در اين امر ما خود را تا به حد . فهمند، با آنها صحبت کنيم اصوات مختلف به طريقي که نهنگان مي
را به » انسان بودن«با اين طريق نهنگان جوهر و عصاره . کنيم فهم نهنگان پايين آورده و محدود مي

ماهي و خزه دريايي و اقيانوس با توانيم در رابطه  مل درک نخواهند کرد؛ ما با آنها فقط ميشکل کا
تواند  اين مثال کوچک مي. هاي فوتبال هاي فضايي و تيم حرف بزنيم نه در رابطه با کامپيوتر و سفينه

ود تا با در ذهن ما روشن کند که براي خداي قادر مطلق و از همه چيز آگاه چه محدوديتي لازم ب
  . انسان ايجاد ارتباط نمايد

ها را که  آن قسمتکرد که ما تنها  به سخني کوتاه، خدا بايد نحوه و سرعت ارتباط را چنان برقرار مي
شراکت نابرابر خداي نامرئي با انسان مادي مسلما باعث خواهد . کرد، درک کنيم او از خود مکاشفه مي

تواند همه ما را تمام و کمال بشناسد، ما  خدا مي.  باقي بماندشد که بسياري از چيزها به صورت نهفته
: همانطور که خود خدا هم به ارميا فرمود. توانيم خدا را به صورت تمام و کمال بشناسيم هرگز نمي

  »ها هستم و خداي دورها نيستم؟ آيا من تنها خداي نزديک«
دهد؟ کتابمقدس در اين رابطه به  ت نمي و به شکل مستقيم در دنياي مادي ما دخالپي در پيچرا خدا 

خدا از روي رحمتي که دارد، بخاطر ما به چنين عملي مبادرت : يک دليل اشارات زيادي دارد
: دهد گيرند، چنين جواب مي پولس رسول آنهايي را که کنترل خدا را بر تاريخ به مسخره مي. ورزد نمي

 خود تأخير  خدا در انجام وعده.  روز است يکدبراي خدا يک روز هزار سال و هزار سال همانن«
کند و خواهان آن نيست که کسي تلف  با شما به صبر رفتار مياو . پندارند کند، چنانکه بعضي مي نمي

  ».شود، بلکه همه به توبه گرايند
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 طوفان نوح، برج بابل، ده بلاي -کنم  همانطور که به گذشته و به مداخلات خدا در عهد عتيق نگاه مي
 واقعا در دلم نسبت به اين خصلت خجالتي بودن خدا احساس -، حملات آشوريان و بابليان مصر

  .سپاس و ممنونيت دارم
  

  شود خدا مخفي مي
کتابمقدس آگاه است از اينکه خدا صورت خود را «: نويسد  مي»مارتين بابر«فيلسوف يهودي 

رسد که در اينگونه  چنان به نظر مي. تپوشاند، آنهم زمانهايي که ارتباط آسمان با زمين گسسته اس مي
. خواهد در موجوديت آن نقشي داشته باشد مواقع خدا خود را کنار کشيده است و به هيچ عنوان نمي

ات از خود وقاي بعض» .لي کماکان خالي از نفس الهيفضاي تاريخ در اين مواقع پر از سر وصداست و
پر از سروصدا و ليکن خالي از نفس خدا؟ : کنيم ي مينکند که ما اکنون در چنين زماني زندگ: پرسم مي

ثري از آن نيست، تاباند و در زماني ديگر ا  ميدرخشانو چرا خدا حضور خود را در يک زمان بسيار 
  توان آن را گرفت؟ جهد که نمي چنان سريع ميمثل جرقه آتش 

 در رابطه با اين »دن سي لينبِل«» .کني براستي تو خدايي هستي که خود را مخفي مي«: گويد اشعيا مي
پسرش زماني . دقت زير نظر گرفته استه هاي خود را ب نويسد كه بارها قايم موشک بازي بچه آيه مي

به . داد ولي همين حاضر گفتنش جاي او را لو مي» !حاضر«: زد کرد، داد مي که مخفيگاه خوبي پيدا مي
 يک روزولي . ي و جاي خود را لو ندهيتو مخفي شو  لطف اين بازي در اين است که »لين«قول 

لطف بازي . ها به اين بازي نگاه کرد، فهميد که اصلا لطف بازي را نفهميده است وقتي که از ديد بچه
خواهد که رهايش بکنند و دنبالش نگردند و  چه کسي مي. در اين است که بلاخره يافته بشوي

  !بگذارند که تنها بماند؟
اي لو  با سرفهدر نهانگاه، جاي خود را که است خدا همانند شخصي  «:نويسد ميستر اِکهارت مي

  .برد ز اينکه پيدايش کنند، لذت ميشايد خدا هم ا ».دهد مي
. شود دود و مخفي مي کرد که مي وانمود مي. کرد تکنيک ديگري استفاده ميدر اين بازي از  »لين«دختر 

ه او را در  با اينکه نفسهاي هيجان زد»لين«. شتگ خود برمي چشم بسته مادرولي بعد يواشکي به نزد 
آماده، «: کرد که بگويد تا چشم خود را باز مي. آورد شنيد، ولي به روي خود نمي چند قدمي خود مي

  :گويد  مي»لين«. برد ميبازي را زد و  دخترش دست به مرکز مي» .آمدم
. گرفتم نميدانم به چه علت کلکش را  زد، ولي نمي البته که کلک ميدخترم 

 ؛زدم له مي آيا علت اين بود که من براي آن لحظه له. رود گذاشتم در هميشه مي
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کرديم که صدايي از ما  ايستاديم و وانمود مي که به هم چنان نزديک مياي  لحظه
اي فاصله بين فرزند و  اي که در لحظه بازي، شنويم آيد و چيزي هم نمي در نمي

کند تا يکديگر را بجوييم و پيدا کنيم؟ اين  اد ميشود  و ما را آز  ذوب ميمادر
نشان آگاهي خود را از بودن او در نزديکي خود يک عمل ساده از فيض بود که 

 ولي شايد در همان عمل ساده خدا را براي دخترم بيش از هر زمان ديگر ،ندهم
حتي تا به امروز خدا براي من همانند دختر هفت ساله است . نشان داده باشم

خواهد که  کند و نفس در سينه حبس کرده مي ه خود را پشت علفها قايم ميک
انگار که تا چشم . يکبار ديگر با نزديکي خود به من باز مرا شگفت زده نمايد

چنان شگفت زدگي که هرگز تصورش را هم . باز کنم، او را کنار خود ببينم
ايي هستي که براستي تو خد«: سخن نبي خدا چقدر با معني است. کردم نمي

در اين حقيقت بزرگ هم نوعي بازي و هم رازي  » .کني خود را مخفي مي
  .بزرگ نهفته است

  
. توانم جاي خدا حرف زنم کند؟ باز من نمي آيا خدا بخاطر يافته شدن است که سخت بازي مي

 فکر با اينحال به محض اينکه. کند کتابمقدس برخي مواقع خدا را در اين مورد پيشقدم تصوير مي
خدا را « گرديم؛ اي مي بال مخفي شدهکنيم که به دن ايم، به ناگاه مثل اشعيا احساس مي کنيم او را يافته مي
  ».بيني حالا نمي. بيني مي

از اين مطلب آگاه هستيم که خدا در رابطه خود با بشر بر عامل ايمان بسيار تکيه دارد، عاملي که 
 شرايطي همانند همين مخفي ؛ه عمل کشيده شودارد، بکه جاي شک وجود دتواند در شرايطي ب مي

آيا «: دادجواب آنهايي که خجالتي بودن خدا را زير سوآل قرار داده بودند، چنين به عيسي . بودن خدا
آورند، جاري نخواهد  خدا عدالت را بر برگزيدگان خود که روز و شب به درگاه او فغان برمي

گويم، خدا عدالت را بر آنها بيدرنگ  گه خواهد داشت؟ به شما ميجواب ن ساخت؟ آيا آنها را دائما بي
با اين وجود، زماني که پسر انسان «: و بر اين سخن خود، اخطار زير را نيز افزود» .جاري خواهد کرد

اين است آن «: نويسد و بعدها يوحناي رسول مي» برگردد، آيا در روي زمين ايماني خواهد يافت؟
  ».مان ما نيز چيره شده استپيروزي که حتي بر اي
خود را پنهان خواست که وجود خود را بر تمامي افراد روي زمين معلوم دارد،  اگر خدا صرفا مي

کرد، چرا که ديدن جاي   به طور اجتناب ناپذير آزادي ما را مختل مياوليکن حضور مستقيم . کرد نمي
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 را طالب است، نوعي که بيشتر شخصي  نوع ديگري از شناسايي،خدا به جاي آن. گرفت ايمان را مي
  . طلبد است و از کسي که به دنبال شناخت اوست، تعهد و سرسپردگي مي

گردد، بلکه به  هاي دوران کودکي برنمي درک خود من از مخفي بودن خدا به زمان قايم موشک بازي
هاي پشمين زرد  در مقابل مجسمه خرسهاي بزرگ قطبي، ماموت. اولين باري که به موزه تاريخ رفتم

ولي در ميان . ، متحير ايستاده بودمدها و دايناسورهايي که از سقف آويزان بودن رنگ، و اسکلت نهنگ
زماني که براي بار اول از کنار . غرفه استتار حيوانات:  يکي بيش از همه در ذهن من نقش بست،آنها

. ر يکديگر به نمايش گذاشته بودندهايي از برگهاي زمستاني و تابستاني را در کنا آن رد شدم، صحنه
زماني که براي بار دوم به مقابل آن غرفه برگشتم و دقيقتر نگاه کردم، توانستم حيواناتي را که در 

در مقابل غرفه اسامي و تعداد حيواناتي را که در اين دوغرفه در . لابلاي آنها بودند، تشخيص دهم
 روز من فقط صرف اين شد که اين حيوانات را در آن  و نصفبودندميان برگها استتار بودند، نوشته 

در جايي ديگر از اين مطلب سخن گفتم که خدا چگونه در نهايت مرا به جانب خود . دوغرفه پيدا کنم
من .  صورت نگرفتيا ادبيات مسيحي و يا موعظه واعظ بالاي منبراين امر توسط کتابمقدس و : کشيد

 و آنها را کشف ، که در اين دنيا به نيکويي و فيض دست يافتهابتدا از آن جهت به جانب خدا آمدم
بردم، با قلبي   بهره مياين عطايادر حيني که از . از طريق طبيعت، موسيقي کلاسيک، عشق: کرده بودم

درست . احتياج داشتم که بخاطر آنها از کسي تشکر کنم. مملو از امتننان به دنبال عطا کننده گشتم
 مستتر در آن غرفه، خدا نيز در تمامي اين مدت خود را در استتار منتظر نگه داشته همانند آن حيوانات
ولي همان . کرد آنچه که در دست داشتم، اشاراتي بيش نبود و چيزي را اثبات نمي. بود تا کشف گردد

  . اشارات مرا وا داشت که ايمان را به عمل کشم
که سال تحويل شود، در آمدم که در ترافيک گير يکبار از جشن شب سال نو چند دقيقه زودتر از اين

اين جشن با منزل ما دو ساعت فاصله داشت و در اين فکر بودم که قبل از سرازير شدن مردم . نکنم
چيزي که از آن با خبر نبودم، سنتي بود که . باشمشده به خيابانها حداقل چند مايل از آن شهر دور 

هاي خود را پر از وسايل آتش بازي  آنها کوله پشتي. اشتندنوردان آن منطقه در شب سال نو د کوه
همانطور که در طول جاده رانندگي . افتادند کردند و در آن برف و تاريکي به جانب قله راه مي مي
بخاطر . ها سرازير شد هاي قرمز و زرد و آبي آتش بازي کردم، نصف شب به ناگاه از قله کوه جرقه مي

هاي آتش در  جرقه. رسيد ها به گوش نمي ها و آتش بازي ترقهزه کشيدن فاصله صداي ترکيدن و زو
قله . کشيدند اي قله کوه را نمايان و سپس فرو مي شدند و براي لحظه هواي تاريک هماننک گل باز مي

شکوه آن چشم را خيره . پر شکوه داشت اي کوه پوشيده از برف در زير نور رنگين آتش بازي منظره
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يعقوب در مقابل يک چنين . ه هميشه آنجا بود، ولي ما را ديدگاني نبود که آن را ببينيماين قل. کرد مي
اگر ما حضور خدا » .يقينا که خداوند در اين مکان بود و من از آن بيخبر بودم«: گويد مياعجابي چنين 

ا شايد اين کرديم؟ ي  که به جايي غلط نگاه مينيسترا در اين دنيا متوجه نگرديم، آيا به اين دليل 
  ديديم؟ فيض در مقابل ديدگان ما بود و ما آن را نمي

  

  خدا ملايم است
 انجيل مرقس ما با روايت داستان پدري ٩در فصل . براي بيان اين حقيقت طريقي بهتر از مقايسه ندارم

  :کند  فلاکت پسر را چنين توصيف مي،پدر. روبرو هستيم که فرزند او در دست روحي پليد اسير است
دهانش کف . کوبد گيرد، او را بر زمين مي هر وقت که روح پسرم را مي«

از شاگردان تو خواستم که اين . سايد کند و دندانهاي خود را به هم مي مي
حتي شده است که او را ... روح پليد را از او بيرون کنند، ولي نتوانستند

تواني  ر ميولي اگ. به آب و آتش اندازد تا بدين ترتيب او را هلاک نمايد
  .کاري صورت دهي، بر ما رحم کن و ما را امداد نما

  
 اين صحنه در ذهن براي من کار تصور.  روح پليد به محض شناختن عيسي، پسر را بر زمين کوبيد

 رگهايش از .فردي که غش کرد و افتاد ؛چرا که در بازار به چنين فردي برخورده بودم. آساني است
  .هايش کليد شده بود زد و آرواره فشار انقباض به بيرون مي

» .روح را اطفا نکنيد«: دهد پولس هشدار مي. القدس مقايسه کنيد حال آن را با پر شدن و کنترل از روح
کند که او را  خدا خود را تا آنجا فروتن مي» .روح خدا را محزون مسازيد«: گويد و در جايي ديگر مي

کوبد و او را به آب و آتش   روح پليد، فرد را به زمين ميحال آنکه. بتوانيم اطفا و يا محزون سازيم
 قرار  است کهخدا در چنين فرد زبوني. آورد اندازد و مقام فرد را تا به حد کاريکاتور پايين مي مي
توانيد کسي را محزون و يا  شما زماني مي» .مرا محزون نکن، مرا اطفا نکن«: گويد گيرد و به او مي مي

  . اهميت دهدکه احساسات داشته باشد و عميقاًبه او صدمه زنيد 
در رابطه خود با مردم، او هميشه نتيجه . بينم ندگي پسر خدا نيز ميچنين ملايمت و نرمي را در ز

عيسي به آزادي در انتخاب بشر . گذارد دارد و تصميم گيري را به عهده خود فرد مي انتخاب را بيان مي
پدر اينها را ببخش، زيرا که «: کشتند، دعا کرد ماني که او را مياهميت زايدالوصفي نشان داد؛ حتي ز

  ».کنند دانند چه مي نمي
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شايد اين سخن من صحيح باشد که . دانند  کردن آنها را ميلوسوالدين فرق بين هدايت فرزندان و 
 اين است پدر و مادريولي هدف از . داند و مادر به مراتب از او بهتر است پدر به خوبي اين امر را مي

هدف واليدين بودن .  شکل ما عمل کنندنهايي همانند خود را توليد کنيم، کساني که به هما که آدمک
برخي از . گيري باشند و دست به انتخاب زنند توليد فرزندان بالغي است که خود قادر به تصميم
که گويي رسد   نظر ميبهپدر آسماني ما . پوشانند واليدين به اين هدف بهتر از ديگران جامه عمل مي

در امر آزادي مرتکب اشتباه شده است و از درون آفرينش خود با گذاشتن خود در حيطه انتخابهاي ما، 
  .کند تا از بيرون از آن کار مي

چرا خدا خجالتي است؟ چرا خدا . هاي ديگري از شخصيت خدا را معلوم دارد تواند جنبه اين الگو مي
. داند که ما در راه سفر هستيم نه او خدا تا اين حد ملايم است؟ خدا ميسازد؟ چرا  خود را پنهان مي
عت گرديم و اگر از دستورالعمل و نقشه به دقت متاب اي نيست که انگار دنبال گنج مي اين سفر به گونه

کنکاش براي يافتن خدا و عزم ما در اين .  خود سفر هدف است!نه. کنيم، به گنج خواهيم رسيد
تاريکي و ظلمتي که با آن روبرو . کند که از همه چيز مهمتر است به طريقي عوض ميجستجو ما را 

توانند به هدفي که خدا دارد، کمک کنند؛ هدفي  ها، و حتي رنجها و عذابها همه مي شويم، وسوسه مي
خواهد ما را هر چه بيشتر به شکل پسر خود  که خود او آن را بارها بيان کرده است، هدفي که مي

  .رددرآو
ئولوژي مارکسيسم که از ايدبراي همين هم هست . در بازسازي مردم اجبار نتوانسته کاري از پيش برد
مجبور به  هم »مدينه فاضله«حتي طرفداران فلسفه . و نازيسم چيز زيادي در اين دنيا باقي نمانده است

علت . گيرد او صورت مين اند كه تغيير انسان به بهترين وجه خود از تغيير درو قبول اين حقيقت بوده
  :کند  به خوبي تشريح مي»تايلور. و. جان«سخن اين مطلب را 

کند،  اي که خدا دائما در هر يک از اجزاي خلقت خود تکرار مي کلمه
، ام مرگ و حيات را پيش روي تو قرار داده! انتخاب کن«: اين است

 اگر به همين شکل که. برکت و لعنت را، پس حيات را انتخاب کن
هر چقدر هم . عوض شو. هستي، باقي بماني، از رده خارج خواهي شد

در مورد روند خلقت هر چه » .به سوي حيات بيا. که دردآور باشد
شوم که  فهمم، از اين حقيقت جسورانه بيشتر متحير مي بيشتر مي

آوردهاي گذشته را در مقابل  چطور روح خالق انگار که تمامي دست
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مار کشيده و مخلوقات خود را به چنين هاي جديد به ق پيشگامي
  .  خواند وار فرا مي ريسک ديوانه

  

  حضور خدا متفاوت است
» !رسد صداي زمزمه او چقدر ضعيف به گوش مي«: گويد ايوب در طول سکوت طولاني خدا چنين مي

و را غرش صداي ا«: تواند چنين بنويسد دانيم که ايوب حال مي ميرسيم،  و وقتي به انتهاي کتاب مي
جا فراگير خدا  در طول صفحات يک کتاب، يک شخص هم حضور همه» !شنويم چقدر مهيب مي

  .کند و هم نبود او را تجربه مي
 مردم را طالب ملاقات آن نوع حضور چنانکهچسبد،  کتابمقدس صرفا به يک نحوه حضور از خدا نمي

کشد و گاهي خود را بسيار  دارد که گاهي خود را عقب مي کتابمقدس خدايي را عرضه مي. نمايد
در زمان صدقيا به شکلي . شد در زمان سليمان خدا به شکل مرتب از آسمان نازل مي. نمايد نزديک مي

  . خدا اين نبي را سايه به سايه تعقيب کرد،و در زمان يونس. خاموش خود را عقب کشيد
در مکاشفه هفتم خود او . د هم حضور و هم نبود خدا را پشت سر هم تجربه کر، اهل نوريچ»جوليان«

گويد که از حضور خدا پر بوده است و براي مدتي اين حضور با او بوده و  از زمانهايي سخن مي
چنين حالتي نزديک به بيست . چندي بعد باز خود را در سنگيني و فرسودگي حيات انساني يافته است

  .دهد بار به او دست مي
. توانم ام و آن اصل اين است که من نمي ل مطلق دست يافتهدر رابطه با حضور و غيبت خدا به يک اص

خدايي که بر اساس گفته نويسنده مزمور . کند  خداي نامرئي و حاکم است که شرايط را تعيين مي،اين
قويا تأکيد  »کارل بارت«درست همانطور که تئولوژين معروف » .کند خواهد، مي با هر کس چنانکه مي«

در اينکه خود را ظاهر کند و يا نکند، مداخله نمايد و يا ننمايد، از بطن طبيعت دارد، خدا آزاد است  مي
خود را . کار کند و يا نکند، بر دنيا حکومت نمايد و يا اينکه از جانب دنيا تحقير شود و مردود گردد

ار همين آزادي بشري ما از خدايي منشأ گرفته است که آزادي را بسي. نمايان سازد و يا مخفي نمايد
  . دهد ارزش مي
آيد، اين است که خود را در  تنها کاري که از دست من برمي. توانم چنين خدايي را کنترل کنم من نمي

ام  توانم به گناه اعتراف کنم، موانع را بردارم، زندگي مي. چارچوبي قرار دهم که بتوانم او را ملاقات کنم
ليکن . تر از همه، به دنبال انزوا و سکوت بگردم ، خداوند را انتظار کشم، و شايد سختسازمرا طاهر 

توانم عرضه دارم که با اين متد به حضور خدا دست يابيم، زيرا اين امر تنها به دست  هيچ ضمانتي نمي
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 که در آن صداي کوچکي از آورد  وضعيتي را فراهم ميصرفاً ،انزوا و سکوت. شود خود خدا اداره مي
، طرق زيادي وجود بخشيمازدياد را توانيم غيبت خدا  اينکه چگونه ميولي در رابطه با . خدا را شنيد

  :نويسد  در اين زمينه چنين مي»سي اس لوئيس«. دارند
فکر خود را . از سکوت و انزوا که باعث شود فکر کني، دوري کن

هاي  غصه) بالاتر از همه(روي پول، سکس، منصب، سلامتي و 
. ور و بر خود را شلوغ کند. راديو را روشن نگهدار. خود بگذار

اگر لازم است کتاب . جات استفاده کن از انواع و اقسام نعشه
اگر به روزنامه بچسبي، ولي . بخواني، آن را به دقت انتخاب نما

 تبليغات روزنامه بسيار مفيد خواهند بود؛ .ايمن خواهي بودبيشتر 
  .شوند خصوصا آنهايي که همراه با تصاوير سکسي عرضه مي

  
 تواند هيچ پند و اندرزي  پيروي از خدا نميکند که در مورد  بر سخن خود چنين اضافه مي»يسلوئ«

لااقل به (برعکس، شکارچي هميشه خدا بوده «. عرضه دارد، چرا که چنين چيزي را تجربه نکرده است
اق افتاد ولي مهم است که بگويم، اين زماني در زندگي من اتف... و من گوزن ) رسيد نظر من اينطور مي

  ».کردم که از وجدان خود تبعيت کنم که من به شکلي جدي تلاش مي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



وع دومکشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                        موض  

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٦٣

   مساوي است با يک،يک بعلاوه يک بعلاوه يک
   اثر فرانک مورخانه الهيات قهوهاز کتاب 

  
 را خدا روح و شد گشاده وي بر آسمان ساعت در که برآمد آب از فور تعميديافت، چون عيسي اما
 پسر است اين« که رسيد در ازآسمان خطابي آنگاه .آيد مي وي بر کرده، نزول کبوتري مثل که ديد

 .خشنودم ازاو که من حبيب
  ١٧ - ١٦: ٣متي        

  
  ».دهيد تعميد القدس روح و بناِ و باَ اسم رابه ايشان و سازيد شاگرد را ها امت همه رفته، پس«

  ١٩: ٢٨متي               
  

عيسي در رود اردن ايستاد؛ . ضاي تثليث اقدس در يکجا حضور داشتندتعميد عيسي همه اعدر خلال 
.  بر شانه عيسي قرار گرفت،القدس به شکل کبوتري نزول کرده پدر از آسمان سخن گفت؛ و روح

. ساليان زيادي طول کشيد تا کليساي اوليه بتواند از رابطه بين سه عضو تثليث اقدس سردرآورد
  . خداي واحد هستند،برد، ليکن اشعار بر آن دارد که هر سه  را بکار نمي»تثليث«کتابمقدس گرچه واژه 

  

  شود حقيقتي که در هر زبان تشريح مي
پرستان، به وضوح از يک خداي حقيقي  کتابمقدس در مخالفت با پرستش خدايان بسيار از جانب بت

در عين حال » .است واحد وهيه ما، خداي يهوه، بشنو، اسرائيل اي «: گويد  مي٤: ٦تثنيه . راند سخن مي
اين چگونه ممکن . القدس همه خدا هستند حودهد که پدر، پسر، و ر باور اين مطلب را تعليم مي

  است؟
 بر اين عقيده هستند که خدا واقعا ،جهت فهمانيدن مطلب تثليثدر تلاش به برخي از اساتيد الهيات 

رد تا بتوانيم نقشه نجات او را بفهميم و با دا به شکل تثليث نيست، ليکن خود را بدين طريق عرضه مي
نمايد که گويي خدا گارگردان نمايش عروسکي است و  اين ايده چنين مي. او مشارکت داشته باشيم

 از اين رو هم خود را به ما به سه .کند از چند عروسک و صدا استفاده ميجهت بازگويي يک داستان، 
گويد که زماني که به آسمان   ليکن اين تئوري ادامه داده و مي.دهد تا بر فهم ما بيفزايد طريق نشان مي

مشکل اين عقيده در اين است که . رويم، در آنجا تنها با يک خداي يکپارچه روبرو خواهيم بود
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دارد نه مطلبي که صرفا بخاطر  کتابمقدس مطلب تثليث را به عنوان واقعيتي ضروري عرضه مي
  .پذيرد محدوديت درکي ما صورت مي

 سه ، در حين کار در دنياي ما،هستند که خداي واحداين باور ألهين جهت حل اين مشکل بر ديگر مت
خدا در . دخداي پدر خداي عهد عتيق بو. گيرد به خود ميرا القدس  نام مختلف پدر، پسر، و روح

ن، بعد از صعود و بازگشت عيسي به آسما. ، پسر خدا به زمين آمداولين کريسمس به عنوان مسيح
در اين عقيده خدا به عنوان شخصي واحد در نمايشي . القدس به زمين بازگشت خدا به شکل روح
. کند شود که جهت بازي کردن نقش چند فرد مختلف، لباس خود را عوض مي يکنفره عرضه مي

، در عملکرد قدرت )١٧ - ١٦: ٣متي (مشکل بزرگ اين تئوري در اين است که در زمان تعميد عيسي 
خداي )  ٣٣: ١٦ - ١: ١٤يوحنا (و آخرين سخنان عيسي به شاگردان ) ٣٠ - ٢٥: ١٢(گر عيسي  معجزه

پولس رسول در انتهاي مکتوب دوم خود به قرنتيان به . القدس، هر سه حضور دارند پدر، پسر، و روح
. باد شما جميع با القدس روح وشراکت خدا محبت و خداوند عيسي فيض «: کار هر سه اشاره دارد

  )١٤: ١٣(» .آمين
، ٥ - ٤: ٦تثنيه (گردد و بر آن سوآلي نيست  اولوهيت پدر در سراسر کتابمقدس به آساني استوار مي

. گردد  استوار مي١٠ - ١: ١ و عبرانيان ١١ - ٥: ٢اولوهيت عيسي مسيح نيز در فيليپيان ). ٤: ٨قرنتيان ١
 وزير زمين بر و آسمان در آنچه از زانويي هر عيسي نام به تا«گردد که  در اينجا به ما يادآوري مي

» .پدر تمجيدخداي براي است خداوند مسيح، عيسي کندکه اقرار زباني هر و شود، خم است زمين
 خاتم و جلالش فروغ«گرديم که پسر  علاوه بر آن، با اين سخن نيز روبرو مي). ١١ و ١٠: ٢فيليپيان (

  )٣: ١عبرانيان (» .بوده جوهرش
او ما را ملزم نموده و نسبت به خطايي . گردد القدس تلويحا به چند طريق اشاره مي حرو به اولوهيت

کشاند و از داوري آينده به ما  نمايد، ما را به صالحيت مي که بخاطر گناهانمان داريم، محکوم مي
 است القدس بدن ما معبد روح). ٦ - ٥: ٣(کند  به ما تولد تازه عطا مي). ٨: ١٦يوحنا (دهد  هشدار مي

تواند از عهده چنين  تنها خداست که مي). ٢٠ - ١٩: ٦، ١٧ - ١٦: ٣قرنتيان ١(شود  که در ما ساکن مي
به فريب و علاوه بر آن، زماني که پطرس، حنانيا و سفيره را در امر فروش ملک خود . کارهايي برآيد

اند و سپس به آنها گفت که  القدس دروغ گفته دروغ متهم کرد، ابتدا به آنها خاطرنشان نمود که به روح
  .القدس را با خدا برابر شمرد پطرس بدين طريق روح). ٤ - ٣: ٥اعمال (اند  به خدا دروغ گفته

آورد که در سه شخص خود را نمايان  بدين ترتيب کتابمقدس ما را به حضور خدايي واحد مي
مأموريت ما اين . رسد ان ميانجيل متي با مأموريت بزرگ به پاي. القدس سازد؛ پدر، پسر، و روح مي
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به «فرمايد که ما بايد ايمانداران جديد را  در همان مأموريت، عيسي مي. است که دنيا را بشارت دهيم
جان وسلي در مورد . هر سه اولوهيت دارند). ١٩: ٢٨متي (تعميد دهيم »  القدس نام پدر، پسر، و روح

. دهد ي خود را به هر سه شخص تثليث قول ميشخص ايماندار بدين شکل وفادار«: گويد اين آيه مي
وار پسر؛ و عمل پاک کنندگي و  نجات فرد مسيحي به توسط فيض، رحمت و محبت پدر؛ مرگ قرباني

  ».پذيرد القدس صورت مي بخش روح قدرت
با وحدت و يکپارچگي خدا شروع  خود نسبت به تثليث، ما را لازم است که اين تفکر را ابتدا در تفکر

نمايد که در ذهن سه شخص را  در درک اين حقيقت، گاهي مفيد مي.  استواحدخدا وجودي . کنيم
بيش از اندازه تأکيد کنيم، مسلما ذهن » سه«اگر روي واژه . با يک جوهر و طبيعت و وجود تصور کنيم

 و اگر بيش از اندازه روي. ما گرايش به آن خواهد داشت که بر سه خداي متمايز از هم متمرکز شود
تأکيد کنيم، در آن صورت در ذهن ما تصوير خدايي واحد نقش خواهد بست كه نقشهاي » يک«واژه 

. هر دو اين افراط ما را به اشتباه خواهد کشانيد. گيرد القدس را به خود مي مختلف پدر و پسر و رح
اگر » !يک بعلاوه يک بعلاوه يک مساوي است با يک«: گويد درست همانطور که عنوان اين فصل مي

اين عبارت از نظر . بست گفتيم، مسلما ما را به فلک مي چنين چيزي را به معلم رياضي خود مي
اين . نرسدهم  حقيقت بزرگي است، حتي اگر به نظر منطقي ،رياضي غلط است ولي در مورد خدا

  !پراند يکي ديگر از آن چيزهايي است که فيوز ما را مي
. سي«. برند به تصاوير و تمثيل پناه ميسرعت دست از بيان برداشته و کتابهاي الهيات در بيان تثليث به 

. کند که عليرغم داشتن شش سطح، کالبدي واحد دارد  تثليث را به مثابه مکعب تصوير مي»لوئيس. اس
 آن را چنين »فردريک باخنر«. مانيم خواهيم تثليث را تصوير کنيم، حقيقتا از کلام باز مي زماني که مي

شما شخص درون کسي که در آينه منعکس است، تنها بر . کند که انگار در آينه نگاه کني تشبيه مي
و قدرتي نامرئي در شما هست که آن . شود، به ديگران معلوم است، ليکن تصويري که در آن ديده مي

شخص دروني را با ديگران در ميان گذاريد و بدينوسيله مردم از حقيقت شما و اينکه واقعا کي 
  .د، آگاه گردندهستي

هيچکدام از آنها کامل نيست، ليکن هر کدام ما را در . بگذاريد چند تمثيل ديگر به شما عرضه کنم
برخي از آنها بر تمايز فيزيکي بيشتر تأکيد دارد و برخي ديگر . کند درک اين مطلب به نحوي کمک مي

  .بر تفاوتهاي رواني
  . سفيده، پوستهزرده،: مرغ از سه عنصر ساخته شده است يک تخم -١
 .يک اتم شامل يک نوترون، يک پروتون، و يک الکترون است -٢
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 .هر فرد داراي يک بدن، يک جان، و يک روح است -٣
 .، و مايع به خود گيرد)بخار(، گاز )يخ(تواند شکل جامد  آب مي -٤
 .من در يک زمان هم پسر هستم، هم شوهر و هم پدر -٥
 .تواند به سه قسمت تقسيم گردد و ميفرنگي در داخل از شيره واحد پر است  کيک توت -٦
  

  تان استفاده از اين حقيقت جهت اغناي زندگي
    

 مردم در عهد عتيق به  . اول، در دعا؟کند ي روزمره چه تفاوتي ايجاد ميايده خداي تثليث در زندگ
تحت پوشش عهد آنطور که ما ولي به شکل مستقيم . کردند کنيم، دعا مي همان خدايي که ما دعا مي

ايماداران عهد عتيق از طريق کاهن با خدا ارتباط برقرار . جديد داريم، به او دسترسي نداشتند
کرد که وکيل مدافع در دادگاه از موکل  کاهن بين انسان و خدا به همان شکل ميانجيگري مي. کردند مي

الاقداس  تنها يک کاهن، آنهم کاهن اعظم، به حضور خداوند در قسمت قدس. آورد خود به عمل مي
قدس بود که در آنجا خدا با الاقداس اتاق مخصوصي در مقابل  قدس. شد  داخل ميخيمه و يا معبد

 بيشتر جريانتمامي اين . آمد کاهن اعظم تنها سالي يکبار به حضور خداوند مي. کرد انسان ملاقات مي
  . شدند د نميمن افراد معمولي مثل من و شما از دوستي با خدا بهره. رسمي و غير شخصي بود

اي که  زماني که عيسي مرد، پرده. حيات، مرگ و رستاخيز عيسي مسيح تمامي آنها را عوض کرد
ما اکنون به ). ٥١: ٢٧متي (کرد، از بالا به پايين دو تکه شد  الاقداس را از بقيه مقدس جدا مي قدس

کاهني انساني ميانجي ديگر لزومي نيست که بين ما خدا . شکل مستقيم به حضور خدا دسترسي داريم
  . گردد

کند   ما ايجاد ارتباط مي القدس با روح آوريم، روح حال زماني که درخواستي را به حضور خدا مي
عيسي ميانجي ما نزد خداست، . برد و درخواستهاي ما را به حضور عيسي مسيح مي) ٢٦: ٨روميان (

او ). ٥: ٢تيموتائوس ١(کنيم  ام ميتم» در نام عيسي مسيح«براي همين هم هست که دعاهاي خود را 
  ).١٠: ٥ – ١٤: ٤عبرانيان ( و طريق مستقيم ما جهت دسترسي به خداست ،کاهن اعظم

فردريک «درست همانطور که . گردد تمامي رابطه ما با خدا هر سه عضو تثليث اقدس را شامل مي
ما هر روز توسط خداي . ون مااو خدايي است در ماوراي ما، ميان ما، و در در«: دارد  بيان مي»باخنر

  ».يابيم القدس برکت مي پدر، پسر، و روح
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  خلاصه
  .پرستيم ما مسيحيان خداي واحد را مي -١
 القدس پدر، پسر، و روح: باشد در عين حال اين خداي واحد، سه شخص مي -٢
 .کنند هر سه عضو تثليث اقدس در دنياي ما و در نجات شخصي ما با هم کار مي -٣
 .ه جهت تجربه کردن اين راز، آن را تشريح کنيماحتياج نداريم ک -٤
  

  دعا
 که تو را در خود گرفته است، سر درآورم، رازيخداوندا، گرچه در اين حيات نخواهم توانست از 

  .ولي کمکم کن که که واقعيت مشارکت با تو را به شکلي کامل تجربه کنم
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  شکل بخشي به پاسخ
  . را از تثليث خدا بيان داريد درک خود،به شکلي کوتاه -١
  
  
نامه و مقالات رشد کرده است؟ متني  درک شما از خدا چگونه با خواندن متون عرضه شده، پيمان -٢

  . آن از خدا بخاطر آشکار کردن خود به شما تشکر کنيددربنويسيد و 
  
  
در جواب به . ددار  لاله به شکلي کوتاه عقايد شاهدان يهوه را بيان مي»نمونه به جهت مطالعه«در  -٣

اين عقيده شاهدان يهوه و يا هر فرد ديگري که با مفهوم تثليث خدا مشکل دارد، چه جواب 
  دهيد؟ مي

  
  
  

  بحث موضوع
اي بياندازند که تا به حال در مورد خدا  اگر با چتر نجات شما را از بالا به ميان جنگل و قبيله -١

ابطه خود را با خدا به آنها چگونه تشريح کنيد؟ ر اند، خدا را به آنها چگونه توصيف مي نشنيده
 کنيد؟ مي

  
  
بخشد که  آيا خدا محتاج ما هست؟ چه چيزي او را انگيزش مي.  را دوباره بخوانيد١٧متن اعمال  -٢

 با ما باشد؟و نزديک اي صميمي  به دنبال رابطه
  
  
اي  ت، رابطه اس و نامحدودتوانيم با خدايي که نامتناهي ، چگونه ميمحدودما در مقام افرادي  -٣

  برقرار کنيم؟و نزديک صميمي 
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  کنيد؟ تثليث اقدس خدا را چگونه تعريف مي -٤
  
  
نکات قوي و ضعيف هر .  خوانديد، باز مرور کنيد»فرانک مور«ليست تمثيلها و تصاويري که از  -٥

   مطلع هستيد؟يکدام از آنها کدامند؟ شما خود از چه تمثيلهاي ديگر
  
  
  کند؟  در زندگي روزمره ما چه تفاوتي ايجاد مي تثليث)داکترين (آموزه اساسي -٦
  
  
گوييد؟ در رابطه با اين  خواند، چه مي در جواب لاله که کل مطلب تثليث خدا را غيرمنطقي مي -٧

  گوييد؟ در کتابمقدس اصلا نيامده است، چه مي» تثليث«مطلب که واژه 
  
  

  
  گامهايي به جهت اطاعت

شما در اين رابطه اثر گذاشته است؟ افکار خود را بحث روي موضوع به چه شکل بر عقيده اصلي  -١
  .به شکل خلاصه بنويسيد

  
  
  
  ؟)رفتار، منش، غيره(ند گذاشت اين تغييرات در زندگي شما به چه طرق عملي اثر خواه -٢
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 و آن را با گروه و يا ،يينس ايمان خود اهدافي را جهت رشد تعبر اسا. خود را متعهد کنيد -٣
  .ريدسرگروه خود در ميان گذا

  
  :به کمک خدا من
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  ٣موضوع 
  خدا در عهد عتيق

  مرور کلي موضوع
کشد، نيازي است که به محبت شدن دارد؛ اينکه او را  بزرگترين تمايلي که در قلب بشر زبانه مي

دوست بدارند، به طريقي حقيقي و بدون قيد و شرط، نه سطحي و پوشالي چنانکه دنيا تعريف 
اين قسمتي از تجربه انسان است که در طلب و اميد يافتن کسي که او را بدون قيد و شرط . نمايد مي

اين تلاش و اين محبت موضوع اصلي . گردد يا از آن خارج ميوارد و اي  رابطهبه دوست داشته باشد، 
  .ودباشد؛ داستان تلاش خستگي ناپذير خدا به جهت نجات ما و برقراري ملکوت خ کتابمقدس مي

ولي .  است به دنبال ماکند که به هر قيمت  الهي تصوير مياي دلداده عهد عتيق خدا را به ويژه همانند 
 کتابمقدس اين .نماييمکه در مقابل او مقاومت کرده و از او فرار است ما بر اين  آن، تمايل عليرغم

  .کند مطلب را هم تصوير مي
  :در اين موضوع ما

  .خواهيم ديددر عهد عتيق ا را چگونگي آشکار سازي خدا ر •
 وسعت انکار خدا را در زندگي بشربر نتايج وحشتناکي که گناه دارد، متمرکز خواهيم شد و  •

  .مشاهده خواهيم کرد
 .خواهيم ديدعمق شگرف عمل خدا را در نشان دادن محبت خود به ما  •

   

  هضم موضوع
 اعمال خدا با اسرائيل در رابطه با توان ياد گرفت؟ از عهد عتيق در رابطه با خدا و خود چه مي

اي به جهت درک عهد  تواند پايه د؟ عهد عتيق چگونه مينساز شخصيت او چه چيزي را آشکار مي
  جديد باشد؟

  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

ت با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا اين بيانات ممکن اس. موضوع به تفکر وادارد
  .) نباشند
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درک عهد عتيق . داشتيم اگر بخاطر آنچه که در عهد عتيق افتاد، نبود، حوادث عهد جديد را ديگر نمي«
  ».جهت درک مطالب عهد جديد بسيار حياتي است

  
  ».خوانم اين بخش از کتابمقدس را زياد نمي. عهد عتيق پر از خونريزي و خشونت است«
  
کنند تا پيدايي  ميليونها نفر به صفحات آن رجوع مي. علاقه دارندعهد عتيق به مطالعه همه انسانها «

در . نظير دارد کتابمقدس در ادبيات جهان جايي بي. يهوديت، مسيحيت و يا اسلام را در آن بجويند
ته است و چنين با ار نداشبه اندازه کتابمقدس خواست، قديمي و چه جديدهيچ کتابي، چه سطح دنيا 
  سموئيل شولتز» .ت و توزيع نگشته استدقت حفاظ

  
حتي زماني هم که . آورم ام که عهد عتيق را چند مرتبه بخوانم، ولي چيزي از آن سر درنمي سعي کرده«

 به کارگيري آن در زندگي خودم ازچه ربطي دارد و به من  که مدان نمي. آورم از خود وقايع سردرمي
  ».رود  من ميچه انتظاري از

  
   مقدسگوستينآ» .عهد جديد در عهد عتيق است؛ عهد عتيق نيز در عهد جديد است«
  
و . کند عهد عتيق است که چگونگي از دست دادن آن رابطه صميمانه را که با خدا داشتيم، تشريح مي«

  ».را از سر نو برقرار سازداين رابطه بينيم که خدا چگونه مشتاق است تا  باز در آن مي
  

  نمونه جهت مطالعه
  سيلويا و جورج 

از طريق بازي در . شد يواش يواش اسمش در دنيا معروف مي.  براي خود اسم و رسمي داشتسيلويا
اش  شد، بر ميزان حساب بانکي لباسش کمتر ميهر چقدر . فيلمهاي سينمايي ثروت زيادي بهم زده بود

وع اين موض. آن عکسهايي از خود را قرار دادحتي کتابي هم از خود به چاپ رساند و در ! افزود مي
  . موضوعي که مورد علاقه همه استکتاب در رابطه با سکس بود؛
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.  هم معروفيت جهاني داشت؛ ليکن در معروفيت او اثري از هيچگونه جنجال و رسوايي نبودجورج
ناختند؛ مردي ش در سراسر دنيا مردم او را به عنوان فردي صادق و درستکار مي. مبشري معروف بود

  .مطابق دل خدا
 خوبي که داشت، در ميان ماتم خود براي همسر. بود به خدمت قانع  خود،همسر تا زمان مرگ جورج

 باقي  جاي چک و چانه را براي اوو لحن اين صدا چنان بود که» !برو«: خدا با او سخن گفت
 به همان شکل دوست داشته باش او را.  ازدواج کن و او را دوست داشته باشسيلويابا «. گذاشت نمي

  »!اند، جز من به دنبال هر کسي رفتهکه  عليرغم اين مطلب ؛که من قوم خود را دارم
. دانست که اگر چنين کند، ديگر معروفيتي براي او به عنوان مبشر بزرگ باقي نخواهد ماند  ميجورج

راي او بسيار گران تمام خواهد دانست که اينکار ب ولي با اينحال از فرمان خداوند اطاعت کرد و مي
 به سيلوياکرد و  اعت مي صرفا از خدا اطجورج ازدواج کردند و در اين ازدواج جورج و سيلويا. شد

  .دنبال آن بود که از اين طريق بر طرفداران خود بيفزايد
اين ازدواجي است که در «: شد  فرمان خدا را دائم به خود يادآور ميجورجدر آن روزهاي اول، 

ولي بعد از چندي کاملا معلوم بود که بنزين به جهت پيشروي اين ازدواج » .آسمانها ترتيب داده شده
  .شود  تأمين »جايي ديگر«از بايد 

 هم جورج. رفت قديمي خود به عيش و عشرت افتاد و با عشاق بعد از نخستين شب رسوايي، سيلويا
. توانستي ببيني ه مسخره روي اغلب مجلات ميعکس او را ب. هاي زننده مردم مسخره و زبانزد لطيفه

 برد بسر ميدر سير و سياحت را  روزها ، در لهو و لعبخودبا عشاق .  ديگر با او کاري نداشتسيلويا
پريشان و ديدي که در طلب زن خود چگونه   را ميجورجهر شب . آلود و خود را به هر کثافتي مي

چند بار او را يافته و به نرمي وجود مست و  .زند  ميهاي شبانه پرسه ها و کاباره در کلوبنزار 
او را روي تخت . به خانه آورده و تر و خشکش کرده بود. مدهوش او را در ميان بازوان گرفته بود

به او را  زني که ؛.ارزش و کثيف ابراز کرده بود به اين زن بيعمق محبت خود را خوابانيده بود و 
  .داشتهمسري 

  
  
  

      وع اصلي مطرح براي ما چيست؟سوآل و يا موض
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  مطالعه کتابمقدس
ايم تا تصوير واضحي از چگونگي رابطه بين  ها از کتابمقدس گنجانيده در اين درس بيش از بقيه درس

 چگونه آن رابطه صميمانه با خدا را از دست ، و ببينيد که انسان در وهله اول،خدا و انسان داشته باشيد
  .ش او را براي برقراري اين رابطه پس زد تلانيز،داد و پس از آن 

  
  )مشارکت (٢٥، ٢٣ - ٢٢، ٩ - ٨: ٢پيدايش 

 و. گذاشت آنجا در بود، سرشته که را آدم آن و نمود غرس مشرق بطرف عدن در باغي خدا خداوند و
 باغ وسط در را حيات درخت و رويانيد، زمين از را خوراک وخوش خوشنما درخت هر خدا خداوند

  .را بد و نيک عرفتم درخت و
  .نمايد رامحافظت آن و بکند را آن کار تا گذاشت عدن درباغ را او و گرفت را آدم خدا خداوند پس
 معرفت درخت از اما   بخور، ممانعت بي باغ درختان همه از«: گفت امرفرموده، را آدم خدا خداوند و

: گفت خدا خداوند و ».مرد اهيخو هرآينه خوردي، آن از که روزي زيرا نخوري، زنهار بد و نيک
  .بسازم وي موافق معاوني برايش پس. باشد تنها آدم که نيست خوب«
: گفت آدم و. آورد آدم نزد به را وي و کرد بنا زني بود، گرفته آدم از که را دنده آن خداوندخدا و
 که زيرا شود هناميد" نسا "سبب اين از ازگوشتم، گوشتي و استخوانهايم از استخواني اينست همانا«

    ».شد گرفته ازانسان
  .نداشتند خجلت و بودند برهنه دو هر زنش و آدم و
  

 بهشت خدا بود که مرد و زن، اشرف مخلوقات خدا در آن قرار داشتند و با او در ،آل اين زمينه ايده
ليکن . خوبباغي بود بسيار زيبا با غذاهايي بسيار خوشمزه و . کردند اي بسيار نزديک زندگي مي رابطه

خدا مرد .  به مراتب فراتر يک باغ زيبا بود؛ از نظر روحاني و رواني هم بهشت بودي چيز،اين باغ عدن
 و عرياني بدون خجالت آنها نشانگر اين ،نغمه مرد به جهت آفرينش زن. و زن را براي يکديگر آفريد

. ا خالق خود داشتند، عالي بوداي هم که ب و رابطه. جستند است که از يکديگر به شکلي کامل بهره مي
رابطه آنها با خدا و با . اي عقيده بر آن دارد که آدم و حوا هر روز با خدا صحبت داشتند نويسنده

  .يکديگر بسيار کامل بود
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  ١١ - ٦: ٣پيدايش 
 پس افزا، دانش دلپذير درختي و خوشنما وبنظر نيکوست خوراک براي درخت آن که ديد زن چون و

 شد باز ايشان دو هر چشمان  آنگاه.خورد او و داد نيز خود شوهر به و بخورد گرفته، اش ازميوه
 خداوند آواز  و.ساختند خويشتن براي ترهاسِ دوخته، هم به انجير برگهاي پس. عريانند که وفهميدند

 رحضو از را خويشتن زنش و آدم و خراميد، مي باغ در نهار نسيم وزيدن هنگام در که شنيدند را خدا
 »هستي؟ کجا«: گفت و داد  در راندا آدم خدا خداوند و. کردند پنهان باغ درختان ميان در خدا خداوند
   ».کردم پنهان را خود پس. عريانم که زيرا گشتم، ترسان شنيدم، باغ در را آوازت چون«: گفت
 نخوري، نآ از که کردم قدغن را تو که درختي آن از آيا عرياني؟ که آگاهانيد تورا که«: گفت

  »خوردي؟
  

 و مانند خواهد شد باز نچشمانشا«مار به زن قول داده بود که اگر از آن ميوه ممنوع شده بخورند، 
مان آن دو همان موقع نيز باز گويد که چش  مي٧آيه ) ٥: ٣پيدا (» .بود خواهند بد و نيک خدا عارف

د؛ به شکل دردآوري از گناه خود  و ديد جديدي که پيد کردند، چيزي نبود که تصورش را داشتن.بود
انگار که انسان بخواهد شريان قطع شده را با . آگاه گشتند و راه حل را در برگ درخت انجير جستند

به جاي آنكه در رابطه خود با خدا وفادار باقي بمانند، اين رابطه را به ! بهم بچسباندچسب زخم 
  .کثافت آلودند

  
  گردد؟ به چه طرقي؟ در اين متن چه کسي به دنبال کي مي

  
  

  جست، چه بود؟ جواب آدم و حوا در مقابل خدايي که آنها را مي
  
  

فهميد؟ جواب خدا  اثري که گناه در رابطه ميان ما و خدا گذاشته است، از اين متن چه ميمورد در 
  .براي برقراري مجدد اين رابطه چه بود؟ به اختصار بنويسيد
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  )اخراج (٢٤ - ٢١: ٣پيدايش 
: گفت خدا خداوند  و.پوشانيد را ايشان و بساخت پوست از زنش و آدم براي رختها خدا داوندخ و 
 کند دراز را خود دست مبادا اينک. گرديده وبد نيک عارف که است، شده ما از يکي مثل انسان همانا«
 بيرون عدن غبا از را او خدا، خداوند پس ».ماند زنده ابد به تا و بخورد، گرفته نيز حيات درخت از و

 عدن، باغ شرقي طرف به و کرد بيرون را آدم پس. بکند بود، شده گرفته آن از که را زميني کار تا کرد
 را حيات درخت طريق تا کرد مي گردش سو هر به که را آتشباري شمشير و داد مسکن را کروبيان
  .کند محافظت

  
 خدا در رحمت و فيض خود براي آدم شيريني آن در اين است که. متن فوق، متن تلخ و شيريني است

کند تا عرياني و ننگ خود را بپوشانند و در مقابل محيطي که از آن به بعد  و حوا پوست فراهم مي
توانستند در آن مکاني  تلخي آن در اين است که ديگر نمي. شد، خود را محافظت کنند طاقت فرسا مي

مشارکت آنها با خدا محدود شده . ان باقي باشنداي صميمانه بودند، کماک که روزي با خدا در رابطه
  .بهشت ديگر گمگشته بود و همراه با آن صميميت با خدا هم ديگر نبود. بود

  
  )عصيان و مجازات (٢٢ - ٢٠: ٨، ١: ٧، ١٤ - ١١، ٧ - ٥: ٦پيدايش 

 محض دائم وي دل خيالهاي از تصور هر و است، بسيار زمين در انسان شرارت که ديد خداوند و
 .گشت محزون خود دل در و بود، ساخته زمين بر را انسان که شد پشيمان خداوند و. است شرارت
 وپرندگان حشرات و بهايم و انسان سازم، محو زمين روي از ام، آفريده که را انسان«: گفت وخداوند

 پر ظلم از زمين و گرديده فاسد خدا بنظر نيز و زمين» .ايشان ساختن از شدم سفمتأ چونکه را، هوا
  . بود شده
 کرده فاسد زمين بر را خود راه بشر تمامي که زيرا است، شده فاسد اينک که ديد را زمين خدا و

  .بودند
 ظلم از پر ايشان بسبب زمين که زيرا است، رسيده حضورم به بشر تمامي انتهاي«: گفت نوح به خدا و

 کوفر چوب از اي خودکشتي براي س پ.ساخت خواهم هلاک زمين با را ايشان من اينک و. است شده
  .وزبيند قير به را بيرونش و درون و کن بنا کشتي در حجرات و بساز،

 حضور به عصر اين در را تو زيرا آييد، در کشتي به ات خانه اهل تمامي و تو«: گفت نوح به خداوند و
  ».ديدم عادل خود
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 سوختني هاي قرباني گرفته، پاک پرنده هر از و پاک بهيمه هر از و کرد، بنا خداوند براي مذبحي نوح و
 را زمين ديگر اين از بعد«: گفت خود دل در خداوند و بوييد خوش بوي خداوند و. گذرانيد برمذبح
 را حيوانات همه ديگر بار و است، بد طفوليت از انسان دل خيال که زيرا نکنم، لعنت انسان بسبب
 و زمستان و گرما، و سرما و حصاد، و زرع است، قيبا جهان که  مادامي.کردم چنانکه نکنم، هلاک

  ».شد نخواهد موقوف شب و روز و تابستان،
  

کنند، در زير مرقوم  قبل از طوفان توصيف ميدوره برخي از کلماتي را که وسعت شرارت بشر را در 
  .داريد

  
  

  )٧ و ٦آيات (خدا در مقابل رد شدن از جانب انسانها چه بود؟ » احساسي«العمل  عکس
  
  

طوفان نوح در رابطه با شخصيت خدا، نظر او نسبت به گناه، و نوع مجازاتي که بخاطر گناه مستحق 
  ؟گويد ه ميآن هستيم، چ

  
  

  گويد؟  چه ميخدانوح در مورد شخصيت  توسط قربانيتقديم وعده خدا بعد از 
  
  

 اين سخن به اين .خدا با نوح عهد بست که ديگر تمامي حيات را در روي زمين هرگز از بين نبرد
، نخواهد وجود داشتقبل از طوفان دوره معني نيست که بشريت ديگر به آن ژرفناي فسادي که در 

اي  ه ارتباط صميمانهاين سخن به اين معني است که خدا در تعاقب بشر به جهت برقراري دوبار. افتاد
ا نيز برقرار نموده است؛ سيستم ، تا بدانجا که وسيله کفاره گناه رشود ميمانع ، غضب خود را که داشت

قرار داشت، خدا غضب خدا مانعي موقتي در مقابل حال که بدينوسيله ). ١٦لاويان (قرباني حيوانات 
  . رابطه خود را با بشر گناهکار از سر نو تجديد کندتوانست مي
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د عتيق را  بقيه عه.هاي زمين انتخاب کرد؛ ملت اسرائيل  براي خود ملتي از ميان ملتخدا مقدمتاً
او به اين ملت هر فرصتي را . توان به عنوان تلاش خستگي ناپذير خدا براي اين ملت توصيف کرد مي

که به جهت آمدن به حضور او احتياج داشتند، داد ولي اين ملت بارها و بارها خود را به گمراهي 
دمي که دوستشان دارد،  براي صميميت با مرگويند؛ قلبي که کسته خدا سخن ميانبيا از قلب ش. کشاند

هوشع نبي که داستان نمونه هم بر اساس زندگي او ساخته شده است، به فرمان خدا با . زند له مي له
 ارميا نيز از اين تلاش .نشان دهدبه عروس خود عمق عشق خدا را  تا ،يک زن فاحشه ازدواج کرد

  .نمايد ارد، ملامت ميگويد و اسرائيل را بخاطر عصياني که در مقابل خدا د خدا سخن مي
  

  ٦ و ٥: ١٩خروج 
 قومها جميع از من خاص خزانه همانا داريد، نگاه مرا عهد و بشنويد، الحقيقه في مرا آواز اگر واکنون
 مقدس امت و کهنه مملکت من براي شما و. است من آن از جهان، تمامي که زيرا. بود خواهيد
  .گفت بايد مي ائيلاسر بني به که سخناني آن است اين. بود خواهيد

  
  ١: ٣، ٣ - ٢: ١هوشع 

 خداوند از زمين اين که زيرا بگير خود براي زناکار اولاد و زانيه زني و برو«: گفت هوشع به خداوند
 پسري شده، حامله او و گرفت را دبلايم دختر جومر و رفت پس ».اند شده زناکار سخت برگشته،
  .زاييد برايش

 بدار، دوست باشد مي زانيه و خود شوهر محبوبه راکه زني و برو ديگر بار«: گفت مرا خداوند و
 قرصهاي و باشند مي مايل غير خدايان به ايشان آنکه با دارد مي دوست را اسرائيل بني خداوند چنانکه
  ».دارند مي دوست را کشمش

   
ازدياد جهت را  هاي کشمشي کردند، کيک پرستي که در اطراف قوم اسرائيل زندگي مي هاي بت ملت

ها استفاده  هاي سنتي و آييني از اين کيک ها در فعاليت فاحشه. کردند گمان ميقوت جنسي بسيار مفيد 
هاي   آيينها آلوده کرده، در بسياري از اين قوم اسرائيل هم خود را با ديگر خدايان و بت. نمودند مي

  .جست مذهبي آنها شرکت مي
  

  ١٤ -  ١٢، ٤ - ٢: ٣؛ ٢٥ - ٢٠، ٨ - ١: ٢ارميا 
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 يوشيا ايام در خداوند کلام  که.بودند بنيامين زمين در عناتوت در که کاهناني از حلقيا ابن ارميا کلام
 يوشيا بن يهوياقيم درايام و. شد نازل وي بر او سلطنت از سيزدهم درسال يهودا پادشاه آمون ابن

 ماه در اورشليم که زماني تا شد مي نازل يهودا پادشاه يوشيا ابن صدقيا يازدهم سال آخر تا يهودا پادشاه
  : گفت شده، نازل من بر خداوند کلام  پس.شد برده اسيري به پنجم

 تقديس را تو رحم از آمدنت بيرون از قبل و راشناختم تو ،بندم صورت شکم در را تو آنکه از قبل«
   ».دادم قرار ها امت نبي را تو و نمودم
 مرا اما خداوند ».هستم طفل چونکه دانم نمي را کردن تکلم من اينک ،يهوه خداوند اي  آه«: گفتم پس
 ،فرمايم امر را تو چه  هره ب و رفت خواهي بفرستم را تو که هرجايي زيرا هستم، طفل من مگو«: گفت
   ».داد خواهم رهايي را تو و هستم تو با من: گويد مي خداوند زيرا مترس ايشان از. نمود خواهي تکلم
 هر بر زيرا نمود نخواهم بندگي وگفتي گسيختم را تو بندهاي و شکستم را تو يوغ يمقد زمان از زيرا
 نمودم غرس نيکو تمام تخم و اصيل مو را تو من و. کردي زنا خوابيده، سبز درخت هر زير و بلند تل
 صابون و بشويي اشنان با را خويشتن چه اگر پس اي؟ گرديده من براي بيگانه مو نهال چگونه پس
  . است شده رقم من پيش تو گناه که گويد مي يهوه خداوند اما بري، بکار زياده خود براي

 آنچه به و بنگر وادي در را خويش طريق نرفتم؟ بعليم عقب در و نشدم نجس که گويي مي چگونه
 عادت بيابان به که هستي گورخر مثل !دوي مي خود راههاي در که ،تيزرو شتر اي ، نما اعتراف کردي
 را او که آناني برگرداند؟ را او شهوتش از که کيست. کشد مي بو را باد ،خود دل شهوت در ،داشته
 خويش گلوي و برهنگي از را خود پاي .يافت خواهند ماهش در را او و شد نخواهند خسته ،طلبند مي
 يشانا عقب از و داشتم دوست را غريبان که زيرا ،نيست اميد ،ني گفتي اما. دار باز تشنگي از را

 همخواب تو با آن در که است جا کدام که ببين و برافراز بلنديها به را خود چشمان. رفت خواهم
 خود بدرفتاري و زنا به را زمين و نشستي بيابان در عرب ) زن (مثل راهها سره ب ايشان براي. اند نشده
 از را حيا بوده، زانيه زن جبين را تو و نيامد بهاري وباران شد بازداشته ها بارش پس. ساختي ملوث
   بودي؟ من جواني يار تو من، پدر اي  که زد نخواهي صدا مرا بعد به اين از آيا. کردي دور خود
 و! نما رجوع، مرتد اسرائيل اي: گويد مي خداوند: بگو کرده، ندا شمال بسوي را سخنان اين و برو لهذا
 نگاه را خود خشم ابد به تا و ستمه فرؤ من: گويد مي خداوند زيرا نمود نخواهم غضب تو بر

 را خود راههاي و شدي عاصي خويش خداي يهوه بر که نما اعتراف گناهانت به فقط. داشت نخواهم
 پس. نشنيديد مرا آواز شما که گويد مي خداوند و ساختي منشعب بيگانگان براي سبز درخت هر زير
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 از نفر يک شما از و هستم شما شوهر نم که زيرا ،نماييد رجوع مرتد پسران اي: گويد مي خداوند
  .آورد خواهم صهيون به را شما گرفته، اي ازقبيله نفر دو و شهري

  
العملي که نسبت به گناه دارد، از  به نظر شما خدا چرا به جهت توصيف محبت خود به قوم و عکس

  زبان جنسي و تصاوير عروس و داماد استفاده کرد؟
  
  

د، در يک و يا دو جمله اشتياق خدا را نسبت به داشتن رابطه صميمانه بر اساس متني که مطالعه کردي
  .با مخلوقات خود بيان داريد

  
  
  

  ديگر منابع
  به قلم فيليپ يانسي»  زخميدلداده«

  . به قلم خود اوسرشکستگي در حضور خداب فصل يازده از کتا
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   زخميدلداده
   به قلم فيليپ يانسي»سرشکستگي در حضور خدا«فصل يازده از کتاب 

  
فرياد برآورد، طوفان بپا کرد، و . راند، دفاع نمود خدا در جواب صحبت کرد و از طريقي که دنيا را مي

من ساکت نيستم؛ از طريق انبياي خود با شما سخن «: و اين است آن چيزي که بر زبان راند. گريست
  ».گفتم مي

 را بر اساس اثرات دراماتيکشان درجه دهيم؛ مکاشفه ما پيوسته تمايل بر اين داريم که مکاشفات خدا
به . يا در قسمت پايينخنان انبطبيعه درست در پايين آن، و سشخصي خود او در بالا، معجزات مافوق 

هاي  کند تا يکي از آن موعظه  گلوله آتش در کوه کرمل گويي انسان را بيشتر متقاعد ميعنوان مثال؛
، به خود انبيا اشاره خدا در بدلي غير منتظره. نهد اي بها نمي ن درجه بنديولي خدا به چني. مغموم ارميا

 به عنوان اثبات آنها راخود  به همان کساني که سکوت او را زير سوآل قرار داده بودند، و کند، مي
تواند با داشتن انبيايي چون حزقيال و ارميا و دانيال و اشعيا از  يک ملت چطور مي. دارد عرضه مي

  کوه کند؟ ت خدا شِسکو
معجزات در هر حال آن چنان تأثير . نداز نظر خدا سخنان انبيا از درجه اهميت کمتري برخوردار نبود

مطالبي هميشگي و مانا را به قلم از محبت خدا ليکن انبيا . با دوامي هم در ايمان قوم اسرائيل نداشت
ات خدا به معجزات گذشته به جهت بعضي اوق. کشيدند که از نسلي به نسل بعد منتقل گردند مي

آمد، در لحن آشناي  ولي اغلب اوقات آنچه که از دهان او بيرون مي. کرد اثبات محبت خود اشاره مي
، هر روز اکنوناز وقتي که پدران شما از مصر بيرون آمدند تا به «: پدري خشمگين چيزي شبيه اين بود

دهيد و به  ولي به من گوش نمي. فرستم د انبيا را ميپشت سر هم، بارها و بارها به نزدتان خادمين خو
خواهند کلامي از  کند که مردم حقيقتا نمي و خدا سخن خود را با اين تمام مي» .کنيد سخنانم توجه نمي

: بينيم خداوند بشنوند و ثابت هم کردند که اين سخن خدا صحيح است، چنانکه در سخن اشعيا هم مي
دست بردار از اينکه ما را با ... ها برايمان نبوت کن   بگو، فانتزيچيزهاي خوب و خوش برايمان«

  ».قدوس اسرائيل روبرو کني
  .ام براستي که حضور خود را از ايشان بريده

و سپس به آنها . با آنها موافق شد. کوه کردند، خدا بحث نکردزماني که انبيا از مخفي بودن خدا شِ
  .ته استتوضيح داد که چرا از ايشان فاصله گرف
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سود نامشروع، ريختن : ديد، بيان نمود خدا به ارميا کراهت خود را از آنچه که در ميان اسرائيل مي
ه چشمان خود را پوشانيد و حتي نخواست دستهايي را که به حالت دعا ب. خون بيگناهان، ظلم، تعدي

  .، نگاه کند، چرا که اين دستها به خون آغشته بودندحضور او برافراشته بود
خدا به حزقيال فرمود که زماني که عصيان اسرائيل از حد خود گذشت، او هم آنها را به گناهان خود 

او خود را کنار کشيد و گذاشت که مردم، خود راه خويش را انتخاب نمايند و با نتايج آن » .واگذاشت«
  .هم روبرو شوند

از اين رو زماني هم که آنها مرا . دزماني که آنها را خواندم، گوش فرا نداندن«: خدا به زکريا گفت
  ».بخوانند، گوش نخواهم داد

  . نشانه رحمت است نه ضعف،کند عمل کردن من
کاري «. الفور آنها را تنبيه نکرد، تصور کردند که قدرتش را از دست داده است زماني که خدا في

» .و نه روي قحطي راهرگز نه روي شمشير را خواهيم ديد . به ما ضرري نخواهد رسيد. نخواهد کرد
شد و به اسرائيل فرصتي براي اصلاح  خدا بخاطر رحمتي که داشت، خود را مانع مي. کردند اشتباه مي

  . خدا هم همانند يک پدر بناچار به تنبيه روي آورد. داد مي
ولي انبيا در عين حال از . اين تنبيه براي اسرائيل به شکل حمله قومهاي ديگر به آنها صورت گرفت

در لاي روايت درخشنده و براق . گرفت گفتند که در انتهاي زمان صورت مي سخن مي» روز خداوند«
 قرار گرفته است که حتي بيان آن به کلمات ، از آينده چنان روياهاي وحشتناکآسمان و زمين جديد

 بعد  قبل از اينکه سخن آخر را بشنويم، لازم است سخن،»ديتريش بونهوفر«به قول . هم آسان نيست
» ي بودنخجالت«کنم، در مورد  و هر چقدر که روايات انبيا را مطالعه مي. از سخن آخر را گوش کنيم

  . خجالتي از اينکه در امور بشر مداخله کندشوم؛ خدا بيشتر متقاعد مي
در يکي از آن زمانهايي كه خود من نيز دست اميد از خدا شسته بودم، به حضور او فغان برآوردم که 

ام که  به جهت معجزات دعا کرده. ام انصافي دعا کرده برعليه ظلم و بيعدالتي و بي. ت عمل کنددر قدر
ولي همانطور که توصيفات انبيا را در رابطه با آن روزي که خدا . بدينوسيله وجود خدا به اثبات رسد

يگر غالب خوانم، يک دعا بر تمامي دعاهاي د در نهايت پرده از روي هر چيزي برخواهد كشيد، مي
قدرت خود را بازداشته است، پذيرد که  خدا خود مي» .خدايا، باشد که در آن روز زنده نباشم«: شود مي

 تمامي آن استهزا کنندگاني که براي. شود، به جهت خيريت ماست  ميولي اگر خود را بدين شکل مانع
  .فقط صبر کنيد: اشتند يک پيام دکردند، انبياي خدا صرفاً عمل مستقيم از آسمانها را طلب مي
  .کشم رسد، ولي من هم با شما رنج مي گرچه داوري من شديد به نظر مي
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به عنوان مثال، ببينيد او در رابطه با ويراني موآب . خدا عميقترين احساسات خود را به انبيا ظاهر کرد
  :کرد که يکي از دشمنان اسرائيل بود، چه احساس مي

  کنم، در ماتم موآب شيون مي    
  ...بخاطر تمامي موآب فغان دارم     

  .دل من بخاطر موآب چون ني ماتم گرفته است
  

هرگونه خجالت و شرمساري که بر قوم برگزيده او اسرائيل آمد، خدا نيز با آنها خجالت کشيد و 
د را به تيشه تبر هاي سرو معب اسرائيليان در وحشت و ترس تبرزنان بابلي را که ستون. شرمسار شد

چنين يورش برده بودند، خانه خود خدا به آن اي که آنها  ولي خانه .کردند کافتند، تماشا ميش خود مي
زماني که معبد ويران شد، محل سکونت او . شد بود و اين يورش اهانتي بود که به شخص خود او مي

 برده شده گران غنايم به يغما  زماني که سلطه.به اسارت برده شداو هم همانند يهوديان . گرديدويران 
 ضعيف آنها را مسخره يکردند، خدا کردند، اسرائيليان را مسخره نمي معبد را ميان خود تقسيم مي

يرا در مورد ز. در ميان ملتها هر جا که پا گذاشتند، نام مقدس مرا به اهانت و کفر آلودند«. کردند مي
ور شدند که سرزمين را زور مجباينها قوم خداوند هستند، ولي ببينيد چگونه به شد که  آنها گفته مي
  »!ترک نمايند

در تمامي پريشاني آنها، خدا «: توان ديد خوبي ميه نقطه نظر خدا را در يک جمله زيبا و ساده اشعيا ب
خدا شايد که صورت خود را پنهان کرده بود، ولي آن صورت از اشک چشمان او » .نيز پريشان بود

  .خيس بود
  . حاضرم ببخشمآن که باشد،هر عليرغم همه چيز، هنوز هم 

 در وسط صدور حکم محکوميت، و ايستاد، دقيقاً اغلب در خلال يک تنبيه شديد، خدا از عمل باز مي
اخاب، شرورترين پادشاه اسرائيل، بعد از واقعه کوه کرمل . کرد که توبه کند به اسرائيل التماس مي

از مرگ فرد «: کند يال چنين تشريح ميخدا به حزق. فرصتي ديگر يافت، و باز فرصتي ديگر و ديگر
» چرا بميريد، شما اي خاندان اسرائيل؟! از راههاي بد خود برگرديد! برگرديد. شوم شرير خوشحال نمي

  .به ارميا فرمود که اگر بتواند فقط يک مرد صالح در اورشليم پيدا کند، همه شهر را امان خواهد داد
. د اشتياقي را که خدا به جهت بخشيدن دارد، به تصوير کشدتوان هيچ چيز به اندازه کتاب يونس نمي

ليکن در » .چهل روز ديگر نينوا با خاک يکسان خواهد شد«: در اين کتاب فقط يک سطر نبوتي هست
 در ميان اهالي نينوا بيداري روحاني آورد و ،مقابل ناباوري و انزجار يونس، همان اعلان ساده هلاکت
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 پذيرفت که از همان ابتدا از دل نرم و  پژمردهتاکيونس، نشسته در زير . ردنقشه تنبيه خدا را عوض ک
دانستم که تو خدايي مهربان و شفيق هستي، در غضب کند و در محبت  مي«. رحيم او آگاه بوده است

و بدين ترتيب تمامي آن داستان، آن طوفان » .شود حد، خدايي که از فرستادن بلا پشيمان مي بي
توانست اعتماد  يعني نمي. توانست به خدا اعتماد کند گ از آن جهت بود که يونس نمياقيانوس و نهن

 اين داستان را »رابرت فراست«و . کند که او در مجازات نينوا مصرّ خواهد بود و پشيمان نخواهد شد
که تواني در اين مطلب به خدا اعتماد کني  بعد از يونس، ديگر هرگز نمي«: کند خلاصه ميچقدر زيبا 

  ».باز رحيم و مهربان نباشد
  

  شوق و شفقت
دانستن . خدا گرچه سوآلات انبيا را به شکل مستقيم جواب داد، توضيحات او اسرائيل را ارضا نکرد 

» دفاع«و در حقيقت . کند علت بروز يک مصيبت، حس درد و عذاب ناشي از خيانت را کمتر نمي
انبيا آنقدر که به شوق و شفقت خدا فکر . دگير منطقي خدا گويي که انگار در خلوت صورت مي

خدا بودن چه احساسي دارد؟ براي درک اين موضوع، . انديشند کنند، به سوآلات ذهني خود نمي مي
خدا در مقام پدر و مادر، و : ببينيد که آنها جهت خدا از چه صور انساني استفاده و بر آنها تأکيد دارند

مردم ندا . فرزند: چرخد بتهاي آنها انگار که روي يک موضوع ميو تمامي صح. خدا در مقام يک دلداده
کنند  پولها صرف خريد وسايلي مي. دهند که بچه چين و چروکي و گلگون آنها زيباترين است سر مي

؛ نخستين گامهايي را نمايندکه بتوانند اولين کلمات جاري شده از دهان بچه خود را روي فيلم ضبط 
کارهاي معمولي که هم اکنون پنج بيليون مردم روي زمين در انجام آن استاد  همان ؛که برداشته است

 از شادي و غروري که والدين در يک رابطه انساني دارند، سخن ،اين رفتارهاي عجيب. هستند
  .گويد مي

خواست که خواسته هر پدر و مادري  چيزي را مي. اي بود خدا در انتخاب اسرائيل به دنبال چنين رابطه
زماني که خدا . دهند را با محبت جواب ميمحبت والدين ها  بچهاي خوشحال که در آن   خانواده:است

مگر افرايم پسر عزيز «: يابد گويد، ببينيد فخر در آن چگونه انعکاس مي از آن روزهاي آغازين سخن مي
ه نه از ديد شود زماني که خدا به ناگا ولي اين شادي محو مي» من نيست، فرزندي که از او خشنودم؟

  .نگرد اي زخمي به مطلب مي يک پدر، بلکه از ديد يک دلداده، آن هم دلداده
  .کند خدا با لحني غمگين و مهيب و غضبناک جواب طلب ميچه کار غلطي از من سر زده است؟ مگر 
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همانند  .ها کشيده شدند  و به خانه فاحشههمه احتياجاتشان را فراهم کردم، ولي باز هم زنا کردند
آيا نبايد آنها را بخاطر اين مجازات  .کشند اند و براي زن يکديگر شيهه مي اسبهاي سير، مست شهوت

  کنم؟
توانم در ذهن خويش، از خود براي خدا  خوانم، نمي هاي انبيا را مي زماني که اين سطور از نوشته

به من بگو، واقعا چه «: ندک مطرح ميرا روانکاو در اينگونه موارد تنها يک سوآل . مشاور روانکاو نسازم
  .گيرد و سپس اين خداست که رشته کلام را به دست مي» احساسي داري؟

دختر . احساس پدري را دارم که از جانب فرزند رد شده است! گويم که چه احساسي دارم به تو مي«
تر و . مکن برم و دختر خود مي او را به منزل خود مي. يابم اي به حال مرگ مي اي را در چاله بچه

روم، لباس  اش مي قربان و صدقه. دهم پردازم، غذايش مي کنم، هزينه تحصيلش را مي خشکش مي
از زندگي به لجن کشيده او . کند  روزي فرار مي،و پس از همه اينها. آرايم پوشانم، با جواهر مي مي

  .گويد شنود، به من بد و بيراه مي زماني که نام مرا مي. شنوم خبرها مي
دلدار . احساس عاشقي را دارم که دلدار بيوفا رهايش کرده است! گويم که چه احساسي دارم ميبه تو 

اش  خود را لاغر و تباه و کتک خورده يافتم، ولي او را به خانه آوردم و چنان به او رسيدم که زيباي
او را در توان يافت، و من  عزيزترين من است، زيباترين زني که در دنيا براي من مي. درخشان شد

کند، هوس بهترين دوستان مرا،  و عليرغم تمامي اينها، مرا ترک مي. کنم محبت و هداياي خود غرق مي
ايستد، بدتر از يک   و زير هر درختي ميکنار هر خيابان. ي را به سر دارددشمنان مرا، هر کس و نا کس

 و دارم، احساس فردي مطرودخيانت شده را حساس ا. دهد که با او بخوابند فاحشه، به مردم پول مي
  »!غيرت بي

اي  جمازه«از زباني شوک آور استفاده کرده، اسرائيل را به . کند خدا درد دروني خود را پنهان نمي
دود، به خري وحشي که به صحرا عادت دارد، و باد را در در  که به اطراف مي«کند  تشبيه مي» تندرو

  »تواند او را مانع شود؟ که دارد، چه کسي ميدر اين شور و حرارتي . کند مشام خود پر مي
 او از پيغمبري از اندازه ضعيف است، از اين رو نيز،انگار که کلام به جهت بيان درد و رنج خدا بيش 

 هوشع با گومر ازدواج ،به فرمان خدا. خواهد که همچون تمثيلي زنده عمل کند شجاع به نام هوشع مي
هاي روزانه  از آن پس زندگي او همانند سريال. ه جا را پر کرده بودکرد، زني که آوازه بدکارگي او هم

ديگر . بارها و بارها گومر به پرسگي افتاد، عاشق مردي ديگر شد و به دنبال او رفت. تلويزيوني بود
  . داد که او را به منزل قبول کند و ببخشد و هر بار خدا، به شکلي عجيب به هوشع فرمان مي. خانه نيامد
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در آن روزهاي . اش را بيان دارد ز داستان هوشع استفاده کرد تا احساسات جريحه دار شدهخدا ا
شنويم که اين عشق را به يافتن انگور در بيابان تشبيه  شکوفايي عشق خدا به اسرائيل، از زبان او مي

ت و خواري ولي زماني که اسرائيل بارها و بارها به اعتماد او خيانت کرد، مجبور بود که خف. کند مي
براي افرايم همانند کپک هستم، «: به کلام پر از درد او گوش کنيد. عاشقي زخمي را متحمل گردد
  »براي قوم يهودا همانند پوسيدگي

دهد که چرا خدا در صحبت خود به انبيا  اين تصوير قوي از عاشق خيانت شده به خوبي نشان مي
خود را براي معدوم کردن » .کند فکر خود را عوض مي «آيد که انگار هر چند ثانيه به ثانيه چنين برمي

 باز به !نه ؛ آغوش خود را باز کرده استخدا اشک به چشمان دارد؛! درنگ ولي ،کند اسرائيل آماده مي
 تنها توسط عاشقي زخمي و خيانت شده ،اين تغيير حالت خدا. دارد  مجازات را اعلان مي،لحني شديد

  .قابل درک است و بس
يکي . رسد نبيا همانند دعواي عاشقان است که از پس ديوار نازک آپارتمان بغلي به گوش ميسخنان ا

خواست که شوهر  در بهمن ماه، زن مي. از همسايگان من به مدت دو سال چنين دعوايي را تحمل کرد
 در. در اسفند ماه او را بخشيد و دوباره به خانه پذيرفت. خائن خود را با دو دست خود خفه کند

در شهريور جلوي پرونده را گرفت و از شوهر خود خواست که به . ارديبهشت تقاضاي طلاق کرد
روبرو شود که عشق او براي اين حقيقت زشت با براي اين زن دو سال طول کشيد تا . منزل برگردد

  . هميشه رد شده است
 خود در آن و اين دقيقا همان روند خشم، غصه، بخشش، حسادت، محبت، و دردي است که خدا

دهند که خدا چگونه به دنبال زباني است، هر زباني، که بتواند با آن قوم خود را  انبيا نشان مي. افتاد
داد، خدا نيز به انبيا   نميدرست همانند همسايه من که تلفن شوهر خيانت کرده را جواب. حالي کند

ان شکل که همسايه من نرم درست به هم. گفت که ديگر به دعاهاي اسرائيل گوش نخواهد داد مي
برخي مواقع چنين به نظر . شروع کنندنو طلبيد که از سر  شد، دل خدا نيز نرم شده و از قوم مي مي
بست کشيد و خدا  ولي نهايت تمامي راهها به بن. اند شتهرسيد که محب و خشم او با هم مصادم گ مي

  »توانم بکنم؟ ديگر چه مي من ،بخاطر گناه قوم«: به اين نتيجه رسيد که دست بردارد
گفت که در آن  و مي» .به او پشت کرد«کرد که خدا چگونه   از زماني صحبت مي»ريچارد«دوست من 

در زمان جدايي ناگهاني زمان احساس فرد خيانت شده را داشته است؛ دقيقا همان احساسي که 
 يک پيام را بيش از همه سعي به ،ويژه هوشعه ليکن انبيا و ب.  به ريچارد دست داده بود،نامزدش از او
. اين اسرائيل بود که به دنبال هوسهاي خود رفت، نه خدا. خداست که به او خيانت شده: گفتن دارند
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کردند و او را به کناره گيري، اهميت ندادن و سکوت   بيان ميي اسرائيل يأس خود را از خدا قوياًانبيا
.  احساسات او چنان جاري شد که تا قرنها روان بودولي زماني که خدا سخن گفت،. نمودند متهم مي

  .شخص مأيوس شده در اين وسط خدا بود
دارد  بيان مي مشکل خداي قادر مطلقي ،»ارميا«سوآل تيز و نيشدار خدا از » توانم بکنم؟ ديگر چه مي«

وي شناسد، اقيانوس ر لک در آسمان فصول خود را مي لک. گذاشته استباز براي آزادي را که جا 
پوشاند، ليکن  کند، برف هميشه قله کوههاي سر به فلک کشيده را مي اي مرتب جزر و مد مي برنامه

با اينحال آنها را کنار . تواند او را کنترل کند نمي خدا. بشر در اين طبيعت خدا به هيچ چيز مانند نيست
  .تواند از ذهن خود بيرون کند بشر را نمي. تواند بگذارد هم نمي
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  شکل بخشي به پاسخ
 در عهد عتيق به متون مذکور از کتابمقدس و مطالعه مقاله يانسي، در رابطه با اشتياقي که خدا -١

   بر نظر شما چه تأثيري گذارده است؟جهت صميميت دارد،
  
  

 بر رد کردن خدا در طول ساليان اعتراف م کشيد که در آن به گناه خود مبنيدعايي را به قل -٢
 نزديکي با شما دارد، تمجيد و او را بخاطر اين علاقه شديدي که به جهت صميميت و. داريد
  .اي که حتي در زمان عصيان و سرکشي شما هم کماکان باقي بود  علاقهکنيد؛

  
  
  

          بحث موضوع  
خوانديد، چه احساسي به شما دست  زماني که داستان رد شدن مداوم خدا را از جانب انسانها مي -١

  اي صميمي با مخلوقات خود دارد؟ اي که خدا به جهت ايجاد رابطه  علاقهموردو نيز در ؟ داد
  
  
  در مقابل رنج و دردي که خدا به جهت ما تحمل کرده است، ما چه بايد بکنيم؟ -٢
  
  
اگر تعاقب دائمي ما به . کند تصوير مي» ملايم«و هم » سرسخت«عهد عتيق محبت خدا را هم  -٣

دهد، چه وقايعي   جنبه ملايم آن را نشان مي،زديک و تمايل او به بخشيدناي ن جهت ايجاد رابطه
 از تاريخ اسرائيل نشان دهنده جنبه سرسخت اوست؟

  
  
آيا شده است که وسعت رفتارهاي سخت خدا را به سوآل کشيد؟ اگر شده است، با اين دانشي که  -٤

 دهيد؟ چه جواب ميدر رابطه با علاقه او به صميمي شدن داريد، در مقابل اين سوآل 
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آيا اين سخن » .کند بودن من در عمل نشانه رحمت است، نه ضعف«: گويد يانسي از زبان خدا مي -٥
 سوءاستفاده اتوانيم از خد او با کتابمقدس مطابقت دارد؟  چرا و چرا نه؟ ما امروزه چگونه مي

  کنيم؟
  
  
  خدا در عهد عتيق با مشکل گناه به چه طريق موقتي برخورد نمود؟ -٦
  
  
  کند؟  وقايع عهد جديد را چگونه از پيش تصوير مي،وقايع عهد عتيق -٧
  
  
داشتيم، آگاهي ما از خدا، بشريت، مسيح، و نجات چگونه متفاوت  اگر مکاشفات عهد عتيق را نمي -٨

  شد؟ مي
  
  
آيا به نظر شما ممکن است که . کشد گويد که با قوم خود عذاب مي عهد عتيق از خدايي سخن مي -٩

   اگر چنين است، چگونه؟خدا عذاب کشد؟
  
  
آمدن خدا به دنبال ما، عليرغم رد شدن مداوم او از جانب ما، بالاترين شکل محبت را نشان  -١٠

توانيم تبعيت کنيم؟ در ازدواجهايمان؟ در  از اين مدل او در روابط روزانه خود چگونه مي. دهد مي
  هايمان؟ در کليساهايمان؟ خانواده

  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
عه اين موضوع بر نظر اصلي شما چگونه اثر کرده است؟ افکار خود را به شکل خلاصه مطال -١

  .بنويسيد
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  )؟رفتار، منش، غيره(اين اثرات در چه طرقي ممکن است بر زندگي شما تأثير کند  -٢
  
  
اهدافي به جهت رشد ايمان خود تعيين و آن را با گروه و يا سرگروه خود در : خود را متعهد کنيد -٣

  .يدميان گذار
  

  :به کمک خدا من
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  ٤موضوع 
  خدا در عهد جديد

  
  موضوعکلي مرور 

اگر تا بحال از محبتي که خدا به شما دارد، شک داشتيد، در پايان اين موضوع يقين خواهيد داشت که 
 که گويد عهد جديد از خدايي سخن مي! شما را دوست دارد و براي شما ارزش زيادي قائل استخدا 

در . اي صميمي و نزديک با او باز کند زند تا راه را براي ما به جهت داشتن رابطه دست به هر کاري مي
دارد، به  القدس عرضه مي اين موضوع اميد عظيمي را که خدا از طريق کار پسر خود و حضور روح

  :انهو در اين رو. امتحان خواهيم کشيد
  ال به دنبال ايجاد رابطه با بشر بوده استخواهيم ديد که خدا چگونه از آغاز تا بح •
سازد تا در  کند، خواهيم ديد و اينکه چگونه ما را قادر مي وسعت محبتي را که خدا متجلي مي •

  .مقابل اين محبت پاسخ گوييم
القدس تجربه  صميميتي را که مسيحيان با خدا بخاطر آمدن عيسي و فرستاده شدن روح •

  .کنند، خواهيم ديد مي
 که در موقع ديدن خدا و ، صميميتي اين صميميت با خدا متمرکز خواهيم شدبر تکميل •

 .به وقوع خواهد پيوسترويارويي با او 

  

  هضم موضوع
اند،  وقايع و موضوعاتي که در عهد عتيق نگاشته شده تفاوت اساسي عهد عتيق و عهد جديد چيست؟ 

ساس عهد جديد، خدا چه کرده است تا ؟ بر اسازند ما را چگونه به جهت تعاليم عهد جديد آماده مي
اي نزديک و ابدي داشته باشيم؟ مزيتي که مسيحيان نسبت به مقدسين عهد عتيق  ما بتوانيم با او رابطه

 خدا را چگونه به طريقي جديد بر ما آشکار کرد؟ نقش ،دارند، چيست؟ زندگي و مرگ عيسي
ميميت و نزديکي حقيقي با خدا القدس در صميميت و رابطه نزديک ما با خدا چيست؟ ص روح

  تواند در زندگي شما صورت واقعيت به خود گيرد؟ چگونه مي
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علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
م و کرد  ميبه آن گروه وامانده نگاه. دادم بودم، زحمت عهد جديد را به خود نمي گر من خدا ميا«

  »!يدم، ديگر کافيستهر چه از دست شما کش: گفتم مي
  
  ».مسيح هم در هسته مرکزي عهد عتيق قرار دارد و هم عهد جديد«
  
توانيم با خدا از  مي القدس، از طريق عيسي و روحما چه موسي با خدا صحبت کرد، ليکن گرا«

  ».صميميت و نزديکي بيشتري برخوردار گرديم
  
توانم  يواقعا چگونه م. شدم صحبت مي  همهمانند شاگردانکردم و با او  کاشکي با عيسي زندگي مي«

  »؟سازماي صميمي و نزديک برقرار  کنم، رابطه  نميبينم و لمس با کسي که نمي
  
کردند که  ، ولي حتي تصور هم نميچشم داشتندور مسيح موعود مقدسين عهد عتيق به آينده و به ظه«

خدا، خود، مسيح و رهاننده آنها خواهد بود و جسم پوشيده به صورت انسان ظاهر خواهد شد و 
  ».نظير در مقابل چشم همگان خواهد گذاشت محبت خود را به شکلي بي

  
  »را رفت؟اي نزديک داشته باشد، پس چ خواست با ما رابطه اگر عيسي مي«
  
  

  نمونه به جهت مطالعه
  منصور 

خواستيد که به نحوي با برخي  دو سال پيش که به اين مجتمع آپارتماني نقل مکان کرديد، هميشه مي
معمولا زماني ! گذرد  چقدر سريع ميزمان وه که .ها آشنا شويد و آنها نيز شما را بشناسند از همسايه

ايد  نداشتهشود، ولي حتي وقت اين را هم  کنار شما رد ميرويد، کسي از  که به طرف ماشين خود مي
خواهيد  اين نيست که نمي. که خود را معرفي کنيد چه برسد به اينکه بخواهيد آنها را بشناسيد
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خواهيد با آنها رابطه  شما واقعا مي. هايتان را بشناسيد، حتي عذر و بهانه تراشي هم نيست همسايه
  . تا بحال اتفاق نيافتاده استبرقرار کنيد، ولي به هر حال

تان باز روبرو   در پارک کنار مجتمع با همسايه آپارتمان بغلي،بلاخره، بعد از ظهر يک روز جمعه
ولي اين بار خجالت را بجان خريده و بعد از دو سال از کنار هم گذشتن، خود را به او . شويد مي

  .اندازد کنيد و بين شما و منصور صحبت گل مي معرفي مي
کنجکاو هستيد که بفهميد از . آيد از تعجب زبانتان بند مي. پرسد وقتي از شما در رابطه با کليسايتان مي

گويد که شما را کتابمقدس به دست روزهاي  منصور به شما مي. کجا اين موضوع را فهميده است
که در مورد ل آن شما را با سوآلاتي ديده و به دنبا يکشنبه غروب موقع سوار شدن به ماشين مي

خواهد، ولي صادق بودن خود را  او نسبت به کنجکاوي خود عذر مي. کند مسيحيت دارد، بمباران مي
خدا ولي انگار . در جستجوي خداستست که گويد که مدتها گردد و مي در اين مورد معترف مي
  چرا پيدا کردن خدا اينقدر مشکل شده است؟! کاري به کاري او ندارد

 و آنچه را که براي ايجاد منصوريجان هست که وسعت محبت خدا را نسبت به در دل شما اين ه
  ولي چگونه؟. رابطه با او انجام داده است، توضيح دهيد

  
  شهين

دو ماه گذشته برايتان مملو از شور و هيجان بوده است، چرا که علاقه شهين نسبت به خدا در دو ماه 
 شهين را به مسيح ،ي از اعضاي کليساي خانگي شمايک. دهد گذشته به شکل عجيبي خود را نشان مي

به نحوي به شهين غبطه . هدايت کرد و از آن به بعد هميشه به کليساي خانگي شما آمده است
شما . خواستيد که همانند او نسبت به مسيح اينقدر شور و هيجان داشته باشيد شما هم مي. خوريد مي

با . ولي نه به اندازه او هيجان داريد و نه شجاعت! يدرو مثلا رهبر اين کليساي خانگي به شما مي
  .کند شما را مالامال از هيجان مي دل ،اينحال شاهد رشد روحاني او بودن

:  که تا به حال روي آن فکر نکرده بوديدکند  جلسه خانگي شهين سوآلي را مطرح ميروزي در خلال
توانم تفاوتي را که بين  واقعا نمي. خوانم ا مير و الآن اناجيل عهد عتيق را تمام کردم ،دو هفته پيش«

ايندو به همديگر ! چه تفاوت شگرفي. خداي عهد عتيق و عيساي عهد جديد وجود دارد، هضم کنم
رسد،  شوند؟ منظورم اين است که در عهد عتيق خدا بسيار سخت و عادل به نظر مي چگونه مربوط مي

ولي در عهد جديد، عيسي به نظر بسيار رحيم . نمايد يکند و داوري م هميشه قانون و مقررات وضع مي
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دانم که به نحوي هر دو يکي هستند، ولي آنطور  کداميک از اين دو درست است؟ مي. آيد و مهربان مي
  ».که معلوم است با هم بسيار تفاوت دارند

  داديد؟ جواب شهين را چگونه مي
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  

  کتابمقدسمطالعه 
داستان . بار است ني بد و مصيبت داستا،همانطور که در موضوع قبلي هم ديديم، داستان عهد عتيق 

راه خود را باز کرده و به نيز  اين شرارت ولي در عين حال نقشه بدل.  خداست برعليهعصيان بشر
خدا در انجام اين . دتلاش بدون وقفه خدا براي اينکه بشر را باز به جانب خود برگردان: رود پيش مي

گذارد که قوم بخصوصي را آماج  عزم خود را بر اين ميمنحرف، تلاش و باز گردانيدن مخلوقات 
قوم اسرائيل عروس محبوب اوست، کسي که دل خدا به او راغب است و از .  خود قرار دهدشفقت

  .طريق آنها بزرگي و عظمت محبت خود را به دنيا نشان خواهد داد
نسبت به آتش هوسي غيرقابل اطفاء . رائيل علاقمند نيست که به خدا وفادار باقي بماندمتأسفانه اس

خدايي که او را آفريد، انتخاب کرد، احتياجات او را فراهم . کشد خدايان ديگر در وجود او زبانه مي
ا با م نيست که خدمه. اش خورد دست رد بر سينهاز جانب او کرد، محبت خود را بر آنها نثار نمود، 

  .رود ، او کماکان به دنبال هوسهاي خود به پرسگي ميکند و يا سخت رفتار ي نرماين عروس خود به
 قبل را نبي ايلياي من اينک«: رسد دوره عهد عتيق با اعلاني بسيار دراماتيک به ملاکي نبي به پايان مي

 دل و پسران بسوي را پدران دل او  و.فرستاد خواهم شما نزد خداوند مهيب و عظيم روز رسيدن از
 در). ٦ و ٥: ٤ملاکي (» .بزنم لعنت به را زمين و بيايم مبادا برگردانيد، خواهد پدران بسوي را پسران

تاريخ هزاران ساله شرارت و بيرحمي بشر نشان داده است که : روبرو هستيم با اين واقعيتانتهاي عهد 
 دست خواهد زد که از او کاريت و به هر اگر به حال خود گذاشته شود، به دنبال خدا نخواهد رف

 زخمي در اي دلدادهدر انتهاي عهد عتيق اين حس در ما هست که خدا همانند . دوري نمايد
  . بازگردانيدن دلدار خود راه ديگري برايش باقي نمانده است

ند نه خطر توا معهذا اسرائيل نمي. اند  انبيا ساکت، به مدت چهارصد سال،از انتهاي عهد عتيق به بعد
  .نزول داوري الهي را از سر برون کند و نه اميد ظهور مسيح موعود را
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متي (شکند  چهارصد سال بعد، خدا با فرستادن پيغمبري که روح و قوت ايليا را داشت، سکوت را مي
 زيرا کنيد، توبه«: اندازد هاي يهوديه طنين مي پيام يحياي تعميد دهنده در تپه). ١٧: ١، لوقا ١٤: ١١

 من از بعد که او لکن. دهم مي تعميد توبه جهت به آب به را شما  من.است نزديک آسمان ملکوت
 تعميد آتش و القدس روح به را شما او نيستم؛ او نعلين برداشتن لايق که است تواناتر من از آيد مي

 انبار در را خويش گندم کرده، پاک نيکو را خود خرمن و دارد دست در را خود غربال  او.داد خواهد
، ١١، ٢: ٣متي (» .سوزانيد خواهد پذيرد نمي خاموشي که آتشي در را کاه ولي نمود، خواهد ذخيره

١٢(  
پيام يحيي اين است که ظهور عنقريب عيسي براي آنها که ايمان آورند، برکت بزرگي خواهد آورد و 

دانست که خدا مسيح را  ه مييحيي با اينک. آنهايي که او را رد کنند، تحت داوري الهي خواهند بود
فهميد که اين مسيح موعود شخص خود خداست  خواهد فرستاد که قوم او را برهاند، خود او نيز نمي

 -توانست در ذهن خود حلاجي کند که اين مسيح موعود  يحيي نمي. شود که در جسم انسان ظاهر مي
ه اسرائيلي و چه غير اسرائيلي، چه آورند، چ خدا براي برقراري رابطه صميمي با آنها که ايمان مي

  .  خواهد کرد
 

  عهد عتيق و عهد جديد
اند،  عهد عتيق را از اين جهت به اين نام خوانده. نمايد عهد يعني توافقي که کسي با کسي ديگر مي

 که تحت پوشش عهد قديم ما قرار دارد و اين عهد را خدا با قوم شود ميزيرا به وقايعي مربوط 
. دهد که روزي عهدي تازه با قوم خود خواهد بست  خداوند وعده مي٣١در ارميا .  استاسرائيل بسته

اي به ميان  عيسي در شام آخر سخن از عهد تازه.)  توجه کنيد٣١ ه نقل قول عبرانيان از ارميابدر زير، (
 که من خون در است جديد عهد پياله اين: گفت و راگرفت پياله شام از بعد همچنين و«: آورد و گفت

ن عيسي  که در آدارداي اشاره  عهد جديد به دوران تازه). ٢٠: ٢٢لوقا (» .شود مي ريخته شما براي
  . تازه به جهت ارتباط با خدا برقرار کرداملاًطريقي ک

  
  ٣ - ١: ١عبرانيان 

 در نمود، تکلم ما پدران به انبيا بوساطت مختلف هاي طريق و متعدد اقسام به سلف زمان در که خدا 
 او بوسيله و داد قرار موجودات جميع وارث را او که شد متکلم خود پسر بوساطت ما به آخر ايام اين
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 موجودات همه حامل خود قوت کلمه به و بوده جوهرش خاتم و جلالش فروغ که آفريد؛ را عالمها
  ».بنشست عليين اعلي در کبريا راست دست به رسانيد، اتمام به را گناهان طهارت چون بوده،

  
طريقي . اشاره به دوران عهد عتيق و چگونگي رسيدن آن به عهد تازه دارد» ايام آخر«و » سلف«لغات 

  کرد، چگونه عوض شد؟ که خدا براي مکاشفه خود استفاده مي
  

شود؟ او چه چيزي را به  پسر خدا که هسته مرکزي مکاشفه عهد جديد است، چگونه توصيف مي
  انجام رسانيد؟

  
  

  ١٣ - ٦: ٨عبرانيان 
 هاي وعده بر که هست نيز نيکوتر عهد متوسط که مقداري به است، يافته نيکوتر خدمت او الان لکن

 ايشان چنانکه. شد نمي طلب ديگري براي جايي بود، مي عيب بي اول آن اگر  زيرا.است مرتب نيکوتر
خاندان يهودا  و سرائيلا خاندان با که آيد مي ايامي اينک گويد مي خداوند«: گويد مي کرده، ملامت را

 را ايشان من که روزي در بستم، ايشان پدران با که عهدي آن مثل نه. نمود خواهم استوار تازه عهدي
خداوند  پس. نماندند ثابت من عهد در ايشان که زيرا برآوردم، مصر زمين از تا نمودم دستگيري

  . واگذاردم را ايشان من گويد مي
  :گويد مي وخداوند

 که داشت خواهم استوار اسرائيل خاندان با ايام آن از بعد که عهدي نآ است اين
 و داشت خواهم مرقوم ايشان دل بر و نهاد خواهم ايشان خاطر در را خود احکام
 و همسايه کسي ديگر  و.بود خواهند قوم مرا ايشان و بود خواهم خدا را ايشان
 از همه که زيرا ،بشناس ار خداوند گفت نخواهد و نخواهدداد تعليم را خود برادر
 فرمود خواهم ترحم ايشان تقصيرهاي بر  زيرا.شناخت خواهند مرا بزرگ و خرد

  .آورد نخواهم ياد به ديگر را وگناهانشان
 بر مشرف است، شده پير و کهنه آنچه و ساخت؛ کهنه را اول گفت، »تازه« چون پس
  .است زوال
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  )٩ – ٧آيات (بت به خدا پيمان شکني کرد؟ چرا به نظر شما اسرائيل در زير عهد عتيق نس
  
  

  آورد؟ اي با خود مي  عهد تازه در رابطه ما با خدا چه چيز تازه،١٢ – ١٠بر اساس آيات 
  
  

سطح صميميت و نزديکي با خدا را که تحت عهد تازه اينک ممکن گشته است، به شکل خلاصه 
  .بنويسيد

  
  
  

  ها و برکات دريافت کنندگان وعده
  ١٨، ١٦، ١٤ - ١٠، ٢ - ١: ١يوحنا 

 و بود جهان در او. بود خدا نزد ابتدا در همان. بود خدا کلمه و بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در
 را او خاصانش و آمد خود خاصان نزد به. نشناخت را او جهان و شد آفريده او واسطه به جهان

 به که  هر به يعني گردند، خدا فرزندان تا داد قدرت کردند قبول را او که کساني آن به اما و نپذيرفتند؛
 تولد خدا از بلکه مردم، خواهش از نه و جسد خواهش از نه و خون از نه که آورد، ايمان او اسم

  .يافتند
 شايسته جلالي ديديم، را او جلال و راستي و فيض از پر شد، ساکن ما ميان و گرديد جسم کلمه و

 نديده کسي هرگز را خدا فيض، عوض به فيض و يافتيم بهره ما يعجم او پري از  و.پدر يگانه پسر
  .کرد ظاهر را او همان است، پدر درآغوش که اي يگانه پسر است؛

  
  بخشد؟ آمدن عيسي به چه شکل فرصت ما را براي شناخت خدا افزايش مي

  
  

ه او ايمان آوردند، و به آنهايي که ب) ١١آيه (العملي نشان دادند  قوم خود عيسي در مقابل او چه عکس
  ؟)١٢آيه  (عطا شدچه اقتداري 
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  ٧ -  ٥: ١٦، ٢٠ -  ١٥: ١٤يوحنا 
 شما به ديگر اي دهنده تسلي و کنم مي سوال پدر از من و. داريد نگاه مرا احکام داريد، دوست مرا اگر
 که يراز کند قبول را او تواند نمي جهان که راستي روح يعني بماند، شما با هميشه تا کرد خواهد عطا
 .بود خواهد شما در و ماند مي شما با که زيرا شناسيد، مي را او شما اما و شناسد نمي و بيند نمي را او
 مرا شما اما و بيند نمي مرا ديگر جهان زماني اندک از بعد. آيم مي شما نزد ،گذارم نمي يتيم را شما«

 که دانست خواهيد شما روز آن در و. زيست خواهيد هم شما ام، زنده من که جهت اين از و بينيد مي
  .شما در من و من در شما و هستم پدر در من
 را اين چون ليکن و. روي مي کجا به پرسد نمي من از ازشما کسي و روم مي خود فرستنده نزد الان اما
 مفيد شما براي من رفتن که گويم مي راست شما به من و. است شده پر غم از شما دل گفتم، شما به

  .فرستم مي شما نزد را او بروم اگر اما. آمد نخواهد شما نزد دهنده تسلي ،نروم اگر زيرا است،
  

   فرصت ما را به جهت برقراري رابطه بيشتر با او چگونه افزايش داد؟،مانآسصعود عيسي به 
  

  
  ديگر منابع

  به قلم جف جونز» خدا در تعقيب انسان«
  

عهد عتيق مرد و زن را در آن بهشت . ه الهي هستندعهد جديد و عهد عتيق دو قسمت از يک مکاشف
دهد؛ عهد جديد مطلب خود را با روياي آسمان جديد و زمين جديد به  اول در زمين قديم نشان مي

گناه خود  کند که ديگر در آن وضعيت بي عهد عتيق بشري سقوط کرده را تصوير مي. برد پايان مي
 ،کند که از طريق قرباني مسيح منين را افرادي توصيف ميعهد جديد مو. باشد نيست و از خدا جدا مي

کند که انسانها را از چاه  اي مي عهد عتيق سخن از رهاننده. اند دوباره به وضعيت اول خود بازگشته
 کسي که نجات را کند؛ معرفي مي» آن رهاننده«عهد جديد مسيح را . محکوميت نجات خواهد داد

از عهد عتيق بر سيستم قرباني حيوانات متمرکز است که در آن بخش زيادي . براي ما خريده است
گردد که آمد   مسيح به عنوان فردي معرفي مي،در عهد جديد. براي گناه به شکل موقتي چاره پيدا بود

هاي مختلفي   پيشگويي،در عهد عتيق. و به تمامي قربانيها پايان داد و خود آن قرباني کامل و غائي شد
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پيشگوييها چگونه در زندگي بينيم که اين  در عهد جديد مي. دنر مسيح وجود داردر رابطه با ظهو
 ،همانطور که آگوستين). ١: ١متي (» پسر ابراهيم و پسر داوود«؛ در .عيسي جامه عمل پوشيد

عهد جديد، عهد عتيق را دربردارد و عهد عتيق در عهد جديد تشريح «: سال قبل گفته است١٥٠٠
  ».شود مي

  المعارف کتابمقدس ائرهد                
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  خدا در تعقيب انسان
  به قلم جف جونز

  
سر . خواهد، باشد  که ميد؟ هربو چه کسي ميآن شخص توانستيد کسي را به شام دعوت کنيد،  اگر مي

اگر دنبال .  چند لحظه روي اين مطلب فکر کنيدکرديد؟ چه چيزي صحبت ميميز شام در مورد 
.  را انتخاب کنيد»تام کلنسي« و يا »مايکل کريکتون«هيجان انگيز هستيد، شايد براي اين شام کتابهاي 

در مورد . ورزند د که به موسيقي عشق مينانتخاب افرادي باششايد  »ويتني هيوستن« و يا »کني جي«
. خاب باشد بهترين انت»مايکل جوردن«شايد دوستان  چطور؟ براي ورزش»کلينتون« و يا »ملکه اليزابت«

  ؟کرديد ميراستي چه کسي را انتخاب 
 اين ميهمان؟ حتي يک قدم فراتر رويم، براي اينکه بتوان با براي انجام چنين شامي چه بهايي بايد داد

 خوردن شام ،براي بسياري از ما؟ خواهد شدچقدر تمام برايمان  و بکنيمدوستي برقرار کرد، چه بايد 
.  برقرار کنيمدوستي و رابطه نزديکاينکه با او ه برسد به ور است، چ، خود  دور از تصبا چنين فردي
هر . کردند توانستيم شماره تلفن او را هم بگيريم، به هيچ عنوان ما را به او وصل نمي حتي اگر مي

و اگر شانس با ما ياري . گشتيم کرديم، باز مأيوس و دست از پا درازتر برمي چقدر هم که تلاش مي
براي ما حتي راه اينقدر هم باز .  امکان بود که به علت ايجاد مزاحمت توقيف هم شويمکرد، اين نمي

داشتن خواب و خيال در اين باره شيرين است، ولي . نيست که دو کلمه با چنين شخصي صحبت کنيم
  .گيرد چکنم که هيچوقت روي واقعيت را به خود نمي

، به براي همه امکان داردو ... ا صورت پذيرد با اين وجود، طريقي هست که چنين ضيافت شامي واقع
وانگي  گفتن اين سخن به نظر دي،شايد بعد از صحبتهاي بالا. شرطي که قدم اول را خود او بردارد

مايکل «تصور کنيد که براي صرف اين شام چند لحظه در خيال، . بيافتدتواند اتفاق  باشد، ولي مي
هاي آهني  بود که به راحتي از نرده ما مشکلي نميبراي شبه هيچوجه . ايد را انتخاب کرده» جوردن

 خود ، وارد ساختمان گرديد، به شرطي که او،حياط خانه او رد شويد و از خط محافظين عبور کرده
نمود که  اگر او از شما دعوت مي. که با شما ملاقات کند،  و بسيار هم مشتاقباشدشما را دعوت کرده 

ا جهت شناخت او، با او زندگي کنيد، ديگر براي شما هيچ مانعي به جهت به منزل او برويد و مدتي ر
 حتي از دعوت به شام هم »مايکل جوردن«بيايد فرض کنيم که . ماند دستيابي کامل به او باقي نمي

 خانه دست راستي منزل شما را بخرد و به آنجا ،اگر مايکل به جهت نزديک بودن به شما. فراتر رود
شايد . دعا نماييدچطور؟ و به کليساي شما بپيوندد تا با هم کلام خدا را مطالعه کنيد و نقل مکان کند، 
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 به کار نباشيد و بتوانيد با او بيشتر وقت ر به شما هديه بدهد که ديگر مجبورحتي پنج ميليون دلا
  . د زمين بستکبال بسازد که روزي دوبار با هم بسکتبال بازي کني،در حياط پشت خانه. صرف کنيد

ولي نامعقولتر از هر چيز، داستاني است که همه ما با آن . آيد، اينطور نيست؟ شايد به عقل جور درنمي
خود را به زحمت » مايکل جوردن«حقيقت اين است که شخصي بسيار مهمتر و بالاتر از . آشنا هستيم

ا تصميم بر اين گرفته چرا خد.  و حتي خود را به آب و آتش زده که با شما رابطه برقرار کندانداخته
ولي ما را اينچنين دوست . داند که ما را اينچنين دوست بدارد؟ جواب اين سوآل را تنها خود او مي

  .دارد
خدا را در عهد عتيق . خدا چنين به دنبال انسان است و تمامي مطلب کتابمقدس هم همين است

خدا خود را به هزاران .  دنبال آنهاستهاي مداوم قوم اسرائيل، کماکان به بينيم که عليرغم سرکشي مي
 پهنه داستان را وسيعتر با اين وجود عهد جديد. زحمت انداخت تا با قوم خود رابطه برقرار کند

شما را نيز باشد و  دنبال تمامي انسانها ميقسمت اعظم عهد جديد داستان خداست که به . کند مي
  .افتد جديد به کلي از رنگ و رو ميدر مقايسه، عهد عتيق در مقابل عهد . شود شامل مي

  من چه بايد به خدا تقديم دارم؟
اي نزديک و صميمي ايجاد کند؟ اين  چرا بايد خدا عزم خود را بر آن گذارد که با من رابطه. چيز هيچ

خدا : توان ابراز داشت ولي يک چيز را در مورد داستان عهد جديد به يقين مي. داند را فقط خود او مي
و . باري پيش رفت  تا به حد خجالت،اي است که براي محقق گردانيدن آن دنبال چنين رابطهچنان به 

 به فرصتي که من و ،مقدسين عهد عتيق، افرادي چون موسي و داوود. امروز نيز به دنبال همان است
هم حتي مروري سريع . کردند اي صميمي با خدا داريم، حسودي مي هشما اينک به جهت توسعه رابط

  .سازد  وقايع بزرگ داستان عهد عتيق اين مطلب را متجلي مياز
بياييد اندکي وقت دهيم و ببينيم که خدا در عهد جديد چه بعدهاي جديدي را باز کرد و بدان وسيله 

 صدها سال نوري جلو ، در مقايسه با افراد خدا پرست عهد عتيق،انسانها را در اين رابطه آنها با او
اي نزديک با من و تو دست به هرکاري  دهد که خدا براي برقراري رابطه نشان مياين داستان . انداخت

  .زند مي
  

  تجسم: آيد عيسي به زمين مي
او . در ازل خدا کاري باور نکردني انجام داد. ترين آن هم هست اولين واقعه بزرگ عهد جديد اساسي

  :خوانيم  چنين مي٢در کلمات فيليپيان . انسان شد
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 برابر باخدا بود، خدا صورت در چون که. بود نيز عيسي مسيح در که باشد شما رد فکر همين پس
 و شد؛ مردمان درشباهت و پذيرفت را غلام صورت کرده، راخالي خود ليکن نشمرد، غنيمت را بودن
 مطيع صليب موت به تا بلکه موت به تا و ساخت فروتن را خويشتن شد، يافت انسان شکل در چون
  .گرديد

  
.  پسر خدا، شخص دوم تثليث اقدس، به زمين آمد و جسم انساني گرفت!يم باورنکردنيچه تصم

کرد، جايي که نه گناه بود، نه غم بود، نه  عيسي، خدايي که در آسمان در آن محيط کامل حکمراني مي
توانستند به حضور او شرفياب شوند که حاکميت او را به ديده  تنها کساني مي. عذاب بود و نه مرگ

او تمامي آن را ترک کرد، انسان شد، و در . آوردند پذيرفتند و در مقابل قدرت او سر تعظيم فرو مي يم
  .طويله کوچک در يک خانواده فقير به دنيا آمد

هاي تثليث با  شايد، هنگام خلقت، زماني که شخصيت. دانيم اين تصميم چگونه گرفته شد؟ نمي
مطمئنا فرشتگان چه اين ). ». موافق و شبيه خود بسازيمبياييد انسان را«(گفتند  يکديگر سخن مي

 از شنيدن اين خبر بر جاي ،صحبت را شنيده و چه با نتيجه اين صحبت روبرو شده باشند، در هر حال
براي زمين مملو از را  آسمان .شد ورد که انسان ميآ د پايين ميخدا خود را تا آن ح. مات مانده بودند

 پر از افرادي که بر عليه اقتدار او عصيان کرده بودند و اجازه دادند تا گناه و کرد، زميني گناه ترک مي
  . خلقت او را به فساد و تباهي کشد،مرگ

. گناهکاريم. ما انسان هستيم. براي ما تصور آنچه که فرشتگان احساس و تجربه کردند، سخت است
در ميان انسانها زندگي کردن اتفاقي براي خدايي کامل، ولي . آيد براي ما البته که به نظر بد نمي

  . نه تو شخص گناهکار،، گناه استکند آنچه که خدا را دفع مي. نامعمول بود
. سوسکها را در نظر آوريد. توانم بياورم، زياد هم خوشايند نيست بهترين مثالي که در اين زمينه مي

 به اين حشره کوچک فکر يلحظات حق مطلب لطفاًاداي شود، ولي بخاطر  دانم که چندشتان مي مي
کنيد، اين  اگر در تگزاس و يا در تهران زندگي مي. (فرض کنيد که در منزل شما سوسک هست. کنيد

دوست نداريد حتي يکي از آنها هم . شود آدم چندشش مي!) صحنه زياد هم نبايد برايتان غريب باشد
. رسد که مرگشان به زودي فرا ميدانيد  مي. ولي در عين حال مهربان هم هستيد. در منزلتان باشد

در طول اين هفته، نسبت به اين حشرات کوچک بيشتر احساس دلرحمي . ايد پاشان را خبر کرده سم
انجام آيد،  توانيد بکنيد؟ هرچه که از دستتان برمي ولي چه مي. خواهيد که بميرند کنيد و نمي مي
. کنند دن شما هر کدام به طرفي فرار مي، ولي به محض ديکنيد خم شده با آنها صحبت مي. دهيد مي
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براي کمک به اين سوسکها فقط يک راه باور نکردني وجود دارد، . توانند بفهمند حرف شما را نمي
 و در ميان آنها زندگي کنيد، در غذاي آنها شريک شويد و آنچه را که اينکه شما هم سوسک شويد

يد بتوانيد با آنها ارتباط برقرار کنيد و از خطري که در تنها بدين طريق شا. کنند، شما نيز انجام دهيد مي
  .کمين آنهاست، آنها را آگاه نماييد و نجاتشان دهيد

زماني که مسيح جسم پوشيد و عزم خود را بر آن قرار داد که در ميان ما زندگي کند، کاري انجام داد 
ولي با اين حال . نها سوسک استتر از ميليو  گناه کريه،در نظر خدا. گنجيد که در تصور هيچکس نمي

او آمد، براي . انگيزاند، ولي او گناهکار را دوست دارد درست است که گناه کراهت او را برمي. او آمد
  . اي صميمي و نزديک با من و شما طريق ديگري وجود ندارد دانست که براي داشتن رابطه اينکه مي

ولي در هر حال . داند د؟ باز، فقط خودش مياو چرا بايد براي من و شما به چنين کاري دست زن
. چگونه شخصي استخدا و زماني هم که چنين کرد، در شخص خود متجلي کرد که . اينکار را کرد

 به سلف زمان در که خدا«: گويد  مي٣ - ١: ١عبرانيان . بينيم بينيم، خدا را مي زماني که عيسي را مي
ه ب ما به آخر ايام اين در نمود، تکلم ما پدران به نبياا وساطته ب مختلف هاي طريق و متعدد اقسام

 که آفريد؛ را عالمها او بوسيله و داد قرار موجودات جميع وارث را او که شد متکلم خود پسر وساطت
 طهارت چون بوده، موجودات همه حامل خود قوت کلمه به و بوده جوهرش خاتم و جلالش فروغ

  ».بنشست عليين اعلي در کبريا راست ستد  به رسانيد، اتمام به را گناهان
 زماني است که خدا تصميم گرفت به شخصه نزد ما ،مهمترين مکاشفه خدا در طول تمامي تاريخ ما

. دانيم که او همانند چيست، چرا که نزد ما آمده است ما از آن جهت مي. بيايد و خود را آشکار سازد
هاي عهد جديد را داريم که از آمدن او با ما صحبت  نوشتهتوانيم او را ببينيم، ولي  من و شما ديگر نمي

ريزد و چگونه  گيرد و با چه چيزي اشک مي اش مي کند و به ما معلوم دارد که از چه چيزي خنده
. خواهد و براي ما چه دارد دانيم از ما چه مي بخاطر عهد جديد است که مي. شود عصباني و دلشاد مي

و . دا را به شکلي بسيار اساسي و در عين حال شخصي متجلي نمود خ،آمدن مسيح در جسم انساني
اي نزديک  کرد تا من و شما بتوانيم با او در رابطه اين گامي بود که راه ايجاد ارتباط با او را آسفالت مي

 بزرگ ديگر   ما را به واقعه، به همين منظور است که خود،بسر بريم، چرا که هدف اصلي از تجسم او
  .کشاند مي
  

    شود ميرد و دوباره از مرگ زنده مي عيسي مي
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ولي چقدر شده که وقت دهيم و به عجب و عظمت اين . دانيم که عيسي مرد و زنده شد همه ما مي
او از آمدن .  نبودزماني که مسيح به زمين آمد، آمدن او به جهت گذرانيدن تعطيلات. کار او فکر کنيم

 تا نيامده نيز انسان پسر که زيرا«. جهان جان خود را فدا کند اينکه براي گناهان خود هدفي داشت؛
من و شما ). ٤٥: ١٠مرقس (» .کند بسياري فداي را خود جان تا و کند خدمت تا بلکه شود مخدوم

ولي خدا آمد تا ما را بازخريد نمايد و جان . ما با مرگ رقم زده شده بودتقدير بردگان گناه بوديم و 
گيرد و جازات گناهان من و تو را بر خود او مرد تا بدينوسيله م. نند فديه بگذاردخود را بخاطر ما هما

  .کند، بردارد هر چه را که جهت شروع رابطه با او مانع ايجاد مي
نجات او را  و پيام  ا که به او ايمان آورده که نتايج مرگ او را در زندگي مهستدر زير ليست کوتاهي 

اگر اين ليست دهان شما را از پيشقدم . بياييد به اين ليست نگاهي بياندازيم. دهد ايم، نشان مي پذيرفته
  !نخواهد توانستديگر دارد، هيچ چيز   به تحسين وا نمي،شدن خدا و کاري که انجام داده است

عيسي به عنوان جانشين به جهت گناهان من و تو . خشم خدا به شکل کامل فرو نشست )١
  )٢٥ - ٢١: ٣روميان . (ا بر خود گرفتمرد و بدين ترتيب مجازات ما ر

اي کامل داشته  گناهان ما به شکل کامل بخشيده شده است تا ما بتوانيم با خدا رابطه )٢
 )٢٩: ٢٦، ٢٨: ٢٠متي . (باشيم

ايم و از جانب خدا مطمئن هستيم که ما را به بلوغ  ما در حضور خدا صالح اعلان شده )٣
 )٦: ١، فيليپيان ٥يان روم(روحاني و صالحيت عملي خواهد کشانيد 

 )٥: ٣تيطس (ايم  ما از نظر روحاني زنده گشته )٤
افسسيان (ايم  ارث گشته  و با مسيح هم به عنوان فرزندان خدا به خانواده الهي پذيرفته شده )٥

 )١٥: ٨، روميان ١٢: ١، يوحنا ٥: ٤، غلاطيان ٥: ١
 ).٨، روميان ٢٩ - ٢٨: ١٠يوحنا (از يقين حيات جاودان برخورداريم  )٦
 ).٥: ١٣عبرانيان (خدا هميشه با ما خواهد بود . ما ديگر هرگز تنها نخواهيم شد )٧
 ).١٢: ٢قرنتيان ١، ٥: ٥روميان . (کند او در ما زندگي مي. روح خدا در ما ساکن شده است )٨
توانيم به تخت او  ما به شکل کامل به خدا دسترسي داريم و هر وقت که بخواهيم، مي )٩

 ).٢٢ - ١٩: ١٠ عبرانيان(نزديک گرديم 
زندگي و دينداري لازم داريم، در عيسي مسيح از خدا ه را که به جهت ما هر آنچ )١٠

 ).٣: ١پطرس ٢(ايم  گرفته
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مرگ مسيح در روي صليب به اين . ايم براي خود ليستي است، اينطور نيست؟ تازه ما آن را کوتاه کرده
خدا کاري را که حتي . برداشته شده استمعني است که موانع اصلي جهت ايجاد رابطه با خدا از ميان 

او آمد و مرد تا من و شما جهت ارتباط با او از هر فرصتي . گنجيد، انجام داد در تصور هم نمي
  !شود رسد، بهتر هم مي ولي داستان در اينجا به پايان نمي. برخوردار باشيم

  

  نمايد القدس نزول مي کند و روح عيسي صعود مي
 به آسمان صعود کند و در مقابل چشم شاگردان در ابرها ناپديد گردد، با آنها عيسي قبل از اينکه  

او آنها را با اين .  به آنها آنچه را که در حال وقوع بود، توضيح داد،زماني را سپري کرد و در خلال آن
يا آ). ٧: ١٦يوحنا (» .است مفيد شما براي من رفتن که گويم مي راست شما به من«: سخنان تسلي داد

چي؟ براي من مفيد است؟ چطور ممکن است «: توانيد خود را جاي يکي از آن شاگردان بگذاريد مي
ولي عيسي به » از اين حرف انتظار داري دلگرمي داشته باشيم؟که رفتن تو براي من مفيد باشد؟ 

  ».آمد نخواهد شما نزد دهنده تسلي نروم، اگر زيرا«: دهد توضيح خود ادامه مي
فهميدند که  بعدها مي. دهنده هيچ فکري نداشتند  که شاگردان در باره هويت اين تسليمطمئن هستم

عيسي درست قبل از صعود خود به آسمان به آنها گفت . کند القدس صحبت مي مسيح در مورد روح
در روز پنطيکاست، درست . و آنها منتظر شدند. القدس بر آنها نازل شود که در اورشليم بمانند تا روح

القدس در قدرت آمد و در کليسا و فرد فرد   ماه و چند روز بعد از صعود عيسي به آسمان، روحيک
  .دهند، ساکن شد مومنين که کليسا را تشکيل مي
شايد براي من و شما که در دوره .  از عظمت والايي برخوردار استاين واقعه در تاريخ دنيا حقيقتاً

ه زياد هم مشهود نباشد، ولي براي ايماندار عهد عتيق اين کنيم، عظمت اين واقع عهد جديد زندگي مي
 از ،کرد و چشمان او را از بهت و تعجب ها بر جاي خشک مي او را مثل برق زدهواقعه چنان بود که 

 به يک نقطه متمرکز و محدود بود؛ در عهد عتيق مکان خدا در روي زمين صرفاً. آورد حدقه بدر مي
الاقداس محل سکونت خداست و در آنجا  دانستند که قدس ه ميهم. الاقداس معبد قسمت قدس

در واقع . قطعه زمين کوچک براي هر کسي امکان نداشتآن و ورود به . توانند با او ملاقات کنند مي
در روز کفاره !  و آنهم فقط سالي يکبار.توانست به آن محل وارد شود؛ کاهن اعظم فقط يک نفر مي

شد تا  الاقداس مي کرد و در آن موقع وارد قدس رائيل قربانيها تقديم ميکاهن اعظم براي گناهان اس
از آنجا که آن مکان از قدوسيت زيادي . برخي از دستورات خدا را به جهت آن روز به انجام برساند

الاقداس الهي را  کرد و يکي از قوانين قدس برخوردار بود، کاهن اعظم اگر يک کار اشتباه مي
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در واقع روايات يهود ! الاقداس ديگر جاي شوخي نبود قدس. مرد  و آن لحظه ميشکست، همانجا مي
. بستند کردند و به پاي او طنابي مي حاکي از آن است که لاويان رداي کاهن اعظم را زنگوله دوزي مي

ي مرد، با طناب افتاد و مي الاقداس مي آمد و کاهن در قدس ها بر نمي بدين طريق، اگر صدايي از زنگوله
کرد  زيرا اگر کسي از آنها تلاش مي. کشيدند که به پاي او بسته بودند، جسد او را از آن مکان بيرون مي
  .!مرد که به داخل رود و جسد را بيرون کشد، او هم در جا مي

شود،  خدا در معابد ساخته شده به سنگ ساکن نمي! الاقداس واقعي قلب من و شماست اينک، قدس
القدس   ما هم به شکل فردي و هم به شکل جمعي که کليسا باشد، معبد روح.شود در ما ساکن مي

دانيد که شما خود معبد خدا هستيد و روح خدا در  مگر نمي«: گويد پولس در اول قرنتيان مي. هستيم
 خدا در قلب شما سکني گزيده است و اين امر به اين معني است که هر  روح» !کند؟ شما زندگي مي
ديگر زمان آنکه در روي اين سياره فقط . توانيد به خدا دسترسي داشته باشيد يد، ميلحظه که بخواه

توانيد هر  شما اينک مي. يک نفر آنهم سالي يکبار به حضور خدا بتواند داخل شود، تمام شده است
  !چقدر شگفت انگيز. زمان که بخواهيد به حضور او شرفياب گرديد

 فيض تخت به نزديک دليري با پس«: گان عهد جديد بنويسداين مطلب باعث شد که يکي از نويسند
: ٤عبرانيان (» .کند اعانت را ما ضرورت وقت در که کنيم حاصل را فيضي و بيابيم رحمت تا بياييم
خ باز گذارده و روح خود را او در را به شکلي فرا. رويي کنيم لزومي ندارد که در حضور خدا کم). ١٦

جهت بينيم که خدا  کنيم، مي زماني که به وقايع مهم عهد جديد نگاه مي. تاي ما قرار داده اسدر دله
بياييد به  !ولي داستان هنوز به پايان نرسيده . تا کجاها به پيش رفته است،برقراري رابطه صميمي با ما

  .واقعه بعدي برويم، به تولد کليسا
  

  شود کليسا متولد مي
او آمد تا در کليسا سکونت . امد که در مومنين ساکن شودالقدس آمد، تنها براي اين ني وقتي که روح

القدس در روز پنطيکاست آمد، کليسا  زماني که روح. گزيند و ايمانداران را در بدن مسيح قرار دهد
  .تولد يافت

ايم تا در رابطه صميمي با پدر و ديگر  تولد کليسا به اين معني است که ما در خانواده خدا قرار گرفته
در واقع تعليم عهد جديد حاکي از آن است که ما در . و برادران خود در مسيح رشد کنيمخواهران 

پولس رسول . کنيم رشد رابطه صميمي خود با يکديگر، در رابطه صميمي خود با خدا نيز رشد مي
. کنيم ، ما نيز از نظر روحاني رشد مي»کند همچنانکه بدن خود را در محبت بنا مي«گويد که  مي



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                     موضوع چهارم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٠٧

دهد، يکديگر را در رشد روحاني تشويق  ر که هر کس سهمي را که به گردن دارد انجام ميهمانطو
کنيم که در رابطه  از اين رو من و شما در رابطه صميمي خود با خدا تا آنجا رشد مي. نماييم مي

اي  آن فرد مسيحي که تلاش دارد تنها با خدا رابطه. کنيم صميمي خود با ديگر افراد قوم خدا رشد مي
ما زماني در . فريبد دارد، خود را مي صميمي داشته باشد و خود را از ديگر مسيحيان بدور نگه مي

  .کنيم که در نزديکي به ديگر افراد قوم خدا رشد کنيم نزديکي به خدا رشد مي
تواني  داري، چگونه مي بيني، دوست نمي اگر برادر خود را که در مقابل چشمان خود مي«: يوحنا فرمود

طريقي که بدان ما با ديگران مرتبط » بيني؟  که به چشم نمي،ز دوست داشتن خدايي لاف بزنيا
داشتن رابطه صميمي با خدا . کند شويم، طريقي است که محبت ما را نسبت به خدا متجلي مي مي

 در انسان ،صميميت و نزديکي واقعي. چيزي به مراتب فراتر از داشتن وقت دعا در خلوت است
رشد در . بخشد کند و محبت نسبت به ديگران را افزوني مي  ديگران مسئوليت ايجاد مينسبت به

  .پذيرد اي که با خدا و با يکديگر داريم، در هماهنگي ما با يکديگر صورت مي رابطه
 محبت ،روابط انساني در بدن مسيح طريقي بنيادي در دريافت محبت از جانب خداست، چرا که خدا

خواندم، مصيبت  زماني که در دانشگاه درس مي. گرداند گران به ما متجلي ميخود را از طريق دي
دختر او تصادف شديدي کرد و به شدت زخمي شد و براي . ناگواري بر يکي از اساتيد من اتفاق افتاد

اين استاد قبل از اينکه کار تدريس در اين دانشگاه . رسيد که زنده نخواهد ماند مدتي چنين به نظر مي
گماشت و بسياري از   در کشور هائيتي به خدمت بشارت همت ميي درازپذيرد، براي ساليانرا ب

خواست با آنها صحبت کند، صدها  بسياري از افرادي که مي. دوستان نزديک او از اهالي هائيتي بودند
 زيادي جهت ديدن آنها آمدند، ولي زماني که يکي از دانشجويان اشخاص. و دور بودندمايل از ا

استاد من اين . سابقه به اين استاد خدمت نمود فريقايي به ديدن او آمد، خدا از طريق او به شکلي بيآ
کرد که  احساس مي. کرد دانشجو را به مدتي زياد به آغوش کشيده بود و از او بخاطر آمدنش تشکر مي

دار او فرستاده خدا مخصوصا فردي با پوستي تيره را که شباهت به دوستان هائيتي او داشت، به دي
او به محبتي احتياج داشت که گوشت و پوست . است تا بدينوسيله محبت خود را به او نثار نمايد

ه طفره نرويم و بياييد از قضي. داشته باشد و خدا آن را براي او از طريق دانشجويي خارجي فراهم کرد
 به اتوقا به آغوش کشد، بعضيم که کسي ما را  احتياج به اين دارياتوقا بعضي با آن روبرو شويم؛

دعا بسيار مهم است و جاي خود را دارد، ولي در هر حال . صورتي احتياج داريم که با آن حرف زنيم
. ريزد خدا اغلب محبت خود را از طريق ديگر ايمانداران به زندگي ما فرو مي. اي فيزيکي نيست تجربه



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                     موضوع چهارم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٠٨

خدا دوست . کنيد بريد، خود را محروم مي نمياي نزديک بسر  اگر در کليساي محلي با کسي در رابطه
  . خانواده خود که کليسا باشد، محبت کندمحيطدارد که شما را در 

اي  هستند، رابطه) کليسا(با اين وجود، خدا به دنبال آن نيست که فقط با افرادي که عضو خانواده او 
 هست، اشخاصي که هنوز به او به دنبال داشتن چنين رابطه با ديگر اشخاص هم. صميمي ايجاد کند

اي چنين خطير را به گردن کليسا نهاد که پيام آشتي او را به  از اين جهت نيز وظيفه. او ايمان ندارند
خواهد تا همه بدانند که بر اساس کار عيسي در روي  خدا مي. اند، برساند آنهايي که هنوز نشنيده

  .اين وظيفه کليساست که اين پيام را به همه برساند. اي صميمي ايجاد کنند توانند با او رابطه صليب مي
  :کند همتاي ما را به وضوح بيان مي  نقش بي١٨: ٥دوم قرنتيان 

 سپرده ما به را مصالحه خدمت و داده مصالحه خود با مسيح عيسي بواسطه را ما که خدا از چيز همه و
 بديشان را ايشان خطاياي و داد مي مصالحه باخود را جهان و بود مسيح در خدا اينکه  يعني. است

 ما زبان به خدا گويا که هستيم ايلچي مسيح براي پس. سپرد ما به را مصالحه کلام و نداشت محسوب
 نشناخت گناه که را او زيرا. کنيد مصالحه خدا با که کنيم مي استدعا مسيح بخاطر پس. کند مي وعظ
  .شويم خدا عدالت وي در ما تا ساخت گناه ما راه در

اي به جهت انجام  ولي خدا به من و شما وظيفه. من و شما با خدا در آشتي هستيم، که وقعا عالي است
او در کليسا به من و شما اين وظيفه را محول کرده که در اين . سپرده است؛ خدمت آشتي و مصالحه

سي مسيح سياره گمگشته سفيران او باشيم و مردم را از اين حقيقت آگاه نماييم که از طريق عي
خواهد که اين امر را از  خدا بلاانقطاع به دنبال انسانهاست و مشتاقانه مي. توانند با خدا آشتي کنند مي

  .طريق شما انجام دهد؛ که پيام او را به ديگر مردم برسانيد
که الآن من و شما در آسمان نيستيم، اين است که وقت داشته باشيم و اين پيام  ايندر واقع تنها دليل

پطرس زماني که از بازگشت مسيح به جهت بردن کليسا به نزد خود . شتي را به ديگران برسانيمآ
خدا در انجام به وعده خود تأخير «: دهد کند، علت تأخير او را در اين امر چنين توضيح مي صحبت مي

 او با شما شکيباست و هلاکت هيچکس را. پندارند اي آن را تأخير مي کند، چنانکه عده نمي
تا اندازد  عيسي آمدن خود را به عقب مي» .بلکه به دنبال آن است که همه به توبه گرايند. خواهد نمي

او کماکان به دنبال ايجاد رابطه . داشته باشندفرصت بدين ترتيب افراد زيادي به جهت آشتي با او 
  .صميمي با انسان است

همچنانکه در رابطه صميمي خود با ديگران رشد بنابراين، خدا من و تو را در خانواده خود قرار داد تا 
و به کليسا اين وظيفه را سپرده است تا پيام آشتي او را . کنيم، در رابطه صميمي با او هم رشد کنيم مي
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 با ، پيش از بازگشت خود،تا بدين ترتيب بتواند در اين فرصت. دارد، برسانند به دنيايي که دوستش مي
  .نزديک و صميمي ايجاد کنداي  بسياري از افراد رابطه

  

  کند خدا عهد جديد را آشکار مي
چندي بعد از تولد کليسا خدا به توسط رسولان مختلف و همراهان آنها به آشکار کردن عهد جديد 

خواست به من و شما در اين عصر هيجان آور فعلي بگويد، از طريق آنها به  پرداخت و آنچه را که مي
 ٢: ٣ جديد توسط او نوشته شده است، در افسسيان ه بخش اعظم عهدپولس رسول ک. رآوردنگارش د

  : چنين گفته است٩ -
 بر کشف راه از سر اين که است، شده عطا من به شما بجهت که را خدا فيض تدبير باشيد شنيده اگر«

  . بفهميد ميسح سر در مرا ادراک توانيد مي آن مطالعه از و نوشتم، پيش مختصر چنانکه شد، اعلام من
 او انبياي و مقدس بر رسولان الحال که بطوري بود، نشده آشکار آدم بني به گذشته قرنهاي در آن که
 بوساطت مسيح در او وعده بهره در و بدن در و ميراث در ها امت که است، گشته مکشوف روح به

 ادهد من به او قوت عمل برحسب که خدا فيض عطاي بحسب شدم آن خادم که. هستند شريک انجيل
 به ها امت ميان در که شد عطا فيض اين مقدسينم، همه کمترين از کمتر که من به يعني. است شده

 بناي از که سري آن انتظام چيست که سازم روشن را همه و  دهم، بشارت مسيح قياس بي دولت
  ».آفريد مسيح عيسي بوسيله را چيز همه که خدايي در بود، مستور عالمها

  
توانيم همانند  و ما چگونه ميکه خدا کيست، منظور از داشتن رابطه با او چيست، عهد جديد روي اين

مقدسين عهد جديد در طريقي که با خدا داشتند، . اندازد فرزندان او زندگي کنيم، نور بيشتري مي
چند لحظه روي آنچه . نسبت به من و شما از نور کمتري برخوردار بودند که راهشان را روشن نمايد

در اناجيل شرح زندگي عيسي مسيح آمده .  در عهد جديد به ما عطا کرده است، فکر کنيدکه خدا
نوشته شده در رسالات حقايق اصلي زندگي مسيحي و طريق کاربرد آن در زندگي روزمره . است
در کتاب مکاشفه تصوير جديدي از مسيح و دورنمايي از آنچه که قرار است در انتهاي زمان . است

  . د، به ما عطا شده استاتفاق بيافت
ما از پري مکاشفه . من و شما براي شروع داشتن صميميت با خدا چيزهاي زيادي در اختيار داريم

توانيم در رابطه خود با او  ما از طريق مطالعه عهد عتيق و جديد مي. نوشته شده خدا برخوردار هستيم
  .رشد کنيم
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  گردد عيسي براي کليساي خود برمي
گر عهد جديد که در پايان به آن خواهيم پرداخت، بازگشت مسيح براي بردن ما است حادثه بزرگ دي

 صميميت ما با خدا به اوج خود خواهد رسيد در آن زمان. خواهد رسيدکه بدينوسيله سفر ما به پايان 
  .و ما تا به ابد بدان شکل با خدا نزديک و صميمي خواهيم بود

در زمان نامزدي داشتيد، بياد داريد؟ ولي آيا اين را هم بياد داريد اگر متأهل هستيد، آيا هيجاني را که 
آمد؟ فراموش   قرار بود بيايد، هيجان نامزدي چيزي به حساب نميکه در مقايسه با آنچه که بعداً

خواستيم که هر شب با هم به منزل  مي. کنم که در آن روزها چقدر عجله داشتيم که عروسي کنيم نمي
  .کرديم، رسيديم بلاخره ازدواج کرديم و به آنچه که آرزو مي. به ابد با هم باشيمخود برويم و تا 

ما را عروس او  ايد و کتابمقدس شما هم اکنون در مقام عضوي از کليساي او به مسيح نامزد شده
خواهد براي خود عروسي  باشد و مي او اکنون در حال آماده سازي عروس خود مي. خواند مي

ما در مقام عروس مسيح ). ٥افسسيان (چ چين و چروک و لکه و عيب داشته باشد هي درخشنده، بي
ولي روزي مسيح برخواهد . بريم و مسلما دوران هيجان آوري است اينک در دوران نامزدي بسر مي

راند،   روز سخن مي از شوکت و عظمت آن٩ - ٦: ١٩مکاشفه . گشت و عروسي انجام خواهد شد
  :گويد، خواهيم سرائيد را که يوحنا ميروزي که من و تو آنچه 

 رعدهاي آواز چون و فراوان آبهاي آواز چون و کثير جمعي آواز چون شنيدم و
 گرفته سلطنت قادرمطلق، ما خداي خداوند زيرا هللوياه،«: گفتند مي که شديد
 و است رسيده بره نکاح که زيرا کنيم تمجيد را او و نماييم وجد و شادي. است

 و پاک کتان، به که شد داده او به و. است ساخته حاضر را دخو او عروس
: گفت مرا و» .است مقدسين عدالتهاي کتان آن که زيرا بپوشاند، را خود روشن

 گفت مرا نيز و ».اند شده دعوت بره نکاح بزم به که آناني خوشابحال: بنويس«
  ».خدا راست کلام است اين« که

کرد، به پيروان خود وعده داد که   عيسي به آسمان صعود ميزماني که! چه روز بزرگي خواهد بود
روزي، و آن هم چقدر زود، براي عروس . رود تا مکاني براي آنها حاضر سازد برخواهد گشت و مي

از مشارکت و مصاحبت با او تا به و خود برخواهد گشت تا او را به منزلي که آماده کرده است، ببرد 
  .ابد برخوردار باشد

دانيم که چنان با  ولي اين را مي. دانيم  با مسيح چيز زيادي نمي ورد چگونگي زندگي ابديما در م
دوران نامزدي دوران شيريني است ولي . گنجد شکوه خواهد بود که حتي تصور آن در خيال هم نمي
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بزودي، زماني که . دهد کنيم، شيريني خود را از دست مي زماني که به دوران زندگي با هم فکر مي
مسيح همانند داماد هيجان زده است . برگردد، منظور از رابطه کامل با عيسي مسيح را خواهيم فهميد

  .که براي بردن ما به آسمان روي پاهاي خود بند نيست
  

  سخن آخر
او در : چند لحظه فکر کنيد. خود را به آب و آتش زده است خدا جهت برقراري رابطه صميمي با ما 

د، فرزند يگانه خود را به عنوان کفاره به جهت گناه فدا کرد تا مانع را بردارد و جسم انسان به زمين آم
مسيح اينک در آسمان در مقام . راه را براي من و شما به جهت داشتن رابطه صميمي با او باز نمايد

 شما از. القدس را فرستاده است تا در شما به عنوان معبد او ساکن گردد باشد و روح مدافع شما مي
. مند گرديد توانيد از حضور او بهره دسترسي کامل به خدا برخوردار هستيد و هر وقت که بخواهيد، مي

 از صميميت با او ،رويد و در اين مجموعه افراد شما عضوي از خانواده او که کليسا باشد، به شمار مي
و . ترسي داريد دس،شما به مکاشفه نوشته شده، هم عهد عتيق و هم عهد جديد. برخوردار هستيد

خدا ديگر چه بايد . روزي مسيح بازخواهد گشت تا شما را به آسمان برد و تا به ابد با هم باشيد
  . چيز کرد؟ هيچ مي

رسيد، تا بدين ترتيب راه را  او همه چيز را انجام داده است و حتي بيشتر از آنچه که منطقي به نظر مي
او چرا به اينکار . واقعا هم که چقدر نشاط انگيز است. براي داشتن رابطه صميمي با شما هموار نمايد

دانيم که او ما را دوست دارد، ولي واقعا  مي. دانيم جواب اين سوآل را به طور کامل نميدست زد؟ 
و او را بخاطر عزم خود جهت ايجاد ! دانيم که ما را دوست دارد فقط مي. دانيم که علت آن چيست نمي

  .نيم؛ براي تمامي آنچه که به جهت برقراري اين ارتباط انجام داده استک ارتباط با ما تمجيد مي
من و شما که به ! درست است. پس ديگر در مسير اين ارتباط با خدا چه مانعي وجود دارد؟ من و شما

هاي فوري  با ساندويچ. دويم جهت ارضاي گرسنگي خود به خدا، دنبال هزاران چيز چاخان ديگر مي
. دهيم نيم و آن ضيافت پرشکوهي را که او براي ما تدارک ديده است، از دست ميک خود را سير مي

تنها . بخشد خواباند و جان را حيات نمي اينگونه چيزها همانند آب شور درياست که تشنگي را نمي
بياييد از تلاش خود براي برقراري و ادامه اين رابطه با او . کند  انسان را سيراب ميخداست که حقيقتاً

مان عوض  اگر چنين کنيم، به غنا و شادي شناخت او دست خواهيم يافت و زندگي. دست برنداريم
  .خواهد شد
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  شکل بخشي به پاسخ
تجسم، حيات، مرگ، زنده شدن و بازگشت عيسي مسيح در آينده تمايل خدا را به برقراري رابطه  -١

ش براي برقراري اين ارتباط کدام قسمت از کار خدا در تلا. کند  صميمي با من و شما آشکار مي
   به شکلي کوتاه توضيح دهيدآورد؟ شما را به هيجان مي

  
  
شما در اين رابطه چه . گفت اي که خوانديد، از تلاش خدا براي ايجاد رابطه با ما سخن مي مقاله -٢

 آيا اصلا وجود دارد؟ جهت برقراري رابطه ؟تلاشي داريد؟ آيا اين تلاش مداوم است، يا گاهگاهي
  توانيد بکنيد؟ ي با خدا شما چه ميشخص

  
  
 کاذبمن و شما به جهت ارضاي گرسنگي خود به خدا، دنبال هزاران چيز «: در مقاله آمده است -٣

کنيم و آن ضيافت پرشکوهي را که او براي  هاي فوري خود را سير مي با ساندويچ. دويم ديگر مي
نند آب شور درياست که تشنگي را اينگونه چيزها هما. دهيم ما تدارک ديده است، از دست مي

  ».بخشد خواباند و جان را حيات نمي نمي
گيرند  در زندگي شما چيست، چيزهايي که جاي رابطه صميمي با خدا را مي» کاذبچيزهاي «اين 

؟ چند لحظه به دعا وقت دهيد و اين موانع را به )نظير مقام، ثروت، روابط انساني، شغل و غيره(
  . بخواهيد که شما را به خود نزديکتر کندخدا از .اييدحضور خدا اعتراف نم

  
  

  بحث موضوع
 با جهت ايجاد ارتباط.  قدري فکر کنيد.طالب هيچ رابطه با او نيستيدکه فکر کنيد در مورد کسي  -١

  ها کرديد؟ چه چيزهايي را به خطر انداختيد؟  چهاو
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طلب چه احساسي در شما ايجاد اين م. اي فکر کنيد که نهايت به شکست انجاميد در مورد رابطه -٢
کنيد خدا چه احساسي داشت زماني که بهترين تلاش او براي ايجاد ارتباط با انسان  کرد؟ فکر مي

  از جانب انسان بارها و بارها رد شد؟ او چه چيزي را به خطر انداخت؟
  
  
اش  ه، فرستادن فرزند يگانبزرگترين نقشه خدا جهت برقراري رابطه صميمي با مخلوقات خود -٣

   چگونه برخورد شد؟ آيا او را قبول کردند؟با اين نقشه. بود
  
  
  گرداند؟  چگونه بيشتر ممکن مي،عهد جديد رابطه صميمي با خدا را در مقايسه با عهد عتيق -٤
  
  
مطالعه عهد عتيق و جديد در مورد شخصيت انسان و شخصيت خدا چه چيزي به شما آموخته  -٥

  است؟
  
  
انگيزاند؟ کدام  رابطه با شما دارد، چه احساسي در شما برميتلاشي که خدا جهت برقراري  -٦

  دهد؟ قسمت آن شما را بيشتر تحت تأثير قرار مي
  
  
به نظر شما خدا در اين رابطه صميمي با شما به دنبال چيست؟ جهت واقعي شدن اين ارتباط شما  -٧

 توانيد بکنيد؟ چه مي

  
  
تواند به اين معني باشد که به  ايم، نمي ل کرده و بر او توکايم ه به مسيح ايمان آورداينکه صرفاً -٨

اي صميمي داريم؟ در داشتن اين رابطه با چه موانعي روبرو هستيد؟  شکلي اتوماتيک با خدا رابطه
  ايد؟ و چگونه بر آنها غلبه يافته
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کردند که رابطه با خدا در زير پوشش عهد جديد تا چه حد  مومنين عهد عتيق تصور هم نمي -٩
گويد، در ذهن خود آن صميميتي را که در  با توجه به آنچه که کتابمقدس مي. تگش صميمي مي

  آسمان با خدا خواهيم داشت، تصور کنيد؟
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
؟ آنها را بطور اثر گذاشته استمطالعه اين موضوع بر فکر اصلي شما در اين مورد چگونه  -١

  .خلاصه بيان کنيد
  
  
  تأثيري خواهد داشت؟اين تغيير بر زندگي شما چه  -٢
  
  
جهت رشد خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سر گروه خود در . خود را متعهد کنيد -٣

  .ميان گذاريد
  

  :به کمک خدا، من
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  ٥موضوع 
  خداي ما حاکم است

  

  مرور کلي موضوع
 چراغ جادو را بياد غولداستان علي بابا و . آيد ها از داستانهاي رويايي خوششان مي بسياري از بچه

؟ زماني که اين داستانها را در بچگي درآمدفيلم هم به  و يا داستان علاءالدين که اخيرا داريد؟
داشتيم و به هرچه که دلمان  اين چراغ جادو را ميايکاش کرديم که   نميمگر آرزوشنيديم،  مي
  رسيديم؟ مي. خواست مي
ها و آرزوهايشان جواب  ي کاملا پر قدرت که به خواستهها تنها کساني نيستند که با افکار موجود بچه

ها در دوران قبل از انقلاب  فيلم تلويزيوني دختر شاه پريان كه آن قديم. روند دهد، به رويا فرو مي
، قهرمان اين سريال »لاري هاگمن«ولي همانطور که . زد ديديم، روي چنين موضوعي دور مي مي

رفتارهاي خارج از کنترل . غ جادوي او قدري خارج از کنترل بود چراغولتلويزيوني دريافت، قدرت 
  .انداخت اغلب او را به مخاطره مي» نيجِ«و بازي گوشانه 

ولي زمانهايي هست که . گويد کتابمقدس از خدا به عنوان خداي قادر مطلق و پر از محبت سخن مي
ها و کشتارها،  جنگ. رسد ر ميباور اينکه او در مسند کنترل هر چيز قرار دارد، قدري مشکل بنظ

هاي  کشد، آدمهاي خوبي که قربانيان خشونت و مرگ هايي که ميليونها نفر را از گرسنگي مي قحطي
اندازند که نکند قدرت خدا قدري از کنترل خارج  دردناک هستند، بارها و بارها ما را به اين فکر مي

  .گشته است
از اينها گذشته، . هاي ايمان ما را به لرزه درآورند وانند پايهت اين سوآلات اگر به خود جواب نگيرند، مي

داديم، اينطور نيست؟  داشتيم، مشکلات دنيا را در يک لحظه پايان مي اگر ما قدرتي همانند خدا مي
آيا او به همان اندازه که کتابمقدس ادعا دارد، خداي . ولي خدا به شکل عجيبي سکوت کرده است

گويد، خداي قادر؟ آيا خدا واقعا کنترل کائنات را  ان اندازه که کتابمقدس ميمحبت است؟ و يا به هم
  در دست دارد؟ آيا او واقعا خداي حاکم است؟ 

  :در اين موضوع ما
  .گويد، درخواهيم يافت آنچه را که کتابمقدس در مورد حاکميت خدا مي •
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 خود را در عمل دهد که چگونگي خواهيم ديد که خداي حاکم ما، چگونه به ما اجازه مي •
  . آزاد انتخاب کنيماي  خود با اراده،مقابل او

پس زماني که در درد اگر خدا بر همه چيز حاکميت دارد، «: به اين سوآل جواب خواهيم داد •
  »و رنج هستيم، او کجاست؟

دهند، خدا کنترل همه چيز را خود به عهده  شواهدي را بررسي خواهيم نمود که نشان مي •
  .دارد

  

  وعهضم موض
منظور از حاکميت خدا و خداي حاکم چيست؟ آيا خدا فقط بر آسمان حاکميت دارد، يا اينکه 

افتد، حاکميت دارد؟ اگر چنين  گردد؟ آيا او بر هر چيزي که اتفاق مي حاکميت او شامل زمين نيز مي
رارتي توانم بين حاکميت خدا و تمامي ش دهند؟ چگونه مي است، پس چرا اتفاقات بد بر ما روي مي

وجود آورم؟ آيا چيزي به نام بخت و اقبال وجود ه که در اين جهان وجود دارند، ارتباطي منطقي ب
  العمل نشان دهم؟ دارد؟ من در مقابل اين خداي حاکم چگونه بايد از خود عکس

  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . ع به تفکر واداردموضو
  .)نباشند

  
دهد برخي از روزها را به شب   ميتباور داشتن حاکميت خدا تنها چيزي است كه به من قدر«

  ».برسانم
  
  ».هنوز بر سر ننهادهرا فقط تاج خود . خدا پادشاه حاکم کائنات است«
  
بود،  اگر خدا، حاکم مطلق مي. خواست که جلوي شرارت را بگيرد بود، مي ت مياگر خدا، خداي محب«

از اين رو نيز، چنين خدايي اصلا وجود . کند شرارت بيداد مي. توانست  که جلوي شرارت را بگيرد مي
  اي پرطرفدار در متون فلسفي  مباحثه-» .ندارد
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ولي سختتر . اندازه کافي سخت استحد و حصر خدا و حاکميت مطلق او، خود به  درک قدرت بي«
کند، چگونه  خواهد عمل مي از آن درک اين مطلب است که خداي حاکم مطلق که به هرچه که مي

آنکه ما را به آدم ماشيني  اي صميمي و نزديک بوجود آورد، بي تواند با ما، مخلوقات او، رابطه مي
  کارسون. اي.  دي-» .نمايدتبديل کند و يا حاکميت خود را قرباني 

  
براي مسيحيان . مشکل شرارت و بدي براي مسيحيان بيشتر حالت کيش در شطرنج را دارد تا مات«

   آرتور هولمز-» .توانند انجام دهند هايي هست که مي هنوز هم حرکت
  
راند  ابتدا از مقام و منصب خدا سخن مي. اين کلمه رئيس، سرکرده، و عاليمقام معني دارد: حاکميت«
 خدا در قدرت ،در اين کائنات(، و سپس از قدرت او )د سرکرده در سراسر کائنات استخدا وجو(

   چارلز رايري–.) خود بالاتر از همه است
  
اي است، ليکن فقط براي هالوهايي که سر خود را مثل کبک در   خدا، داکترين دلگرم کنندهتحاکمي«

  ».واقعي ديگر از کنترل خارج استشوند که اين دنياي  کنند و مذبوحانه منکر مي برف فرو مي
  

  نمونه به جهت مطالعه
  افسانه و حميد 

.  ساله٥ ساله، و مجيد ٨شيرين : دو بچه دارند. اند ده سال است که افسانه و حميد با هم ازدواج کرده
 کادر رهبري عضوپدر افسانه . ايد تا آنجا که بياد داريد، اين خانواده را هميشه در کليسا ديده

اي ايماندار بزرگ شده و از همان بچگي با ايمان و  ت، از اين رو هم افسانه در خانوادهکليساس
افسانه الآن معلم يکي از کلاسهاي صبح بانوان است و در عين حال در تيم . مسيحيت آشنا گشته است
  .نمايد مشاوران هم خدمت مي

، در ه شما آمدييکي کليسادر کليسايي خانگي بزرگ شد، و از زماني که محل کارش به نزدحميد 
او و افسانه در کليسا با هم آشنا شدند و چندي بعد هم ازدواج کردند و . کند جلسات شما شرکت مي

اينک هر دو در مقام خادميني وفادار، عليرغم خطراتي که وجود دارد، مسئوليت گروه خانگي شما را 
 شيريند، خصوصا هم با مشکلاتي که رس بطور کلي وضعيت خانواده خوب به نظر مي. به گردن دارند

  . از نظر سلامتي دارد
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خرج بسيار هم دوا و درمان آن   وداردپيشرفته  سرطان خون شيرينسال گذشته دکتر تشخيص داد که 
کند، ولي حميد  افسانه انگار که وضعيت را بهتر از حميد تحمل مي. زيادي براي آنها خواهد داشت

چنين از اين  حميد را ،کردند که خرج زياد اين بيماري ل همه فکر ميآن اواي. کاملا بهم ريخته است
چرا . با حاکميت خدا مشکل داردحميد توان انداخته، ولي يکشب در جلسه خانگي معلوم شد که 

خدايي که کائنات را آفريد و مسيح را از مردگان زنده کرد، دختر عزيز او را از سرطان خون محافظت 
  نکرد؟

  داريد؟به حميد  گفتن چه جوابي براي
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  ١٣ - ١٠: ٢٩تواريخ ١

 بزرگي و شکوه و جلال قدرت، و عظمت: داوود در حضور جماعت خداوند را تمجيد کرد و گفت
 تو. تتوس آن از سلطنت. توست مال است زمين و آسمان در چه هر خداوند، اي. توست برازنده
 توانايي و قدرت. هستي حاکم چيز همه بر تو آيد؛ مي تو از افتخار و  ثروت.هستي همه از برتر و بالاتر
 تو از ما، خداي  اي.بخشي مي بزرگي و قدرت انسان به که هستي تو اين است؛ تو دست در

  .کنيم مي ستايش را تو شکوه با نام و سپاسگزاريم
  

  .حاکميت خدا دارداين مزمور حمد و پرستش سخن از 
  

  .دارد، به ترتيب بنويسيد  بيان مي١١توصيفاتي را که داوود جهت حاکميت خدا در آيه 
  
  

است » بر همه چيز حاکم«و اينکه ) ١١آيه (توصيف شده است » بالاتر و برتر از همه«خدا به عنوان 
  ؟)١٢و  ١١آيات (تواند آن را عطا کند  چه چيزي متعلق به خداست و او مي) ١٢آيه (
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  ؟)١٣آيه (العمل حاکي از قدرداني ما چيست  در مقابل حاکميت خدا عکس
  
  

  ٤ - ١: ١حبقوق 
 از تو نزد کي به تا شنوي؟ ونمي آورم برمي فرياد کي به تا خداوند اي : ديد را آن نبي حبقوق که وحي
 نظر ستم بر و دهي مي نشان من به را انصافي بي چرا دهي؟ نمي نجات و آورم برمي فرياد ظلم
 بلند را خود سر مخاصمت و آيد مي پديد منازعه باشد؟ مي من روي پيش ظلم و غضب و نمايي مي
 شريران چونکه. شود نمي صادر هرگز عدالت و است شده سست شريعت سبب، اين از. کند مي

  .گردد مي صادر شده معوج عدالت بنابراين. نمايند مي احاطه را عادلان
  

ديم که خدا به طوري خستگي ناپذير به دنبال عروس خود اسرائيل است تا به در موضوع گذشته دي
به عنوان . »کند زنا مي« با خدايان غريب ،اسرائيل به عوض بازگشت به جانب او. طريقي او را برگرداند

  و آنها را،دهد که بر اسرائيل چيره هاي بيگانه اجازه مي تنبيه به جهت بازگردانيدن او، خدا به قدرت
.  قبل از ميلاد، آشوريان منطقه شمالي اسرائيل را به زير سلطه کشيدند٧٢٢در سال . به اسارت برند

 قبل از ميلاد، در حالي که بابليان بيرحم خود را جهت يکسره کردن کار منطقه جنوبي ٦٠٠حدود سال 
عيد يهوديان به بابل کند و از اسارت و تب کنند، حبقوق ويراني اورشليم و معبد را توصيف مي آماده مي
  .راند سخن مي

  
تواند باور کند که رشته کنترل  و نمي(با توجه به متن فوق، چرا حبقوق با حاکميت خدا مشکل دارد 

  ؟)در دست اوست
  

آيا متوجه شديد که چه کسي حبقوق را براي پرسيدن چنين سوآلهايي الهام بخشيد؟ حبقوق پيغمبر 
 ما با باور ،داند که در اين دنياي سقوط کرده خدا مي. يافت داشتدراين وحي و پيام را از خود خدا 

اگر اين آزادي را داشتي که کاملا صادق باشي، در رابطه با حاکميت خدا تو . حاکميت او مشکل داريم
  کردي؟ چه سوآلاتي را مطرح مي
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  ٦ - ١: ٤٢، ١١ - ١: ٣٨ايوب 
 تاريک علم بي سخنان از را مشورت که کيست« :گفت کرده، خطاب گردباد ميان از را ايوب خداوند و

  . نما اعلام مرا پس نمايم مي توسوال از که زيرا ببند، مرد مثل را خود کمر الان سازد؟ مي
 اگر نمود؟ پيمايش را آن که کيست. داري فهم اگر کن بيان بودي؟ کجا نهادم بنياد را زمين که وقتي
 که کيست و شد؟ گذاشته چيز چه بر هايش پايه شيد؟ک آن بر را ريسمانکار که کيست و! داني مي

 آواز خدا پسران جميع و نمودند، ترنم هم با صبح ستارگان که هنگامي نهاد، را اش زاويه سنگ
 بيرون رحم از و جست در به که وقتي ساخت، مسدود درها به را دريا که کيست و دادند؟ شادماني

   آمد؟
   : گفت داده، جواب را خداوند ايوب و
 علم بي را مشورت که کيست. نمود نتوان منع را تو قصد وابدا هستي، قادر چيز هر به که دانم مي«

 و بود من ازعقل فوق که چيزهايي به. نمودم تکلم نفهميدم آنچه به من لکن. سازد مي مخفي
 تو درباره شگو  ازشنيدن.بده تعليم مرا نمايم مي سوال تو از. گويم سخن من تا بشنو الان. دانستم نمي

 و خاک در و دارم کراهت خويشتن از جهت اين از. بيند مي را تو من چشم الان ليکن بودم شنيده
  ».نمايم مي توبه خاکستر

  
داستان ايوب در نگارش زيباي خود، به زباني . پايان مشکل رنج بشر است کتاب ايوب معالجه بي

دي در مقابل صميميت و نزديکي با خدا کند که شرارت و ب کاملا صادقانه کشمکشي را تصوير مي
 که همه در عرض يک -دهد  ايوب بعد از آنكه خانواده، ثروت و سلامتي خود را از دست مي. دارند

آيند   به جهت تسلي او مي»ضوفر«، و »بيلدد«، »اليفاظ« سه دوست او -گيرند  ساعت صورت مي
ان ايوب در حفظ اعتماد خود به خدا و پاي تلاش بي) ٣١ – ٣(قسمت اعظم اين کتاب ). ٢و١فصول (

هايي نه چندان کمک  به نيکويي اوست، آن هم در بطن شرايط شخصي بسيار وحشتناک و نصيحت
 در رابطه با شخصيت خدا »اليهو« دوست جوانتر او ٣٧ - ٣٢ در فصول. »دوستان«کننده از جانب 

باشد، زماني که خود خدا با   مي٤١ - ٣٨ليکن اوج اين کتاب در فصول . کند چيزهاي جالبي بيان مي
در شما  اين اشتياق مطمئناً. گويد  ثبت شده است، سخن ميخداترين گفتگويي که از  ايوب در طولاني

 که کتاب ايوب را با تأمل بخوانيد، ولي قسمتي کوچک از سخن خدا به ايوب و نيز جواب خواهد بود
  . ايم او را ما در اينجا گنجانيده
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دهد؟ چرا فکر   ميه بر ايوب رخ داده بود، چه توضيح با تمامي آن وقايع وحشتناکي کخدا در رابطه
؟ جواب ايوب را با کلمات خود آنطور )٩ و ٨: ٥٥اشعيا (دهد  کنيد که خدا بدين طريق جواب مي مي

  .ايد، بنويسيد که فهميده
  
  
  

  ٢٠ - ١٨: ٥٠، ٨ - ٤: ٤٥پيدايش 
 برادر يوسف، منم«: گفت و آمدند، نزديک پس ».بياييد من نزديک«: گفت خود برادران به يوسف و

 خدا زيرا فروختيد، بدينجا مرا که نگرديد متغير و مشويد، رنجيده حال و! فروختيد مصر به که شما،
 در قحط که است شده سال دو حال زيرا. دارد نگاه  زنده)را نفوس (تا فرستاد شما روي پيش مرا

 براي تا فرستاد شما روي پيش مرا خدا و. درو نه بود شيارخواهد نه زني ديگر سال پنج و هست، زمين
 بلکه نفرستاديد، اينجا مرا شما الان و. کند احيا عظيم نجاتي به را وشما دارد، نگاه زمين در بقيتي شما
  .ساخت مصر زمين همه بر حاکم و او خانه اهل تمامي بر آقا و فرعون بر پدر مرا او و خدا،

   ».هستيم تو غلامان اينک«: وگفتند افتادند، وي حضور به آمده، يزن وبرادرانش
 انديشيديد، بد من درباره شما هستم؟ خدا جاي در من آيا که زيرا مترسيد«: گفت را ايشان يوسف
  .است شده امروز چنانکه نمايد، احيا را کثيري قوم که کند کاري تا کرد، نيکي قصد آن از خدا ليکن

  
اين روايت سالها بعد از اقدام برادران يوسف به جهت . اق افتاده، چيزي عالي استدرک آنچه که اتف

  .قتل و عوض کردن تصميم و فروختن او به کاروان تاجران به جهت بردگي نوشته شده است
  

 با حاکميت خدا همين نظر را خواستند بکشند، در رابطه کنيد که يوسف زماني که او را مي آيا فکر مي
  بردند؟ ي که او را به زنجير کشيده و به مصر مي زمانداشت،

  
، خدا در حاکميت خود قصد دارد در نهايت از شرايط و اوضاع بد چه چيزي بيرون ٢٠بر اساس آيه 

  آورد؟
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  ٣٧، ٣٥، ٣٢، ٣١، ٢٨: ٨روميان 
 هاچيز همه اند، شده خوانده او اراده بحسب و دارند مي رادوست خدا که آناني بجهت که دانيم مي و

  .باشند مي کار در هم با ) ايشان (خيريت براي
 نداشت، دريغ را خود پسر که او ما؟ ضد به کيست است باما خدا هرگاه گوييم؟ چه چيزها اين به پس
 را ما که کيست نخواهدبخشيد؟ ما به را چيز همه وي با چگونه نمود، تسليم ما جميع راه در را او بلکه
 در شمشير؟ بلکه يا خطر يا عرياني يا قحط يا جفا يا دلتنگي يا مصيبت آيا سازد؟ جدا مسيح محبت از

  .نمود محبت را ما که او بوسيله يافتيم، نصرت زياده حد از امور اين همه
  

تواند ما را نسبت به حاکميت و نيکويي خدا به شک اندازد،   که مي٣٥آن هفت چيز قيد شده در آيه 
  .کدامند؟ آنها را به ترتيب بنويسيد

  
  

  ايد؟ کداميک از آنها را شما خود شخصا تجربه کرده
  
  

براي » شمشير«که به شکل مجازي از لغت (عرياني، و يا مرگ يا گويد که حتي در قحطي،  پولس مي
  ؟)٣١ و ٢٨آيات (بنياد اين يقين و اعتماد او چيست . ايم ما بيش از حد نصرت يافته) آن استفاده کرده

  
  

  ديگر منابع
  به قلم توني ايوانز» حاکميت خدا«

  .خداي ما مهيب استفصل پنجم از کتاب   
  به قلم ماکس آندرز» .زماني که در رنج هستيم، پس خدا کجاست«

  .شناخت خالق خودفصل دهم از کتاب   
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  حاکميت خدا
  به قلم توني ايوانز» خداي ما مهيب است«از کتاب 

  
رسد که خداي  بنظر مي.  بسيار کوچک استکنيم، خدايي پرستش مياو را خدايي که بسياري از ما 

يري صورت دهد و چيزي را قوت ندارد که تغي. بسياري از مسيحيان لاغر، ضعيف، و محدود است
 تا ماند مي شمع  کشندهشعله سوبه کنيم، بيشتر  خداي بسياري از ما که او را خدمت مي. عوض کند

  .تابش درخشان و سوزاننده آفتاب
در هر جايي باشد، ايم که خدا  ما اجازه داده. استحاکميت خدا از  ما عدم درکر يکي از دلايل اين ام
، زيرا ايم تسليم شدهبراحتي  روحاني خود  و ضعف و محدوديت و به شکست!ولي در تخت خود

  . زمين تا آسمان فرق دارد،گوييم، با آن خداي حاکم کائنات خدايي که از آن سخن مي
  

  سلطه مطلق خدا
 مطلق بر امورات يخدا به شکل. گيرد  سلطه و کنترل او را بر تمامي خلقت او دربرميحاکميت خدا

افتد، بدان  هر آنچه که اتفاق مي. نشيند او بر تخت کائنات در مقام خداوند مي. انسانها سلطه دارد
 آن را اجازه وقوع و يا با آگاهي آز آن، ،شود  يا مستقيما آن را باعث مي،جهت است که او خود

  .هيچ چيز چه در داخل تاريخ و چه خارج از آن وجود ندارد که تحت کنترل کامل خدا نباشد. دهد مي
گوييم و اگر اين مطلب را درک نکنيد، اقتدار او را جدي  اين است آن خدايي که از او سخن مي

دوست . دانم که بسياري از اشخاص موضوع حاکميت خدا را دوست ندارند مي. نخواهيد گرفت
غير مسيحيان به يقين و متأسفانه بسياري از ما مسيحيان هم از آن . رند خدايي حاکم داشته باشندندا

ما . جهت به دنبال خدايي حاکم نيستيم، چرا که دوست نداريم کسي بر زندگي ما سلطه داشته باشد
  .خواهيم خودمختار باشيم مي

، دوست دارند رسند به سن بخصوصي ميزماني که . شايد در منزل نوجواناني بدين شکل داشته باشيد
پدرم بلند » نه«داشتم و صداي  تا قصد کاري مي. به خوبي بياد دارمخود را نوجواني زمان . آزاد باشند

البته که به » .يک مردمکه ديگه تقريباً ولي بابا، حالا «: رسيد هم به آسمان ميصداي غرغر من شد،  مي
بردم، زيرا هنوز آمادگي پرداخت اجاره خانه و قسط  مي را به کار سرم نزده بود و به عمد کلمه تقريباً

  !ماشين نداشتم
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هستند جادو بيشتر به دنبال غول چراغ . مردم نيز به همان طريق دوست ندارند تحت اقتدار خدا باشند
 و . زماني که به او احتياج دارندفقطولي . که هر وقت اراده کنند، بيرون بيايد و برايشان خدمت کند

کارت . با ما کاري نداشته باش«: گويند به خدا مي. خواهند که مزاحمشان شود گرنه به هيج عنوان نمي
  ».کنيم داشتيم، صدايت مي

دوست خدمت به خدا را او . او خود نيز همين گرايش را دارد. شيطان از اين گرايش بخوبي آگاه است
خدا «: انداخت، گفت ر باغ به وسوسه ميزماني که حوا را د. خواست خودمختار باشد  مي.نداشت

افکار خود را خواهي .  خود مختار-داند که روزي که از اين ميوه بخوري، مثل او خواهي شد  مي
نگذار خدا بيش از اين به تو امر و . خواهي بود، و آقاي خود. هر جا که بخواهي، خواهي رفت. داشت

  ».خودمختار باش. نهي کند
تواند وابسته به او نباشد و   که هيچ کس نميديديت خدا خواهيد حاکمدرک به محض ليکن 

که حاکميت مطلق او بر آن سايه افکنده است من و شما در کائناتي عملکرد .خودمختاري پيشه کند
زماني که خدا را . شود است و اوست که به شکل مستقيم و يا غير مستقيم وقوع اتفاقات را باعث مي

در رابطه با . کند  عوض مين شناخت طريق تفکر و عمل و زندگي ما را عميقاًشناسيم، اي بدينگونه مي
  :خواهم به چهار مطلب اشاره کنم مي  ي حاکمخدا

  

  دهد خدا هرچه که بخواهد، انجام مي
. ، با آفرينش خود بکند که بخواهدبرخوردار است که هرچه اين حق يعني اينکه او ازحاکميت خدا  

به يک دليل بسيار ساده؛ براي اينکه متعلق به .  بخواهد، با آفرينش خود بکندتواند هر چه که خدا مي
بخاطر ). ١: ٢٤مزمور (» .آن ساکنان و مسکون ربع. است خداوند آن از آن پري و زمين«. خود اوست

تواند با آفرينش خود   و هر وقت که بخواهد، مي،مالک بودن به اين کائنات، خدا هر آنچه که بخواهد
  .بکند

  
  کند خدا حکمراني مي

تابلوهاي روي . آيد ات خوشم نمي ايوانز، از مبلمان خانه«: فرض کنيد که به خانه من بياييد و بگوييد
اين دراوه . آورد م آدم را از حدقه در ميدکور اتاق خوابت چش. زنند  دل نميديوارها هم که چنگي به

. ات هم که باب سليقه من نيست ذاخوريسرويس آشپزخانه و غ. را بايد به کنار تخت خواب بکشي
  ».کردي کاري مييک کاشکي در اين مورد 
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وقتي خودت دست به جيب بردي و پول «: داشتم  من فقط يک پاسخ ميشما،در جواب به اين نظرات 
ولي تا زماني که پول از جيب من بيرون .  از تو نظر خواهيم خواستمبلمان را دادي، آن موقع مطمئناً

  ».د داشتنراه به جايي نخواهظريات تو در مورد خانه من آيد، ن مي
ها خلق کرديد، حيات آفريديد، شايد آن موقع بتوانيد  زماني که توانستيد کائنات بوجود آورديد، سياره

ايد، از  ولي تا زماني که به اين توان الهي نرسيده. به خدا ديکته کنيد که کائنات را چگونه اداره کند
اين حق را هميشه خدا مالک است، نه ما، و او هر چه که بخواهد، . دار نيستيدچنين حقي برخور

.  اصلي آن استهاي آموزهاين صرفا يک ايده گذرا در کتابمقدس نيست، بلکه يکي از . کند مي
  .بگذاريد به شما نشان دهم

 اين ٢: ٤٢وب اي). ١٣: ٢٣ايوب (» .آورد مي عمل به خواهد، مي) خدا( او دل آنچه «: گويد ايوب مي
» .نمود نتوان منع را تو قصد وابداً هستي، قادر چيز هر به که دانم مي««: کند مطلب را چنين بيان مي

  .توانيد رأي خدا را مانع گرديد يعني، شما نمي
» .است آورده عمل به نموده اراده که را آنچه. آسمانهاست در ما خداي « ٣: ١١٥بر اساس مزمور 

 و دريا در و زمين در و درآسمان کرد؛ را آن خواست، خداوند  آنچه هر«: گويد  مي به ما٦: ١٣٥مزمور 
  ».ها لجه همه در

 روز براي نيز را شريران و است، ساخته آن غايت براي را چيز هر خداوند«:  گوش کنيد٤: ١٦به امثال 
  ».بلا

 وآفريننده سلامتي صانع .ظلمت آفريننده و نور پديدآورنده«گويد که اوست   خدا مي٧: ٤٥در اشعيا 
  ».هستم چيزها اين همه صانع يهوه من. بدي

گويد که خدا بر حسب   مي١١: ١پولس در افسسيان . نشيند عهد جديد نيز در اين مورد ساکت نمي
: دارد  چنين اشعار مي٣٦: ١١روميان » .کند مي خود اراده يرأ موافق را چيزها همه«قصدي که دارد، 

  ».آمين باد، جلال ابدالاباد تا را او و است؛ چيز همه او تا و او هب و او از که زيرا«
: ١٩اين آيه در مکاشفه . تواند از دست کنترل کننده خدا فرار کند حتي شخص شرير و ناصالح نيز نمي

! کند خدا سلطنت مي» .است گرفته سلطنت قادرمطلق، ما، خداي خداوند زيرا«:  را واقعا دوست دارم٦
شود، او  زماني که هرج و مرج ظاهر مي. کند رسد، او سلطنت مي م که اينطور به نظر نميحتي زماني ه

  .پاشد، او بر آن پاشيدگي حاکم است زماني که همه چيز از هم مي. بر آن حاکم است
  

  گيرد خدا تصميم مي
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اين سخن به اين معني است که چيزي به اسم بخت و اقبال و شانس وجود . خداي ما حاکم است
شانس و يا بدشانس  شما هيچوقت خوش. نامه بيرون آمده باشد اين واژه بايد از کتاب لغت. داردن

هر چيزي که بر شما واقع شود؛ . افتد تحت حاکميت خدا هيچ چيز بر اساس شانس اتفاق نمي. نيستيد
» تصادفي«در رابطه با خدا چيزي به اسم . چه خوب و چه بد، بايستي اول از زير انگشتان او رد شود

  .وجود ندارد
چرخ روزگار همشهري مرا آخر عمري به يکي . کنم واقعا که از اين داستان همشهري خودم کيف مي

هنگام . خواست بيمه درماني خصوصي بگيرد او هم مثل بقيه مردم مي. از شهرهاي تگزاس آورده بود
  »ايد؟ آيا تا بحال تصادفي داشته«: کند گر از او سوآل مي خريد بيمه، بيمه

يکبار مار نيشم زد، يکدفعه هم اسب . ام هيچ تصادفي نداشته. نه، ابداً«: دهد همشهري من جواب مي
اين شکستگي مرا براي مدتي از کار انداخت، ولي هيچ . هايم شکست لگدم زد و چند تا از دنده

  ».ام تصادف نداشته
مار نيشت زد، و اسب هم . م کرديصبر کن، گيج«: گويد شنود، با تعجب مي بيمه گر وقتي اين را مي

  »لگدت زد، مگر اينها تصادف نيستند؟
  ».البته که نه، هر دو تا قصدي بود، نه تصادفي«: دهد همشهري من جواب مي

افتد، زير  هر آنچه که اتفاق مي. افتند وري که اتفاق نمياتفاقات همينج. مشهري من درست بودفکر ه
تان شکل و  محض اينکه اين مطلب را درک کنيد، تمامي زندگيبه . افتد دست خدايي حاکم اتفاق مي

شود، جايي براي اتفاقات  در کائناتي که توسط خدايي حاکم کنترل مي. گيرد شمايل ديگري به خود مي
  .شانسي و خوش يمني و اشتباهي وجود ندارد؛ اتفاقات خوب و بد هر دو در کنترل او هستند

: بينيم، جايي که موسي در تلاش گفتن اين سخن به خدا بود  مي٤نمونه بارز اين مطلب را در خروج 
 داد، انسان به زبان که کيست«:  نگاه کنيد١١به جواب خدا در آيه . »من فردي فصيح نيستم، کندزبانم«
خدا در رابطه با لکنت زبان موسي » هستم؟ يهوه که من نه آيا آفريد؟ که را نابينا و بينا و کر و گنگ و

  .خدا آن را به او داده بود. دانست ا ميهمه چيز ر
  

  تصميمات ما
و همين مطلب براي ما مشکل .  به هيچوجه-ترين قسمت زندگي ما از نظر او مخفي نيست  جزئي
اگر خدا در واقع چنين خدايي است، پس ديگر : آفريند، زيرا اين سوآل را حال بايد پاسخ گفت مي

ت دارد و همين اکنون نيز آنچه را که بايد رخ دهد، بر تصميم من چه اهميتي دارد؟ اگر او حاکمي
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اساس خوشايند و ميل خود رقم زده است، پس ديگر چه نيازي هست که من انتخاب کنم؟ چرا 
مگر نه اينست که آنچه را . کند، انجام دهد راحت ننشينيم و آرام نگيريم و بگذاريم که آنچه را که مي

  هد داد؟خواهد، به هر حال انجام خوا که مي
در علم تئولوژي ما . بگذاريد در اين مورد قدري توضيح دهم. ريزد اينجاست که به وجود ما تنش مي

روند و به نظر   هم به پيش ميي که به موازاتيعني، حقايق: گوييم مي» تناقض دو اصل «،به اين مطلب
 بر من است ،طرف ديگرو از .  خدايي حاکم داريم،از يک طرف. رسند که يکديگر را تلاقي کنند نمي

ولي اگر انتخاب با من است، خدا در اين امر چقدر کنترل دارد؟ و اگر کنترل کننده . که انتخاب کنم
  اوست، پس چه نيازي به انتخاب من هست؟

فرض کنيد . نظر نيستم من مدعي نيستيم که در اين مورد به جواب کاملا آگاهي دارم، ولي زياد هم بي
ولي براي رفتن و . ام، اين است قصدي که انجام آن عزم کرده. ار مرکز شهر برومخواهم به باز که مي

  .توانم سوار مترو شوم و مستقيم به آنجا برسم مي. رسيدن به آنجا تنها يک طريق براي من نيست
شود که  اين انتخاب باعث نمي. ولي بنا به عللي ممکن است بر آن شوم که از اين طريق به بازار نروم

در حالي که هدف و . دانم فتن به بازار باقي بمانم، چرا که براي رفتن به آنجا دو طريق ديگر نيز مياز ر
  .توانم جهت طريقي که مرا بدان برساند، آزادي اختيار داشته باشم مقصد من ثابت است، با اينحال مي

 خود، طرق زيادي ولي در چارچوب و محدوده اراده. خدا در اراده حاکم خود مقصد را رقم زده است
هاي شما مقصد عزم کرده  انتخاب. دهد که انتخاب کنيد او به شما اجازه مي. براي رسيدن به آن دارد

 بايد پيش ي کههاي شما روي طريق او به مقصد خود خواهد رسيد، ولي انتخاب. دهد خدا را تغيير نمي
 از طريق شما، خواه با دور زدن خدا در هر حال به آنجا خواهد رفت، خواه. گيرد، اثر خواهد داشت

وقتيکه همه چيز گفته شد و همه کار انجام گرفت، . شما، خواه با زير کردن شما، و خواه عليرغم شما
حتي مسيري هم که شما انتخاب خواهيد کرد، همان مسيري خواهد بود که خدا در حاکميت خود 

  .سداستفاده از آن را ريخت تا بدان به اهداف قصد کرده خود بر
گيرد و از روي شما  آيا او شما را زير مي. گيرد، دخيل هستيد شما در انتخاب مسيري که خدا مي

؟ شما خدا را از کند دهد؟ آيا شما را لعنت مي  مي زند؟ آيا شما را برکت گذرد؟ آيا شما را کنار مي مي
ي که خدا به مقصد وقت: سوآل واقعي اين است. زم کرده است، مانع نخواهيد شدمقصدي که به آن ع

  خود برسد، شما در چه حال و چه وضعيتي خواهيد بود؟
 يعني، يکي از. به عنوان مثال، خدا رقم بر اين زده است که در طول ابديت انسانها او را جلال دهند

رود، اين است که تمامي نسل بشر در طول تاريخ نام او را جلال  مقاصدي که خدا در آن به پيش مي



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع پنجم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٢٨

کنيم، به شکلي ابدي نام او را  از ما در آسمان زماني که در ملکوت او با شادي زندگي ميبرخي . دهند
  .جلال خواهيم داد

برخي ديگر از مردم همان کار را در جهنم خواهند کرد و در جهنم نام او را تا به ابد جلال خواهند 
ر به وجود خدا شک هيچکس در آنجا ديگ! در جهنم فردي بيخدا و ملحد وجود نخواهد داشت. داد

همه انسانها، در تمامي زمانها، دقيقا آنچه را . هيچکس نخواهد بود که نام او را نخواند. نخواهد داشت
ولي او به ايشان اين حق را داده است که مسير را . که خدا برايشان رقم زده است، انجام خواهند داد

  .خود انتخاب کنند
  

  حاکميت خدا و دعا
ولي برخي از چيزها را . عزم کرده است. خواهد انجام دهد ر؟ خدا بر آنچه که ميدر مورد دعا چطو  

نداريد، از اين جهت که «. انجام نخواهد داد، مگر اينکه ما بر اساس انتخاب و تصميم خود دعا کنيم
ي داند که بچه را ک مي. اي مريض دارد ماند که بچه اين مطلب به مادري مي). ٢: ٤يعقوب (» .طلبيد نمي

به رختخواب بگذارد و چه موقع از شب به جهت شير دادن او بلند شود و بسيار مصممم است که 
  .چنين نيز بکند

شود که مادر  صدا و يا گريه بچه باعث نمي. ولي تا صداي بچه بلند نشود، مادر بيدار نخواهد شد
 حاکم خود تصميم او سر شب هم تصميم به انجام اين عمل داشت، ولي در اراده. کاري صورت دهد

» ماما«پس زماني که صداي . بر آن گرفت که اين عمل را انجام ندهد تا زماني که بچه آن را طلب کند
  .کند گفتن و يا گريه بچه بلند شود، مادر آنچه را که به آن از قبل قصد کرده بود، عمل مي

تا زماني که صدا «: گويد ا ميجام آنچه که قصد کرده، مصمم است، ولي در انجام برخي از آنهخدا به ان
زنيم، به ما پاسخ  زماني که او را صدا مي» .نشنوم، آن را انجام نخواهم داداز دهان شما را » پدر«

  .دهد مي
بنابراين خدا در حاکميت خدا اين اختيار را به ما عطا کرده که خود را به نحوي در حاصل آنچه که 

 هيچ کس نقشه خدا را خنثي نخواهد کرد و قادر به انجام .حاکميت او به ثمر خواهد آورد، جاي دهيم
  .آيد، اين است که با او همکاري کنيم تنها کاري که از دست ما برمي. آن هم نيست

  
  ايم به جهت او خلق شده
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. حاکميت خدا در وهله اول به اين معني است که او حق دارد با آفرينش خود هرچه که بخواهد بکند
  :گويد، نگاه کنيد  که چنين مي٦: ٨به اول قرنتيان 

 خداوند يک و هستيم، او براي ما و اوست از چيز همه که پدر يعني خداست يک را ما لکن
  .هستيم او از ما و اوست از چيز همه که مسيح عيسي يعني

      
شما از اين جهت خلق نشديد که کاري . علت خلقت شما هم همين بود. شما براي خدا زنده هستيد

ها همه به  اين. دار شويد بچهشته باشيد، تا به ابد با شادکامي زندگي کنيد، ازدواج نماييد و خوب دا
ايد که براي خداوند جلال و  شما از اين جهت خلق شده. است» اضافه بر سازمان«قول همشهري من 

 آرام ،گياز اين رو هم در زند. عزت بياوريد و اهدافي را که به جهت زمين دارد، جامه عمل پوشانيد
  .و قرار نخواهيد داشت، مگر اينکه در او آرام و قرار بگيريد

  

  جلال و اراده خدا
شود که او صفات و خصوصيات خود را بکار گيرد تا جلال خود را  حاکميت خدا اين را نيز شامل مي

د باز تکرار ام، بگذاري با اينکه اين مطلب را قبلا هم گفته. اش را به انجام برساند حفظ نمايد و اراده
  . کنم

اين عمل به هيچوجه به . کنند خواهند که مطيع خدا گردند و اغلب بر عليه او کودتا مي انسانها نمي
دهند که هيچ کس  رسد، زيرا اين خصوصيات اجازه نمي دليل خصوصياتي که خدا دارد، بجايي نمي
  .بتواند او را از تخت حاکميت خود براندازد

  
  تا ابد حاکم
. ه در فصول ديگر خواهيم ديد، خدا قادر مطلق است؛ چيزي نيست که او نتواند انجام دهدهمانطور ک

خدا در همه جا حاضر است؛ جايي نيست که . خدا به همه چيز آگاه است؛ چيزي نيست که او نداند
تواند او را در چارچوب گذارد و يا محدودش  هيچکس نمي. خدا آزاد است. او در آنجا حاضر نباشد

 از قدوسيت خدا صحبت کرديم؛ او به ٤در فصل .  خدا نامتناهي است، چرا که در طبيعت خودکند،
  .کلي از هر گناهي بدور است

توانيد  نمي.  حاکميت او را هميشه برقرار خواهد داشت،خدا هميشه حاکم خواهد بود، زيرا اين صفات
اين طغيان شما را به راحتي سرکوب . بر عليه او علم طغيان برافرازيد، زيرا او به همه چيز قادر است
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توانيد به گوشه خلوتي رفته و براي براندازي او از تخت توطئه کنيد، زيرا او به همه  نمي. خواهد نمود
گوييد و  نچه که مي او هم در همان گوشه خلوت با شما هست و از تمامي آ. چيز آگاه است

  .انديشيد، آگاه است مي
انجام دهيد، بطوري که بتوانيد در جايي ديگر تعجب او را برانگيزانيد، زيرا توانيد جايي کاري  شما نمي

، توانيد در چارچوب قرار دهيد او را نمي. او در هر دو جا با شما هست. او در همه جا حاضر است
هيچ کس . کنند صفات خدا سلطه حاکم او را ضمانت مي. محبوسش کنيد، زيرا او مستقل است

  .تواند بر عليه آن طغيان کند هيچکس نمي. و ريزدتواند آن را فر نمي
  

   اي بزرگ نمونه
فصل بسيار شيريني است، زيرا بعضي مواقع . بينيم  مي٤ما درس بزرگي از اين مطلب را در دانيال 

: گفت اندازد که مي اين مرا به ياد ترانه معروف سالهاي شصت مي! شود مان بسيار گنده مي کله
! کرد که نوبر خلقت خداست خوب، نبوکدنصر پير فکر مي» !کني که هستي ر ميفک! گو عالجناب گنده«

  !اي است از جانب خدا به بشريت هديه
 اين فصل، اومشغول قدم زدن در پشت بام کاخ سلطنتي خود در بابل بود که ٣٠ - ٢٩بر اساس آيات 

 توانايي به سلطنت خانه براي را آن من که نيست عظيم بابل اين آيا«: گويد کند و مي به اطراف نگاه مي
  »!ما اينيم«: گفت نبوکدنصر در واقع مي» ام؟ نموده بنا خود جلال حشمت و قوت

 که بود پادشاه برزبان هنوز سخن اين«:  را دارد٣١ در اين است که به دنبال خود آيه ٣٠تنها ايراد آيه 
 گذشته تو از سلطنت که شود مي گفته تو به نبوکدنصر پادشاه اي«: گفت شده، نازل آسمان از آوازي
  ».است

مثل حيوانات زندگي خواهي کرد، مثل حيوان . ديوانه خواهي شد«: فرمايد خداوند ادامه داده و مي
روي زمين خواهي خزيد، و به مدت هفت سال علف زمين را خواهي خورد، تا زماني که مرا به عنوان 

نبوکدنصر ديوانه شد، .).  رجوع کنيد٣٣به آيه (اين نبوت به سرعت عملي شد » .حاکم کائنات بشناسي
او از آن جهت خل شد، زيرا . کرد هم شمايل حيواني پيدا کرده بود و هم مثل حيوان زندگي مي

  .فراموش کرد که کيست
 بلند را سرم وقتي هستم نبوکدنصر که من سال، هفت درپايان«. هفت سال بعد، نبوکدنصر به خود آمد

نبوکدنصر کي به بازيابي عقل خود ) ٣٤آيه (» .بازگشت من به عقلم دوختم چشم آسمان به و کردم
 کردم پرستش را متعال خداي آنگاه«چه کرد؟ . دانست به کجا بايد نگاه کند رسيد؟ زماني که ديگر مي



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع پنجم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٣١

). ، بقيه٣٤آيه (» .نمودم ستايش است، جاوداني سلطنتش و کند مي سلطنت که را ابدي وجود آن و
آنگاه اعتراف » .ملکوت و پادشاهي توست. خداوندا، کائنات در زير حاکميت توست«: نبوکدنصر گفت

 آدميان بين در و آسماني هاي قدرت ميان در او. شوند مي شمرده هيچ او برابر در دنيا مردم تمام«: کرد
» .دهد قرار بازخواست مورد را او يا و شود او مانع تواند نمي هيچکس. کند مي خواهد مي  آنچه خاکي

  ).٣٥آيه (
ايم،  انديشيم، چنان است که گويي عقل خود را از دست داده بعضي از ما زماني که در مورد خدا مي

تا زماني که در مورد خدا بدرستي نيانديشيم، در مورد خودمان . زيرا در مورد او فکري غلط داريم
کر کرد، توانست اين کلام را نبوکدنصر زماني که در مورد خدا بدرستي ف. بدرستي فکر نخواهيم کرد

و ). ٣٦آيه (» .يافتم باز را خود سلطنت عظمت و شکوه بازگشت، سرم به عقلم وقتي«: بر زبان راند
 اعمالش تمام که را آسمانها فرمانرواي نبوکدنصر، من، اکنون«: گويد سپس از تجربه خود سخن مي

 را آناني است قادر او. کنم مي ياد رگيبز به را او نام و گويم مي سپاس و حمد است حق بر و درست
  )٣٧آيه (» .سازد خوار و پست متکبرند، که
  

  حاکميت و وضعيت
نکته را گرفتيد؟ مهم نيست که چقدر خود را بالا کشيد، مهم نيست نامتان چقدر پرآوازه گردد، مهم 

آنکه  شما بياين سخن به اين معني است که . نيست چقدر پول جمع کنيد، خدا ما، خداي حاکم است
گذاريد،   مي،شما به مردم احترامي را که لازم است. کنيد از کسي ترسي داشته باشيد، مردم را احترام مي

  .آيند دانيد که تحت حاکميت خدا همه هيچ به شمار مي ولي اين را به خوبي مي
يسا هديه آمد و مقادير قابل توجهي هم به کل چند سال پيش فردي نسبتا متمول به کليساي ما مي

  .روزي از من پرسيد که کي او را جزو رهبران کليسا خواهم کرد. داد مي
  »ببخشيد، متوجه نشدم؟«: گفتم
  ».دهم و فردي متشخص هستم خوب، من پول زيادي به کليسا هديه مي«: گفت

. اين کار شما قابل تحسين است، ولي چيزي نيست که بر اساس آن کسي را رهبر کرد«: جواب دادم
  ».کند روحاني شما اين مطلب را تعيين ميرشد 

  » دانيد چند کليسا حاضرند مرا با آغوش باز به عضويت بپذيرند؟ مي«: در مقابل حرف من گفت
خوب، شايد «: از اين رو گفتم. از اين حرف او متوجه شدم که رشته سخن ما به بيراهه رفته است

  ».وقت آن رسيده که به برخي از آنها سر بزنيد
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خواهيد با يک سري  دهم، شما مي ظور شما اين است که عليرغم آن همه پولي که هديه ميمن «-
ايد، مرا از رهبر شدن در کليسا مانع  ايد و يا از کتابمقدس بيرون کشيده شرايطي که از خودتان درآورده

  »گرديد؟
ا مورد ندارد، ايستيد، تنها چيزي که ابد وقتي در حضور خدا مي. فرماييد کاملا درست مي«: گفتم

  ».حساب بانکي شماست
نامشان بزرگتر از نام افرادي که  ،مرعوب گرديدکه بيشتر از شما دارند، شما نبايد توسط افرادي 

در حضور خدا همه ما به عنوان . شماست، از پرستيژ بيشتري برخوردارند، و قدرتشان بالاتر است
ايستيم و  ابل صليب مسيح در يک طبقه ميقر مهمه ما د. اند ايستيم که محتاج منجي گناهکاراني مي

  .کنيم خطير بودن اين امر را هم به خوبي درک مي
شما از اين جهت سياه هستيد، زيرا خدا . از اين جهت هم ديگر نژاد و رنگ و پوست را فخري نيست

وانيد به ت شما نمي. شما از اين جهت سفيد هستيد، زيرا خدا شما را چنين آفريد. شما را چنين آفريد
 باشيدطريقي که خدا شما را چنان خلق کرده است، بيش از اندازه فخر کنيد، مگر اينکه بر اين باور 

 مردم از هر رنگ . استعطا کردهبخاطر بهتر نماياندن شما از فرد بغل دستي که خدا آن را به شما 
ا خدا احترام کننده به زير. پوست که باشند، هم در حضور خدا در آسمان خواهند بود و هم در جهنم

توانيد همانند پولس  تنها مي. غرور شويدتوانيد به نژاد خود نگاه کرده و در آن م نمي. اشخاص نيست
اين چيزي است که شما هستيد و چيزي است که » .به فيض خدا هر چه که هستم، هستم«: بگوييد

  .خدا شما را بدان صورت آفريده است
برافرازنده و بر زمين زننده مردم .  که خدا با کسي شوخي نداردبدين ترتيب، نبوکدنصر دريافت

در واقع زماني است که کليسا » .ام، نگاه کن به اين کليساي بزرگي که ساخته«: زماني که بگويم. اوست
  .بايد خود را از شر من خلاص کند

آنچه که . منون باشدکند، خوشحال و م ايرادي ندارد که انسان بخاطر طريقي که خدا از او استفاده مي
ايد و اين حق  ايراد دارد، اين است که فکر کنيد شما براي اين استفاده خدا فردي کاملا شايسته بوده

بياد داشته باشيد که حتي عطايا و استعدادها و مهارتهايي را هم که . شما بوده که او از شما استفاده کند
گو باوري روي آوريم، در مقابل خدا مسئول و جاگر بخواهيم به خودمختا. ايد داريد، از او گرفته

  .خواهيم بود
  

  حاکميت خدا و گناه ما
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چرا به از آنجا که خدا حاکم است، . کسي ممکن است در اينجا در مورد ريشه بدي سوآل کند
که خدا از گناه متنفر است خصوصا هم که در نور اين حقايق دهد،  موجوديت و ازدياد بدي اجازه مي

، )٥: ١يوحنا ١، ٤: ٥مزمور (تواند گناه کند  ، و نمي)٣: ٦اشعيا (باشد  ، کاملا قدوس مي)١٨ :١روميان (
؟ علماي علم الهي با اين سوآل قرنها کلنجار )١٣: ١يوحنا ١ (و يا ديگران را به انجام آن وسوسه نمايد

اينحال در اين زمينه من هم با . اند را يافتهآن اند و مطمئنا بر اين ادعا نيستند که جواب نهايي به  رفته
  .چند کلامي دارم

 - ١١: ١افسسيان (کند  اول، از آنجا که خدا هر چيزي را به جهت ستوده شدن شکوه و جلال خود مي
يابد تا بدون  ، طبيعتا بايد به اين نتيجه برسيم که خدا با وجود و موجوديت گناه بيشتر جلال مي)١٢
بيشتر و يست، چرا که برخي از صفات خدا با موجوديت گناه اين سخن زياد هم از عقل بدور ن. آن

 خود را به شکلي واضح نمايان ،عظمت محبت او در تباينت با گناهکاري ما. دنگرد متجلي ميواضحتر 
 بدون واقعيت گناه ،طبيعت خدابارز  دو جنبه، قدوسيت و غضب خدا). ٨: ٥روميان (سازد  مي
اگر از همه مهمتر، ). ٢٣ – ٢٢: ٩، ١٨: ١روميان (واضح ديده شود توانست به هيچ عنوان به شکلي  نمي

 - ١: ٢افسسيان  (ستيم به هيچ صورتي اندازه بگيريمتوان عظمت فيض او را نميبود،  زشتي گناه نمي
       .    گردد بدين ترتيب، با اجازه يافتن گناه، جلال و شکوه صفات و شخصيت خدا بيشتر نمايان مي). ٧

با اجازه دادن به موجوديت شرارت و بدي، به هر تلاش به جهت براندازي ملکوت خود خدا دوم، 
اي  اي عيان باشد که هيچ دشمن و يا توطئه هيچ شبهه دهد، تا در طول اعصار اين مطلب بي اجازه مي

کر و زماني هم که اين عصر به پايان رسد، هيچ کس ديگر به اين ف. تواند برعليه قادر مطلق بايستد نمي
خن  سراسر تاريخ از طغيانهايي ساحمقانه نخواهد افتاد که بر عليه اقتدار الهي قد علم کند، چرا که
 ، اوليناين شکست کامل ابليس. خواهد گفت که بر عليه خدا صورت گرفته و دائم ناکام مانده است

  ). ٦ - ١: ١٩مکاشفه (بنياد براي قوم خدا به جهت پرستش او خواهد بود 
خدا کسي را به زور وادار به اطاعت . دهد  بخاطر محبت خود به موجوديت شرير اجازه ميسوم، خدا

 اطاعت را از بين برده است، خصوصا هم ماهيتخدا اگر اطاعت را به زور از مردم بگيرد، . کند نمي
تواند  و قلب هميشه مي) ٢٧: ٨روميان (که در اطاعت به دنبال قلب انسان است، نه فقط عمل او 

و موجودي به عنوان دارنده صورت خدا بتواند براي اينکه بشر .  نامطيع باقي بماند،يرغم اعمالعل
اگر . اخلاقي که جهت انتخاب آزادي دارد، بدرستي عمل کند، امکان وجود شرارت و بدي بايد باشد

 به حد يک آدم اندازد و مقام انسان تا خدا اين امکان را از ميان بردارد، حق انتخاب بشر را از قوت مي
  .آيد آهني پايين مي
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انگيزد، نه  بندي کنيم که خدا نه موجب گناه است، نه آن را برمي بنابراين بايد سخن را بدين نحو جمع
با اين وجود، به مخلوقات خود که به آنها از نظر اخلاقي . کند دهد، و نه آن را تأييد مي به آن مجوز مي

پس او شرارت انسانها . عطا کرده که بر عليه اقتدار او طغيان کننديز ناراده بخشيده است، اين آزادي را 
خدا با اجازه دادن . شکند تا اهداف مقدر کرده خود را به انجام برساند را در حاکميت خود در هم مي

چنانکه يوسف نيز زماني که به توسط برادران به . دهد که واقعا چقدر عظيم است به بدي نشان مي
 از خدا ليکن انديشيديد، بد من درباره شما«:  فروخته شد، آن را بدرستي بيان داشتبردگي در مصر

: ٥پيدايش (» .است شده امروز چنانکه نمايد، احيا را کثيري قوم که کند کاري تا کرد، نيکي قصد آن
٢٠(  
  

  حاکميت خدا و ديد ما
تمامي زندگي را از آن تواند  آورد که مي ي ديدگاهي به وجود ميحاکميت خدا براي فرد مسيح 

تان شروع به   را در ذهن حلاجي کرديد، آن موقع زندگيادزماني که موضوع حاکميت خ.  ببيندديدگاه
  .شکل گيري خواهد کرد

  
  قوت

نوع صحيح ). ١٣: ٤فيليپيان (» .بخشد مي نيرو مرا که او در دارم را هر چيز قدرت«: گويد پولس مي
دهد،  من کاملا به آنچه که او مي. دهد، من توانائي دارم  ميچون مسيح. مثبت انديشيدن اين است

  .وابسته هستم
  

  تسلي در شرايط
. زندگي تلخ و شيرين است. بخشد حاکميت خدا در بطن شرايط مختلف زندگي به انسان تسلي مي

کار و بار خوب است، جريان . بيني شوي و خود را در اوج آسمانها مي يک روز از خواب بيدار مي
در چنين . ، و روابط هم همه در بهترين شکل خود استوارندرود به رواني به پيش مي به دخل پول

ها واقعا  بچه! مردم چقدر خوبند! چه صبح زيبايي«: گويي اختيار مي کني، بي مواقعي تا چشم باز مي
    ! واقعا که همه چيز عالي است! مادر زن خوبي هم دارم! اند معرکه

تواني  مي. تواند به ديدارت بيايد مادر زنت مي. ند در عرض پنج ثانيه عوض شوندتوا ولي همه آنها مي
ولي زماني که خدايي حاکم داري، اين مطلب به اين معني است که موارد مثبت و . سردرد بگيري
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شود به مصاحبه شغلي خود  پنچري اتومبيل که باعث مي. شوند  تصادفي و شانسي عارض نمي،منفي
  .، قسمتي از نقشه حاکم خدا بوده استکردي، از دست بدهي  که رويش حساب مينرسي و کاري را

  
  اطمينان و يقين

دهد که چيزي بر اساس بخت و شانس و اشتباه و تصادف   اجازه نميابداًحاکميت خدا يعني اينکه او 
. انجام داديشتم، ً از تو انتظار ندا اصلاخداوندا، آنچه را که «: تواني يقين داشته باشي مي. صورت پذيرد

صبرانه در انتظارم که آن  بيخواهي چيزي ديگر در زندگي من انجام دهي و  که ميحتماً به اين دليل 
  ».اي، لطفا ادامه بده خداوندا، آنچه را که شروع کرده.  در زندگي من بکار گيريخواهي چگونه مي

ولي مزه برخي ديگر از اجزاء آن به . ، به تنهايي هم مزه خوبي دارنددبرخي از اجزاء کيک را اگر بچشي
ولي زماني که آنها را در همزن ريخته حسابي با . تنهايي چندش آور است؛ مثل جوش شيرين و غيره

آيد، اجزاء  زماني که کيک از اجاق بيرون مي. آيد  چيز بهتري از آب درمي،، حاصلدکني هم قاطي مي
  !ارزد ه صبر کردنش مي باند که خوب و بد چنان با هم آميخته و قاطي شده

چيزهاي خوب و بد زندگي شما را گرفته و آنها را از طريق . پزد خدا در زندگي شما کيکي مي
پزد و شما را از آن بيرون  زند و زماني که از طريق امتحانات مختلف آن را مي القدس بهم مي روح
 ٢٨: ٨يزي است که روميان و اين آن چ. آورد، از داخل آن اجاق دودکنان بيرون خواهيد آمد مي
 اند، شده خوانده او اراده بحسب و دارند مي رادوست خدا که آناني بجهت که دانيم مي و«: گويد مي
براي همين هم هست که پولس در انتهاي » .باشند مي کار در هم با ) ايشان (خيريت براي چيزها همه

 نه و قدرتها نه و روسا نه و فرشتگان نه و حيات نه و موت نه که دانم مي زيرايقين«: گويد  مي٨فصل 
 داشت خواهد قدرت ديگر مخلوق هيچ نه و پستي نه و بلندي نه و  آينده چيزهاي نه و حال چيزهاي

  )٣٩ - ٣٨آيات (»  .سازد جدا است عيسي مسيح ما خداوند در که خدا محبت از را ما که
  

    تمامي تصوير 
، د، زماني که در دستهاي او هستيدي که تحت کنترل او هستيزمان، دکني زماني که با خدا زندگي مي

خدا اجازه داده که امري منفي در زندگي تو صورت پذيرد و بر . را فرو بنشاندشما تواند  هيچ چيز نمي
اين مطلب در همان ابتدا زياد واضح نيست، چرا . آن است که از آن به جهت اعتلاي تو استفاده کند

هاي مختلف يک تصوير   تکهستخوا  اي هستيم که مي همانند پسر بچه. داريمکه ما ديدگاهي محدود 
پدرش آمد و در چند . توانست بهم جفت و جور کند حتي دو تا از آنها را نيز نمي. را کنار هم بچيند
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بابا، چطوري اينکار را «: پسر بچه پرسيد. دقيقه تمام قطعات آن تصوير را کنار هم بدرستي چيد
  ».ديدم کردي، من تمامي تصوير را مي ها نگاه مي پسرم تو به تکه«: جواب دادپدر » کردي؟

بينيم،  از ديدگاهي که ما داريم، در هر لحظه يک تکه را مي. بينيد همه چيز بستگي به چيزي دارد که مي
ه تواند هم بيند و مي ولي خدا همه تصوير را مي. شود مان به شکل روزانه سپري مي براي اينکه زندگي
نماييد، زيرا از آنچه  کنيد، قدرت دعا را باور مي زماني که حاکميت خدا را درک مي. را کنار هم بچيند

  .که خدا قادر به انجام آن است، يقين داريد
توانيد خود را  توانيد دوست خود را عوض کنيد، ولي مي شما نمي. توانيد مردم را عوض کنيد شما نمي

، اي گرفته باشند برخي از مردم بدون آنکه دعايي کرده و روزه. زير کندبه کنار بکشيد تا خدا او را 
ايد، پس تمامي آنچه  ايد و دعا نکرده اگر روزه نگرفته. کنند پذيرند و صرفنظر مي براحتي شکست را مي

فرمايد که برخي چيزها  ايد، زيرا عيسي مي را که خدا شما را براي انجام آن خوانده است، انجام نداده
  .آيند ها با روزه و دعا حاصل ميتن

آوريد که چون طالبشان هستيد و براي بدست  برخي چيزها را شما صرفا به اين جهت بدست نمي
شوند که برايشان تا به  برخي چيزها از آن جهت حاصل مي. ايد آوردنشان خود را به آب و آتش زده

 نفهميد، خدا برايتان شخص خوبي تا زماني که حاکميت خدا را. ايد حد مأيوس شدنتان دعا کرده
  .دهد خواهد بود که گاهگاهي کارهايي انجام مي

  
  حاکميت و غيرممکنات

اگر انجام چيزي در . آورد در زندگي من اصل حاکميت خدا چيزي است که واقعا مرا به هيجان مي 
 افراد خواهد اراده خدا باشد، مهم نيست انجام آن چقدر غيرممکن به نظر رسد، خدا روياي آن را به

گر  موانع براي ما زياد جلوهمن در زندگي خود اين مطلب را بسيار باور دارم، از اين رو هم . داد
امر . ام که تا آنها را هيچ نشمارم، کار به انجام خود نخواهد رسيد در واقع به اين نتيجه رسيده. نيستند
 چرا که تا به حال کسي قادر ،ن بدانيماي است اگر انجام کاري را صرفا به اين خاطر غيرممک بيهوده

در ). ٣٧: ١لوقا (گويد که نزد خدا هيچ چيز محال نيست  زيرا کتابمقدس مي. به انجام آن نبوده است
  .باشد، زيرا خدا محدود نيست نمياين باره رأي گيري هم چاره 
نيست؟ درباره ايد که به نظرتان حتي خدا هم قادر به نجات آنها  آيا با افرادي برخورد کرده
 بوسيله که را آناني همه است گويد که قادر  مي٢٥: ٧ولي عبرانيان . گويم گناهکارترين گناهکاران مي
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کنيد هرگز به مسيح ايمان  آن کسي را که فکر مي. بخشد نجات بطورکامل آيند، مي خدا حضور به او
  .ب خواهد کردنخواهد آورد، در دعا به حضور خدا بياوريد و او آن قلب سنگي را ذو

 اين جهت اين از و«: گويد  مي١٢: ١ تيموتائوس ٢در ! گويد ببينيد پولس با چه يقيني سخن مي
 است قادر او که است يقين ومرا آوردم ايمان که به دانم مي چون ندارم عار بلکه کشم مي را زحمات

 چيز ببينيد، آن موقع زماني که خدا را در مسند کنترل هر» .کند حفظ روز آن به تا مرا امانت که
  .توانيد به او کاملا اعتماد کنيد خواهيد دانست که مي

  

  حاکميت خدا و پرستش
دانيد چه چيزي بايد ما را روزهاي يکشنبه به  مي. حاکميت خدا بايد ما را به پرستشي پرشور بکشاند

خواهد  ر است، ميکليسا بکشاند؟ اين حقيقت که خداي حاکم که تمامي کائنات به قوت کلام او برقرا
مورد احتياج به جهت تنفس را به ما هر  اي داشته باشد؛ اينکه اين خداي عظيم که هواي با ما جلسه

  .خواهد با ما ملاقات کند سازد، مي کند، احتياجات ما را فراهم مي روزه عطا مي
  

  حرمت را به خدا دادن
وقتي رئيسي داريد که مسئول . ا او هستيدصبرانه منتظر ملاقات ب ولي وقتي که خدايي حاکم داريد، بي 

ل خوشتان هم کنيد، حتي اگر از آن شغ  غفلت نميامضاي چک حقوقي شماست، يک دقيقه از کار
اگر ما بخاطر چک حقوقي ماهانه به رؤساي خود تا اين . دانيد خودمختار نيستيد براي اينکه مي. نيايد

! ؟بخشد حرمت داريم که هر روز به ما حيات ميگذاريم، چقدر بيشتر بايد خدايي را  حد حرمت مي
  .آن پاسخ درست در مقابل حاکميت خداستپرستش، 

داوود به کار ساختماني . دهد  اين مطلب را به وضوح در مقابل چشمان ما قرار مي٢٩اول تواريخ 
دم داوود از مر. کند  خود را آماده مي،اي براي خدا مشغول است و قوم اسرائيل جهت ساختن خانه

  :طلبد که هداياي خود را به جهت ساختن خانه خدا بياورند مي
 اشتياق با پادشاه، دارايي ناظران و سپاه فرماندهان طوايف، و قبايل رؤساي آنگاه«

آيه (» .کردند هديه آهن تن ٣ر٤٠٠ و مفرغ تن ٦١٠ نقره، تن ٣٤٠ طلا، تن ١٧٠
٧(  

دهند، و در حالي که چنين   خدا هديه ميبدين ترتيب افراد با سخاوتمندي به جهت ساختن خانه
  :کنند مي
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 قدرت، و عظمت: و گفتداوود در حضور تمامي جمع خداوند را مبارک خواند 
 زمين و آسمان در چه هر خداوند، اي. توست برازنده بزرگي و شکوه و جلال
 و ثروت. هستي همه از برتر و بالاتر تو. توست آن از سلطنت. توست مال است
 تو دست در توانايي و قدرت. هستي حاکم چيز همه بر تو آيد؛ مي تو زا افتخار
 تو از ما، خداي اي .بخشي مي بزرگي و قدرت انسان به که هستي تو اين است؛

  ) ١٣ - ١٠آيات  (.کنيم مي ستايش را تو شکوه با نام و سپاسگزاريم
  

زيرا .  تمجيد نام پرشکوه خدااين است آن چيزي که بايد شما را روزهاي يکشنبه به کليسا بکشاند؛
ها و  ها و سياره تواند ماهها و ستاره  کسي ديگر به غير از او ميه همانند خداي ماست؟ چهکدام پادشا

 دماي درست آن را بيافريند و گردش ،تواند براي زمين ديگر کهکشانها را خلق کند؟ چه کسي مي
شيد بچرخد و فصول را بدرستي به ما حاصل زمين را چنان نگه دارد که با سرعتي درست به دور خور

  آورد؟
تواند به ما چنان حيواناتي عطا کند که بتوانيم غذا و پوشاک صحيح به جهت حيات خود  چه کسي مي

 در شايسته است که. ستش و تمجيد شماستاز آنها بگيريم؟ کيست همانند خداي ما؟ او لايق پر
  .او لايق پرستش پرشور شماست. دهيدحضور او به زمين بيافتيد و نام او را جلال 

  
  طلبد خدا پرستش شما را مي

اي يک روز از اين کار سر باز  آورد، هفته اي که روزنامه را هر روز به در منزل شما مي اگر پسر بچه 
فردي نامرتب خواهيد خواند و موقع حساب دست و دلتان به جيب نخواهد رفت، زيرا زند، او را 

اي يکروز کار نکند، تعميرکار صدا  اگر يخچال خانه شما هفته.  داشته استاي يک روز غيبت هفته
نماييد، زيرا دوش  اگر شير دستشويي بين سرد و گرم دائم در نوسان باشد، آن را تعمير مي. کنيد مي

اگر هر چند مدت يکبار . شود، زياد هم راحت نيست گرفتن در زير آبي که هر لحظه گرم و سرد مي
  .کند کنند، زيرا وام بانکي بدين صورت کار نمي  نپردازيد، شما را از آن خانه بيرون ميقسط خانه را

داشته ي چنين انتظارهم  حاکم، از ما يآنچه که ما از خود و از ديگران انتظار داريم، آيا نبايد خدا
اد هم ولي پرستش خدا براي من زي«: گوييد مي. باشد؟ او طالب پرستشي متعهد و سرسپرده از ماست

  ».گذرد خبر نداريد که در زندگي من چه مي. آسان نيست
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در . دانم گذرد، خبر ندارم، ولي يک چيز را مي من از آنچه که در زندگي شما مي. حق با شماست
شايد عزياي شما در حال مرگ ). ١: ٦اشعيا (سالي که عزياي پادشاه مرد، اشعياي نبي خداوند را ديد 

به جانب خدا به غير از اين شرايط ما از آن جهت سخت شده است که است، يعني، شايد زندگي ش
  .تواند شرايط را طوري بچيند که اهداف او را جامه عمل پوشانند خدايي حاکم مي. نخواهيد کردنگاه 
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  زماني که در رنج هستيم، خدا کجاست؟
  به قلم ماکس آندرز» شناخت خالقمان: خدا«از کتاب 

  
داي ساختگي افراد پرستي و يا خ خانم عزيز، اگر خداي ما همانند خدايان بت«: گفتم

ترين نقطه   اين خدا به دوردست- که براي من هر دو يکي هستند -تحصيل کرده بود 
 ما آمد تا در ميان ما ي ولي شما کاملا آگاه هستيد که خدا.رفت  و ميکرد آسمان پرواز مي

تکان بده، به صورتش تف بينداز، بر صورتش سيلي بکوب، و در مشت خود را به او . باشد
کند؟ دختر عزيزم، تمامي اينها همه بر او همين  نهايت نيز مصلوبش کن؛ چه فرقي مي

  ».الآنش هم واقع شده است
                                                       جورج برنانوس، خاطرات يک کشيش دهاتي

  
» دهد؟ چرا خدا به رنج و عذاب انسان پايان نمي: پرسند، اين است لي که مردم ميترين سوآ سخت

 تنهاي معماي بزرگي است که مردم ،معني بودن آشکار آن بيکشد و  مشکل رنج و عذابي که انسان مي
رسد که يا خدا بر سر انسان کلاه بدي گذاشته  چنين به نظر مي. در رابطه با خدا با آن روبرو هستند

خداي کامل و بشر مملو از رنج و عذاب . گذارد ت و يا اينکه اين بشر است که سر خدا را کلاه مياس
چرا اتفاقات بد بر اشخاص « کتاب و نويسنده   يهوديي راب،»هارولد کوشنر«. آيند با هم جور در نمي

در نشيند، صحبت  گويد که هر وقت با کسي در مورد مذهب به بحث مي مي» دهد؟ خوب روي مي
روتي د«» افتند؟ چرا اشخاص خوب و صالح در رنج و عذاب مي«: شود نهايت به اين سوآل کشيده مي

نها سوآلي است  ت»افتد چرا شخص خوب و صالح در رنج و عذاب مي«:  در جايي نوشته است»سايرز
  .که ارزش بحث دارد

خدايا، « عذاب باشند؟ تواند هم خوب باشد و هم اجازه دهد که فرزندانش در رنج و خدا چطور مي
ام  چرا گذاشتي عليرغم آن همه تلاشي که کردم، زندگي«، »ام بميرد؟ چطور توانستي بگذاري که بچه

انداز تمامي عمرمان  چطور راضي شدي که شوهرم کارش را از دست بدهد و پس«، »به طلاق کشد؟
 بيماري اسير کردي که عذاب چرا مرا به اين» «.تلف شود و اعتماد به نفسمان را هم از دست بدهيم

چرا گذشتي همسرم با بيماري آلزايمر ساليان سال در عذاب زندگي «، »رهاني؟ بکشم؟ چرا مرا نمي
  »چطور راضي شدي؟» «کند و نهايت هم در عذاب بميرد؟
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 بعد از مرگ همسر خود از بيماري سرطان، در بطن غم و ماتم خود چنين »لوئيس. اس.سي«
  :نويسد مي

زماني که شاد . هاست ترين نشانه ميان، خدا کجاست؟ اين يکي از ناراحت کنندهدر اين 
تو را با آغوش باز ... کني،  در خود به او نياز احساس نميهستي، آنقدر شاد که ابداً

ولي زمان نياز مبرم خود نزد او برو، زماني که . کني پذيرد و يا اقلاً چنين احساس مي مي
 چنان شديد به ،يابي؟ در ويت باز نيست، آنوقت چه ميهيچ دري به جهت کمک به ر

 کلونهاي  ، صداي بسته شدنو تازه از آن طرف در. شود که نگو روي تو کوبيده مي
  .شنوي ميهم مختلف را 

هر چه بيشتر بماني، . شايد تو هم برگردي و به راه خود بروي. و پس از آن سکوت
  )ه برکشيدهغم پرد. (شود  مي و سنگينسکوت بيشتر سنگين

  
افکند، خدا  آيا زماني که رنج و درد بر ما سايه ميشود؟  آيا زماني که در عذاب هستيم، خدا ناپديد مي

 اسم اين »لوئيس. اس. سي«اندازد؟  هاي پشت آن را مي بندد و کلون  آسمان را به روي ما ميبدر
ت، پس درد و رنج ديگر چرا؟  نيکوي مطلق و قادر مطلق اس،اگر خدا. نامد مي» مشکل رنج«مطلب را 

به اين معني آنها  اين سخن . که خدا نبايستي نيکوي مطلق باشدبرخي از مردم بر اين باور هستند
اي ديگر بر اين عقيده پافشاري دارند که  عده. گذارد است که ديگر واقعا وقعي به موجوديت بدي نمي
و وقتي هم که . در اين باره کاري صورت دهدتواند  خدا نبايستي قادر مطلق باشد، براي همين هم نمي

توانيم مسئله  در اين باره همه چيز گفته و انجام شد، ديگر قادر به شناخت خدا نيستيم و يا اينکه نمي
ه نوبه خود به اين اين گفته نيز ب. وجود بدي را به نوعي با نيکويي و قدرت مطلق او سازش دهيم

  .توانيم همسو گردانيم هاي خود را نيز با آنها نمي آل نيم و ايدهک داف او را درک نميمعني است که اه
در . شايد طرقي باشند که بتوان بين درد و رنج و شخصيت خدا به نوعي شازش و آشتي برقرار کرد

شايد کتابمقدس طرقي را . فصل قبل اشاره بر اين شد که زندگي مسيحي، زندگي سرشار از اميد است
  .نها بتوانيم براي اين معماي همه گير جهاني جوابي چند پيدا کنيمبه ما نشان دهد که بدا

  

  دهيم؟ درد و رنج خود را با شخصيت خدا چگونه سازش مي
  

  .که واقعياتي روحاني هستند که خارج از قوه درک و تصور ماستبايد پذيرفت 
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   امري جهاني است،رنج و درد
. اند اند و آن را تجربه کرده ان با آن آشنا بودهرنج و عذاب چيزي است که همه مردم در هر زمان و مک

تر و يا آسانتر از بقيه بوده است، ليکن رنج و عذاب هميشه بخشي از  مسلما زندگي برخي سخت
پرست صادق است و هم در مورد  اين مطلب هم در مورد افراد بدوي بت. تجربه انساني بوده است

موسي و داوود و دانيال هم . فجيع عذاب کشيديوسف به شکلي . قهرمانان ايمان در کتابمقدس
در مورد عيسي چطور؟ نبايد زماني که در رنج و عذاب . پولس و يعقوب هم عذاب کشيدند. همچنين

 مشقت براي انسان بلکه. رويد نمي زمين از مشقت و آيد، درنمي غبار از بلا«. افتيم، تعجب کنيم مي
  ).٧ – ٦: ٥ايوب (» .دپر بالامي ها شراره چنانکه شود، مي مولود

  
  اطلاعات ما کم است

شايد . توانيم چنين نيز فرض کنيم که براي رنجها و عذابهاي ما دلايلي هست که از آن آگاه نيستيم مي
گردد  اين مطلب به همان سوآل اساسي برمي. دانيم هم به سادگي بپذيريم که چيزي در اين مورد نمي

اين سوآل به اندازه کافي براي خود . که وارد اين جهان گرددکه چرا خدا اصلا به گناه اجازه داد 
 نيکوي مطلق است، بايد در اين مورد توضيحي باشد که ما ،ولي از آنجا که خدا. جواب نگرفته است

  .قادر به هضم آن نيستيم
صرفا از تمامي . در مورد خدا چيزهاي زيادي هست که از فرط کوچکي قادر به حمل آن نيستيم

توانم  يز وجود دارند که من نميميليونها چ. ت درک آنها را نداريم آگاه نيستيم و يا اينکه قدراطلاعات
کنم، ليکن تنها  هر روز با آن کار مي. العمل کامپيوتر را بخوانم نتوانم دستور مثلا، نمي. آنها را درک کنم

» هيچ«ر قادر به انجام است، دهم، تايپ کردن است که در رابطه با آنچه که کامپيوت کاري که انجام مي
. کنند افرادي که به کامپيوتر وارد هستند، در دنيايي کاملا متفاوت با من زندگي مي. رود به شمار مي

ماند که بر سر  مثل اين مي. کنم روزي را که هارد ديسک کامپيوترم از کار ايستاد، هرگز فراموش نمي
فرماني غلط به آن داده بودم و تمامي . از کار افتاده باشداش  کامپيوتر چنان کوبيده باشم که تمام مخيله

. کنم، مطمئن هستم حتي قبل از انجام آن از من پرسيد که آيا از کاري که مي. حافظه را پاک کرده بود
و . جواب دادم» بلي«خورد که در مقابل اين سوآل  ولي فکر من چنان در ماوراي دوردست غوطه مي

تمامي آنچه را که . د را انجام داد و همه حافظه را در چند لحظه پاک نموداين هيولاي مطيع کار خو
در حافظه آن دو کتاب کامل . در طول اين زمان در حافظه آن ذخيره کرده بودم، همه را فراموش کرد

صفحه . کردم، نهاده بودم را که نوشته بودم، همراه با پرونده مهمي از امور کليسايي که شباني مي
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کامپيوتر من به بيهوشي . چند فرمان تايپ کردم، ولي مانيتور کماکان سياه بود. آن سياه شدمانيتور 
  .افتاده بود

ساکت نشسته بودم و سعي داشتم عمق فاجعه را به نحوي . حال بسيار اسفناکي به من دست داده بود
 طريقي وجود حتماً. براي مدتي حتي قبول آنچه که روي داده بود، برايم ممکن نبود. مشخص کنم

  .حافظه اصلي کامپيوتر من از کار ايستاده بود. ولي نه. داشت که مرا از اين وضعيت برهاند
وارد اتاق شده و در .  رفتم،اي که ديگران در آن منتظرم بودند از دفترم بيرون آمدم و به طرف جلسه

 به ناگاه ». از بين بردمحافظه اصلي کامپيوترم را«: اي برآمد صندلي نشستم و از عمق وجود من ناله
شايد همه چيز از بين نرفته «: بلاخره صدايي ضعيف از کسي برآمد. سکوتي سنگين همه را فرا گرفت

اين سخن به اين » .شايد سيستم عامل طوري شده باشد و مطالب ذخيره شده صدمه نديده باشند. باشد
تواند آن  به نوعي بيهوشي که دکتر مي. ه باشدشايد کامپيوتر تو به کوما افتاد«: ماند که به من بگويند مي

که هارد درايو مرا او نصب کرده » فيل سحرآميز«از اين رو هم به دکتر تلفن زدم، به » .را خوب کند
  .چند ساعت کار کرد و با دويست و پنجاه دلار حافظه کامپيوتر من سر جاي خود برگشت. بود

 چکنم  مرد چگونه حافظه کامپيوتر مرا برگرداند، وليتوانستم به شما توضيح دهم که اين کاشکي مي
 باشد، شروع به تايپ آنکه کتاب راهنما داشته بي. تم و او را تماشا کردمبراي مدتي نشس. توانم که نمي

از . ماندند تا کلمات کلمات نبودند، بيشتر به خط ميخي مي. چيزهايي کرد که براي من ابدا مفهوم نبود
چرا که اين مرد انگار که بيست صفحه اول دفتر تلفن را از » ون کتاب راهنمابد«گويم  آن جهت مي

خواهم بگويم، اين است که هستند افرادي  آنچه که از کش دادن اين مثال مي. حفظ تايپ کرده باشد
 افرادي هستند که آنچه را که .که توان آنها از ما بسيار بالاتر است، ولي کماکان آنها هم انسان هستند

شايد ضعف شما در ادبيات، رياضيات و يا . دانند، ما به هيچ عنوان قادر به درک آنها نخواهيم شد مي
دهند، از نظر دانش بالاتر از  فرستند و يا جراحي مغز انجام مي افرادي که به فضا سفيه مي. فيزيک باشد

ظر معلومات در مقابل آنها اگر انسانهايي هستند که از ن. ليکن هنوز هم کماکان انسان هستند. ما هستند
. بسيار کوچک هستيم، ديگر تعجبي نيست که در مقابل خدا از نظر معلومات اينقدر کوچک باشيم

دانيم و  چيزهايي هستند که فقط خدا از آنها آگاه هست و تنها براي او مفهوم دارد، چيزهايي که ما نمي
ا رنج و عذاب انساني قدم دوم در تحمل اين قبول اين محدوديت در رابطه ب. قادر به درک آنها نيستيم

حقيقت است که عليرغم وجود رنج و عذاب، کتابمقدس از نيکويي و قدرت مطلق خدا سخن 
  .راند مي
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؟ داي ما را در گيجي و سردرگمي فرو برده و بعداً قادر به حل آن گشتهشچقدر شده است که مطلبي 
 من مطمئن هستم که ».ته که بايد راه حل اينطوري باشدبه، الب«: ايد ايد و گفته محکم به پيشاني زده

اولين چيزي که در رابطه با رنج و عذاب انسان در آسمان از دهان هر کدام از ما بيرون خواهد آمد، 
  »!فهمم عجب، حالا دارم مي«: وار است اين سخن تعجب

فايم ندادي؟ زماني م، چرا شايا، زماني که در درد بودخد«: آورديم زماني که در روي زمين فرياد برمي
شد، چرا صدايم را  که در رنج و عذاب بودم، چرا به کمکم نشتافتي؟ زماني که بلا بر من حادث مي

اي باز  وقتي که به آسمان برسيم، براي لحظه» نشنيدي؟ زماني که تنها بودم، چرا به ديدارم نيامدي؟
  ».بينم عجب، حالا مي«:  آمدخواهيم ايستاد و سپس اين سخن از دهان ما بيرون خواهد

قدم دوم در اين رابطه فرض اين مطلب است كه اطلاعات و معلوماتي هستند که ما از آنها آگاه 
  .نيستيم

  
   توان ذهني و روحاني کم داريماز نظرما 

برايتان مثال » خرسي«سگمان بگذاريد از .  محدود است،سپس بايد بپذيريم که توان ما از نظر درک
کتاب . بود» بيا«اولين فرمان . ماهه بود، تربيت او را شروع کرديم شش» خرسي«ماني که ز. بياورم

، »بيا«گفتيد  و اگر نيامد، بايد او را بگيريد و با خود به جايي که مي. »بيا«: گفت که بايد بگوييد مي
توانيد او  ن موقع ميآ. و اينکار را بايد در يک محيط سربسته انجام دهيد تا زماني که ياد بگيرد. بياوريد

  .دانم که آيا اين بهترين روش موجود بود يا نه، ولي در هر حال عمل کرد نمي. را به بيرون ببريد
اي که داشت، او  اين تغيير در زندگي و محدود شدن آزادي. ابتدا قضيه را نفهميد» خرسي«با اينحال، 
چشمهايش تيره .  دست او ناراحت هستيمکرد که ما از زده بود و فکر مي نگران و وحشت. را ترسانيد

  .ترسي بزرگ بر جان او فرو ريخته بود. ها بر جاي خشکش زد شد و مثل برق گرفته
ام؟ چرا ديگر مرا  کنند؟ مگر من چه کرده چرا با من چنين مي«: گفت چشمهايش به آدم چنين مي

اديم و بلاخره روزي فرا رسيد کماکان با او کار کرديم و محبت خود را به او نشان د» دوست ندارند؟
  .که نه تنها آن فرمان، بلکه هر فرمان لازم ديگر را هم ياد گرفت

ولي تا . زماني که از مقصود ما آگاه شد و فهميد که کماکان دوستش داريم، ديگر همه چيز روبراه بود
ما از . يت خوب استاين برا«: بارها سعي کرديم به او حالي کنيم. برد  در ناراحتي بسر مي،قبل از آن

تر و بهتر خواهد کرد، رابطه ما را با هم  دست تو عصباني نيستيم، اين به نفع توست، زندگي تو را ايمن
اگر از خود . خواست از اين تربيت در رود دائم دلش مي. ولي برايش اهميتي نداشت» .بهتر خواهد کرد
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ولي او براي ما . کشيد ت خود را بيرون مياز تمامي آن تعليم و تربي، در يک آن يدخواست او نظر مي
از اين رو نيز با او کار کرديم و بر نگراني و وحشت . آنقدر مهم بود که اجازه اين کار را به او ندهيم

او بخاطر ما به سطحي بالاتر . آيند داريم خطر و خوش  اينک سگي بي،او پيروز گشتيم و در نتيجه آن
  . از زندگي معمولي خود کشيده شد

ولي . کند خدا با ما کار مي. خواهم بر آن انگشت گذارم، کاملا واضح است اي که مي البته، نکته
ناامني . شويم ناراحت و نگران مي. کند، درک کنيم خواهد، و آنچه را که مي توانيم آنچه را که مي نمي

. کرد هگاهي ميهم گا» خرسي«کنيم، چنانکه  حتي برخي مواقع سرکشي مي. گيرد وجودمان را فرا مي
ولي . کند، نداريم ولي تمامي اينها از آن جهت است که ما توان درک تمامي آنچه را که خدا با ما مي

اگر به او اجازه دهيم، خدا با ما کار خواهد کرد، موانع را در هم خواهد شکست و ما را به سطحي 
  .بالاتر و فراتر خواهد برد

  
  يمما بايد هر چيزي را از ديد خدا ببين

داند، آگاه  توانيم از تمامي آنچه که خدا در رابطه با رنج و عذاب ما انسانها مي درست است که نمي
واهد که غول چراغ خ خدا نمي. توانيم ياد بگيريم که هر چيزي را از ديد خدا نگاه کنيم باشيم، ولي مي

 بگوش در اختيار شما  کسي که دائم مشکلات شما را حل کند و همانند غلام حلقهجادوي شما باشد؛
. خواهد که شما او را بشناسيد و دوستش داشته باشيد مي.  دنبال ايجاد رابطه با شماستخدا به. باشد

او جهان را چنان خلق کرده است که هيچ چيز در زندگي مسيحي ما به شکلي خوب کار نخواهد کرد 
  .مگر اينکه رابطه ما را با او عميقتر گرداند

درک و فهم اينکه چگونه زندگي مسيحي داشته باشيم، تساوي . ساوي نخواهد شددعا باعث ايجاد ت
ه را که براي شناخت او ر آنچاگ. ايجاد نخواهد کرد، آگاهي از اراده خدا موجب تساوي نخواهد شد

هاي خدا را  دوزيد و طريق نميدهيد، به موفقيتها و شکستهاي خود چشم  انجام نمي. لازم است
  .اي ندارد دهيد، فايده  او بها نميآموزيد و به نمي

دهد که چطور مرحله  خدا شرح مي. گرديمان خلقت بربراي اينکه از قصد خدا آگاه گرديم، بايد به زم
و زماني که همه مراحل را » .نيکوست«: به مرحله دست به آفرينش زد و در انتهاي هر کدام نيز فرمود

ستارگان صبح با هم به نغمه درآمدند «: خوانيم ايوب ميدر کتاب » . نيکوستبسيار«: تمام کرد، فرمود
در کنار او «: دهد ادامه مياز زبان خدا  امثال با لحني خوش ».و فرشتگان با هم آواز شادي سردادند
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کردم، در تمامي دنياي او  هر روز از خوشي پر، و هميشه در حضور او پايکوبي مي. معمار بودم
  .انها بودشادمان بودم و خوشي من در انس

تا بدين ترتيب همه . داشتند شد و اوامر مرا هميشه نگاه مي کاشکي قلوب آنها به ترس از من مايل مي
: آيد عيسي در ماتمي سنگين به فغان مي» !چيز به مرادشان باشد، به مراد خود و فرزندانشان تا به ابد

هاي خود را زير بالهايش   جوجهاي اورشليم، اي اورشليم، چقدر خواستم که تو را همانند مرغي که«
  »!گيرد، جمع کنم، ولي تو نخواستي مي

خواهد که ما را  مي. رو بنشيند، مشتاق است که با ما رابطه ايجاد نمايد در کند که با ما رو خدا آرزو مي
کند که او را  آرزو مي. اي صميمي داشته باشد خواهد با ما رابطه مي. بشناسد و ما نيز او را بشناسيم

در مقابل آن، او به . به او ايمان داشته باشيم و از او تبعيت نماييم. دوست داشته باشيم و باورش کنيم
انضباط و يا سگي تربيت نشده از او چنان  اي بي ما نيز همانند بچه. دهد ما وعده از برکاتي بزرگ مي

  .که برکات او را بچشيمکامل تبعيت نخواهيم کرد 
از سرکشي مشت خود را . گرديم گردد که از خدا رنجور مي  چنان شديد ميشويم و يا درد مأيوس مي
چرا خدا مشکل . کنيم ساييم و چشمان خود را به او نازک مي دهيم، دندانهاي خود را بهم مي تکان مي

  کند؟  ما را حل نمي
ش ما را بگيرد و بال اين نيست که گواز ديد خدا، او به دن. کنيم ما هنوز به مسائل از ديد خدا نگاه نمي

او به دنبال اين است که ما را همانند خود نمايد، و بخاطر دلايلي که به شکلي عميق . يا ما را پس زند
  .دهد در رموز اراده او مخفي است، به وجود رنج و درد و استفاده از آن در زندگي ما اجازه مي

گذارد که به تنهايي  نمي. ستاده استخبر نيست و دور هم ناي اب ما بيبا اين وجود، خدا از رنج و عذ
. خدا از ما به دور نايستاده است که روزي بلاخره در جايي به او بپيونديم. در اين رنج و عذاب باشيم

درد ما . زماني که در درد و رنج هستيم، خدا نيز در رنج و عذاب است. برعکس، خدا هميشه با ماست
به طريقي اسرارآميز، خدايي که کامل است و در . گيرد  ميکند، تمامي درد ما را به خود را احساس مي

  .گرداند او هيچ کمي نيست، خود را با رنج و عذاب ما مربوط مي
گرداند، تصوير  کنم و اينکه خدا خود را در رنج و عذاب ما شريک مي زماني که به اين مطلب فکر مي

آمد و بخاطر من عذاب کشيد و عذابي بندد، زيرا او به زمين  عيسي مسيح در مقابل چشمانم نقش مي
بنابراين زماني که از . طلبد که او کشيد به مراتب بزرگتر و سنگينتر از آن چيزي است که او از من مي

. گرچه از آن خشنود نيستم، ليکن خواسته او برايم معتبر استطلبد،   رنج کشيدن مرا مي،من
خواست که به  کرد، ليکن دلش نمي ماني کيف ميگويد که عيسي از انجام اراده پدر آس کتابمقدس مي
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 ٤٤: ٢٢لوقا ). ٢: ١٢عبرانيان (» متحمل صليب شد«گويد که عيسي  کتابمقدس مي. صليب کشيده شود
 از ٧: ٥ عبرانيان .راند و همانند خون عرق ريختن سخن ميباغ جتسيماني از عذاب احساسي او در 

لازم . طلبد تاني را که او را ترک کرده بودند، مي کمک دوس٣٢: ١٤در مرقس . فغان او سخن دارد
، عيسي ١٤ در مرقس يا). ٤٣: ٢٢لوق (ان برخوردار شود  از کمک و ياري فرشتگ،داشت که براي ادامه

طلبد، با او به  از اين رو هر چه که عيسي از من مي» .جانم از غم به درجه موت رسيده است«: فرمود
چه که او بخاطر هر رنج و عذابي که از من بطلبد، در مقايسه با آن. ينمب نوعي خود را متحد و مرتبط مي

  .من کشيد، هيچ است
نمود که خدا در  انصافي مي براي من هميشه بي.  پدر کشمکش دارميولي بايد اعتراف کنم که با خدا

 و  بدور از هر گونه هجوم و فشار گناه باشد و به من بگويد که صبور باشم،آن جلال سماوي خود
  .روزي همه اينها به پايان خواهد رسيد و ما پاداش خود را خواهيم گرفت

 ،و ديدم که هر چه که عيسي. با اشتباه بزرگ خود روبرو شدمدر حين کاوش کتابمقدس با اين وجود، 
درد ما قلب او را به . کند خدا درد ما را احساس مي. کند کند، پدر نيز تجربه مي خداي پسر تجربه مي

او نه فقط بخاطر ما درد دارد، بلکه بخاطر . کشد کشيم، خدا عذاب مي زماني که عذاب مي. آورد يدرد م
تمامي افراد روي زمين؛ و نه فقط تمامي آنها که در روي زمين هستند، بلکه بخاطر تمامي آنهايي که 

دانيد  هستيد، ميآن دسته از شما که صاحب اولاد . اند و آنهايي هم که خواهند بود در روي زمين بوده
زماني که آنها در درد فيزيکي . افتيد که در زمان عذاب کشيدن فرزندتان، شما خود چقدر در عذاب مي

به همان طريق، خدا نيز زماني که ما را در درد و . شکند و يا احساسي هستند، قلب شما با آنها مي
  .کشد بيند، خود نيز عذاب مي عذاب مي

زماني که ). ١٩: ٥قرن ٢(» .داد مي مصالحه باخود را جهان و بود مسيح رد خدا«: گويد کتابمقدس مي
 درد و رنج و وحشت تمامي ،کشيم، خدا کجاست؟ خدا در روي صليب است و در مسيح عذاب مي

کشيم، خدا آن را  زماني که درد مي. گذارد عذاب تمامي دنيا را در تمامي طول زمان به خود مي
  .شنود و به فکر ما هست  ميکند و صداي ما را احساس مي

حتي از همان آسمان، زماني . او عزم خود را بر اين قرار داده است که فرار نکند. کند نه، خدا فرار نمي
خدايا، چرا مرا از اين «: دهم از اين رو نيز فرياد سر نمي. که من در درد هستم، او نيز در درد هست

 پسر به نزد ما، قويترين در واقع، آمدن خدا در عيساي. کشد ياو نيز با من درد م» رهاني؟ درد نمي
نبايد بگذاريم اين امر . توانست از آبهاي تلخ عذاب انساني بنوشد طريقي است که بدان خدا مي
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بنابراين نيز در ماوراي درک من، بايد دليلي براي رنج و عذاب . شگفتي خود را برايمان از دست بدهد
  .باشد

رد و برند، ترس و وحشتي را که از د ا دندانپزشک ميچه خود را به دکتر و يزماني که پدر و مادري ب
زماني . خشکاند ايد؟ ديدن اين صحنه هميشه مرا بر جاي مي  ديدهيا احساس درد دارد، در صورت بچه

 ولي زماني که همه کند دهد، بچه از عمق جان خود فغان مي ا مادر او را به دست دکتر ميکه پدر ي
گرداند، بچه بخاطر عذابي که کشيده است، پدر  شود و دکتر بچه را به پدر و يا مادر برمي ميچيز تمام 

کند  برعکس، خود بچه هم متوجه خيريت اين امر هست و احساس مي. زند و يا مادر خود را پس نمي
گيرد و  ميبچه گردن پدر و يا مادر خود را . اند که پدر و مادر نيز به همراه او در آن درد سهيم بوده

  .يابد کند و بلاخره تسلي مي هاي او پنهان مي صورت خود را در شانه
او نيز با ما درد . او به فکر ما هست. ما بايد تلاش کنيم که عذاب خود را از ديدگاه الهي ببينيم

د ده البته ترجيح او بر اين است که ما در هيچ عذابي نيافتيم، و وعده از فرا رسيدن روزي مي. کشد مي
 ولي بنا به دلايلي که در راز اراده او نهفته، به رنج و عذاب اجازه. که ديگر رنج و عذابي نخواهد بود

  .کشد ليکن با اين عذاب، او نيز عذاب مي... داده است که به خلقت او وارد شوند 
  

  .مورد نيست بيبايد باور کنيم که عذاب ما 
توان گفت که در وراي آن  به عنوان مثال مي. استپس کاملا واضح است که عذاب ما براي خدا مهم 

  : خوانيم  مي٩ - ٥: ١٢در عبرانيان . هدفي نهفته است
 خاطرنشان را تو اشتباهات هرگاه و نشو، دلگير کند، تنبيه را تو خداوند هرگاه پسرم،«

  .نشو دلسرد سازد،
 تنبيه را تو راگ و دارد، دوستت که است علت اين  به کند، مي تأديب را تو اگر زيرا
 تنبيه را او پدرش که است پسر کدام» .هستي او فرزند که است دليل اين به نمايد، مي

 فرزندش با مهرباني پدر هر که کند مي شما با را رفتاري همان خدا واقع، در نکند؟
 تنبيه و تأديب را شما هرگز خدا اگر اما. نمايد تأديب را شما خدا بگذاريد پس،. کند مي

  ما.کند مي تنبيه را فرزندش پدري هر زيرا نيستيد، او فرزند اصلاً که شود مي معلوم نکند،
 به بايد بيشتر چقدر پس گذاريم؛ مي احترام کنند، مي تنبيه را ما که پدرانمان به دنيا اين در

  .بيابيم را واقعي حيات تا دهيم در تن خدا، مان روحاني پدر تأديب
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زماني . توانيم آن را درک کنيم نمي. توانيم دليل را ببينيم ه در آن ما نميبا اينحال سطحي وجود دارد ک
آيد، بايد با ايمان بر اين امر اعتماد کنيم که عذاب ما براي   رنج و عذاب به سراغ ما مي،که در آن سطح

  .مورد نيست خدا اهميت دارد و چيزي بي
به نوشته . راند سخن مي»  بزرگشرط بندي« از »خدابستن به اميد پوچي «فيليپ يانسي در کتاب خود 

 .؛ کتابي است در مورد ايمان، در مورد دلکشد را به تصوير نمياب فقط رنج و عذيانسي، کتاب ايوب، 
بندد که اگر خدا تمامي نعمات خود را از  شيطان شرط مي. بينيم در فصل يک آن شرط بندي بزرگي مي

  :نويسد يانسي مي. پذيرد خدا اين شرط بندي را مي. دايوب قطع کند، ايوب خدا را لعنت خواهد کر
همان سوآلاتي که ... شوند  سوآلات سرازير ميآنهاافتند، از دهان  زماني که مردم در رنج و عذاب مي

چرا من؟ چي شده است؟ آيا خدا به فکر من هست؟ آيا اصلا خدايي «: داد زجر مينيز ايوب را 
، تنها يکبار، نه به ايوب بلکه به ما تماشاگران بودانها گرفتار در طول عذابهايي که ايوب بد» هست؟

مقدمه کتاب ايوب در آن .  پشت صحنه را هم مشاهده کنيمکه، اين فرصت عطا شده است ين صحنها
کتاب ايوب است که فقط . رود دهد که دنيا چگونه به پيش مي نگرش کوتاه خود به خوبي نشان مي

بينيم که معمولا از ديد ما  دارد و در آن فعاليت مافوق طبيعه را نيز مي م مينقطه نظر خدا را بر ما معلو
  .پنهان است

ايوب . نمايد انصافي مي گناه متهم به بي کشد و او را نسبت به فردي بي ايوب خدا را به محاکمه مي
ولي فصول . تا به لبه پرتگاه... رسد گو، خيانت شده در گيجي خود تا به مرز کفر مي خشمگين، متلک

انگارد، کسي که به محاکمه کشيده شده، خدا نيست،  کنند که عليرغم آنچه که ايوب مي  ثابت مي٢ و١
، خدا کجاست؟ آيد ميزماني که درد و عذاب .  رنج و عذاب نيست،نکته اصلي کتاب. ايوب است

آيد،  ذاب ميزماني که درد و ع: نکته اصلي ايمان است. اين سوآل را پاسخ داده استمقدمه کتاب 
  دهد؟ ايوب کجاست؟ او چگونه از خود واکنش نشان مي

بله، در کتاب ايوب مسابقه کشتي در جريان بود، ولي نه بين خدا و ايوب، بلکه بين خدا و شيطان، 
فصول . گرچه خدا طرح خود را بدين شکل ريخت که ايوب از طرف او در اين مسابقه شرکت کند

 که ايوب ندانسته در نبردي که بين دو قدرت دنياي ناديدني درگير دهند اول و آخر کتاب نشان مي
  .کند بود، انجام عمل مي

ايوب، حتماً گناهي بسيار مدهش مرتکب «: چکيده سخن اليهو، يکي از متهم کنندگان ايوب چنين بود
پاياني اين فصول آغازين و . اليهو کاملاً در اشتباه بود» .اي اي که چنين بلايي را بر خود آورده شده
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اين واکنش کنند که خدا به شکلي بسيار عميق تحت تأثير واکنش يک مرد بود و  کتاب ثابت مي
  .کرد سرنوشت دنياي ناديدني را به نحوي تعيين مي
شرط بندي بزرگ براي همه ما سخن از اميدي «: گيرد يانسي از تمامي اين مطالب چنين نتيجه مي

 اين شرط ،در انتها. توان از کتاب ايوب گرفت اترين درسي که ميترين و مان شايد قوي» .بزرگ دارد
کتاب ايوب . آيد  براستي که چقدر زياد به حساب مي،شخصکند که ايمان يک  بندي چنين معلوم مي

و در واقع، ... تاريخ بشر . اهميت داردگذارد که واکنش ما در مقابل امتحان  بر اين مطلب صحه مي
  .در بطن داستان تاريخ کائنات نهفته است ،تاريخ ايماني خود من

 چيزي شبيه اين ممکن است ،کتابمقدس بر اين مطلب اشاره دارد که در زمان رنج و عذاب ما نيز
اي  افتيم و علت آن بر ما اصلا معلوم نيست، شايد بخاطر واقعه رنج و عذابي که در آن مي. درگير باشد

 و تنها ما در آن درگير نيستيم، گرچه در دردي که گيرد است که در آن دنياي ناديدني صورت مي
 مطرودشايد در آن لحظه که خود را بيش از هر زمان ديگر تنها و . بينيم کشيم، خود را بسيار تنها مي مي
کلي تيز بر ما دوخته شده است تا شاهد مان لحظه چشمان آسمان و دوزخ به شبينيم، شايد در ه مي

کنيم از واقعيت و هدف بسيار  بدين ترتيب، زماني که احساس مي .باشدايمان ما و پيروزي فيض خدا 
  .ايم، شايد همان زمان، بيش از هر زمان ديگر در بطن واقعيت و هدف قرار داريم دور افتاده

اب خود در کت. دهد که نظري کوتاه به پشت پرده هم داشته باشيم بعضي اوقات خدا اجازه مي
سخن به ميان آوردم که تحت شباني کليسايي  اعضاي از يکي از ،»نندمسيحيان چگونه بايد زندگي ک«

. به فضا برود» شاتل«پر کرده بود که با را » ناسا«فرم درخواست اين خانم معلم بود و  شوهر .من بود
تيزهوش، تحصيل کرده، از نظر قدرت ارتباطي عالي، : او از تمامي مشخصات لازمه برخوردار بود

به رفت، اولين فرد غيرفضانورد بود که  اگر شوهر اين خانم به فضا مي. ، و غيرهمعلمي بسيار محبوب
اين مطلب هنوز در حد احتمال بود، ولي از . کرد و اين فکر هيجان آنها را بيشتر مي. گذاشت فضا پا مي

  . از شوهر او برتر باشد، کس ديگري نبود که از نظر مشخصات لازمهنقطه نظر اين زن، هيچ
 بنا به دلايلي فني که خارج از .لرزه درآمدشان به  زندگيبنياد ، در اوج خود بوده اميد آنها زماني ک

.  مقرر به دست مسئولين رسيداين شخص يک روز ديرتر از موعدکنترل انسان بود، فرم درخواست 
ين فرد توانست اول او ديگر نمي.  و اين پايان تمامي آن آمالها و آرزوها بود.ديگري هم نبودمهلت 

گذارد، آنهم نه بخاطر اينکه صلاحيت نداشت، نه، بلکه بخاطر اينکه  غيرفضانورد باشد که پا به فضا مي
  .اش يک روز دير رسيده بود درخواستنامه
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اين .  و از دست خدا بسيار عصباني بود،از پا در آمده، کرد، پريشان ميخانمي که اين را برايم تعريف 
 تا اينکه . را به نحوي قورت دهدآنتوانست  نمي. لوي او گير کرده بودهمانند استخوان در گمطلب 

از روي زمين بلند شد و در آسماني آبي به سوي فضا روان » چلنجر«زماني که شاتل . روز پرواز رسيد
» !خدايا، چرا چنين کردي. توانست در آن شاتل باشد الآن شوهر من مي«: گشت، با صدايي بلند گفت

اين سخن از دهان او خارج شد، چلنجر در فضا منفجر و همانند گلوله آتش مشتعل به محض اينکه 
   .آن خانم پس افتاد. همه سرنشينان آن مرده بودند. هاي آن بر اقيانوس فرود آمد سو کشيد و تکه

 ولي دانستن اينکه در ماوراي. اي از پشت پرده را چنين ببينيم يابيم که گوشه معمولا اين اجازه را نمي
بينيم،  آنچه که مي. کند  چيزهايي زيادي در حال انجام است، ما را در درک مطلب کمک مي،ديد ما

از اين جهت نيز . افکار ما قادر به درک تمامي اطلاعات نيست. دنتمامي آن چيزي نيست که وجود دار
  . کنيمبايد بر خدا اميد بنديم و به اعمال، زمان بندي، و آنچه که مهيا کرده است، اعتماد

به . دلگرم شويد، چرا که زندگي شما اهميت دارد. زماني که در رنج هستيد، دل خود را قوي سازيد
. شما تنها نيستيد. شما را ترک نکرده است. شما را دوست دارد. شناسد خدا شما را مي. آيد حساب مي

فته است، او به فکر زماني که تنهايي گريبانتان را گر. کشيد، او به فکر شماست زماني که درد مي
اي دور در آن کائنات  او در گوشه. زماني که در ترس و پريشاني هستيد، او به فکر شماست. شماست

کند و روي ايمان شما  او در قلب شما زندگي مي. انتها با چيزهاي بسيار مهمتر مشغول نيست بي
وعده و . باقي بمانيدنمايد و بر اين اميد است که در بطن اين کشمکش کماکان قوي  حساب مي

  .و آن روز، چه جشني خواهد بود. دهد که روزي همه چيز را بر وفق مراد خواهد ساخت مي
  

  عيسي در رنجها و زحمات براي ما چگونه نمونه است؟
  .اي از اعتماد و اطاعت کامل از خدا را براي ما گذاشت عيسي در زحمات و عذابها نيز نمونه 
  

زماني که در . يم به عيسي نگاه کنيم و جهت تحمل آن از او نمونه برداريمتوان ما در زحمات نيز مي
اين قسمت را از » ؟اي کرده مراترک چرا من، خداي اي من، اخداي«: روي صليب بود، فرياد برآورد

  :کنم  نقل مي٣ - ١: ٢٢مزمور 
اي   هستي؟ ورد فريادم سخنان و من نجات از و اي کرده مراترک چرا من، خداي اي من، خداي اي«

 تو اما و. نيست خاموشي مرا و ،نيز شب در. کني نمي اجابت مرا و خوانم مي روز در من خداي
  ».اي نشسته اسرائيل تسبيحات بر که اي هستي، قدوس
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  آورد، چرا که  فغان برميي بينيم که به شکلي نبوت نظير، داوود سراينده اين مزمور را مي در اين متن بي
آورد، ولي  گويد که شب و روز به حضور خدا فرياد برمي مي. کند رک شده احساس ميخود را کاملاً ت

آنکه توضيحي به جهت سکوت خدا بيان  با اينحال، سراينده مزمور، بي. دهد خدا او را جواب نمي
  »...اما تو قدوس هستي «: کند دارد، قدوسيت او را تصديق مي

ما آزاد هستيم که به . ي و پريشاني خواهند کشاند ما را بدين گيج، نهايت،زحمات و رنجهاي ما
وا اين وجود، . شايد هم جوابي براي ما نباشد. شايد هم از آن رهايي نيابيم. حضور خدا فغان برآوريم
  .خدا کماکان قدوس است

  :بينيم  مي٢٤ - ٢٠: ٢پطرس ١گذارد که آن را در  باز عيسي در اين مورد برايمان از خود نمونه مي
 لکن. شويد آن متحمل و خوريد تازيانه بوده، گناهکار که هنگامي دارد فخر هچ زيرا

 همين براي که زيرا. است ثواب نزدخدا اين کنيد، صبر و کشيد زحمت بوده، اگرنيکوکار
 در تا گذاشت اي نمونه را وشما کشيد عذاب ما براي نيز مسيح چونکه ايد، شده خوانده

 را او چون ».نشد يافت درزبانش مکر و نکرد گناه هيچ هک« نماييد، رفتار وي قدمهاي اثر
 بلکه نمود، تهديد نمي کشيد مي عذاب چون و داد نمي پس دشنام دادند، مي دشنام

 بردارمتحمل خويش بدن در را ما گناهان خود  که.کرد تسليم عادل داور به را خويشتن
  .ايد يافته شفا او ايضربه به که نماييم زيست عدالت به شده، مرده گناه از تا شد

  
عيسي همه آنها را متحمل شد و بر اين اعتماد کرد که خدا از تمامي آن زحمات او را عبور خواهد داد 

مهم نيست شرايط چقدر . و بر اين يقين استواري داشت که روزي همه چيز بر وفق مراد خواهد شد
. مه چيز را بر وفق مراد خواهد کرددشوار به نظر رسد، خدا شما را از آن عبور داده و در نهايت ه

شهداي در کتاب . اعتماد بر خدا بود که شهداي تاريخ مسيحيت را در ايمان خود پابرجا نگهداشت
 ١١عبرانيان . بينيم که چطور بخاطر ايمان خود شهيد شدند ما داستان مسيحيان قرون اوليه را مي ،ايمان

 در تحمل رنج و ، خودمعرفتخدا در آن . دي را ندارددارد که دنيا ارزش چنين افرا اشعار بر آن مي
خواند و در انتها، زماني که تمامي زحمات و عذابهاي  اي را به سطحي بالاتر از ديگران مي ذاب عدهع

قوم خدا پايان گيرد، در حضور خداوند و لشکر آسماني خواهند ايستاد و به تمامي نيروهاي کائنات 
  »!زش آنان را نداشتدنيا ار«: اعلان خواهد شد که
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  چرا به دانستن اين مطالب احتياج دارم؟
طلب رنج و عذاب انسانها و عدم رهايي آنها از جانب خداوند اگر اين را ندانم، زماني که با م -١

  .درگيرم، ممکن است خود را تنها احساس کنم
مان اگر بخاطر زحمات از دست خدا عصباني هستم، ممکن است خود را فردي غيرروحاني گ -٢

 .کنم
 .زماني که شخصاً در زحمت و عذاب باشم، ممکن است خود را تنها و ترک شده احساس کنم -٣
ممکن است طريقي نداشته باشم کنند،  هاي ذهني ايجاد مي زماني که رنجها و زحمات در من تنش -٤

 .که خود را از دست آنها رهايي بخشم
به کتابمقدس مراجعه و از مات ممکن است اين احتياج را در خود نبينم که براي تحمل زح -٥

 .ندگي و ديد عيسي مسيح نمونه بردارمز
  .ممکن است ندانم که در مواقع زحمات از فيض خدا چگونه ممنون و سپاسگذار باشم -٦
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  شکل بخشي به پاسخ
با توجه به آياتي که از کلام خدا خدا خوانديد و مقالاتي که مطالعه نموديد، حاکميت خدا را  -١

  .در يک جمله تعريف کنيد
  
  
يوسف با مرگ روبرو شد و نهايت هم به بردگي رفت؛ حبقوق با خشونت و خونريزي شديد  -٢

لشکري مهاجم مواجه شد؛ ايوب دارائي و سلامتي و عزيزان خود را از دست داد؛ پولس با 
ه در بين همه مشکلات يکي اينکه سنگسار شد و نيم(مشکلاتي عديد دست و پنجه نرم کرد 

 زماني که زندگي :همه اين افراد با اين سوآل دست به گريبان بودند). جان به مرگ سپرده شد
 شما در زندگي تواند هنوز خدايي حاکم باشد؟  است، خدا چگونه ميفروپاشيآنها در حال 
 چيزهايي که در ذهن شما حاکميت خدا را ن با چه چيزهايي دست به گريبانيد؛خود هم اکنو
  بخشد؟ دهد؟ تعاليم کتابمقدس چگونه به شما دلگرمي مي ار ميزير سوآل قر

  
  
  
  
عقب نگاه کردند و در ان به ش از پايان گرفتن دوران سخت زندگييوسف و ايوب هر دو بعد  -٣

از زندگي خود به دو واقعه اشاره کنيد که بعد از گذشتن .  حاکميت خدا را ديدند،تمامي وقايع
 شکلي واضح در آنها ديديد و متوجه شديد که خدا در  دست خدا را به،از آن دوران سخت

  .کرده است حاکميت و فيض خود آنها را به جهت خيريت شما هدايت مي
  
  
  
  
 به عنوان دعاي خود بخوانيد و خدا را به خاطر ١٣ - ١٠: ٢٩تواريخ ١مزمور داوود را از  -٤

  .تشکر نماييدحاکميت خود حمد گوييد و بخاطر کنترلي که بر همه چيز دارد، از او 
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 است زمين و آسمان در چه هر خداوند، اي. توست برازنده بزرگي و شکوه و جلال قدرت، و عظمت
 بر تو آيد؛ مي تو از افتخار و  ثروت.هستي همه از برتر و بالاتر تو. توست آن از سلطنت. توست مال
 بزرگي و قدرت انسان به که هستي تو اين است؛ تو دست در توانايي و قدرت. هستي حاکم چيز همه
  .کنيم مي ستايش را تو شکوه با نام و سپاسگزاريم تو از ما، خداي  اي.بخشي مي
  

  
  بحث موضوع

  ، منظورمان چيست؟»خدا حاکم است«گوييم  زماني که مي -١
  
  
  چگونه ممکن است که خدا حاکم باشد و در عين حال بدي و شرارت در دنيا موجود باشد؟ -٢
  
  
 بر آن چيزهايي افتد، حاکميت دارد يا اينکه حاکميت او صرفاً اتفاق ميآيا خدا بر هر آنچه که  -٣

  است که وقوع آنها در اراده اوست؟
  
  
آيا اين طبيعي است که انسان در برخي مواقع از زندگي خود در رابطه با حاکميت خدا سوآل  -٤

  داشته باشد؟ اينگونه سوآلات چه موقع سالم نيستند؟
  
  
دهد، در رابطه با باور حاکميت خدا  لت براي هر آنچه که در دنيا روي ميآيا اشتياق ما در يافتن ع -٥

   نقش ايمان ساده در تمامي اينها چيست؟نمايد؟ مانع ايجاد مي
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هاي ما چه تغييراتي  کرديم، در نحوه تفکر، زندگي و نقشه اگر ما کاملاً بر حاکميت خدا اعتماد مي -٦
  .شد؟ به شکل مشخص جواب دهيد حاصل مي

  
  
ليم واضح کتابمقدس در رابطه با حاکميت خدا در وضعيت فعلي شما چگونه به شما دلگرمي تع -٧

  بخشد؟ مي
  
  
: دهيد بر اساس تمامي آن چيزهايي که خوانديد و مطالعه کرديد، به اين سوآل چگونه جواب مي -٨

  »کنيم؟ بين درد و رنج خود و شخصيت خدا چگونه سازش برقرار مي«
  
  
کنند، تعليم کتابمقدس در رابطه با حاکميت خدا  ه و عمدي بر ما بدي ميزماني که ديگران دانست -٩

چيست؟ دفعه بعد که باز قرباني بيعدالتي شديد، درک اين اصل چه کاري در شما صورت خواهد 
  داد؟

  
  
از حاکميت خدا در آن وضعيت کاملاً ودي توان مصلوب شدن عيسي مسيح را نم چگونه مي -١٠

  از آن چيزي بسيار نيکو به ثمر آورد؟شرير به حساب آورد تا خدا 
  
  
  حاکميت خدا براي تاريخ بشر و پايان همه چيز چه معني و مفهومي دارد؟ -١١
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
مطالعه اين موضوع عقيده اوليه شما را در اين باره چگونه تغيير داده است؟ افکار خود را به  -١

  .شکل خلاصه بنويسيد
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  ؟)رفتار، منش، غيره(بر زندگي شما اثر خواهند گذاشت  اين تغييرات به چه طرق عملي -٢
  
  
  
براي رشد خود اهدافي را مشخص و آن را با گروه و يا رهبر گروه خود . خود را متعهد کنيد -٣

  .در ميان گذاريد
  

  
  :به کمک خدا من
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 ٦موضوع 

  خداي ما قدوس است
  

  مرور کلي موضوع
در حيرت خود ديديم که خداي نامتنهاهي، . هد عتيق و جديد دنبال کرديمتا اينجا مکاشفه خدا را در ع

خداي حاکم بر کائنات نه تنها خود را بر مخلوقات متناهي و محدود آشکار کرده است، بلکه به شکلي 
 و زنان گناهکار بسيار قوي عليرغم رد شدن از جانب انسانها هنوز هم به دنبال ايجاد رابطه با مردان

رسد که از اين   با اينحال حيرت اين اشتياق خدا به جهت ما انسانها زماني به اوج خود مي.باشد مي
ک با انسانهاي مملو از اي نزدي  نيست که مشتاق ايجاد رابطههر خدايي اين صرفاً: گرديم مطلب آگاه مي

ه مرکزي قدوسيت او هست. خدايي است کاملا قدوس خدايي که به دنبال اين رابطه است، .گناه باشد
گيرد که او هر آنچه را که مقدس   از اين حقيقت نشأت مي،ترس از قدوسيت او. تمامي زواياي اوست

عجب قدوسيت غير قابل تصور او در اين است که اين خدا به جهت . نيست، بايد محو و نابود سازد
 که ذات و بزرگترين اشتياق او اين است. زند  دست به هر کاري مي،امکان شريک شدن آن با ما

گرداند، افرادي که با زندگي تبديل » مقدس«طبيعت خود را در ما قرار دهد و ما را تبديل به افرادي 
  .گردند دهند و موجب رضايت خاطر او مي  او را جلال مي،شان يافته

  :در اين موضوع ما
  . خدا را بررسي خواهيم کردمهيبقدوسيت  •
اي صميمانه و نزديک با مخلوقات  اشتن رابطهنشان خواهيم داد که خداي قدوس به دنبال د •

  .سرکش و گنهکار است
  .ثابت خواهيم کرد که اشتياق او به ما به جهت اين است که مقدس باشيم •
نشان خواهيم داد که داشتن رابطه نزديک با خداي قدوس امري اتوماتيک نيست، بلکه نتيجه  •

  .هاي ماست تسليم ما به کار تبديل او در زندگي
 ديد که خدا چگونه شرايط مختلف زندگي را به جهت تبديل ما به صورت مسيح به خواهيم •

  .گيرد کار مي
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  هضم موضوع
قدوسيت خدا چيست؟ براي گناهکاراني که از بخشش الهي برخوردار نيستند، قدوسيت خدا چه 

اري چون مفهومي دارد؟ براي گناهکاراني که از بخشش الهي برخوردارند، چطور؟ آيا براي فرد گنهک
اي نزديک و   اين امکان وجود دارد که بتوانم با خدايي که از نظر اخلاقي کامل است، رابطه،من

توان در بطن اين همه كشمکشي که با گناه دارم، موجب خشنودي  نه ميصميمي داشته باشم؟ چگو
  خدا گردم؟

  
 شما را در رابطه با علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که(   کوچک ولي مقوي

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد
  .)نباشند

  
  ».خدا مرا همانطور که هستم، دوست دارد«
  
  ١١: ١٥خروج » قدوسيت؟ در جليل تو مانند کيست خدايان؟ ميان در خداوند اي تو مانند کيست«
  

  » جناببسه ديگه،«قدوسيت خدا يعني 
  
دانند، زيرا قدوسيت در همه صفات ديگر خدا  اولين و بالاترين صفت خدا ميبسياري قدوسيت را «

  پل اِنس» .باشد دهد، همراه مي آميخته است و با تمامي آنچه که هست و انجام مي
  
 ام مته به پس چرا ديگر اينقدر نسبت به روش زندگي. ام به جهت نجات خود به مسيح ايمان آورده«

  »خشخاش بگذارم؟
  
در مورد قدوسيت خدا نيز به همانگونه فکر . پدر من فردي از خود راضي، متوقع و سختگير بود«

  ».کنم مي
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او هميشه . خدا به شخصه نه فقط از هر بدي و شرارت مبراست، بلکه قادر به تحمل آن هم نيست«
تند، بايد به دنبال همان قدوسيتي آنهايي هم که متعلق به او هس. نسبت به گناه و بدي حساسيت دارد

  ميلارد اِريکسون» . چنين بنيادين است،باشند که در ذات و ماهيت خدا
  
ه و از تمامي نتايج آن توانم به انتظار روزي باشم که از گنا ي است که من ميقدوسيت خدا به اين معن«

  »! کاملا آزادآزاد باشم،
  

  نمونه به جهت مطالعه
  جمشيد

گذاشتي، اين مملکت پا تو  از وقتي که !واقعاً محشر کردکه اينبار د جمشاي تو  مخانه، ه باباعجب« -
اش  ا دوست دختر انگليسي و ببشه از تو جدا حالا تصميم داره.  نزديک به سه سالايد، با هم همخانه
  ».زندگي بکنه

کاري ؛ شايد جمشيد از شما به نحوي رنجيده باشدبا شنيدن اين سخن ابتدا فکر کرديد که شايد 
البته که . خواهد از شما جدا شود بخاطر آن هم ميبه او برخورده و ايد که  ايد و يا چيزي گفته کرده
روي هم رفته رابطه خوبي با يکديگر داريد و . ولي او هم نبوده است. ايد همخانه نبودهبهترين شما 

  .دانيد هاي خود مي جمشيد را به عنوان يکي از بهترين دوست
اش زندگي کند؟ مگر   جدا شود و با دوست دخترش خارجيشماخواهد از  ا ديگر ميپس چر

مگر . گفت که به مسيح ايمان آورده و مسيحي شده؟ تازه دوست دخترش هم که مسيحي است نمي
دانستيد که به هم خيلي   آن دو را به هم معرفي کرديد و مي،شما نبوديد كه در جشن کليسايي

ولي زماني که بلاخره جرعت . کنند، آگاهند ه هر دو آنها از غلط بودن کاري که ميدانيد ک مي! مناسبند؟
ما همديگر را دوست داريم و روزي بلاخره «: گويد گذاريد، مي کرده و مطلب را با جمشيد در ميان مي

ن د که ما از آخوا ه، و مي آفريدخودشجنسيت را . امل نيستکه تازه، خدا . با هم ازدواج خواهيم کرد
  ».لذت بريم

چرا که او را همانند برادر دوست داريد و براي او بهترين . از شيوه تفکر جمشيد بسيار ناراحت هستيد
گوييد؟  توانيد جمشيد را در درک قدوسيت خدا کمک کنيد؟ به او چه مي چگونه مي. طلبيد را مي

  کنيد؟  ميقدوسيتي را که خدا براي فرد ايماندار در نظر دارد، به او چگونه حالي
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  جميله
.  که دائم به فکر ديگران است،فردي است سخي. جميله يکي از بهترين همکاران شما در اداره است

 زندگي او از نظر .آنکه مسيحي بود گونه داشت، بي توان شيوه رفتار مسيحي بر اين گمان است که مي
 به ايمان به مسيح  نيازي،اخلاقي چنان منضبط و اصولي است که به جهت بخشش گناهان خود

شويد و صحبت اخيري را که با هم داشتيد، ادامه  روزي در وقت چايي با هم روبرو مي. بيند نمي
با اين همه . کنم به کليسا تحسين مي واقعا هم تو را بخاطر اين وفاداري«: گويد به شما مي. دهيد مي

من بر اين باور هستم . است شخصي امريولي مذهب من . روي  هنوز هم مرتب به کليسا مي،خطرات
خدا از من توقع دارد که تمام تلاش خود را . توان بدست آورد که با اعمال خود خشنودي خدا را مي

  گوييد؟ چه مي تفکر جميله در جواب به اين شيوه» . بر اين اساس داوري خواهد کردبکنم و مرا
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  

  سمطالعه کتابمقد
  ٥ - ١: ٦اشعيا 

 دامنهاي از هيکل و بود، نشسته عالي و بلند کرسي بر که ديدم را خداوند مرد، پادشاه عزيا که سالي در
 روي آنها از دو با و داشت، بال شش آنها از يک هر که بودند ايستاده آن بالاي سرافين و. بود پر وي
 صدا را ديگري يکي  و.نمود مي پرواز دو با و پوشانيد مي را خود پايهاي بادو و پوشانيد مي را خود
 اساس و ».است مملو او جلال از زمين تمامي صبايوت، يهوه قدوس قدوس قدوس«: گفت مي زده،

 ام شده هلاک که ،من بر واي«: گفتم پس. پرشد دود از خانه و لرزيد مي زد مي صدا که او آواز از آستانه
 ديده را پادشاه صبايوت يهوه چشمانم و ساکنم لب ناپاک مقو ميان در و هستم لب ناپاک مرد زيراکه
  ».است

 
مفسرين کتابمقدس بر اين عقيده . گردد سرافين فرشتگاني هستند که فقط در اين متن به آنها اشاره مي
 عملي است که در مقابل جلال و ،هستند که پوشانيدن صورت و پاهاي خود از جانب سرافين

توصيفي که سرافين از خدا دارند، . گيرد شانه فروتني صورت ميقدوسيت زايدالوصف خدا به ن
  چيست؟
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آور خدا بر چه مطلبي بيشتر تأکيد  العمل اشعيا در مقابل قدوسيت زايدالوصف و هول پاسخ و عکس
  آيد؟ بينند، چه احساسي در آنها به وجود مي کند؟ زماني افراد گناهکار خدا را آنطور که هست، مي مي
  
  

  ١٣: ١حبقوق 
 خيانتکاران چرا پس. کرد تواني نمي نظر انصافي بي به و بنگري بدي به اينکه از است پاکتر تو چشمان

  ماني؟ مي خاموش بلعد، مي است تر عادل ازخودش که را کسي شرير که حيني و نمايي مي راملاحظه
  

ان را محو و کنيم که ايکاش خدا تمامي شرارت و بدکار ما نيز همانند حبقوق اغلب چنين آرزو مي
کرد، چه کسي در روي زمين  الفور هر فرد ناپاک را از روي زمين محو مي اگر خدا في. کرد نابود مي
  بود؟ باقي مي

  
 در رابطه با ،وجود شرارت و بدکاران در اين جهان. دانيد که خدا نسبت به گناه نفرتي مقدس دارد مي

  دارد؟ صبر و فيض خدا چه چيزي را بر شما معلوم مي
  
  

  ١٤ - ٣: ٣پطرس ٢
 شهوات وفق بر که شد خواهند ظاهر استهزا با مستهزئين آخر ايام در که دانيد مي را اين نخست و

 هر رفتند، خواب به پدران که زماني از زيرا او؟ آمدن وعده کجاست«: گفت خواهند نموده، رفتار خود
 که هستند غافل اين از اً عمد يشانا که زيرا ».است باقي بود، آفرينش ازابتداي که همينطوري به چيز
 آن که عالمي هردو، اين و به. گرديد قائم آب به و آب از زمين و بود قديم از آسمانها خدا کلام به

 ذخيره آتش براي کلام همان به الان زمين و آسمان لکن. گشت هلاک شده، غرق آب در بود وقت
  .اند شده تهداش نگاه دين بي مردم هلاکت، و داوري روز تا و شده
 وهزار است سال هزار چون خدا نزد روز يک که نماند مخفي شما از چيز يک اين حبيبان، اي لکن
 بر بلکه پندارند، مي تاخير بعضي چنانکه نمايد نمي تاخير خود وعده در خداوند. روز يک چون سال
 روز  لکن.يندگرا توبه به همه بلکه ،گردد هلاک کسي که خواهد نمي چون نمايد مي تحمل شما

 سوخته عناصر و شد خواهند زايل عظيم صداي به آسمانها آن در که آمد خواهد دزد چون خداوند
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 اينها جميع چون  پس.شد خواهد سوخته است آن در که کارهايي و زمين و پاشيد خواهد هم از شده،
 روز آمدن و ؟دينداري و مقدس هرسيرت در باشيد، بايد مردمان چطور شما گرديد، خواهند متفرق
 و شد خواهند متفرق هم از شده، سوخته آسمانها آن در که بشتابانيد را آن و بکشيد انتظار را خدا

 جديد زمين و جديد آسمانهاي منتظر او، وعده بحسب ولي. گرديد خواهد گداخته حرارت از عناصر
  .بود خواهد ساکن عدالت آنها در که هستيم
 در عيب بي و داغ بي او نزد تا نماييد جهد و جد کشيد، مي را چيزها ينا انتظار چون حبيبان، اي  لهذا

   .شويد يافت سلامتي

  
گيرد، در رابطه با قدوسيت خدا و آمادگي او نسبت به داوري  داوري بزرگي که بر گذشته صورت مي
  )٦آيه (کند؟  گناه چه مطلبي را به ما خاطرنشان مي

  
ه امري است اجتناب ناپذير و حتمي، در زندگي فعلي ما بايد آگاهي از اين مطلب که داوري در آيند

  )١٤ - ١١آيات (» چه اثري داشته باشد
  

  )٩آيه (اندازد؟  چرا خداي قدوس ما داوري را به تأخير مي
  

  اهميت چنين عنواني در چيست؟) ١٣آيه (آسمان و زمين جديد به چه چيز موسوم است؟ 
  
  

  ١٩ - ١٣: ١پطرس ١
 به مسيح عيسي مکاشفه در که را فيضي آن کامل اميد شده، هشيار و ببنديد را ودخ دلهاي کمر لهذا
 ايام در که شهواتي بدان مشويد مشابه هستيد، اطاعت ابناي چون و. بداريد شد، خواهد عطا شما

 مقدس سيرت، هر در نيز شما خود است، خوانده را شما که قدوس آن مثل بلکه. داشتيد مي جهالت
  ».قدوسم من که زيرا باشيد مقدس«: است مکتوب زيرا .باشيد

 هنگام پس نمايد، مي داوري هرکس اعمال برحسب ظاهربيني بدون که خوانيد مي پدر را او چون و
 خود پدران از که باطلي سيرت از ايد شده خريده که دانيد مي زيرا. نماييد صرف ترس با را خود غربت
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 يعني داغ بي و عيب بي بره خون چون گرانبها خون به بلکه طلا، و نقره مثل فاني چيزهاي به نه ايد يافته
  .مسيح خون

  
) ١٧آيه (هاي ديگري بجز ترس منتج از حرمت  چه انگيزه» مطيع«و » پرهيزگارانه«در انجام زندگي 

  وجود دارند؟
  
  

  ١١ - ٧: ١٢عبرانيان 
 او پدرش که است پسر کدام يراز. نمايد مي رفتار پسران با مثل شما با خدا شويد، ديبتأ متحمل اگر
 نه زادگانيد شماحرام پس يافتند، بهره آن از همه که باشيد، مي تاديب بي اگر لکن نکند؟ ديبتأ را

  . پسران
 آيا نموديم، مي احترام را ايشان و نمودند مي ديبتأ را ما که داشتيم وقتي را خود جسم پدران ديگر و
 صوابديد موافق زماني، اندک ايشان که زيرا شويم؟ زنده تا يمنکن اطاعت را روحها پدر اولي طريق از

 حال، در ديبتأ هر لکن. گرديم او قدوسيت شريک تا فايده بجهت او لکن کردند، ديب تأرا ما خود
 رياضت آن از که آناني براي را سلامتي عدالت آخرميوه در اما نمايد، مي دردها از بلکه خوشيها از نه

  .آورد مي بار ،اند يافته
  
  
  

  )١١ و ١٠آيات (شود که خدا زندگي ما را به دست مشکلات بسپارد؟  اي باعث مي چه انگيزه
  
  
  

آيات (شود؟  اي که با او داريم، چه مطلبي را به ما يادآور مي تأديب و انضباط خدا در مورد نوع رابطه
٩ - ٧(  
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  ٦ - ٣: ٢٤مزمور
 صاف و دست پاک که او  شود؟ ساکن او قدس انمک به که کيست و برآيد؟ خداوند کوه به که کيست

 و. يافت خواهد ازخداوند را برکت او. نخورد دروغ قسم و ندهد بطالت به را خود جان که باشد، دل
  .يعقوب خداي  اي تو روي طالبان. او طالبان طبقه است اين. خود نجات خداي از را عدالت

نزديک با خداي قدوس چه چيزي بايد داشته اي صميمي و  براي طلبيدن روي خدا و پرورش رابطه
  باشيم؟

  
  توانيم باشيم؟ متوقع دريافت چه چيزي ميرويم،  زماني که با قلبي صاف و پاک به حضور خدا مي

  
  

  
  ديگر منابع

  به قلم جري بريجز» قدوسيت خدا«
  .دنبال قدوسيتبه فصل دوم از کتاب   

  
  قلم استيفن بلايبه » توانيم در اين دنيا مقدس باشيم؟ چگونه مي«

  .ي اخذ شده استاين مقاله از مجله مود  
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  دوسيت خداق
  به قلم جري بريجز» به دنبال قدوسيت«از کتاب 

  
 سيرت، درهر نيز شما خود است، خوانده را شما که قدوس آن مثل بلکه

  ».قدوسم من که زيرا باشيد، مقدس«: است مکتوب  زيرا.باشيد مقدس
  ١٦ - ١٥: ١پطرس ١

  
در اين مورد هيچ استثنايي وجود . خدا هر فرد مسيحي را به يک زندگي مقدس فرا خوانده است

تمامي مسيحيان از هر ملتي که . اين دعوت تنها مختص شبانان، معلمين و شماسان کليسا نيست. ندارد
ند که مقدس ا باشند، فقير و يا ثروتمند، تحصيل کرده و يا بيسواد، معروف و يا گمنام، همه دعوت شده

 همه به يکسان از اين ،کش و يا رئيس بانک، زن خانه دار و يا فرماندار  لوله،همه مسيحيان. باشند
  . دعوت برخوردارند

از آنجا . باشد  خود قدوس مي،اين دعوت به زندگي مقدس بر اساس اين حقيقت استوار است که خدا
بسياري از مسيحيان از چيزي .  باشيمطلبد که ما نيز مقدس  خود قدوس است، از ما مي،که خدا

اين افراد الگوهاي شخصيتي و رفتاري . خواند» قدوسيت فرهنگي«توان آن را  برخوردارند که مي
 کم ،به همان اندازه که اين فرهنگ مسيحي. کنند مسيحيان دور و بر خود را گرفته  و از آن تبعيت مي
ولي خدا ما را دعوت نکرده است . اند يش مقدسو بيش مقدس است، آنها نيز به همان ميزان کم و ب

قدوسيت چيزي . او ما را خوانده است که همانند خود او باشيم. که همانند افراد دور و بر خود باشيم
  .نيست جز همشکلي با شخصيت خدا

 هم شوکت و عظمت خدا را توصيف ،درست همانطور که در کتابمقدس هم آمده است، قدوسيت
قدوسيت يکي از صفات خداست؛ يعني، . ي و کامليت اخلاقي ذات و طبيعت او را و هم پاک،کند مي

قدوسيت او به همان اندازه موجوديت او و يا به . قدوسيت بخش ضروري از ذات و طبيعت خداست
، بداندتواند  از آنجا که او چيزي نمي.  ضروري استآگاهي او به هر چيزعنوان مثال، حکمت و يا 

  .، مگر آنچه که صحيح استبکندتواند   است، به همان شکل هيچ کاري هم نميمگر آنچه که صحيح
هميشه بر اين مطلب عالم نيستيم که چه . ما خود هميشه از آنچه که صحيح است، آگاهي نداريم

. گيريم در موقع تصميم روي چيزهايي که بار اخلاقي دارند، عذاب مي. چيزي عادلانه و منصفانه است
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چنين مشکلي براي خدا البته که وجود ندارد، زيرا علم و آگاهي » کنم که صحيح باشد؟چه «: پرسيم مي
  .برد  هرگونه شک و ترديد را در رابطه با صحيح و غلط از بين مي،کامل او

با اينحال برخي اوقات حتي با اينکه از صحيح آگاهي داريم، ولي جهت انجام آن در خود احساس 
مثلا (عمل صحيح ممکن است مستلزم قرباني و شکستن غرورمان باشد انجام . کنيم شک و ترديد مي

 موانع ديگر هم سر ،برخي مواقع در اين امر). دانيم گناهي را بايد براي کسي اعتراف کنيم زماني که مي
او هميشه . شود خدا هرگز دو دل نمي. ولي چنين مطلبي در مورد خدا مصداق ندارد. آورند برون مي

بخاطر شخصيتي که خدا دارد، براي . دهد ح و عادلانه است، بي هيچ درنگي انجام ميآنچه را که صحي
  . او امکان آن نيست که طور ديگري عمل کند

خوانيم که در  زماني لباسي سفيد را تميز مي. بنابراين، قدوسيت خدا آزادي کامل از هرگونه بدي است
. ها از آن تصفيه شده باشند م که تمام ناخالصيخواني زماني طلايي را خالص مي. اي نباشد آن هيچ لکه

يوحنا . توانيم به عنوان نبود مطلق هرگونه بدي در او قلمداد کنيم بدين شيوه قدوسيت خدا را نيز مي
زماني که نور و ظلمت ). ٥: ١يوحنا ١(» .نيست هرگز وي در ظلمت هيچ و است نور خدا«: فرمايد مي

يوحنا به ما چنين . وند، معاني و مفاهيم روحاني در خود دارندر در کتابمقدس بدين طريق بکار مي
خدا به شکل مطلق از هر گونه بدي و شرارت اخلاقي مبراست و و خود او جوهر پاکي  گويد که  مي

  .رود اخلاقي به شمار مي
اين سخن به اين معني . باشد قدوسيت خدا شامل همشکلي کامل او با شخصيت الهي خود نيز مي

زندگي بياييد  برعکس آن، .مطابقت داردشخصيت قدوس او تمامي افکار و اعمال او با است که 
کنيم و به بلوغ   ما در ايمان و مسيحيت خود رشد مي،در طول زمان.  را در نظر بگيريمنخودما

در . دهيم رسيم و در حين آن نيز تا حدودي شخصيت فرد مسيحي را در خود پرورش مي روحاني مي
ولي هميشه مطابق شخصيتي که داريم، عمل . کنيم چون صداقت، پاکي و فروتني رشد ميهايي  زمينه
آن زمان است که . سازيم گوييم، خود را به دام يک مشت افکار ناپاک اسير مي دروغ مي. کنيم نمي

چنين . ايم شويم، چرا که مطابق شخصيت خود عمل نکرده گيرد و از خود بيزار مي ترس ما را فرو مي
. کند او هميشه مطابق شخصيت قدوس خود عمل مي. شود به هيچ عنوان بر خدا حادث نمياي  هواقع

مقدس باشيد، «: گويد نمايد، زماني که مي و به چنين معيار از قدوسيت است که ما را بدان دعوت مي
  ».زيرا که من قدوسم

قدوسيت کامل گر خدا از ا. به شکلي عميق دلگرم نمايد و يقين بخشدرا قدوسيت مطلق خدا بايد ما 
توانيم يقين داشته باشيم که اعمال او نسبت به ما پيوسته کامل و عادلانه  برخوردار است، پس مي
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گيريم که اعمال خدا را زير سوآل قرار دهيم و شکوه از  ما اغلب در اين وسوسه قرار مي. خواهد بود
ليس است، همان چيزي که در رابطه با حوا اين دروغ اب. کند آن کنيم که با ما بطور منصفانه عمل نمي

خدا با شما منصف نبوده «: گفت، در مجموع چنين بود آنچه که شيطان به حوا مي. نيز بکار گرفت
زيرا . ولي در همان ذات و طبيعت خدا امکان آن نيست که منصف نباشد). ٥ - ٤: ٣پيدايش (» .است

  .اند که او قدوس است و تمامي اعمال او قدوس
 چيزي مغاير ،ضاعواين حقيقت را که خدا قدوس است، بايد با ايمان بپذيريم، حتي اگر شرايط و اما 

شکوه و شکايت بر عليه خدا در واقع انکار قدوسيت او و گفتن اين مطلب . دهند با آن را نشان مي
تري براي خدا زخم کم«:  در قرن هفده چنين گفته است»استيفن کارناک«. است که خدا منصف نيست

 او را از خدايي ،دارد که وجود خود را انکار نمايد، تا اينکه پاکي وجود خود را انکار کند؛ انکار اول
. المنظر، دوست نداشتني و مکروه تبديل خواهد کرد او را به خدايي کريه ،اندازد، ولي انکار دوم مي

 را به کلي منکر گويد خدا قدوس نيست، به مراتب از سخن کسي که وجود او سخن کسي که مي
  ».شود، بدتر است مي

 سال پيش در مقابل شکوه و شکايتي که داشتم، با من چگونه عمل ٢٥هنوز هم بخاطر دارم که خدا 
در ايالت کاليفرنيا کوچ کردم و آنجا به دنبال شغل » گو سن ديه«در جواب به اراده خدا به . کرد
براي من . ممتهم کردخدا را در فکر خود شد، هيچ موفقيتي سپري  وقتي که چند هفته بي. گشتم مي

واگذاشته مرا تنها گونه  ببين چ،حاله بودم، هاي خود دست برداشت از تمامي نقشهانجام اراده او، 
 لئيم که شود مي گفته پادشاه به آيا«:  هدايت نمود١٩ - ١٨: ٣٤خدا در فيض خود مرا به ايوب » !است

 را ودولتمند نمايد نمي طرفداري را اميران آنکه به چگونه پس يد؟باش مي شرير که نجيبان به يا هستي،
به محض خواندن اين متن فوراً » .اند وي دستهاي عمل ايشان جميع که زيرا ؟دهد نمي ترجيح فقير بر

م؛ از اينکه قدوسيت او را زير سوآل قرار  گناه شکوه و شکايت خود را اعتراف کردبه زانو درآمده، و
  .خدا در رحمت خود مرا بخشيد و روز بعد از دو جا به من پيشنهاد کار شد. به نمودمداده بودم، تو

بر اساس رويايي که يوحنا در .  خداستستايشتشخيص و قبول قدوسيت او يکي از طرق حمد و 
دارد، آن چهار مخلوق جاندار که در اطراف تخت خدا هستند،   کتاب مکاشفه از آسمان بيان مي٤فصل 

 بود که ،مطلق قادر خداي خداوند قدوس، قدوس قدوس«: ايستند از اينکه بگويند ميهرگز باز ن
بيند، سرافين از همين  در رويايي که اشعيا نيز از جلال خدا مي). ٨: ٤مکاشفه (» .آيد مي و وهست

بخاطر رهايي قوم را  خدا ،زماني که موسي). ٣: ٦اشعيا . (رانند لايه قدوسيت خدا سخن مي صفت سه
  :گفت، سرود او هم در مورد قدوسيت خدا بود ائيل از دست لشکر مصر حمد و سپاس مياسر
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  خدايان؟ ميان در خداوند اي تو مانند کيست
  قدوسيت؟ در جليل تو مانند کيست

  )١١: ١٥خروج (      
  

 چنانکه .شود خوانده مي» قدوس اسرائيل«و يا » آن قدوس« با نامهايي چون ،خدا اغلب در کلام او
 به ، اغلب بيش از هر واژه ديگر از صفات خدا، هم به آن اشاره دارد، واژه قدوس»يفن کارناکاست«

چند لحظه فقط خدا را تصور کنيد که قدرت . قدوسيت تاج خداست. آيد عنوان پسوند با نام او مي
کل باشد، ولي به شحاضر کامل داشته باشد، به شکلي کامل از همه چيز آگاه باشد، در همه جا نيز 

قدوسيت، کامليت تمامي صفات ديگر . توان خدا خواند چنين کسي را ديگر نمي. کامل قدوس نباشد
خداست؛ قدرت او، قدرت مقدس است، رحمت او، رحمت حقيقي است، حکمت او، حکمت 

  .گرداند قدوسيت خدا بيش از هر صفت ديگر، او را لايق حمد و ستايش ما مي. مقدس است
. کند خدا از ما بيشتر از اين طلب مي!  او را خداي قدوس بشناسيم؟ نهصرفاًآيا کافي است که 

 قدوسيت ،خدا به حق از تمامي موجودات اخلاقي خود» .مقدس باشيد، زيرا که من قدوسم«: گويد مي
 نديد بگيرد ،تواند خدا هيچ بدي و شرارت ارتکاب يافته را نمي. تواند باشد به غير از اين نمي. دطلب مي

. تواند از معيار کامل قدوسيت خود عدول کند او براي يک لحظه هم نمي .ن را تأييد کندو يا آ
حبقوق نبي چنين » .دهيد، مقدس باشيد در هر آنچه که انجام مي«: گويد برعکس، بايد بگويد، که مي

» .ردک تواني نمي نظر انصافي بي به و بنگري بدي به اينکه از است پاکتر تو چشمان«: دارد ابراز مي
شويم،  تواند به هيچ عنوان گناهي را که مرتکب مي از آنجا که خدا قدوس است، نمي). ١٣: ١حبقوق (

اين مطلب حتي در مورد کوچکترين گناهان هم . اندازه گناه مهم نيست. ل کندمبَنديد بگيرد و يا سَ
  .صادق است

در حضور خدا توجيه اند،  رار دادهکه وجدان ما آنها را زير سوآل قسعي داريم اعمالي را اوقات برخي 
 اهميت قدوسيت کامل خدا را هضم کرده باشيم، هم در خود او و هم در آنچه  ولي اگر حقيقتاً.کنيم

. نيز قادر به توجيه نيستيمخواهيم ديد که کوچکترين انحراف از اراده کامل او را طلبد،  که از ما مي
دانيد، هنوز در  مي«و يا » .خوب، همينم که هستم«يي چون ها پذيرد، عذر و بهانه خدا عذر و بهانه نمي

  ».کنم ام دارم رشد مي هاي از زندگي آن حيطه
ما مسيحيان گرچه . دهد اجازه نميهم به خطاها و قصورات کوچک در شخصيت ما  قدوسيت خدا !نه
 به دقت  چند لحظهتوانيم از طريق صالحيت مسيح در حضور خدا صالح شمرده شويم، ولي لطفاً مي
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 بغير که تقدسي و بکوشيد همه با سلامتي پي در و«: نويسد، توجه کنيد به آنچه که نويسنده عبرانيان مي
  ).١٤: ١٢عبرانيان (» .ديد نخواهد را خداوند کس هيچ آن از

 در چون کس هيچ «. تواند ما را به ارتکاب گناه وسوسه کند از آنجا که خدا قدوس است، هرگز نمي
 را کس هيچ او و شود نمي تجربه بديها از هرگز خدا زيرا ،»کند مي تجربه مرا خدا«: نگويد ،افتد تجربه
کند که خدا  مسلما هيچ يک از ما حتي به خاطر خود خطور هم نمي). ١٣: ١يعقوب (» .کند نمي تجربه

او ممکن است احساس کنيم که عضي اوقات  ولي ب.نمايدبه نحوي ما را به جهت ارتکاب گناه کمک 
شائول پادشاه .  نداريمارتکاب گناه به غير از اي اجتناب ناپذير قرار داده است و چارهما را در شرايطي 

شائول قبل از رفتن به نبرد ). ١٣سموئيل ١( چنين احساس کرد ،در اولين جنگ خود با فلسطينيان
ر خدا تقديم دارد و  تا آمده و قرباني سوختني را به حضو،شد بايست هفت روز منتظر سموئيل مي مي

به طول زماني که از آمدن او . شائول هفت روز براي آمدن سموئيل انتظار کشيد. شودلطف او را طلب 
اي  کرد که چاره شائول احساس مي.  و تقديم قرباني سوختني را خود به عهده گرفتشدنگران کشيد، 

 فلسطينيان براي کارزار صف کشيده .شدند مردم هراسان بودند و بتدريج پرکنده مي. به جز اين ندارد
رسيد که خدا او را در  اينطور به نظر مي! شد بايد کاري مي. سموئيل بسيار تأخير کرده بود. بودند

  .رداي به جز نااطاعتي از دستورات صريح خدا وجود ندا  که چاره،وضعيتي قرار داده
سموئيل ١(هي خود را از دست داد  پادشا،ولي شائول بخاطر همين نااطاعتي از اراده و خواست خدا

در اعمال که اين ؛کنيم احساس نميچنين در مورد ما چطور؟ آيا ما نيز برخي اوقات ). ١٤ - ١٣: ١٣
صداقت نداريم؟ زماني که بدينگونه انحراف از اي جز اندکي انحراف از حقيقت و يا اندکي  چارهخود 

کنيم و بر اين گمان  قلمداد ميارتکاب گناه  خدا را منشأ وسوسه به جهتکنيم، در واقع  احساس مي
  .ديگر برايمان باقي نمانده استاي   ما را در وضعيتي قرار داده که چارهخود، هستيم که او

 رؤسا معمولاً. ندپذير افرادي که تحت اقتدار کسي ديگر قرار دارند، در مقابل اين وسوسه بيشتر آسيب
زماني که در نيروي دريايي به . ندگذار ود را تحت فشار مي زيردستان خ،به جهت انجام اعمال نادرست

قهوه توانست از اهداي چند کيلو  کشتي ما مي. کردم، با اين وسوسه روبرو شدم عنوان افسر خدمت مي
بدست » مجاني«انواع و اقسام تجهيزات مورد نياز و گرانبهاي خود را از مسئولين، ناقابل به چند نفر 

مگر نه اينست که همه اين تشکيلات به خود نيروي «: آوردم  دليل ميچنينبه خود در اين رابطه . آورد
نهايت مجبور شدم که شغل خود را در نيروي دريايي به خطر انداخته و در » !دريايي متعلق است؟

  . کنم  به او بفهمانم که در اين مطلب به هيچ عنوان دخالت نمي صريحاً.مقابل افسر مافوق خود بايستم
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 است که استفاده از آن را دوست  اي چنان قوي کلمهنفرت . فرت دارد خدا قدوس است، از گناه نچون
 از ولي زماني که . کنيم  کسي سخن به ميان آورند، آنها را توبيخ ميبههايمان از نفرت  اگر بچه. نداريم

 به شکلي  همين کلمه قوي هست که عمق معني رافقطکنيم،  طرز برخورد خدا با گناه صحبت مي
گويد، چنين اضافه  خدا زماني که در مورد گناهان مختلف اسرائيل سخن مي. دارد کافي معلوم مي

 ،کنيم، نفرت زماني که از گناه صحبت مي) ١٧: ٨زکريا (» .دارم نفرت کارها اين همه از«: کند مي
ان ميزان از قدر که خود در قدوسيت رشد کنيم، به همدر واقع، هر چ. س بجا و درستي استاحسا

 دروغ راه هر بنابراين. کردم تحصيل را توفطانت وصاياي از«: داوود فرمود. شويم گناه متنفر و بيزار مي
ارد، پس ببينيد اگر اين سخن در مورد انسان چنين مصداق د). ١٠٤: ١١٩مزمور (» .دارم مي مکروه را

تن نفرت نسبت به گناه نيز رشد کنيم، در داش  همانطور که در قدوسيت رشد مي!در مورد خدا چقدر
  .نهايت دارد نفرتي بينسبت به گناه نهايت قدوس است،  و خدا در مقام وجودي که بي. کنيم مي

 اين سخن حقيقت دارد، ».خدا از گناه متنفر است، ولي گناهکاران را دوست دارد«: گوييم ما اغلب مي
از اين حقيقت که خدا از . سيمعتر به دومي برشويم که سري  از روي اولي به سرعت رد ميولي ما غالباً

 را سرسري بگيرم و يا براي گناهان خودممکن است . توانيم فرار کنيم گناهان ما نفرت دارد، نمي
  .توجيه آنها عذر و بهانه بتراشيم، ولي خدا از آنها نفرت دارد

او از افکار شهواني ما، . رت دارددهيم که خدا از آن نف کنيم، کاري انجام مي بنابراين، زماني که گناه مي
هدف را زماني که . از غرور و حسادت ما، از عصبانيت و خشم ما، از عذرها و توجيهات ما نفرت دارد

بايد . خيزد کراهتش برميمستمسک قرار داده و سعي به توجيه وسيله و طريق رسيدن به آن را داريم، 
ما بعضي مواقع چنان با .  اين چيزها متنفر استاين حقيقت در فکر ما جا بيفتد که خدا از تمامي

 از خدانفرت ولي . کنيم  وضعيت مسالمت آميز زندگي مينوعيگيريم که با آنها در  گناهانمان خو مي
  .نشيند  نمي هرگز فروآنها

نفرت از . ما را لازم است که در قلوب خود همان نفرتي را که خدا نسبت به گناه دارد، پرورش دهيم
ايد در وهله اول بخاطر اين باشد که خدا از آن نفرت دارد و خشنود نيست و همين مطلب  ب،گناه

ما بايد طرز برخورد يوسف را در زمان مواجهه با وسوسه در خود .  حقيقي است اساس همه قدوسيت
  ).٩: ٣٩پيدايش (» ورزم؟ خطا خدا به و بشوم بزرگ شرارت اين مرتکب چگونه «: پرورش دهيم
 ساندر مورد مقدسين و گناهکاران به يکمطلب  اين .کرد خواهد نفرتن   از آ، که گناه بيابدخدا هر جا
، و در فردي اين نيست که خدا گناه را در فردي ببيند و نفرت خود را از آن نشان دهد. صادق است

). ١٧: ١پطرس ١(کشد  کار هر کس را بدون طرفداري به زير قضاوت مياو .  گناه را نديد بگيردديگر
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در واقع شواهد کتابمقدس حاکي از آن است که خدا گناهان مقدسين خود را ممکن است شديدتر از 
، با )٢٢: ١٣اعمال (داوود فردي محبوب دل خدا بود . گناهان آنها که در دنيا هستند، به داوري کشد

 دور هرگز تو خانه از شمشير حال پس «: ، به او گفته شد گناه کرد»اوريا«اين وجود زماني که برعليه 
: ١٢سموئيل ٢(» .باشد تو زن تا راگرفتي حتي اورياي زن نموده، تحقير مرا اينکه علت به شد نخواهد

 ،ايماني موسي عليرغم تمامي سالهايي که خدا را وفادارانه خدمت کرده بود، بخاطر يک عمل بي). ١٠
ود، به مدت سه روز و سه شب، يونس بخاطر عدم اطاعت خ. از ورود به سرزمين کنعان ممانعت شد

  . تا بدين وسيله ياد بگيرد که از فرمان خدا فرار نکندگرديداي محبوس  الجثه در شکم ماهي عظيم
ما را بخشش هست، اعتراف کرده و طلب امکان  فکر اينکه بعداًسياري اوقات در مکاري قلب خود، ب

داشتن .  طلب بخشش هميشه باز است اعتراف و درِگويي که ؛کند نرم ميبيشتر در مقابل وسوسه 
او هرگز گناه را نديد . در داوري خدا هيچ طرفداري نيست.  خطرناک استچنين افکاري واقعاً

 از گناه متنفر است يداًدخدا ش!  نه.شود توجه نمي  نسبت به آن بي،هرگز بخاطر کوچکي گناه. گيرد نمي
  .ر خواهد شدو و هر جا و در هر کس که اين را بيابد، نفرتش شعله

در کتابمقدس به . ندک  گناه ممانعت ميشمردن ما را از ناچيز ،قدوسيت خدا و نتايج نفرت خدا از گناه
بسر  همانند غريبان و در احترام و ترس از خداوند ،ود که زندگي خود را در روي زمينش ما توصيه مي

ريق که خدا از ط محبتي باشد انگيزه اصلي ما در داشتن زندگي مقدس، بايد). ١٧: ١پطرس ١ (آريم
 ولي آگاهي از نفرتي که خدا نسبت به گناه دارد و عواقب داوري او .ريزد عيسي مسيح بر ما فرو مي

  .تواند ما را در اين زندگي مقدس بيشتر انگيزش دهد  مي،بر گناه
. کند يولي خدا ما را به اين قدوسيت دعوت م. قدوسيت خدا معياري بسيار بالاست، معياري کامل

پذيرد، ليکن  کار مسيح ميدرست است که ما را بر اساس . تواند ما را به کمتر از اين دعوت کند نمي
مقدس باشيد، زيرا که من «: استاندارد خدا براي شخصيت، منش، احساسات و اعمال ما اين است

  .خواهيم در قدوسيت رشد کنيم، بايد اين سخن او را جدي بگيريم اگر مي» .قدوسم
  
  
  
  
  
  



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع ششم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٧٤

  توانيم در اين دنيا مقدس باشيم؟ چگونه مي
  از مجله مودي به قلم استيفن بلاي

  
   از يک ليست استفراتر ،قدوسيت شخصي در نظر خدا
  

اي که مملو  مرا وادار کرد که در محوطه» برايان« کيلومتر رانندگي در يک جاده خاکي کثيف، ٢٠بعد از 
اين منطقه . تواني شکار کني اينجا نمي«: به او گفتم. ماز درختان صنوبر و کاج و سرو بود، نگهدار

  ».بيني علامت ورود ممنوع را هم که مي. متعلق به بوميان اينجاست
اين علامت صرفا براي اين است که از ورود اتومبيلها به اين فضاي سبز جلوگيري  -

  اينطور نيست؟. کنند
ون کسب مجوز از صاحبان بدبه اين معني است که ما حق نداريم » ورود ممنوع«. نه -

 .به کوچکترين گوشه اين منطقه پا بگذاريمآنها، 

 .گيرد آيد و مجوز هم نمي هميشه براي شکار به اين منطقه مي» راد«ولي  -

معني ديگري در ذهن داشته » ورود ممنوع«عزيز ممکن است از علامت » راد«خوب،  -
 .باشد

سخنان او در فکر من يادآور . را به نحوي حل کنيمآن روز من و برايان نتوانستيم اين اختلاف عقيده 
را نديد بگيرند و يا آن » ورود ممنوع«توانند علامت واضح و مفهوم  اين مطلب بود که مردم چگونه مي

  .را به نحوي ديگر براي خود تفسير کنند
ست،  مفهوم را بدين شکل قرار داده ا چند علامت مشخص و کاملاً،خداوند در طول متن کتابمقدس

  .کنيم ولي بسياري از ما باز به همان طريق از آنها تخطي مي
  ».مقدس باشيد، زيرا که من قدوسم«: کند  از خداوند اين فرمان را نقل قول مي١٦: ١پطرس ١مثلا 

 خداوند اين علامت را در هر جا ،در طول زندگي ما. قدوسيت مطلبي است که به آن امر شده است
ما در مقام مسيحيان بايد مطمئن گرديم که شخصيت و . توان گرفت ن را نميقرار داده و جلوي پيام آ

 برخي اوقات ما در !قدوسيت يعني اين. رداعمال ما از نظر اخلاقي با شخصيت و اعمال او مطابقت دا
دائم بخواهيم با اي نيست که   کلمهشويم، حال آنکه قدوسيت صرفاً جنگل تعاريف الهياتي گم مي

ما بايد تلاش .  بلکه سطحي از زندگي عملي است که بايد به آن نائل گرديمکله بزنيم، آن سر و معني
  .کنيم که همانند مسيح باشيم؛ در قلوب خود، در افکار خود، و در اعمال خود
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 خود را به ،توانند اين قانون را نديد بگيرند و در کشاکش زندگي ها مي آنطور که معلوم است، بعضي
براي من که «: گويند مي. کنند  از آن فرار مي،گر با مخدوش و تعويض معني آنبعضي دي. جلو کشند

  ». خدا از من هم همينقدر طالب است.کنم دارم تلاش ميمقدس بودن 
برد که پيام خود را واضح و   هميشه لذت از اين مي،ولي خداوند برخلاف سياستمداران و بوروکراتها

کامل باشيد، چنانکه پدر آسماني شما کامل «فرمايد،   مي٤٨: ٥تي زماني که مسيح در م. مفهوم بيان دارد
مقدس باشيد، «اين مطلب در مورد .  درک کنيمالفور في، از ما انتظار دارد که معني اين پيام را »است

  . صادق است،نيز» زيرا که من قدوسم
  

  مشکل داشتن ليست
 ليستي از آن ديم که قدوسيت اساساًگر چنين متقاعد ميبرخي از ما مسيحيان در طول زندگي خود 

 چيزي ،تفکر به اين طريق و فراهم کردن ليستي اين چنين. باشد نوع رفتار است که قابل قبول نمي
کند که آنچه را که صحيح است، انجام  ليست ما را کمک مي. کشد است که قلوب ما دائم بدان پر مي

  .کنيم کنيم و زمانهايي هم که نمي دا زندگي مياثباتي است براي زمانهايي که در اطاعت از خ. دهيم
آوريم، حداقل با سه   زماني که قدوسيت را تا به حد ليست قوانين و مقررات پايين مي،با اين وجود

  . شويم مشکل روبرو مي
ام را ديدم که   ساله١٥شب گذشته به اتاق نشيمن رفتم و پسر . اول، اين ليست هميشه کوتاه است

 اميد داشتيم ما واقعاً.  استمشغولتلويزيون به تماشاي  چيپسداده و در حال خوردن  لم روي کاناپه
 دوام آورد، ولي با اين تنقلات روغني که اين روزها نما کترين بچهتا عروسي کوچکه مبلمان خانه 

ون و اين قان.  در منزل قانوني گذاشتيمنيز رواز اين . داشتن چنين اميدي بيهوده استکنند،  درست مي
  .تواند روي کاناپه چيپس بخورد  نميپسرمگفت که  مي

هاي  زماني که زنگ خطر را براي او به صدا در آوردم و خاطرنشان کردم که روي کاناپه پر از خرده
 !»چيپس«تواند روي کاناپه  ايم که نمي چيپس است، در جواب به من گفت که ما هرگز به او نگفته

يم ليستي تهيه کنيم، با اين همه تخواس شد، مي ه من يادآور مياگر مطابق آنچه که او ب. بخورد
  .شد کنند، ببينيد چه ليست بلند بالايي مي هاي مختلف که اکنون درست مي چيپس

. ليست شما ممکن است که به سادگي شروع شود. همين مطلب در مورد قدوسيت هم صادق است
 زناني و بخاطر آن نيز شما به محلاتي که معمولاً. دباش» پورنوگرافي«تواند   يکي از اقلام آن مي،مثلاً

هاي آنچناني که از طريق ماهواره پخش  ولي در رابطه با فيلم. چرخند، پا نگذاريد اينکاره در آنجا مي
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چطور؟ حالا ديگر  » سال به پايين ممنوع١٨«اي  شوند، چطور؟ در رابطه با تمامي فيلمهاي اجاره مي
دائما بايد . ليست واقعا کوتاه است.  پيدا کنيدتوان رنوگرافي را در اينترنت ميانواع و اقسام چيزهاي پو

  .بر آن اضافه شود
. دو متر آنطرفتر از صندلي من ميز بيليارد قشنگي هست. هر ليست بيش از اندازه بلند و بالاستدوم، 

 هنوز برف ،ا ماه مي، جايي که از ماه نوامبر تاستدر قسمت کوهستاني شمال مرکزي آياداهو خانه ما 
مگر زماني که دست  .ام ستهم نشمن قسمت اعظم زمستان را روبروي کامپيوتر. روي زمين نشسته است

ولي روزي بود که اين کار من در ليست قدوسيت  .کنم کشم و با خودم بيليارد بازي مي از کار مي
هايي بيش از اندازه بلند و  شايد چنين ليست. آمد حساب ميبه بسياري از مردم جزو کارهاي ممنوعه 

  .بالا باشند
اينگونه . گويند که از آنها چگونه اطاعت کنيم ، به ما نمي»بکن و نکن«هاي  سوم، بسياري از ليست

گويند که در انجام  ليستها نه فقط هيچ دستورالعملي در اين زمينه ندارند، بلکه از اين هم سخن نمي
خواهد؟ مگر اشتياق  آدم آهني نمياز مگر خدا چيزي فراتر . لبدط  خداوند چه نوع منشي از ما مي،آنها

  قلبي ما به همان اندازه حرکات فيزيکي ما که اعمال باشند، براي خدا مهم نيست؟
بکن و «پذيرند که قدوسيت چيزي فراتر يک سري  برخي اوقات مردم به راحتي اين مطلب را مي

مگر خدا ما را همانطور . گر چيست، همه را دور بينداز دي بله، ليست«: آورند فرياد برمي.  هست»نکن
  »که هستيم، دوست ندارد؟

  . مشتاق آن نيست که ما کماکان همانطور که هستيم، باقي بمانيمولي ابداً. البته که دارد
گيريم، اين مطلب را که شخصيت و اعمال من بايد با  زماني که ايده قدوسيت شخصي را نديد مي

 زندگي وافري که مسيح  اوند مطابقت داشته باشد، بين خود و برکات روزانهشخصيت و اعمال خد
نديد گرفتن قدوسيت، يعني برده گناه باقي . اندازيم ، فاصله مي)١٠: ١٠يوحنا (وعده فرموده است 

 عدالت بندگي به را خود اعضاي«کند که  به جاي آن پولس ما را دعوت مي). ١٩: ٦روميان (ماندن 
انتخابهايي که هر روزه و هر لحظه . قدوسيت با انتخابهاي ما سر و کار دارد. بسپاريم »قدوسيت براي

  .دهيم انجام مي
. کنيم ما يا به دنبال قدوسيت هستيم و يا اينکه از آن فرار مي. در اين مورد حد وسط وجود ندارد

  .حرکت نايستاده است هيچکس بي
  . هيچکس!نه
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  رهيافتي ديگر
راهنمايي است در اينکه چگونه در زندگي روزانه خود بر قدوسيت متمرکز پطرس ١دو فصل اول  

  . باشيم
  
  .بگذاريد انضباط شما از فکر شما شروع گردد -١

  )١٣: ١پطرس ١ (»ببنديد را خود دلهاي کمر لهذا «
يا دور حياط را ديوار بکشيد، و يا به :  فقط دو راه وجود دارند، در حياط خودتانبراي نگهداشتن سگ

توانيم به تهيه  مي. همين مطلب در مورد فکر ما هم صادق است. ان تعليم دهيد که فرار نکندسگت
ولي در هر حال در اين ديوار که . ليستي از مقررات همت گذاريم و سعي کنيم از آنها متابعت نماييم

  .کشيم، بلاخره سوراخي پيدا خواهيم کرد که فکر ما از آن بدر رود مي
 شايد جاي ٨: ٤فيليپيان .  که فکر خود را چنان تربيت کنيم که در حياط بماندطريق ديگر اين است

 و عادل هرچه و مجيد وهرچه باشد راست هرچه برادران، اي خلاصه«. خوبي براي تربيت فکر ما باشد
 آنها در باشد، بوده که هرمدحي و فضيلت هر و است نام نيک هرچه و جميل هرچه و پاک هرچه
 به داشتن يک زندگي مقدس خواهد ا فکري که بدرستي تربيت شده است، ما را واقعاًآي» .کنيد تفکر

  )٦: ٨روميان (» .است سلامتي و حيات روح تفکر لکن است، موت جسم تفکر«؟ رسانيد
هر چند مدت يکبار، ما احتياج داريم که تفکرات خود را بيازماييم؟ شايد لحظاتي در اواخر شب وقت 

پنج موضوع اصلي که فکر مرا امروز به خود مشغول داشت، چه «: از خود بپرسيمباشد که بنشينيم و 
  »بود؟

.  در آن موارد غرق شديد،ببينيد در مورد هر کدام چه مدت وقت به تفکر داديد و تا چه حد عميق
اي براي همسرتان بخريد که براي او سورپريز باشد  کرديد که چه هديه شايد دو ساعت به اين فکر مي

توان موضوعاتي دانست که بر ذهن  هر دو آنها را مي. قط پنج دقيقه به اينکه به رئيستان چه بگوييدو ف
  . اند شما حاکم بوده

 و يا ٢٢: ٥ و غلاطيان ١٧: ٣ و يعقوب ٨: ٤زماني که اين ليست کوتاه را مهيا کرديد، آن را با فيليپيان 
 اين امر به وضوح مشخص .مقايسه کنيدکنند،  که در اين مورد صحبت ميديگر جاهاي کلام خدا 

  .باشد منضبط ميحد خواهد کرد که افکار شما در طول روز تا چه 
  
  .بر خود کنترل داشته باشيد -٢
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ما اغلب بر اين . اين کاري آسان نيست. مان اندازه فکر خود منضبط کنيديعني، اعمال خود را به ه
ولي . فکار خوب داشته باشيم، اعمال ما نيز به شکل اتوماتيک خوب خواهد شدگمان هستيم که اگر ا

 من نفساني طبيعت در وجودم، عمق در چيزي اما«:  سخن پولس را به ياد داشته باشيم استبهتر
 سازد، مي گناه برده مرا و شود مي پيروز مبارزه اين در و باشد مي جدال و جنگ در فکرم با که هست
 خدا گذشته جان از خدمتگزار که کنم مي اراده فکرم در. دارد وجود من درون در زهنو که گناهي
   )، ترجمه تفسيري٢٥: ٧روميان (» .هستم گناه اسير هنوز که بينم مي اما باشم،

آوريد که در  گرديد، به ياد مي در حالي که از سر کار به منزل برمي. کند اين امر بدين شکل کار مي
 را  دوچرخه. اند ايد، همه منفي بوده ه تمام حرفهايي که به فرزندان خود زدهعرض چند هفته گذشت

اند، حين بازي گلهاي حياط لگد مال  اند، سطل آشغال را خالي نکرده بوده شب در بيرون گذاشته بوده
به محض ورود به خانه از هر روز يک مورد تازه و شما هم با ديدن آن . شده بود، و غيره و غيره

  .ايد فجر شدهخشم من
بر اعصاب خود مسلط هستيد و خود را تحت کنترل . ولي امروز با روزهاي ديگر متفاوت خواهد بود

ان را رنگي هم حتي اگر لباسهايش. ايد آماده کرده به خانه خود را از نظر عصبي ودقبل از ور. داريد
  .خونسرد رفتار کنيدخواهيد کاملا  امروز مي. خواهيد با بي خيالي طي کنيد کرده باشند، مي

شود که پسر کوچکتان عروسک خواهرش را در  و بعد متوجه مي.  ثانيه همه چيز آرام است١٥تا 
توالت انداخته و باعث گرفتگي لوله گشته و آب از حمام بيرون زده و به اتاق خواب و پذيرايي 

  .گفتيد خود عکس آن را ميگردند که به  به ناگاه اعمال شما تبديل به همانهايي مي. سرازير شده است
زنيم،  هر روز دندان خود را اتوماتيک مسواک مي. کنيم همه ما افرادي هستيم که طبق عادت عمل مي

شايد زمان آن فرا رسيده است که بر اساس برخي عادتهاي . گذاريم، و غيره سطل آشغال را بيرون مي
  . خداپسند عمل کنيم

به آنها حداقل دو کلام ها،  ر عمل و يا سخن منفي از جانب بچهمثلا شما تصميم بگيريد که در مقابل ه
اين سخن به اين معني است که . اين عملي است تازه و بايد به آن عادت کنيد. تشويق آميز بگوييد

از کنيد و  اي سوراخ کليد در کمد را پر کرده، شما او را بغل مي وقتي که بچه کوچکتان با چسب قطره
تواند بهترين تجلي  اين عمل براي بسيار از ما مي. نماييد او تعريف ميتکليف ضرب و تقسيم 

  .خويشتنداري باشد
  
  .زندگي را در دراز مدت در نظر بگيريد -٣
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 اتفاقي هر آماده که کسي مانند. باشيد هشيار و آماده بنابراين،«: گويد چنانکه پطرس رسول هم مي
» .شد خواهد نصيبتان عظيمي فيض و لطف روز، آن در زيرا باشيد، مسيح عيسي بازگشت منتظر است،

  )، ترجمه تفسيري١٣: ١پطرس ١(
رسيد و  کنند که اگر مقدس بودن امري بود که سريعتر به پايان خود مي بسياري از مردم چنين بحث مي

درست است . يافتند گرفت، مردم به جهت آن بيشتر انگيزش مي تمامي طول زندگي انسان را دربرنمي
بنديم، به نظر زياد هم پر ثمر   اوقات تلاشهايي که براي انضباط روحاني خود بکار ميکه برخي

 و ساخته طاهر عبث را خود دل من يقين«: کنيم که ما نيز همانند سراينده مزمور گمان ميرسند،  نمي
ا در راه حل اين معما زماني است که ما نتيجه ر) ١٣: ٧٣مزمور (» .ام شسته پاکي به را خود دستهاي

  ».شد خواهد هلاک گناهکاران طريق ولي داند، مي را عادلان طريق خداوند زيرا«. دراز مدت ببينيم
  ).٦: ١مزمور (

 نه اينکه توپ ،داند که نتيجه بازي و ميزان گلهاي زده مهم است تجربه هم به خوبي مي حتي مربي بي
حتي اگر در ابتداي بازي دو گل . استچقدر در کدام زمين بوده و کدام تيم بيش از ديگري کرنر زده 

و اين وظيفه مربي است که اين مطلب . زيرا بازي هنوز تمام نشده است. هم خورده باشند، مهم نيست
  .را به بازيکنان تفهيم نمايد

اگر يک چشم خود را دائم به پايان بازي زندگي بدوزيم، يعني به بازگشت عيسي مسيح، و مشتاق آن 
با ارزش بودن تمامي ان باشيم که بدور از هر گناه و اندوهي خواهد بود، زندگي وافر در آسم

زيرا که . بنديم، خواهيم فهميد تلاشهايي را که به جهت مقدس زندگي کردن در اين دنيا به کار مي
 کامل و پيشوا سوي به«شود که ما بايد   به ما ياد آور مي٢: ١٢عبرانيان . بازي هنوز تمام نشده است

 ناچيز را حرمتي بي بود، موضوع او پيش که خوشي آن بجهت که باشيم نگران عيسي يعني يمانا کننده
  ».است نشسته خدا تخت راست دست  به و گرديد صليب متحمل شمرده،

از اين رو هم . کرد تا بتواند نمرات خود را بلا کشد  چهار سال آخر دبيرستان را واقعا کار مي»مونيکا«
ها او  آورد، ديگر هم کلاسي به خاطر نمرات خوبي که مي. اني و تفريح نداشتوقت چنداني براي مهم

اش هم که به هيچوجه او را محبوب ديگران  انداختند و زندگي اخلاقي و مسيحايي را دست مي
  . باکره دبيرستان نام نهاده بودندتنها ،او را به مسخره. گرداند نمي

هاي قديمي خواستند گرد هم آيند و جشن  کلاسي، وقتي که همبعد از پنج سالبراي همين هم 
بايست به جهت  بويژه اينکه در آن موقع مي. کرد  تمايلي به شرکت در خود احساس نميبگيرند، ابداً

  .امتحانات فوق ليسانس سخت مطالعه کند
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 قلب مرا ،چيزي که بيش از هر چيز«. هاي جلوي در نشست شب قبل از عروسي با مادر خود روي پله
براي را کند، اين است که اجازه ندادم در طول اين سالها مردي مرا لمس کند و خودم   شادي پر مياز

هر شوهري اي هستم که  گفت که من بزرگترين هديه شوهرم ادوارد مي. ام شوهرم پاک نگه داشته
  ».نوان همسر داشته باشدتواند به ع مي

بسياري از . هاي قديمي شرکت کردند  کلاسيمونيکا و ادوارد ده سال بعد در جشن گرد هم آيي هم
بقيه هم در مورد شوهران چاخان . نصف بيشتر آنها مطلقه بودند. رسيدند  ساله به نظر مي٤٠دختران 

و اغلب هم با آرايش عجيب و غريب و . کردند  با لفظهايي چون آشغال و قربتي صحبت مي،خود
  .داشتند» لاييدوران ط«هاي آنچناني سعي در بازگرداني آن  لباس
نمودند و در  اينبار همه پير و حکيم مي.  سال بعد باز آن دو در جشن گرد هم آيي شرکت کردند١٠

در سومين ده سال جشن . کنند تعجب از اينکه او و ادوارد کماکان در محبت به يکديگر زندگي مي
کل مخفي انجام گرفته رأي گيري به ش. مونيکا و ادوارد به عنوان ملکه و پرنس کلاس انتخاب شدند

 سال زندگي مقدس او را ٣٤ ملکه انتخاب نشده بود؛ ،مونيکا در اين سن بخاطر زيبايي و لوندي. بود
آنها بلاخره توانسته بودند فضيلت واقعي را . اينقدر محبوب نموده بود که به عنوان ملکه انتخابش کنند

  .از چاخان تشخيص دهند
. باشدهم اي طاقت فرسا  تواند وظيفه قدوسيت داشته باشد، ميش به جهت ولي زندگي که دائم تلا

غلاطيان (» .نشويم ملول اگر کرد خواهيم درو آن موسم در که زيرا نشويم خسته نيکوکاري از ليکن«
٩: ٦(  
  

  وفادار ماندن
رف اول، وقت خود را با ايمانداراني ص. توانند ما را در اين امر کمک کنند سه مورد وجود دارند که مي

ما بايد . توان از درون غار انجام داد بشارت انجيل را نمي. گردند کنيد که باعث رشد روحاني شما مي
توانيم تمامي  ولي نمي. از مأمن خود بيرون زنيم و در ميان کساني باشيم که به پيام انجيل احتياج دارند

شود، به   سفر ما طاقت فرسا ميهر چقدر که. کشند وقت خود را با آنهايي صرف کنيم که دائم از ما مي
  . خود را از طريق مشارکت با ديگر مومنين تقويت کنيم،همان نسبت ما نيز بايد

اين يار و همدم شما که بايد فردي .  پيدا کنيد امر مقدس زندگي کردن يار و همدمدوم، براي خود در
 شخصيت شما بيشتر و بيشتر   خواهد کرد تاغ باشد، شما را کمک، تشويق و اصلاحاز نظر روحاني بال

  .شبيه شخصيت مسيح گردد و قدوسيت شما صرفا در يک ليست خلاصه نشود
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همه ما .  چند ساعت وقت دهيد و وضعيت خود را از اين نظر بررسي کنيد،سوم، هر چند مدت يکبار
ما کاري عادات کهنه ديگر در . ايم راه درازي در پيش داريم، ولي در طول ساليان پيشرفتهايي داشته

دهيم و از خدا  کند و سري تکان مي  تنها آه سردي ايجاد مي،خاطره برخي از گناهان در ما. نيستند
  .کنيم بخاطر رهانيدن ما از آنها تشکر مي

. تان با روشها و عاداتي که از گذشته گناه آلود شما بر جاي مانده است، محدود شود نگذاريد زندگي
 اسير گذشته در که گناهاني بسوي ديگر بار پس. باشيد مي او زندانفر چون نماييد، اطاعت خدا از«

  )، انجيل تفسيري١٤: ١پطرس ١(» .کنيد مي چه دانستيد نمي زمان آن زيرا نرويد، بوديد، آنها
کنيم، اين است که خدا عليرغم  يکي از آن حقايق آغازين کتابمقدس که اغلب ما آن را درک مي

 ٨: ٥پولس اين مطلب را در روميان . دهد بخشد، و نجات مي ت دارد، ميگناهکار بودنمان، ما را دوس
 بوديم، گناهکار اينکه وجود با که داشت دوست را ما چقدر خدا ببينيد اما«: کند چنين خلاصه مي

  ).انجيل تفسيري(» .شود فدا ما راه در تا فرستاد را مسيح
رد، اين است که مجبور نيستيم در تله و آو دومين حقيقت تعجب انگيز که ما را سخت به هيجان مي

زماني که خدا عزم به نجات ما کرد، همه ما جملگي گناهکار . اسارت عادات گناه آلود گذشته باشيم
  .بوديم، ولي مجبور نيستيم که کماکان بدان شکل باقي بمانيم

در کشاکش . اندخو ولي اکنون آن را طمع مي. خواند  بزرگترين گناه جواني خود را فقر مي»جوآنا«
دانست که در چه موقعي به منازل  مي.  به انواع و اقسام ترفندها دست زده بود،تحصيل و حفظ بقا

دانست که قوطي مواد  مي. دوستان و يا خويشان برود که براي صرف ناهار و شام او را نگه دارند
ارکت آن را  سوپر مغذايي را چگونه به زمين اندازد که در آن تو رفتگي ايجاد شود و از صاحب

پاييز و خريد و تمام  يي قدري گشادتر ميپالتو،  پاييز از فروشگاههاي بزرگابتداي. ارزانتر بخرد
ورد که هديه تولد است و آ گرداند و بهانه مي ر آن را برميپوشيد و در ابتداي بها را ميآن زمستان 

و هر جا که پولي . شد چانه زد  ميبراي او قيمت اجناس همه قابل تغيير بود و. باشد اندازه نمي
اي  داد و هرگز در جعبه کليسا هم هديه هرگز به کسي انعام نمي! افتاد، مسلما مال او بود مي
  ».کنند براي چه انعام بدهم، به من که خدمتي نمي«هميشه شکايت از آن داشت که . انداخت نمي

ها  ود که موکت کف پوش پاره پاره اتاق تجاري بود و زمان آن فرا رسيده بساختماني صاحب »جوآنا«
هاي مدرسه يکشنبه از آنها  هاي کهنه و پاره را به کليسا فرستاد تا در اتاق او اين موکت. را عوض کند

از ميزان ماليات کرد که با اين طريق  فکر مي. استفاده شود و از شبان کليسا در قبال آن رسيد خواست
  . بر درآمد خود خواهد کاست
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اني که فهميد شبان کليسا از قبول آن موکت هاي کهنه سر باز زده و آنها را پس فرستاده است، ولي زم
شبان کليسا با لحني آرام سعي نمود به او توضيح دهد که آنچه که براي استفاده . بر جاي خشکش زد

اني او حتي به حالتي خودم. ادارات تجاري خوب نيست، براي استفاده در خانه خدا هم خوب نيست
به جوآنا خاطر نشان کرد که اگر در رابطه با کف اتاقهاي مدرسه يکشنبه کليسا تصميمي جدي دارد، 

ها را  يک درآمد فروش آن ساختمان تجاري را به کليسا هديه دهد و کليسا با آن تمامي اتاق تواند ده مي
  .هاي نو مفروش نمايد با موکت

هاي گناه آلود گذشته برهاند و بگذارد که خدا  تار طريقيد تا خود را از براي جوآنا سه ماه طول کش
  .دهند بعضي از اشخاص فرصت چنين کاري را به خداوند نمي. شخصيت او را عوض نمايد

  

  زندگي با قوانين جديد
 به اين معني ، قدوسيتامرجدي بودن در . کند نجات در قوانين زندگي من و شما تغيير ايجاد مي 

  .اين قوانين تازه زندگي کنيمخواهيم با  است که مي
قوانين قديمي درباره مرخصي . ها بودند؟ شغل خود را به عنوان مثال در نظر بگيريد قوانين قديمي چه 

گويند؟  ولي قوانين جديد چه مي. گويند که بايد نافع و سودمند باشد و از ما چيزي زياد طلب نکند مي
 مشغول خود کارهاي  به و شويد آرام اينکه در اشيدب حريص و«: گويد  مي١٢ و ١١: ٤تسالونيکيان ١

 اند خارج که آناني نزد تا کرديم، راحکم شما چنانکه نماييد، کسب خويش دستهاي  به شده،
  ».نباشيد محتاج چيز هيچ به و کنيد رفتار بطورشايسته

 عنوان ،در ستون دست چپ. براي هر کدام از ما مفيد خواهد که براي خود نموداري ترتيب دهيم
ها، شغل، امور مالي، سلامتي، خدمت  نظير؛ خداوند، ازدواج، بچه . شش زمينه از زندگي را بنويسيد

ون سوم قوانين و در ست. ر رابطه با آنها بنويسيدرا د» قوانين دنيا«در ستون بعدي . و تفريحکليسايي، 
  .درج کنيداز آنها ملکوت خدا را براي هر يک 

شايد اگر ما . نشان خواهد دادبود که زندگي شما بر اساس قوانين جديد اين يکي از طرقي خواهد 
: ٣کولسيان .  نداشتيم»بکن و نکن«کرديم، ديگر نيازي به ليست  اين اصول را به نحو بهتري درک مي

 خداوند عيسي نام به را همه فعل، و درقول کنيد آنچه و«: تواند يکي از اين اصول راهنما باشد  مي١٧
 فقط شما ،اين سخن به اين معني است که در ليست خود» .کنيد شکر او بوسيله را پدر دايوخ بکنيد

  :به دو عبارت کوچک احتياج داريد
  »....گفت  آنطور که عيسي مي« -١
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توانيم صحبت کنيم؟ داستانهايي که براي  توانيم به کار گيريم؟ روي چه موضوعي مي چه کلماتي مي
ما بايد قبل از اينکه سخني از دهانمان خارج شود، بايد اين عبارت » گفتن قابل قبول هستند، کدامند؟

  .را به ياد داشته باشيم» گفت آنطور که عيسي مي«
  
  ». عملي را که قصد انجام آن را دارم، به عيسي وقف کنمممايل« -٢

م اگر قبل از انجام هر عملي عبارت بالا را به خود تکرار کنيم، ديگر نيازي به هيج ليست نخواهي
  .داشت

. کنند که درکي بالغ و رشد کرده از قلب و فکر عيسي مسيح داشته باشيم هر دو عبارت از ما طلب مي
  .کشاند مستقيم با خداوند ميو همين ما را به مطالعه جدي کتابمقدس و مشارکت 

  .قدوسيت ليست نيست، زندگي است
آورد و باعث خشنودي   آرامي مي و به مشارکت او،زندگي در قدوسيت به حيات فرد ايماندار قدرت

کند که هر روز دست به انتخاب و تصميم بزنيم و  به دنبال قدوسيت بودن از ما طلب مي. گردد خدا مي
  .تواند جاي ما تصميم بگيرد کسي ديگر نمي. توانيم انجام دهيم اين را تنها خود مي

پطرس ١(» .باشيد مقدس سيرت، هر در نيز شما خود است، خوانده را شما که قدوس آن مثل بلکه «
١٥: ١.(  
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  شکل بخشي به پاسخ
شما بايد مقدس (و چه در ارتباط با خود ) خدا قدوس است(قدوسيت را چه در ارتباط با خدا  -١

  .، به شکلي کوتاه تعريف کنيد)باشيد
  
  
که بر را دعايي شکرگزار بنويسيد و در آن قدوسيت غيرقابل مقايسه خدا را تأييد و فيضي  -٢

  .نماييدانسانهاي گناهکار و سقوط کرده دارد، تمجيد 
  
  
که آن را در طول هفته بعد عوض  خواهيد  و مياز زندگي به کمک خدا محتاجيداي  در چه زمينه -٣

مقدس خوانده شويد، بلکه خواهيد  نميبخاطر کار عيسي مسيح ديگر  فقط به او بگوييد که  کنيد؟
  .يح در زندگي شما فعالانه کار کندخود اشتياق داريد که قدوسيت مس

  
  

  
  بحث موضوع 
  ايد؟  چه ديدي از قدوسيت خدا کسب کردههاز آيات کتابمقدس و مقالات مربوط -١
  
  کنيد؟ قدوسيت خدا را چگونه تعريف مي -٢
  
آيا قدوسيت خدا آن اصلي است که در کليساهاي ما به فراموشي سپرده شده است؟ اگر چنين  -٣

  نيد؟دا است، علت آن را چه مي
  
کند؛ ما بايد مقدس باشيم، زيرا  اغلب اوقات دعوت خدا به قدوسيت بر ما همانند بار جلوه مي -٤

آيا اين امر منصفانه است؟ اگر ما بيشتر مقدس باشيم، بيشتر و يا کمتر . دهد خدا به آن فرمان مي
 ؟ شدشاد خواهيم
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 در و شد، خواهم کرده تقديس دآين نزديک من به که آناني از «: فرمايد  مي٣: ١٠در لاويان خدا  -٥
 دهيد؟ العملي نشان مي مقابل اين آيه از خود چه عکسدر » يافت خواهم جلال قوم تمامي نظر

  
يعني خشم او، عدالت او، . (شود هاي شخصيت او مرتبط مي  قدوسيت خدا چگونه به ديگر جنبه-٦

  ؟)صالحيت او و غيره
  
  ا مشابه گرديم؟ا قدوسيت خدب به چه طرقي من و شما بايد -٧
  
   براي ما چطور اين امکان هست که در دنيايي مريض و گنهکار، مقدس زندگي کنيم؟-٨
  
 نجات از طريق اعمال و شريعت مقدس باشيم و در عين حال به دامتوانيم افرادي   چگونه مي-٩

  گرايي نيافتيم؟
  
ناه را به شکل کامل خود از بين  منظور کلام خدا از اينکه ما بايد زماني را انتظار کشيم که خدا گ١٠
  برد، چيست؟ مي
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
  . ديد قبلي شما را به چه شکل تغيير داده است؟ به شکل خلاصه بنويسيد، بحث اين موضوع-١ 
  
  
  
رفتار، منش، و ( اين تغييرات به چه طرق عملي زندگي شما را ممکن است تحت تأثير قرار دهند -٢

  ؟)غيره
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براي خود اهدافي مشخص و آن را با ديگر اعضاي گروه و يا با فرد سرگروه . را متعهد کنيد خود -٣
  .در ميان گذاريد

  
  :به کمک خدا، من

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



ت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع هفتمکشف صميمي  

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٨٧

  ٧موضوع 
  

   ما محبت استيخدا
  

  مرور کلي موضوع
دو دوست داشتن و دوست داشته شدن . همه ما در حسرت آن هستيم که دوستمان داشته باشند

 ها يليونايع مبا تمامي صور آن، هسته مرکزي صن» محبت و عشق«. احتياج اصلي و بنيادين انسانهاست
 که اين دارنددلاري کتاب، لباس، عطر و مجله را به خود اختصاص داده است و همه آنها وعده از آن 

گير شده است،  در عين حال، طلاق به شکلي وسيع همه.  قادر به تحويل هستند،عنصر همه طالب را
اند و آن نوع عشق و محبتي که بدنبالش هستيم، انگار  ها بيش از هر زمان ديگر از هم پاشيده خانواده

  .شود که دائم از ما دور مي
ق و محبت تا بدين حد گيج و مغشوش است، با  در بطن دنيايي که در رابطه با عشبا اين وجود،

سه کلمه کوچک در رابطه با . کند ميا را تعريف حقيقتي ساده روبرو هستيم که جوهر و ذات خد
: ٤يوحنا ١(» .خدا محبت است«: گويند  بيشتر از ميليونها کتاب و مجله با ما سخن مي،محبت حقيقي

گويد که خدا بهترين نمونه  اين عبارت نمي. رد، سخني عميق است و بايد آن را درک ک عبارتاين ). ٨
ميليونها اين عبارت از اينگونه مفاهيم . باشد تعريف محبت ميمحبت است و يا اينکه، خدا بهترين 

  .رود فراتر ميسال نوري 
با شناخت خدا و درک محبت او، شک ما نسبت به او کمتر، و اعتماد و توکل ما بر او بيشتر خواهد 

ر نظر و فکر ما دنگرد، درک کنيم،  چگونگي طريقي را که خدا ما را از دريچه محبت خود مياگر . شد
اين امر شامل همسران و فرزندان و واليدين و . مورد او، خود ما و ديگران به کلي تغيير خواهد کرد

، سازد که ما نيز به پيروي از او درک محبت خدا ما را قادر مي. دوستان و دشمنان ما نيز خواهد شد
  . از خود نشان دهيماي کوچک، در محدوده محبت بدون قيد و شرط او را

  :ضوع مادر اين مو
محبت غير قابل قياس خدا را بررسي خواهيم کرد، به ويژه آن محبتي را که در مسيح بر ما  •

  .متجلي ساخت
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غير دوست نداشتني را چنين کامل دوست  توضيح خواهيم داد که چرا خدا اين مخلوقات  •
  .دارد مي

  . محور هستيم-نشان خواهيم داد که در مقايسه با خدا ما چقدر خود  •
  .رت انگيز محبت خدا و عدالت او را بررسي خواهيم کردرابطه حي •
به عنوان پاسخي در برابر محبتي که نسبت نمونه گيري از او نشان خواهيم داد که پرستش و  •

  .اند به ما دارد، چقدر مهم
   

  هضم موضوع 
، چيست؟ خدايي را که گناه را تا بدين حد شديد جزا »خدا محبت است«منظور از اين عبارت که 

دهد؟  توان محبت خواند؟ مسيح در رابطه با محبت و مهرباني خدا چه تعليم مي دهد، چگونه مي يم
   کيفيت محبت را اعتلا بخشيم؟،توانيم در روابط خود چگونه مي

  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   کوچک ولي مقوي

 بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا اين. موضوع به تفکر وادارد
  .)نباشند

  
  ».من لايق محبت خدا نيستم«
  
از خود ابدي توان در فکر خود چنين حلاجي کرد که خدا به شکلي  در کل، محبت خدا را مي«

» .در اينصورت، محبت هميشه در ميان اعضاي تثليث اقدس بوده است. شود  و سهيم ميگذارد مي
  رد اريکسونميلا

  
توان در مورد او  توان بر قلب خدا نهاد  و بزرگترين شقاوتي که مي بزرگترين غم و باري که مي«

  جان اوون» .مرتکب شد، باور اين مطلب است که او شما را دوست ندارد
  
توانم چنين چيزي را  کسي مرا واقعا بدون هيچ قيد و شرطي دوست نداشته است؛ چطور از خدا مي«

  »باشم؟متوقع 
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شوند؛ آنها از آن جهت که دوست داشته  از آن جهت که زيبا هستند، دوست داشته نميافراد گناهکار «
  مارتين لوتر ».شوند، زيبا هستند مي
  
متنفر من او فهمم که از  چنين مياند،  وقايعي که بنا به اجازه خدا در زندگي من روي دادهتمامي «

  ».است
  
  ».کنم و اينکه چقدر مرا دوست دارد، در وجود خود کيف ميآورم  اد ميرا به يمحبت خدا زماني که «
  

  نمونه به جهت مطالعه
  مجيد

وقتي که در . مجيد که به تازگي به عضويت کليسايتان درآمده، يک دل نه صد دل عاشق دلارام است
. نشيند ر لبتان مياختيار لبخند ب بينيد، بي  نگاههاي عاشقانه يکطرفه او را به دلارام مي،جلسات خانگي

خشکد، چرا  رود، گلويتان مي ولي به محض اينکه دست او براي جواب به سوآل رهبر جلسه بالا مي
منعکس جواب او در واقع و » توانيد توصيف کنيد؟ محبت خدا را چگونه مي«: که سوآل اين است

اينجاست که » هم هست؟آيا نظر ديگري «: پرسد رهبر جلسه مي. که به دلارام داردمحبتي است  کننده
رهبر جلسه . خواهيد در مخالفت با آنچه که مجيد گفت، نظر دهيد و مي» .بله«: رود دست شما بالا مي

  »کنيد؟ محبت خدا را شما چگونه توصيف مي«: پرسد مي
  

  ژاله
مادرش فردي بود دائما غرغرو و . روح بود زندگي ژاله در منزل از نظر احساسي کاملا خشک و بي

تا . ديد محبت چيزي بود که ژاله تجربه کردن آن را در خواب هم نمي. دي؛ پدرش فردي ذيعلاقهانتقا
با اولين سخنان عاشقانه جواد نرم شد و در برابر او کاملا . جواد آشنا شداينکه در سال اول دانشگاه با 

 ترتيب تلاش ژاله و به اين. ولي بعد از شش ماه جواد او را رها کرد و به دنبال ديگري رفت. تسليم
. براي يافتن محبت شروع شد؛ دست به دست شدن از فردي به فرد ديگر و دو بار ازدواج ناموفق

اگر بخواهيد در مورد محبت خدا با افرادي . هاي تلويزيون شباهت داشت زندگي او بيشتر به سريال
  چون ژاله صحبت کنيد، اين صحبت به چه شکل خواهد بود؟
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  اصلي مطرح براي ما چيست؟سوال و يا موضوع 
  

  
  مطالعه کتابمقدس

  ١٠ - ٦: ٧تثنيه 
 جميع تااز است برگزيده را تو خدايت يهوه. هستي مقدس قوم خدايت، يهوه، براي تو که زيرا

 و نبست شما با را خود دل  خداوند.باشي او خود براي مخصوص قوم اند، زمين روي بر که قومهايي
  . بوديد قليلتر قومها همه از شما که زيرا بوديد، کثيرتر قومها ساير از که سبب اين از شما را برنگزيد

 پدران براي که را خود قسم خواست مي و داشت، مي دوست را شما خداوند که جهت اين از ليکن
 دست از بندگي خانه از و آورد، بيرون قوي دست با را شما خداوند پس آورد، بجا بود، خورده شما

  . داد فديه ر،مص پادشاه فرعون،
 را او که آناني با را خود رحمت و عهد که امين خداي خدا، اوست تو، خداي يهوه، که بدان پس

 دشمن را او که را آناني و. دارد مي نگاه پشت هزار تا آورند مي بجا را او اوامر و دارند مي دوست
 دارد، دشمن را او رکهه به و. سازد مي هلاک را ايشان رسانيده، مکافات ايشان روي بر دارند،

  .رسانيد خواهد مکافات رويش بر را او خيرننموده،تأ
  

خدا چرا قوم اسرائيل را برگزيد .  را به ياد داريد؟ پاسخ قوم اسرائيل را در مقابل محبت خدا٣موضوع 
  ؟)٣آيه (
  
  

کديگر چرا؟ اين دو به ي. راند  سخن مي، هم از وفاداري و هم از محبت خدا،موسي ٩ و ٨در آيات 
  شوند؟ چگونه مرتبط مي
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اين دو به . راند سخن مينيز اين متن، با اينکه از محبت خدا مملو است، در عين حال از عدالت خدا 
 - ٧: ١٢عبرانيان (کنند،  تمثيل واليديني که فرزندان خود را تنبيه ميگردند؟  يکديگر چگونه مربوط مي

  پاشد؟  مينورچگونه بر اين سوآل ) ١١
  

  
  

  ١٦: ٣نا يوح
 ،نگردد هلاک آورد ايمان او بر که هر تا داد را خود يگانه پسر که نمود محبت اينقدر را جهان خدا زيرا
  .يابد جاوداني حيات بلکه

  
  بود؟ کرد، سرنوشت شما به چه شکل مي اگر خدا عيسي را بخاطر ما فدا نمي

  
  چه چيزي خدا را انگيزش بخشيد که عيسي را بخاطر ما فدا کند؟

  
  شما چقدر بايد کسي را دوست داشته باشيد تا بخواهيد فرزندتان را بخاطر او فدا کنيد؟

  
  ٨ - ٥: ٥روميان 

 شد عطا ما به که القدس روح به ما دلهاي در خدا محبت که زيرا شود نمي شرمساري باعث اميد و
 وفات بيدينان براي مسيح معين، زمان در بوديم، ضعيف هنوز ما که هنگامي زيرا. است شده ريخته
 کسي است ممکن نيکو مرد راه در هرچند بميرد، کسي عادل شخص براي که است بعيد زيرا. يافت
 هنوز ما که هنگامي اينکه از کند مي ثابت ما در را خود محبت خدا  لکن.بميرد که کند تجرأ نيز

  .مرد ما راه در مسيح بوديم، گناهکار
  

  نمونه عالي از محبت است؟ در اين کائنات،چرا مرگ عيسي براي ما 
  
  

  ٢١ - ٧: ٤يوحنا ١
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   ».بنوشان من به آب اي جرعه«: گفت بدو عيسي. آمد کشيدن آب بجهت سامري زني
 يهود که تو چگونه«: گفت بدو سامري زن. بودند رفته شهر به خوراک خريدن بجهت شاگردانش زيرا

 معاشرت سامريان با يهود که رازي »باشم؟ مي سامري زن آنکه حال و ،خواهي مي آب ازمن هستي
  . ندارند

 بده، من به آب گويد مي تو به که کيست و دانستي مي را خدا بخشش اگر«: گفت او جواب در عيسي  
 و نداري دلو آقا اي«: گفت بدو زن. کرد مي عطا زنده آب تو به و کردي مي خواهش او از تو هرآينه
 داد ما به را چاه که بزرگترهستي يعقوب ما پدر از تو اآي داري؟ زنده آب کجا از پس. است عميق چاه
   »آشاميدند؟ مي آن از او مواشي و پسران و خود و

 او به من که آبي از که کسي ليکن گردد، تشنه باز بنوشد آب اين از که هر«: اوگفت جواب در عيسي
 تا که گردد آبي چشمه او در دهم مي او به که آبي آن بلکه شد، نخواهد تشنه اًابد بنوشد، دهم مي

   ».جوشد مي جاوداني حيات
  ».نيايم کشيدن آب بجهت اينجا به و نگردم تشنه ديگر تا بده من به را آب آن آقا اي«: گفت بدو زن

   ».بيا اينجا در و رابخوان خود شوهر و برو«: گفت او به عيسي
 شوهر پنج که  زيرا!نداري شوهر که گفتي نيکو«: گفت بدو عيسي ».ندارم شوهر«: گفت جواب در زن

   »!گفتي راست را سخن اين! نيست تو شوهر داري الان وآنکه داشتي
 شما و کردند مي پرستش کوه اين در ما پدران! هستي نبي تو که بينم مي آقا اي«: گفت بدو زن
   ».نمود بايد عبادت آن در که است جايي اورشليم در که گوييد مي

 را پدر اورشليم در نه و کوه اين در نه که آيد مي ساعتي که کن ديقتص مرا زن اي«: بدوگفت عيسي
  . کرد خواهيد پرستش

   
  

  ؟)١٦ و ٨آيات (و محبت کيست ) ١٩ و ٧آيات (گيرد  محبت از کجا سرچشمه مي
  
  

  ؟)١٠آيه (کند  اي محبت را تعريف مي چه واقعه
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  ؟)٢١  و٢٠، ١١، ٧آيات (طلبد  خدا از ما در مقابل محبت خود چه مي
  

  
  ديگر منابع

  اثر جيمز مونتگمري بويس» عظمت محبت خدا«
  بنيادهاي ايمان مسيحيفصل پانزدهم از کتاب   

  
  اثر ميلارد جي اريکسون»  نقطه تنش-محبت و عدالت خدا «

  تئولوژي مسيحياخذ از فصل سيزده   
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  عظمت محبت خدا
  مونتگمري بويساثر جيمز » بنيادهاي ايمان مسيحي«از کتاب 

  
به جهت انجام چند سمينار  ،ند سال قبل از مرگ خود، چ تئولوژين معروف سويسي» بارتکارل«

: بعد از چند سخنراني چشمگير، يکي از دانشجويان سوآل عجيبي کرد. دانشگاهي به آمريکا رفت
ر بارت پير دکت» دکتر بارت، بزرگترين فکري که به ذهن شما تا به حال خطور کرده است، چيست؟«

سپس به شعر يکي از . کند براي مدتي طولاني مکث کرد و معلوم بود که در مورد اين سوآل فکر مي
  :دهند  به آنها ياد مي،ها  که در مدرسه يکشنبه بچهاشاره کردسرودهايي 

   عيسيداردم دوست مي  
  مهرش بود بهر ما 

  نمدا  مييقينرا اين  
  انجيل گويدم زيرا  

گترين چيز در کائنات است، پس چرا صحبت در مورد آن را تا به اينجا عقب اگر محبت خدا بزر
ايم؟ چرا اين کتاب را با اين مطلب شروع نکرديم و پس از آن به ديگر صفات خدا نپرداختيم؟  انداخته

 که بيشتر در مورد صفات خدا ،چرا اين مطلب را به جاي آنکه در کتاب اول اين سري چهار جلدي
گرچه بايد گفت؛ جواب به اين سوآل در ايم؟   مطرح کنيم، آن را در جلد دوم قرار دادهکند، صحبت مي

 نه قادر به ،ما با اين وضعيت روحاني سقوط کرده خودولي محبت خدا براستي مهم و عظيم است، 
 مگر اينکه اول چيزهاي ديگري در مورد. توانيم آن را آنطور که بايد ارج نهيم درک آن هستيم و نه مي

اول، خلقت ما به صورت : اين چيزها لازم است به شکل مرتب پشت سر هم باشند. خود بدانيمو او 
.  چهارم، رهايي که داريم،سوم، مکاشفه غضب خدا بر عليه ما بخاطر گناه. گناه مادوم، . و شبيه خدا

ا آنطور که بايد اگر اين ترتيب را به دقت در ذهن خود نگه نداريم، قادر نخواهيم بود که محبت خدا ر
محبت خدا را نسبت به خود منطقي نيز گمان  ممکن است ،به جاي آن. ارج گذاريم و به آن بها بدهيم

با اينحال » .بلاخره موجوداتي دوست داشتني هستيمما هم در هر حال  «به اين خيال باشيم که و کنيم
ايم و تحت   را زير پا گذاشته که شريعت عادل خدا؛بينيم زماني که خود را در وضعيتي اسفناک مي

 برايمان حقيقتاًنسبت ما غضب الهي قرار داريم، در چنين وضعيتي است که آگاهي از محبت خدا 
 را خود محبت خدا لکن«: نويسد ميتأکيد دارد زماني که پولس نيز بر اين مطلب . گردد حيرت آور مي

  )٨: ٥روميان (» .مرد ما راه در مسيح بوديم، گناهکار هنوز ما که هنگامي اينکه از کند مي ثابت ما در
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 تنها در ،محبت خدا در پري خود. شود  رهنمون ميي ديگردليلرابطه با آن سوآل به سخن بالا ما را در 
محبت خدا در خلقت و تدارکي که از اين طريق براي حيات ما . شود صليب عيسي مسيح ديده مي

بينيم و از آن  رچه شکوه آفتاب را در غروب خود مي گ.تهيه ديده است، تا حدي گنگ و مبهم است
گيريم، ولي سرطان  گرچه از سلامتي بهره مي. ها را هم داريم لرزه بريم، ولي در عين حال زمين لذت مي

تنها در صليب مسيح است که خدا محبت خود را به شکل کامل و . و امراض کشنده ديگر را هم داريم
  . کند  آشکار ميهيچگونه ابهامي  بدون ،پر خود

آنکه  اي يافت که از محبت خدا صحبت کند، بي توان آيه به همين دليل نيز در عهد جديد به سختي مي
 را جهان خدا زيرا«:  نگاه کنيد١٦: ٣نا حوبه ي. جلجتا سخني به ميان نياورداز فدا کردن فرزند خود در 

 حيات بلکه نگردد هلاک ،آورد ايمان وا بر که هر تا داد را خود يگانه پسر که نمود محبت اينقدر
 اين، از بعد من نه ليکن کنم مي زندگي ولي ،ام شده مصلوب مسيح با «٢٠: ٢و غلاطيان » .يابد جاوداني

 کنم مي خدا پسر بر ايمان به کنم، مي جسم در الحال که زندگاني و. کند مي زندگي من در مسيح بلکه
 خدا ما آنکه نه است، همين در و محبت «١٠: ٤يوحنا ١و » .ددا من براي را خود و نمود محبت مرا که
و » .شود ما گناهان تا کفاره فرستاد را پسرخود و نمود محبت را ما او اينکه بلکه نموديم، محبت را

 جهان پادشاهان رئيس و مردگان از زاده نخست و امين شاهد که مسيح عيسي از و «٥: ١مکاشفه 
اين چنين آيات » .شست خود خون به ما ازگناهان را ما و نمايد مي بتمح را ما که را او مر. است

هايي قرار  دارند و در عين حال در بطن مهمترين متن محبت خدا را با صليب عيسي همراه نگه مي
  .کند دارند که در مورد هر دو آنها صحبت مي

محبتي را که در توانيم  زماني که معني صليب مسيح را درک کرديم و به آن بها داديم، آن موقع مي
 صليب را ،با توجه به همين مطلب» آگوستين«. وراي آن قرار دارد، درک کنيم و آن را ارج بگذاريم

  .کند  محبت خدا را به تمامي جهان موعظه مي،خواند که از آن مسيح منبري مي
  

  انگيزه خدا: محبت
ر پري و کامليت خود تنها زماني ميسر گوييم درک محبت خدا د بايد بسيار مراقب باشيم زماني که مي 

است که اول از تعاليم مربوط به خلقت، گناه، غضب خدا و رهايي و نجات آگاه گرديم، يعني زماني 
گيرد و به مراتب بزرگتر از  محبت خدا از آنجا سرچشمه نميزيرا . که در کنار مسيح قيام کرده بايستيم
نيم اين مطلب را ببينيم، چنين گمان خواهيم کرد که خدا اگر نتوا. هر کدام از اين مراحل بعدي است
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 غضب او به نحوي تبديل به ،روزي نسبت به ما بسيار غضبناک بوده، ولي اکنون بخاطر مرگ مسيح
  .سازد اين فکر و گمان غلط است و معني صليب را مخدوش مي. محبت شده است

گرچه فهم و درک اين مطلب ( حتي ت خلقت، مرگ مسيح، وپش: شت هر چيز محبت خدا قرار داردپ
 و به ،تواند قبل از غضب خود خدا چگونه مي. پشت غضبي که نسبت به گناه دارد) مشکل است

گويد که  مراتب بزرگتر از آن ما را دوست بدارد و با اينحال نسبت به ما غضبناک باشد؟ آگوستين مي
 معهذا آنچه را که آفريده ».فريده است، نيستيمما آنچه که او آ«خدا از ما تا بدانجا متنفر بود که گويي 

ما با خدا در آشتي هستيم، نه . دارد کند، دوست مي آنچه را که ما را بدان دوباره تبديل مياست و 
ما عوض کرد، بلکه محبت خدا مسيح را فرستاد بخاطر اينکه مرگ مسيح طرز برخورد او را نسبت به 

اي هميشه مهيا کند، گناهي که ما را از درک محبت الهي مانع تا طريق از ميان برداشتن گناه را بر
  .شد مي
  :دارد بيان ميچنين » چهار عشق«لوئيس اين مطلب را در انتهاي کتاب . اس. سي

زه اندک نعماتي  مخلوق به خدا، و يا با مد با صوفيگري شروع کنيم، با محبتما نباي
ما شروع را بر آغازي واقعي . ست در اين زندگي زميني عطا کرده ا که خدا به برخي

  مند به خدا که نياز... کنيم  نهيم و با محبت خدا به عنوان نيرويي الهي آغاز مي بنا مي
 آنها را ،هستي بخشدزائد را  کاملاً يموجوداترضا بدان دارد که ، يستچيزي ن

 از پيش آفريند، کائناتي که قبلا آن را او کائنات را مي. دوست بدارد و کامل گرداند
 در خدا زمان و فعل زمان مصداق ندارد !؟»بيند مي«: ديده است و يا اينکه بايد گفت

پوست چوب زمخت بر کنند، فشار  انبوه مگساني که در اطراف صليب وزوز مي -
درند،  درد و شکنجه بلا انقطاع و  يخهايي که اعصاب را از هم مي، مکمر و شانه

ن بسته که بايد براي فرستادن يک نفس به گلو چنافرساي دست و پشت،   طاقت
اگر به خود جرئت دهم و صورتي بيولوژيکي از خدا بسازم، خدا به . درون جان کند

دهد که وجود  شود و اجازه مي شکلي عمدي در وجود خود انگلي را ميهماندار مي
  .او را غارت کنيم و از او سوءاستفاده نماييم

       
محبت خدا را از ما مخفي کند، ولي زماني که اين غضب از ميان برداشته غضب به ميان آمده است تا  

  .شويم بينيم و توسط آن به سوي خدا جذب مي شود، ما محبت اولين او را مي
  



ت و نزديکي با خدا                                                                                      موضوع هفتمکشف صميمي  

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ١٩٧

  محبت بزرگ
توانيم بگوييم، محبتي که بدان نه فقط خلق شدند  در مورد محبت خدا نسبت به مخلوقات خود چه مي

 اند؟ هر چه که بگوييم، مسلماً  داشتن مشارکت ابدي با او حفظ نيز شدهي، بلکه برا يافتندنجاتو 
حد است و عميقتر از آنچه که  محبت خدا هميشه بي. تواند محبت او را در پري خود توصيف کند نمي

  .قادر به درک و بيان آن باشدشعور ما 
دارد و يکي از  اده بيان ميکند، اين را با زباني بسيار س کتابمقدس زماني که از محبت خدا صحبت مي

 دولتمند رحمانيت، در که خدا«.  استعظيممحبت خدا : گويد، اين است اي که مي آن چيزهاي ساده
 اين مطلب را به ١٦: ٣يوحنا ). ٤: ٢افسسيان (» ...نمود  باما که خود عظيم محبت حيثيت از است،

 تا داد را خود يگانه پسر که نمود محبت راينقد را جهان خدا زيرا«: سازد سادگي با اين بيان مطرح مي
خدا زماني که از عظيم بودن محبت » .يابد جاوداني حيات بلکه نگردد هلاک آورد ايمان او بر که هر

بسياري از مواقع . گيرد بريم، بکار نمي کند، البته که مفاهيم را بدانگونه که ما بکار مي خود صحبت مي
به کنسرت . کنند  بزرگ و عظيم جلوه ميا همانند چيزي واقعاًخيلي چيزهاي نرمال و معمولي به م

 .»عجب شام بزرگي«خوريم و  شامي خوب مي» !عجب کنسرت محشري«گوييم  رويم و سپس  مي مي
کند، منظور او چنان  زماني که از عظمت محبت خدا صحبت مي. ولي خدا به دور از اين مفاهيم است

شخصي اين مفهوم عظمت خدا را در کارتي که . گنجد يعظمتي است که حتي در تصور ما هم نم
نوشته شده بود که  چنان ١٦: ٣روي اين کارت آيه يوحنا . برايش فرستاده شده بود، مشاهده کرد

  :خورد به چشم ميروي کارت چنين اين آيه . عظمت هر بخش از اين آيه بخوبي هويدا بود
  

  بزرگترين عاشقان      خدا
  انيبزرگترين کمپ      جهان را

  بزرگترين مقياس    اينقدر محبت نمود
  ين هديهربزرگت  که پسر يگانه خود را

  بزرگترين عمل       داد
  بزرگترين فرصت      تا هر که

  بزرگترين جذبه      به او
  بزرگترين سادگي      ايمان آورد

  بزرگترين وعده    هلاک نگردد
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  بزرگترين تفاوت      بلکه
  بزرگترين ملکيت    حيات جاوداني

  بزرگترين يقين      داشته باشد
  » بزرگترين هديه-مسيح «: خورد و بر روي همه آنها اين تيتر به چشم مي

. به مطلبي جلب کنم که بدان عظمت محبت خدا را بتوانيد درک کنيد بگذاريد توجه شما را
نويسندگان کتابمقدس به احتمال زياد براي بيان محبت خدا که خود را در سراسر کتابمقدس تجلي 

 تازه بيان موضوع را در سطحي کاملاًبه نحوي که بتوانند  ديگر نياز ديدند،اي  کلمه اختراع بهکرد،  مي
  .اي تازه لازم بود تا بتواند حق مطلب را ادا کند بينيم، کلمه براي بيان آن نوع محبتي که از خدا مي. کنند

اني قديم در اين باره اولين کلمه يون.  زباني غني است، از نظر داشتن لغت براي محبتيزبان يونان
، به ويژه به محبتي که در ، بيشتر به محبتي عمومي اشاره داشتاين نوع محبت. است» ستورگه«واژغ 

توان در زبان فارسي براي آن پيدا کرد،  نزديکترين لغتي که مي. ميان اعضاي يک خانواده وجود دارد
و از اين واژه » .ندانم را دوست دارمفرز«: گفت شخصي يوناني زماني که مي. است» شيفته کسي بودن«

  .باشد گفت که شيفته فرزندانش مي کرد، در واقع مي استفاده مي
. اين کلمه بيشتر به دوستي و رفاقت اشاره دارد. باشد مي» فيليا«دومين کلمه يوناني براي محبت، واژه 

: ١٠متي (» .نباشد من يقلا دارد؛ دوست من از بيش را مادر يا پدر که  هر و«: عيسي زماني که فرمود
 و اشاره به محبت جنسي است» اِروس«سومين کلمه در اين مورد، واژه . ، از اين کلمه استفاده کرد)٣٧
حرمت شده بود که هرگز در کتابمقدس بکار نرفت، حتي  اين کلمه در زمان عهد جديد چنان بي. دارد

  .گذاشتند يصحه ممحبت جنسي بر زمانهايي هم که نويسندگان کتابمقدس 
شد و زماني هم که نويسندگان عهد جديد  با اين وجود زماني که عهد عتيق عبري به يوناني ترجمه مي

ها را براي بيان مفهومي که کتابمقدس از محبت  هيچکدام از اين واژهمطالب خود را به يوناني نوشتند، 
اي که چيزي ديگر از  ردند، کلمه ديگري را انتخاب کتکلمه کاملا متفاو. در نظر داشت، کافي نديدند

براي .  زياد به کار نرفته بوداين واژه قبلاً.  و آن را به شکلي انحصاري به کار گرفتند.آن آويزان نبود
اي را اختراع نمودند که   آنها واژه،با اين عمل. اي عطا کنند همين هم توانستند به اين واژه مفهوم تازه

  »آگاپه«واژه : نتظار داشتند، بيان داشت آن معنايي را که ا،در طول زمان
آيا خدا با محبتي . توانست مفهوم درستي از محبت را به افکار منتقل کند اين لغت مبهم بود، ليکن مي
آيا محبت خدا فياض، حاکم، و ابدي .  است آگاپهاين محبت. دارد؟ بلي صالح و مقدس دوست مي
اين ). ٣: ٣١ارميا (» داشتم دوست را تو ازلي محبت با«: خدا به ارميا فرمود. است؟ بلي، آنهم همينطور
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محبتي جديد . بدين ترتيب آگاپه بالاترين واژه براي صحبت از محبت خدا گرديد. محبت، آگاپه است
متجلي شد و در عيسي مسيح از طريق مسيحيت مبتني بر که ابتدا از جانب خدا، از طريق يهوديت 

  .رسيد به پري و کامليت خود ،کتابمقدس
  

  محبت خستگي ناپذير
پولس اين ايده را . نمايد ميدر محبت خدا فرسايش نيست، گرچه حتي درک آن هم براي ما مشکل 

 نهاده، بنياد و کرده ريشه محبت در«؛ کند در ذهن خود دارد، زماني که براي مخاطبين خود دعا مي
 عارف و چيست؛ بلندي و مقوع طول و عرض که کنيد ادراک مقدسين باتمامي که يابيد استطاعت

 – ١٨: ٣افسسيان (» .خدا پري تمامي شويدتا پر تا است معرفت از فوق که مسيح محبت به شويد
دعاي . اگر از لحاظ منطقي سخنان او را تجزيه و تحليل کنيم، با هم ضد و نقيض خواهند بود). ١٩

ين در واقع روش تأکيد پولس ا. پولس اين است که مسيحيان آنچه را که ناشناختني است، بشناسند
 به درکي ،حد و حصر خدا  با محبت بيکند که که در رابطه د را تشويق مياست که بدان مخاطبين خو

  .عميقتر برسند
توانيم آن را درک کنيم، ولي نه بطور  حد و حصر خدا را درک کنيم؟ مي توانيم محبت بي چگونه مي

پري آن براي هميشه در ماوراي ما قرار دارد؛ درست به ما تنها لمسي از محبت او را داريم، . کامل
  . خارج از قدرت ديد بشر است،همان شکل که نامتناهي بودن کائنات

. ام. اف«اين شعر توسط  . کشد اين جنبه از محبت خدا را شعر سرودي به شکلي زيبا به کلمه مي
، زماني که در ديوار گشت آن اضافه بعدها به) آنشايد بهترين (، ولي بخش پاياني آن نوشته شد» ليمان

کردند، ليکن از اين شعر مشخص  فردي که سخن از ديوانه بودنش مي. اتاق فردي پناهنده پيدا شد
  .شناخته است که محبت خدا را مي

  
  محبت خدا بسيار بزرگتر است،
  بزرگتر از آنکه که زبان بگويد

  .و يا قلم بيان دارد
  ها،  ستارهمحبت خدا فراتر است از بلندترين
  .رسد محبت خدا تا به اسفل جهنم مي

  آن دو گناهکار، با احتياط سر تعظيم فرو انداختند،
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  :خدا فرزند خود را داد که پيروزي آورد
  او فرزند خطاکار خود را به مصالحه آورد

  .و او را از گناه خود رهانيد
  
  !چقدر غني و پاک! محبت خدا«

  !انتها، چقدر استوار و قوي چقدر بي
  »!تا ابد پايدار

  .اين است نغمه فرشتگان
  

  اگر تمامي اقيانوسها را از مرکب پر کنيم،
  .تمامي آسمانها را طومار

  و فرد فرد انسانها را کاتب
  که محبت خدا را بر پهنه آسمان بنويسند،

  کشيد ته ميمرکب اقيانوسها 
  آمد و پهنه آسمانها کم مي

  .شد ميحتي اگر از اين کران به آن کران نوشته 
  

  .اند انتهاي خدا آشنا شده اين نغمه تمامي کساني است که از طريق عيسي مسيح با محبت بي
  

  محبتِ دهنده
 را به ١٦: ٣اين امر قلب آيه يوحنا . گويد که محبت او، محبتِ دهنده است خدا به ما اين را نيز مي

 او بر که هر تا داد را خود گانهي پسر که نمود محبت اينقدر را جهان خدا زيرا«: دهد خود تخصيص مي
 در ذات محبت خدا است و ،دادن) ١٦: ٣يوحنا (» .يابد جاوداني حيات بلکه نگردد هلاک آورد ايمان

 در کتاب »لوئيس.اس.سي«. کند دهد، بلکه بهترين را عطا مي دهد، اندک و ناچيز نمي وقتي هم که مي
دارد که  گردد و اشعار بر آن مي  فرق قائل مي،زبين محبت هديه وار و محبت از روي نيا» چهار عشق«

خداي پدر . محبت الهي، محبت هديه وار است«. محبت خداي پدر از نوع محبت هديه وار است
کند، و  پسر خود را دوباره به پدر تقديم مي. دهد تمامي آنچه که هست و آنچه که دارد، به پسر مي
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 دنيا نيز ،کند و بدين ترتيب طر دنيا خود را تقديم پدر مينمايد، و بخا خود را براي مردم دنيا فدا مي
، خود را به بهترين وجه تنها در هديه عيسي به جهت نجات مااين مطلب » .شود تقديم پدر مي) در او(

  .سازد نمايان مي
اول، عيسي بهترين : شود  دو جنبه را به ما يادآور مي،محبت هديه وار خداي پدر در مرگ عيسي

چرا که کسي ديگر نيست که بتوان او را با پسر خدا . که خدا مجبور به دادن آن شدچيزي است 
  .دوم، در دادن عيسي، خدا خود را داد و چيزي بزرگتر از اين براي دادن وجود ندارد. مقايسه کرد

در روابط . کرد روزي شبان کليسايي با يک زوج که مشکلات خانوادگي و ازدواج داشتند، صحبت مي
با  شوهر ،در وسط صحبتها. آنقدر تلخي و درد وجود داشت که درک هر دو را کور کرده بودآن دو 

ام؛ خانه جديد، ماشين جديد، کمدي پر از  من همه چيز به تو داده«: تشدد و خشم به زن خود گفت
  .و ليست به درازا کشيد» ....من به تو . هاي رنگ وارنگ لباس

تو . اند همه درستحرفهايت جان، «: او با حالتي غمناک گفتزماني که صحبتهايش تمام شد، همسر 
  ».اي اي، ولي خودت را نداده به من همه چيز داده

ها  بدهد، وجود خودش است و بدون آن بقيه هديهديگر تواند به کسي  اي که کسي مي بزرگترين هديه
  .خدا در عيسي خود را داد. اند اهميت همه بي

  

  محبت حاکم
از آنجا که خدا، خداست، به هيچ عنوان در مقابل هيچکس . ا، محبت حاکم استچهارم، محبت خد 

در واقع، او خود همين مطلب را . آزاد است هر که را که بخواهد، دوست داشته باشد. جوابگو نيست
و باز در رابطه با  قوم ) ١٣: ٩روميان (» .دشمن را عيسو اما ،داشتم دوست را يعقوب«: آورد بر زبان مي

 قومها ساير از که سبب اين از برنگزيد را شما و نبست شما با را خود دل خداوند«ائيل اسر
 دوست را شما خداوند که جهت اين از ليکن. بوديد قليلتر قومها همه از شما که زيرا کثيرتربوديد،

 را شما خداوند پس آورد، بجا بود، خورده شما پدران براي که را خود قسم خواست مي و داشت، مي
  )٨ – ٧: ٧تثنيه (» .داد فديه مصر، پادشاه فرعون، دست از بندگي خانه از و آورد، بيرون قوي دست با

در ميان مخلوقات او کسي و اگر خدا در محبت خود حاکم است، اين سخن به اين معني است که 
ند که ما و اگر بدين شکل است، پس اين سخن به اين مي. چيزي نيست که بر محبت او تأثير گذارد

اين مطلب را در . دارد هر که را که بخواهد، دوست مي. بگوييم منشأ محبت خدا تنها در خود اوست
 نکته مهم آيه بالا در اين نيست که يعقوب دوست ،بدين ترتيب. توان به وضوح ديد هر دو آيه بالا مي
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. داشت ادرش دوست ميتر از برادر خود عيسو بود و به همين جهت هم خدا او را بيشتر از بر داشتني
او اين مطلب را حتي پيش از تولد . داشتمحبت خدا بر يعقوب کاملا بر اساس اراده حاکم او قرار 

. اين دو برادر دوقلو نشان داد، قبل از زماني که بتوانند به کوچکترين کار خوب و يا بد دست يازند
کشد که انتخاب قوم اسرائيل بخاطر  اي که از تثنيه نقل قول گرديد، بر اين گمان خط باطل مي آيه

خدا آنها را دوست . آمدند آنها نه قوم بزرگي بودند و نه چيزي به حساب مي. لياقتي بود که داشتند
  . داشت، زيرا که آنها را دوست داشت

 ، خدا باشد، تنها طريقا قرار است حقيقتاًولي اگر خد. آيد  نمي اين تعليم به مزاق خيلي از مردم خوش
اينکه محبت خدا با چيزي به غير از حاکميت : بياييد نقطه مقابل اين را فرض کنيم.  شکل استبدين

شد و تحت  تنظيم مي) هر چه که باشد(در آنصورت خدا توسط اين چيز ديگر . گردد او تنظيم مي
بمقدس به در کتا. خواهد هنوز خدا باشد و اين غير ممکن است اگر خدا مي. آمد قدرت او در مي

هميشه سخن بر اين است .  به غير از انتخاب خود او عرضه نشده استت محبت خدا هيچ منشأئيجه
 خشنودي برحسب مسيح عيسي بوساطت شويم خوانده پسر را او تا نمود تعيين قبل از را ما که«که 
: ١افسسيان (» .حبيب آن در گردانيد مستفيض آن به را ما که خود فيض جلال ستايش براي خود، اراده

٦ – ٥(  
و اين اصل حاکي . اصل دوم در رابطه با کاراکتر حاکم محبت خدا به همان اندازه اصل اول مهم است

اين امر به اين شکل کلي نيست که .  فرد فرد انسانها را فرو گرفته است،از آن است که محبت خدا
ه، محبت خدا، ن. مثلا نيت خوب خدا شامل همه افراد انساني باشد و شامل فرد بخصوصي نگردد

 فرد را ،کلي پر و وافرگردد و به ش کشد و نثارش مي ون مي فرد را بير،محبتي است که از ميان جمع
.  قبل از خلقت عالم شکل گرفت،هدف محبت خدا«: نويسد  مي»جي آي پکر«. دهد برکت مي

 دادنشان برکته ب که قرار ،و  در اين امر اول، انتخاب و گزينش افرادي وجود دارد) ٤: ١افسسيان (
شد و نيز وسايلي که بتوانند از اين مزايا   و دوم، تعيين برکات و مزايايي که بايد به آنها عطا ميبود

بسط محبت خدا به جانب افراد گناهکار، در طول زمان انجام اين هدف بود که آنها را . تمتع برند
  ».شيدبرکت دهد، همان افراد گناهکاري را که در ازل به آنها شکل بخ

  

  محبت ابدي
همانطور که منشأ .  است ابدي اين است که محبت خدا،پنجمين و آخرين نکته در رابطه با محبت خدا
پولس . به سخني ديگر، محبت خدا را پاياني نيست. باشد آن در ازل است، انتهاي آن نيز در ابديت مي
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 يا عرياني يا قحط يا ياجفا لتنگيد يا مصيبت آيا سازد؟ جدا مسيح ازمحبت را ما که کيست«: گويد مي
 شمرده ذبحي گوسفندان مثل و روزکشته تمام تو بخاطر که است مکتوب چنانکه شمشير؟ يا خطر
 زيرا يقين.  نمود محبت را ما که او بوسيله يافتيم، نصرت زياده حد از امور اين همه در بلکه. شويم مي
 چيزهاي نه و حال چيزهاي نه و قدرتها نه و روسا نه و فرشتگان نه و حيات نه و موت نه که دانم مي

 که خدا محبت از را ما که داشت خواهد قدرت ديگر مخلوق هيچ نه و پستي نه و بلندي نه و آينده
  )٣٩ - ٣٥: ٨روميان (» .سازد جدا ،است عيسي مسيح ما خداوند در

که اين دو طبقه . ان قرار دادتو دارد، در دو طبقه مي  ميهتمام عواملي را که پولس در ليست خود عرض
ليکن پولس کارآيي هر دو را . ممکن است بر آن شوند که ما را از محبت خدا جدا سازند» جدا کننده«

ما در دنيايي فاسد و ناکامل .  دشمنان طبيعي ما هستند،طبقه اول اين عوامل. شود در اين مورد منکر مي
توانند ما را از محبت خدا  اينها نمي. شکنجه گران مافقر، گرسنگي، بلاياي طبيعي و : کنيم زندگي مي
خوانيم و به زندگي و تجارب پولس به عنوان خادم خدا  همانطور که ليست پولس را مي. جدا سازند
ها با آن يقيني که در آنها هست، همينطوري گفته نشده  شويم که اين گفته کنيم، متوجه مي نگاه مي

با اينحال ). ٣٣ - ٢٤: ١١، ١٠ - ٥: ٦قرن ٢( دشمنان ايستاده بود خود پولس هم در مقابل اين. است
و اگر ما نيز به زير چنين عذابها رويم، . نتوانسته بودند او را از محبت خدا که ابدي است، جدا سازند

  .قادر به جدا کردن ما نيز نخواهند بود
پولس در اينجا از مرگ، . ند مافوق طبيعه هست،طبقه دوم از دشمنان ما، به خاطر ماهيتي که دارند

آيا آنها . راند حيات، فرشتگان، قدرتهاي شيطاني، و هر چيز ديگر که در اين زمره قرار گيرد، سخن مي
زيرا خدا از هر کدام . توانند گويد که اينها نيز نمي توانند ما را از محبت خدا جدا سازند؟ پولس مي مي

  .از آنها بزرگتر است
رسد و مقوله صفت  پولس همانطور که به انتهاي سخن خود مي.  مانده استحال فقط يک نکته باقي

محبت خدا که در «او از . رسد رساند، به اوج رساله خود مي ابدي و پيروز محبت خدا را به انتها مي
رساند که سخن را از آنجا  اين مطلب دوباره ما را به همانجايي مي. راند است، سخن مي» مسيح عيسي
ولي بر اين . گيرد  و آن هم محبت خدا بود که در صليب در مقابل چشم بشر قرار ميشروع کرديم

ما نه فقط بايد به مسيح به جهت ديدن محبت خدا که از طريق «: توان افزود مطلب، اين تفکر را نيز مي
در رابطه يعني، از طريق ايمان با او . نيز باشيم» در او«شود، نگاه کنيم، بلکه بايد عملا  او متجلي مي
آيا : از اين رو سوآل اين است. و البته اين زماني ميسر است که از محبت او آگاه هستيم. قرار بگيريم
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ايم که اين محبت از طريق ايمان به قرباني  شناسيم؟ آيا محبت خدا را بدين طريق درک کرده او را مي
  خص ما منجي و خداوند است؟مسيح متعلق به ماست؟ آيا ما متعلق به او هستيم؟ آيا عيسي براي ش

از اين رو . طريق ديگري به جز اين نيست که بتوانيم بدان محبت خدا را براي شخص خود درک کنيم
. اين بايد با تعهد ما نسبت به مسيح شروع شود. هم طريق ديگري براي شناخت محبت خدا نيست

 حاکم و ابدي او براي حد و حصر، دهنده، خدا عزم خود را بر آن گذاشته که محبت عظيم، بي
  . در مسيح قابل شناخت و درک باشد،گناهکاران
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   نقطه تنش-لت خدا محبت و عدا
   اثر ميلارد جي اريکسون»تئولوژي مسيحي«از اخذ 

  
هاي مختلف شخصيت خدا نگاه کرديم و در اين مورد تلاش بر اين بود که  تا اينجا به بسياري از جنبه

 دارند؟ فرض بر اين اي مختلف با يکديگر ارتباطي همه اين جنبهآيا ولي .  به حاشيه نرويمزياد هم
 او با يکديگر در هماهنگي کامل يشخصيتهاي  جنبه يکپارچه و کل است و ياست که خدا وجود

. هاي مختلف شخصيت او باشد از اين جهت نيز نبايد هيچگونه تنش و تضادي مابين جنبه. باشد مي
   همينطور است؟ا حقيقتاًولي آي

اي است که بين محبت خدا و عدالت او  گردد، رابطه يکي از نکات تنش که معمولا به آن اشاره مي
 که مرگ تمامي آنهايي را که مرتکب استاز يک طرف عدالت خدا چنان شديد و سخت . وجود دارد
از طرف . بينيم و قدار ميو بدين ترتيب از خدا تصويري بسيار خشن . کند شوند، طلب مي گناه مي

آيا اين دو جنبه با يکديگر متضاد نيستند؟ و از اين .  و شکيبا است، بخشنده،ديگر، خدا رحيم، فياض
   خود خدا تنش وجود ندارد؟ذات و طبيعترو آيا در 

 کل و يکپارچه است و صفات الهي او با ياگر مطلب را با اين فرض شروع کنيم که خدا وجود
اي که با يکديگر  اهنگي کامل قرار دارند، در اين صورت صفات او را با توجه به رابطههمدر  ،يکديگر

 محبتي ، عدالتي محبت کننده است و محبت او،بدين ترتيب، عدالت او. دارند، تعريف خواهيم کرد
آيد که ما آنها را جدا از يکديگر مورد   زماني به وجود مي،ايده تضاد در صفات خدا. باشد عادل مي

گيرد و   از منابع خارجي نشأت مي، جدا از عدالت او،حال آنکه مفهوم محبت خدا. مطالعه قرار دهيم
  .بر اساس آموزه کتابمقدس نيست

توان فهميد مگر اينکه  مطلبي که تلاش به بيان آن داريم، اين است که محبت خدا را به شکل کامل نمي
شامل نگردد، رويايي و بيشتر مبتني بر احساس اگر محبت، عدالت را . عدالت خدا را هم شامل شود

کتابمقدس به هيچ عنوان از محبت به عنوان عطا کردن آنچه که شخصي ديگر هوس . خواهد بود
عطا کردن آنچه که ) ١:  با دو مشکل روبرو است،اين تعريف از محبت. راند کند، سخن نمي مي

 برآورد کردن هوا و هوس زودگذر اًبخشد، ممکن است صرف شخص را براي مدتي موقتي راحتي مي
العملي احساسي در برابر  چنين عملي بيشتر عکس) ٢. نخواهد بود درست او باشد و اين عمل لزوماً

 ماًوکند و لز اي وسيعتر عمل مي ليکن محبت در محدوده. فرد و يا موقعيتي است که با آن روبرو هستم
گرداند،  باشد و محبت را شامل همه مي ز غلط ميدهد که جدا کننده درست ا عدالت را هم دخالت مي
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 چه شرايط«نويسنده کتاب » جوزف فلچر«درست به همان شکل که . اي بخصوص  عدهنه صرفاً
کند، عدالت در واقع محبتي است که به شکلي مساوي شامل همه گشته  اشاره مي ،»اخلاقياتي دارند

 چه همسايگان نزديک و چه همسايگاني ،باشد عدالت در واقع محبت به همه همسايگان فرد مي. است
عدالت به اين معني است که محبت بايد هميشه نثار گردد، چه وضعيتي اضطراري آن را طلب . دور

گويد، محبتي نيست که نثار فرد نزديک  از اين رو محبتي که کتابمقدس از آن سخن مي. کند و يا نکند
به اين معني که محبت در قيد و بند راحتي و . ددگر ميبلکه عدالت را هم شامل . و قابل دسترس گردد

آنچه که صحيح است، و نتيجه اعمال غلط را هم به زور در هيجان به جهت رفاه همه افراد بشر است، 
  .دهد دامن انسان قرار مي

کند  عدالت خدا طلب مي. اند اي که خدا با بشر دارد، عملا با هم فعال بوده محبت و عدالت در رابطه
با اين وجود، محبت خدا اشتياق بر آن دارد که مشارکت بشر با خدا . ه مجازات گناه پرداخت گرددک

 به اين معني است که هم به ،فدا کردن عيسي مسيح به عنوان کفاره به جهت گناه. از سر نو احيا شود
ضادي وجود  تنش و ت، بين اين دوو حقيقتاً. اي وارد نيامده است محبت و هم به عدالت خدا خدشه

آيد که محبت بر آن شود که از خدا بخشش گناه را بدون پرداخت  اين تنش زماني به وجود مي. ندارد
تصوير ما از خدا، تصويري واقعي ولي اين سخن به اين معني است که . هيچگونه جزا طلب کند

ن کفاره گناه، از علاوه بر آن، فدا کردن مسيح به عنوا. نمايد نيست و او را چنانکه هست، مصور نمي
، از نتايج گناه آزاد سازد تا اينکه خدا انسانها را با لاقيدي جانب خدا محبت بزرگتري را نمايان مي

براي آنکه قانون عادل خدا اجرا گردد، محبت او چنان عظيم بود که پسر خود را به جهت ما فدا . سازد
خدا هم عادل و هم با . نيستند متضاد و رقيب  دو صفتو عدالت،محبت در شخصيت خدا، . کرد

  .کند، خود پرداخت کرده است محبت است و آنچه را که طلب مي
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  شکل بخشي به پاسخ
 پسر ،روي محبت خدا فکر کنيد، محبتي که باعث شد خداي پدر.  را دوباره بخوانيد١٦: ٣يوحنا  -١

ببينيد از جانب پسر چقدر . ديگانه خود را که تا به ابد در مشارکت با او بود، به کام مرگ بفرست
  .ما متحمل خشم و غضب پدر گردد لازم بود که که بخاطر گناه شمحبت عميق

  :، حمد و تمجيد خود را به خدا تقديم داريد٢٦ - ٢٣، ٩ - ١: ١٣٦هم صدا با مزمور 
  خداي.است ابدالاباد تا او رحمت و است نيکو که زيرا گوييد حمد را خداوند
 حمد را الارباب  رب.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا يد،گوي حمد را خدايان
 عظيم عجيب کارهاي تنها که را  او.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا گوييد،

 آفريد، حکمت به را آسمانها که را  او.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا کند، مي
 که زيرا گسترانيد، آبها بر را زمين که را  او.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا

 تا او رحمت که زيرا آفريد بزرگ نيرهاي که را  او.است ابدالاباد تا او رحمت
  ماه.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا روز، سلطنت براي را  آفتاب.است ابدالاباد

 در را ما  و.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا شب، سلطنت براي را ستارگان و
 ما دشمنان از مارا  و.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا آورد، ياد به ما مذلت
 دهد، مي روزي را بشر همه  که.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا داد، رهايي
 که زيرا گوييد، حمد را آسمانها  خداي.است ابدالاباد تا او رحمت که زيرا

  .است ابدالاباد تا او رحمت
  
  
آيا حاضريد بخاطر او جان خود . شناسيد، متمرکز کنيد ترين فردي که ميفکر خود را روي شرير -٢

ليکن . شناسد  بدتر و شريرتر از بزرگترين بدکاران روي زمين مي،را فدا کنيد؟ خدا ما را به مراتب
 در را ما گناهان خود«ما را آنقدر دوست داشت که پسر خود را همانند يک انسان فرستاد و او 

 شفا او ضربهاي به که نماييم زيست عدالت به شده، مرده گناه از تا شد تحملبردارم خويش بدن
نام کسي را که قابل محبت نيست ولي شما تصميم به محبت او داريد، ). ٢٤: ٢پطرس ١(» .ايد يافته

  .در زير قيد نماييد
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ايط  شرناامني، شک، ترس،(دهند  چيزهايي شما را در خطر جدا شدن از محبت خدا قرار ميچه  -٣
بعد از اتمام ليست، در مقابل هر يک . مرقوم داريد در زير ؟ آنها را)سخت، روابط خراب، و غيره

  »!تواند مرا از محبت خدا جدا کند هيچ چيز نمي«:  قيد کنيد٨از آنها اين عبارت را از روميان 
  
  
  

  بحث موضوع
 نظر و سپاس ، از همههاي جديد محبت خدا بيش در نتيجه مطالعه اين موضوع، کداميک از جنبه -١

  شما را به خود جلب کرده است؟ 
  
 چه چيزهايي ارج گذاري به اين چه موانعي وجود دارند؟در تجربه کردن محبت خدا به شکلي پر  -٢

  شوند؟ محبت را مانع مي
  
  )داشتيد؟ اگر شما خدا بوديد، آيا ما را دوست مي(خدا چرا ما را دوست دارد؟  -٣
  
 دنبال انسان است و فرزند خود را فرستاد تا براي گناهان ما جان به(ا، محبت مجسم است اگر خد -٤

ما که پيشقدم شدن او را رد کرديم و پسر (، پس انسان در تباينت با خدا کيست )خود را فدا کند
  ؟)او را کشتيم

  
  تواند پسر خود را به چنين مرگي هولناک محکوم کند؟  چگونه مي،خدايي چنين با محبت -٥
  
  کنند؟ ا چگونه در صليب با هم تلاقي ميمحبت و عدالت خد -٦
  
آيا اين امکان براي محبت خدا وجود دارد که بر غضب او خط بطلان کشد؟ آيا غضب او  -٧

  تواند محبت او را باطل کند؟ اگر بله، چرا و اگر نه، چرا؟ مي
  
  رابطه محبت خدا با حاکميت او چيست، حاکميت و آزادي او در اينکه چه کسي را برگزيند؟ -٨
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  محبت الهي چگونه بايد بر طريق زندگي ما اثر گذارد؟درک -٩

  
قيد و شرط از خود نشان  توانيد به طريقي عملي در هر جا که هستيد، محبتي بي چگونه مي  -١٠

  دهيد؟
  
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
  .بحث اين موضوع بر درک اصلي شما چگونه اثر گذارده است؟ به طور خلاصه بنويسيد -١
  
  
رفتار، منش، طرزبرخورد (کن است طريق و شيوه زندگي شما را عوض کند اين اثرات چگونه مم -٢

  ؟)و غيره
  
  
  .اهدافي براي خود مشخص و آن را با گروه و يا رهبر گروه در ميان گذاريد: خود را متعهد سازيد -٣
  

  :به کمک خدا من
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  ٨موضوع 
  خداي پدر

  

  مرور کلي موضوع
اي بسيار شخصي  اين واژه، کلمه. باشد مي» پدر « واژه،يکي از عناوين کليدي به جهت خدا

اي  متأسفانه آنها که رابطه. کند است و براي بسياري از مردم محبت و صميميت را تصوير مي
 ،و در نتيجه نيز. اند، با اين مفهوم از خدا مشکل دارند بسيار ضعيف با پدر انساني خود داشته

  .دهند از دست مي با آنها طالب است، در رابطه خودآن صميميتي را که پدر آسماني 
  :در اين موضوع ما

دارد، بررسي خواهيم  آنچه را که کتابمقدس در رابطه با خدا به عنوان پدر ما بيان مي •
  .کرد

آن بخش منفي و آزار دهنده که بخاطر گذشته ما با اين کلمه همراه است، مشخص و   •
 پدري -با پدر آسماني رابطه فرزند  ، آناثراتتغيير خواهيم داد تا بتوانيم بدور از 

  .ايجاد کنيم
  . فرزندي را کشف خواهيم کرد-غناي روحاني رابطه پدر  •
در مورد امنيت و محبت بدون قيد و شرط خداي پدر که به ما به عنوان فرزندان خود  •

  .کند، ياد خواهيم گرفت نثار مي
  

  هضم موضوع
کند، چه منظور دارد؟ خدا چگونه پدري  د ميما يا» پدر«کتابمقدس زماني که از خدا به عنوان 

پدر توانم به او اعتماد کنم، در حالي که  است؟ آيا همانند پدري زميني است؟ چطور مي
انساني من تا اينحد به من صدمه زده است؟ داشتن رابطه با به عنوان پدر چه تفاوتي ايجاد 

  کند؟ اهميت من در اينکه فرزند او باشم، در چيست؟ مي
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علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   ک ولي مقويکوچ
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
  
طاب خ» پدر آسماني«توانم خدا را با لفظ  کنم، نمي وقتي که دعا مي. پدرم فردي خشن و زورگو بود«

  .کنم
  
ام، همراه من بوده  البته که کامل نيست، ولي هر وقت که به او احتياج داشته. پدرم واقعا عالي است«

. بارها مرا به آغوش کشيده و اشکهايم را پاک نموده؛ هميشه مرا تشويق کرده و سرحالم آورده. است
  ».نمونه بسيار خوبي از خود برايم گذاشته که از آن پيروي کنم

  
پدر من از نظر احساسي . دهم در مورد خدا بيشتر همانند يک دوست فکر کنم تا يک پدر يح ميترج«

هيچگونه حمايتي برايم نبود و من به دنبال خدايي هستم که هر وقت به او احتياج دارم، دست رد بر 
  ».ام نزند سينه

  
 روي زانوان او شود که  ميکنم، در ذهنم اين تصوير خلق وقتي که در مورد خدا به عنوان پدر فکر مي«

قوت   در آغوش او احساس ايمني و .  قوي او مرا محکم به آغوش کشيده استام و دستهاي نشسته
  ».کنم مي
  
 حالا برايم ،شناخت خدا به عنوان پدر. پيش نيامد که پدرم را واقعا بشناسمهيچوقت اين فرصت «

  ».بسيار مهم است
  
حال که اين همه . خواهم سرم را به ديوار بکوبم کنند، مي يم ميها برخي مواقع از ديدن آنچه که بچه«

  ».دانم خدا چه حالي دارد اند، نمي  او را رد کرده،از فرزندان خدا
  

  نمونه به جهت مطالعه
  نويد
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خودش زياد هم ورزشکار نبود، ولي زماني که تلويزيون .  که داود باشد، عاشق فوتبال بودنويدپدر 
از خوشحالي به جاي گل، يافت، ولد ت نويدوقتي که . شد  جهنده مي،مثل صاعقهکرد،  فوتبال پخش مي

 هنوز به راه نيافتاده بود که پدرش نويد. توپ فوتبال به بيمارستان آورده و بالاي تخت او گذاشته بود
ا بال تماشگذاشت و با هم فوت کرد با او فوتبال بازي کند و ساعتها او را روي زانوان خود مي سعي مي

تواند فوتباليستي در   کاملا آشکار بود که نمينويد داود، براي عليرغم مربيگري بسيار خوب. کردند مي
 باعث دلسردي و يأس پدرش نويدعدم توان . داد توان بدني او اين اجازه را نمي. اي باشد حد حرفه

ر روز بين آنها بيشتر ه. گو کرد داود شد و رفته رفته او را تبديل به فردي انتقادي، غرغرو و متلک
 را شوت نويد زماني که ،اي پيش آمد آخرين انفجار براي داود در مسابقات بين محله. افتاد فاصله مي
  ...کره آخر«: اينجا بود که داود با عصبانيت در جلوي جمع به سر او داد کشيد و گفت. خراب کرد

راموش کرد و نه اطرافياني که آنجا  فنويداين سخن داود را نه » !شد کاري را درست انجام بدي؟
به خشنود کردن کند که هرگز قادر   به مسيح ايمان آورده است، احساس مينويد اخيراًحال که . بودند

 به او چه فکر او را با کتابمقدس انطباق دهيد، را تشويق کنيد و نويداگر بخواهيد . نيستپدر آسماني 
  ؟گوييد مي
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ١٤ و ١٣: ١٠٣، ٥ :٦٨مزمور 
  !خود قدس مسکن در خداست زنان، بيوه داور و يتيمان پدر

. نمايد مي رافت خود برترسندگان خداوند همچنان است رئوف خود برفرزندان پدر چنانکه
  . هستيم خاک ما که دارد مي ياد و داند مي را ما جبلت زيرا

  
  بينيد؟ در اين آيات از خدا به عنوان پدر چه صفاتي مي

  
  ٢٤ – ١١: ١٥لوقا 

  . بود پسر دو را شخصي«: گفت باز
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. بده من به رسد، من به بايد که اموالي رصد پدر، اي: گفت خود پدر به کوچک پسر روزي
 آنچه کهتر، پسر آن که نگذشت چندي و. کرد تقسيم دو اين بر را خود اومايملک پس

. نمود تلف را خود سرمايه ناهنجار، عياشي به و کرد کوچ بعيد ملکي به کرده، جمع داشت
 محتاج به او و گشت ديارحادث آن در سخت قحطي بود، نموده راصرف تمام چون و

 املاک به را او وي. پيوست ملک آن اهل از يکي به را خود رفته پس. کرد شروع شدن
 خوکان که خرنوبي از خودرا شکم که داشت مي آرزو و. کند گرازباني تا فرستاد خود
 از چقدر گفت آمده، خود به آخر «.داد نمي چيزي را او کس  وهيچ کند يرس خوردند مي

 خود پدر نزد شوم، برخاسته مي هلاک گرسنگي از من و دارند فراوان نان پدرم مزدوران
 شايسته ديگر و ام، کرده گناه تو حضور به و آسمان به پدر اي : گفت خواهم بدو و روم مي
 برخاسته ساعت  در.بگير خود مزدوران از يکي چون مرا شوم، توخوانده پسر که نيستم آن
 دوان و نمود ترحم ديده، را او پدرش که بود دور هنوز اما. شد متوجه خود پدر سوي به

 به و آسمان به پدر اي گفت، را وي پسر. بوسيد کشيده، خود آغوش در را او آمده دوان
 به پدر ليکن. شوم خوانده تو پسر که نيستم آن لايق اين از بعد و ام کرده گناه تو حضور
 کنيد دستش بر انگشتري و بپوشانيد بدو آورده خانه از را بهترين جامه گفت، خود غلامان
 زيرا. نماييم شادي و بخوريم تا کنيد ذبح آورده را پرواري گوساله و پايهايش، بر ونعلين

 شروع کردن شادي به پس. شد يافت بود، شده گم و گرديد زنده بود، مرده من پسر اين که
  .نمودند

  
 ميراث پدر زماني که خود او هنوز زنده بود، تقسيم ،در قرن اول در فرهنگ يهود نيز همانند اکنون 

چنين . شد در واقع درخواست ارث پيش از اينکه پدر فوت کند، اهانت بزرگي محسوب مي. شد نمي
در کمال تعجب، اين پدر به شکلي بسيار » !کاشکي مرده بودي«: ماند که بگويي درخواستي به اين مي

 درخواست پسر جوان را به او عطا کرد و سهميه او را از ميراث خود که نصف سهم پسر ،فياض
 خانه و کاشانه پدري را ترک کرد از ،اين پسر جوان به دنبال عيش و عشرت خود. بزرگتر بود، داد

 تمامي دارائي او را به ،ه اين شيوه زندگيزماني ک. مملکت يهودي خود نيز به جايي ديگر سفر نمود
 به ،آمد به حساب مي» نجس«باد داد، چاره به جز اين نداشت که نزد فردي اجنبي که از نظر ملت او 

 بس نبود، کاري که او را بر سرش گمارده بودند، بزرگترين هاانگار که اين بلا. خوکباني مشغول شود
با اين همه گرسنگي !  غذا دادن به خوکهاي کثيف داشت؛شد به يک يهودي روا د که مياهانتي بو
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حداقل غذا به . کرد کاشکي مانند يکي از آن خوکها بود انداخت که آرزو مي چنان او را از پا مي
  !داشت اي که شکمش سير شود، مي اندازه

رزيده حرمت کرده و با اين کار به خداي آسمان نيز گناه و پسر متوجه شد که پدر خود را بکلي بي
نگونه اي. (مايه به نزد پدر خود برگردد از اين رو نيز تصميم گرفت که به عنوان کارگري بي. است

ترين رده اجتماعي قرار داشتند، اما با اينحال غذا به اندازه کافي  کارگران در آن موقع گرچه در پايين
 پدر هميشه  ، از زمان رفتن او.ولي پسر هنوز در آن دورها بود که پدر او را ديد.) در اختيارشان بود

ن پسر خود دويد و او را به آغوش کشيد و با خوشحالي دپدر با دي. چشم به راه بازگشت او داشت
حتي براي پسر ياغي . او را به عنوان پسر باز به خانواده خود قبول کرد. بوسيده و او را به خانه آورد

مايه برايش کار کند، به  ه همانند يک کارگر بياين فرصت هم نماند که تصميم خود را مبني بر اينک
. بر انگشت او انگشتر نمايندپدر به غلامان دستور داد که لباسي فاخر بر تن او کنند و . پدر ابراز نمايد

  ).که نشانه تمول بود. (و براي پاهايش کفش آورند.) ايد هم مهر خانوادگي بر خود داشتکه ش(
معروف است، ولي عيسي در اين مثل هسته مرکزي سخن » ر گمشدهمثل پس«گرچه اين مثل به عنوان 

  .دهد تا پسر را بر شخصيت پدر قرار مي
  

آن را همراه با برخي از صفاتي که از . توانيد به اين مثل و يا داستان پيدا کنيد ببينيد شما چه عنواني مي
  .بينيد، در پايين قيد کنيد پدر در اين مثل مي

  
  
  

گويد، زماني که   با طرز برخورد پدر آسماني با ما به عنوان فرزندان خود چه مياين مثل در رابطه 
  صادقانه و با فروتني به دنبال فيض او هستيم؟

  
  
  

  ١٩ -  ١٤: ٨روميان 
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 روح که آنرو از. خدايند پسران ايشان شوند، مي هدايت خدا روح از که کساني همه زيرا
 »ابا« آن به که ايد يافته را خواندگي پسر روح لکهب شويد ترسان باز تا ايد نيافته را بندگي
  . کنيم مي ندا پدر اي  يعني
 فرزندانيم، هرگاه و. خداهستيم فرزندان که دهد مي شهادت ما روحهاي بر روح همان
 در تا هستيم او مصيبتهاي شريک اگر مسيح، با ارث هم و خدا ورثه يعني هستيم هم وارثان
 جلالي آن به نسبت حاضر زمان دردهاي که دانم مي يقين يراز .باشيم شريک نيز وي جلال

 خدا پسران ظهور منتظر خلقت، انتظار که زيرا. است هيچ شد خواهد ظاهر ما در که
  .باشد مي

  
با اينکه عهد جديد به زبان يوناني که زبان مرسوم قرن اول بود، نوشته شده است، ولي زباني که 

در متن عهد جديد چند واژه مهم انگشت شمار وجود دارند . ودکرد، آرامي ب عيسي بدان صحبت مي
که نويستندگان عهد جديد آنها را به يوناني ترجمه نکردند و به همان صورت آرامي خود حفظ 

ايلوي، ايلوي، لاما «: يکي از معروفترين اين عبارات فرياد عيسي در بالاي صليب است. نمودند
است که پولس آن را در » آبا« کلمه ،واژه ديگر»  مرا ترک کردي؟خدايا، خدايا، چرا« يعني »سبقتني؟
لي در  و استصميمانهگرم و اصطلاحي بسيار گرچه » آبا«. گيرد  به کار مي٦: ٤ و غلاطيان ٨روميان 

کودک يهودي براي صدا کردن پدر خود از اين واژه  .کند  حرمت عظيمي را نيز حمل مي،بطن خود
گردد، ولي بهتر  ترجمه مي» باباجان«قات اين واژه به زبان امروزي به عنوان بعضي او. کرد استفاده مي
اين کلمه براي پولس بسيار عزيز بود، زيرا همان عنواني است . ترجمه کنيم» پدر عزيز من«است آن را 

در باغ . کرد ، او را با آن خطاب مييکه مسيح در رابطه نزديک و صميمانه خود با پدر آسمان
يکي از محققين ). ٣٦: ١٤مرقس (» آبا، اي پدر«:  در حالي که با مرگ روبرو است، دعا کردجتسيماني،

خطاب مستقيم و کوتاه به اين جهت است که توکل و اعتماد به قدرت و محبت پدر را در «: نويسد مي
کنون از دارد که ما نيز ا پولس اشعار بر آن ميو » .کودکي که به او وابسته است، از سر نو توليد کند

. گيريم، درست به همان شکل که عيسي داشت همان محبت و اعتماد و رابطه صميمانه با پدر بهره مي
  .ما هم هست» آبا، پدر«او 
  

  ٣٣ - ٣١، ٢٦: ٦متي 
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 پدر و کنند مي ذخيره انبارها در نه و دروند مي نه و کارند مي نه که نظرکنيد را هوا مرغان
  نيستيد؟ بهتر بمراتب آنها از شما آيا. پروراند مي را آنها شما آسماني

 طلب در که زيرا. بپوشيم چه يا بنوشيم چه يا بخوريم چه مگوييد و مکنيد انديشه پس
 احتياج چيز همه بدين که داند مي شما آسماني پدر اما. باشند مي ها امت چيزها اين جميع
 خواهد مزيد شما رايب همه اين که بطلبيد را او عدالت و خدا ملکوت اول ليکن. داريد
  . شد

  گويد؟ گذارد، چه مي عيسي در رابطه با شخصيت پدر آسماني ما و اهميتي که به احتياجات ما مي
  
  

  ما در مقابل او چه واکنشي بايد از خود نشان دهيم؟
  
  

  
  ١٢ - ٥: ١٢عبرانيان 

 من پسر اي« که کند مي مکالمه پسران با چون شما با که ايد نموده فراموش را نصيحتي و
 که هر زيرا. مشو خاطر خسته يابي، سرزنش او از که وقتي و مشمار خوار را خداوند ديبتأ
» .زند مي تازيانه به را خود مقبول فرزند هر و فرمايد مي توبيخ دارد، مي دوست خداوند را
 که است پسر کدام زيرا. نمايد مي رفتار باپسران مثل شما با خدا شويد، ديبتأ متحمل اگر
 شما پس يافتند، بهره آن از همه که باشيد، مي ديبتأ بي اگر لکن نکند؟ ديبتأ را او رشپد

 ديبتأ را ما که داشتيم وقتي را خود جسم پدران ديگر و. پسران نه زادگانيد حرام
 تا نکنيم اطاعت را روحها پدر اولي طريق از آيا نموديم، مي احترام را وايشان نمودند مي
 او لکن کردند، راتاديب ما خود صوابديد موافق زماني، اندک ايشان هک زيرا شويم؟ زنده

 از بلکه خوشيها از نه حال، در ديبتأ هر لکن. گرديم او قدوسيت شريک تا فايده بجهت
 ،اند يافته رياضت آن از که آناني براي را سلامتي عدالت ميوه آخر در اما نمايد، مي دردها

  .نماييد استوار را شده سست زانوهاي و هافتاد دستهاي  لهذا.آورد مي بار
  

  گويد؟ اي که با او داريم، چه مي تنبيه و ديسيپلين خدا در نوع رابطه
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  هاي ما چيست؟ کند و نتيجه آن در زندگي چرا پدر آسماني ما را ديسيپلين مي

  
  

  
  ديگر منابع

  به قلم جان مک آرتور» پدر ما، خدا«
  »ا عظمت اوخدا، رويارويي ب« کتاب  ازفصل دهم  
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  پدر ما، خدا
   رويارويي با عظمت او،از کتاب خدا

  
 از »آلکساندر گراهام بل«واليدين او بر اساس توصيه دکتر .  يکي از زنان بزرگ تاريخ است»هلن کلر«

 . آمريکسا درخواست کردند که براي ايشان معلمي بفرستنددر بوستون» پرکينز«انيستيتوي نابينايان 
که خود از بچگي يتيم بود، به جهت تعليم هلن شش » آن سوليوان«اي به نام  دختر جوان نوزده ساله

  .و اين شروع دوستي عميقي بود که بين آن دو تا آخر عمرشان فرا رفت. ساله فرستاده شد
دو . »هجي نمود«را به انگشتان هلن » سگ«و » عروسک«برجسته کلماتي چون  با استفاده الفباي »آن«

در ده سالگي هلن با گذاشتن انگشتان خود بر . خواند را مي» بريل«سال بعد هلن به راحتي متون 
رفت و در » ردکليف«بعدها به کالج .  با اصوات مختلف آشنا شد،خرخره معلم و احساس ارتعاش آن

 با نمراتي بسيار التحصيلي، آنهم از فارغبعد . دروس کالج را در دستهاي هلن قرار داد» آن«آنجا بود که 
در رابطه با همين خدمت کتابها و . بالا، هلن زندگي خود را وقف خدمت به نابينايان و ناشنوايان نمود

هاي هلن  از آنجا که سخنراني. مقالات زيادي نوشت و به جهت سخنراني به نقاط مختلف سفر کرد
  . نمود اغلب آنها را ترجمه مي» آن« مفهوم نبود،  براي برخي

هلن در رابطه .  به پايان رسيد١٩٣٦در سال » آن«تي و رفاقت نزديک به پنجاه سال آنها با مرگ دوس
  :نويسد با يار زندگي خود چنين مي

معلم من چنان به من نزديک است که به هيچ عنوان خود را جدا از او 
 جدا نشدني ،کنم که وجود او از وجود من احساس مي... کنم احساس نمي

بهترين من متعلق . گذارم  پا در اثر قدمهاي وي مي،دنبال اواست و من به 
اي نيست که توسط   و يا شادي،در من هيچ استعداد، و يا آرزو. به اوست

  )از کتاب زندگي من. (لمس با محبت او بيدار نشده باشد
  

خدا را  ،در محدوده روحاني، مسيح. شناخته است  را بهتر از هر کس ديگري مي»آن«هلن، بدون ترديد 
شناسد؛ بهتر از تمامي متألهين که در طول تاريخ در مورد خدا مطالب  بهتر از هر کس ديگر مي

مسيح از . حتي بهتر از انبيا و رسولان هم که در اين مورد از مکاشفه الهي برخوردار شدند. اند نوشته
ل اين مطلب را چنين يوحناي رسو. شناسد، چرا که از ازل با او بوده است آنجا خدا را به خوبي مي
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مسيح با خدا ). ١: ١يوحنا (» .بود خدا وکلمه بود خدا نزد کلمه و بود کلمه ابتدا در«: کند بيان مي
  .شناسد مسيح بهتر از هر کس ديگر خدا را مي. روبرو مصاحبت داشت

ر رابطه کند که اگر به دنبال شناخت خدا هستيم، بايد به آنچه که مسيح د از اين رو هم منطق حکم مي
» پدر عادل«و ) ١١: ١٧يوحنا (» پدر قدوس«او با اطلاق عنواني چون . گويد، گوش فرا دهيم با او مي

مسيح از عدالت خدا صحبت کرد، زماني که . از قدوسيت خدا صحبت کرد) ٢٥: ١٧يوحنا )  (صالح(
ب باغ، او را به قتل  که چطور براي بالا کشيدن ميراث فرزند صاح؛ل کشاورزان ظالم را بيان نموديمثت

 ممکن خدا نزد چيز همه«: او از قدرت خدا صحبت کرد و فرمود). ٤٦ - ٣٣: ٢٥متي (رسانند  مي
 چنانکه تو اراده. بيايد تو ملکوت«: او از حاکميت خدا صحبت کرده و گفت). ٢٧: ١٠مرقس ( ».است
گفت،  ا بر همه چيز سخن مياو از آگاهي خد). ١٠: ٦متي (» .شود کرده نيز زمين بر است، آسمان در

او سخن از نيکويي و محبت خدا داشت و او . خواند مي) ٤: ٦متي (» پدر نهان بين«زماني که خدا را 
 - ٩: ٧متي . (کند کرد که همه احتياجات فرزندان خود را فراهم مي را به مثابه پدري فياض تصوير مي

١١.(  
مسيح بيشتر .  هست که بالاتر از همه اينها قرار دارد عالي هستند، ولي موضوعيهمه اين حقايق حقيقتاً

  .شناخت  ميپدر خوداز هر مفهوم ديگر از خدا، او را به عنوان 
  

  رابطه پدر با پسر
  : چه موقع تعليم داد؟ به آنچه که گفته است، گوش کنيد، پدري خدامسيح در مورد

 شکست مي را سبت هاتن نه زيراکه کردند او قتل قصد بيشتر يهوديان سبب، ازاين پس
 را پسر پدر که  زيرا.ساخت مي خدا مساوي را خود گفته، خود پدر نيز را خدا بلکه

 نشان بدو اين از بزرگتر اعمال و نمايد مي بدو ،کند مي خود هرآنچه و دارد مي دوست
 زنده و خيزاند برمي را مردگان پدر که  همچنان  زيرا.نماييد تعجب شما تا داد خواهد

 کس  هيچ بر پدر که زيرا. کند مي زنده خواهد مي را که هر نيز پسر همچنين ،کند مي
 حرمت را پسر همه آنکه تا. است سپرده پسر به را داوري تمام بلکه ،کند نمي داوري
 که پدري به نکند، حرمت پسر به که  وکسي دارند؛ مي حرمت را پدر که  همچنان بدارند،

 به و بشنود مرا کلام که هر گويم مي شما به ،آمين آمين .است نکرده احترام ،رافرستاد او
 به تا موت از بلکه آيد، نمي داوري در و دارد جاوداني حيات آورد، ايمان من فرستنده
  .است گشته منتقل حيات
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 خدا پسر آواز مردگان که است اکنون بلکه آيد مي ساعتي که گويم مي شما به آمين آمين 
  . گردد زنده ،ودبشن که هر و شنوند مي را
  )٢٥ - ١٩، ١٧: ٥يوحنا (                

  
 چنين مطلبي را بيان کرد؟ درست پيش از بيان اين مطلب فردي را ،مسيح چرا در رابطه با خدا و خود

ولي از آنجا که او را در روز سبت، همان روز استراحت، شفا داد، .  سال عليل بود، شفا داده بود٣٨که 
بينانه،  متهم ساختند جواب مسيح در مقابل اين نقطه نظر کوتهکردن ر رهبران مذهبي او را به کا

و هسته مرکزي جواب او بر پدري . سازد صلاحيت او را به جهت دادن شفا در روز سبت نمايان مي
  .فرمود، دقيقا ببينيم بياييد اين مطلب را از هم بشکافيم و آنچه را که مسيح مي. خدا استوار است

  
  يکي استپدر با پسر خود 
در واقع به اين مطلب ) ١٦آيه (» .کنم مي کار نيز من و کند مي کار تاکنون من پدر«عيسي با گفتن 

کند، من هم در روز سبت کار  او در روز سبت کار مي. من با پدر يکي هستم«: گذاشت صحه مي
  :دهد  اين مطلب را چنين توضيح مي»لئون موريس«» .ما با هم مساوي هستيم. کنم مي

پدر «عبارت .. ر اينجا دفاع عيسي بر رابطه بسيار نزديک او با پدر اتکا داردد
اين طريقي نيست که . آيد، ارزش توجه دارد که از دهان او بيرون مي» من

معمولا يهوديان عبارت . يهوديان به شکل معمول از خدا چنين سخن گويند
ز دهانشان بيرون آيد، ا» پدر من«گيرند و اگر هم عبارت  را به کار مي» پدر ما«

کنند که تا رابطه را  و غيره همراه مي» در آسماني«آن را با ديگر عباراتي چون 
عيسي نه در اينجا و نه در جايي ديگر . از آن حد صميمي خود خارج سازند

اي بسيار نزديک و صميمي به خود   خدا را در رابطهاو عادتاً.  چنين نکردابداً
  ) به روايت لوقااز کتاب انجيل. (ديد مي

  
از اين جهت هم بود که . فهميدند کردند، به وضوح کنه مطلب او را مي آنها که از عيسي انتقاد مي

 را خود گفته، پدرخود نيز را خدا بلکه ،شکست مي را سبت تنها  نه زيراکه کردند او قتل قصد بيشتر«
  ).١٧آيه (» .ساخت مي خدا مساوي
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 از افکار آنها مبني بر کشتن او آگاه شد ولي کماکان ادامه داد و بر يکي عيسي که از همه چيز آگاه بود،
 آرد، عمل به پدر که بيند آنچه مگر کرد تواند نمي هيچ خود از پسر«. بودن خود با پدر تأکيد نمود

پدر و من يک «: گفت مسيح در واقع مي) ١٨آيه (» .کند مي نيز پسر همچنين کند، مي او آنچه که زيرا
  ».کنيم ما با هم کار مي. هستيم

 براي نه«:  کاملا هويدا است،همه مومنينيکي بودن پدر و پسر در دعاي کاهنانه عيسي مسيح به جهت 
 همه تا. آورد  خواهند ايمان من به ايشان کلام وسيله به که نيز آنها براي بلکه کنم، مي سوال فقط اينها
 ايمان جهان تا باشند يک ما در نيز ايشان تا تو، در من و هستي من در پدر، اي  تو چنانکه گردند يک
 يک ما چنانکه باشند يک تا دادم ايشان به دادي من به که را جلالي من و. فرستادي مرا تو که آرد

بين پدر و پسر نوعي صميميت، نزديکي و مشارکت مقدسي وجود ) ٢٢ - ٢٠: ١٧يوحنا (» .هستيم
  .داشت

  
  پدر پسر خود را دوست دارد

مسيح ). ١٩آيه (» دارد مي دوست را پسر پدر«يح در رابطه با خدا چه مطلب ديگري ياد داد؟ اينکه مس
 و ايشان در من«: از محبت پدر به خوبي آگاه بود، براي اينکه دعاي کاهنانه خود را ادامه داده و گفت

 نمودي محبت را ايشان و فرستادي مرا تو که بداند جهان تا و گردند کامل يکي در تا من، در تو
 من به که محبتي آن تا شناسانيد خواهم و شناسانيدم ايشان به را تو اسم و. نمودي محبت مرا چنانکه
محبت پدر به پسر ريشه ). ٢٦ و ٢٣: ١٧يوحنا (» .باشم ايشان در نيز من و باشد ايشان در اي نموده

  .محبت ما مومنين به يکديگر است
  

  دهد پدر پسر را برکت مي
وحدت بين ) ١٩: ٥يوحنا (» .نمايد مي بدو کند مي خود هرآنچه« فقط پسر را دوست دارد، بلکه پدر نه

مثلا، مسيح از تمامي . گردد که از هر جهت عالي و کامل است پدر و پسر منتج به گفت و شنودي مي
 را اي که در پيش روي او بود، رنج صليب جزئيات نقشه نجات الهي خبر داشت، ولي بخاطر آن شادي

  ).٢: ١٢عبرانيان (به هر حال متحمل شد 
آن شادي، سرور يافتن . افکند باز نور مياين رابطه الهي بر آن شادي چه بود؟ دعاي کاهنانه عيسي 

 که را کاري و دادم جلال را تو زمين روي بر من«: جلال بود که عيسي آن را بدين طريق بيان داشت
 قبل که جلالي همان به ده، جلال نزدخود مرا پدر اي تو الان  و.رسانيدم کمال به بکنم، تا سپردي من به
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عيسي با نشان دادن صفات خدا و انجام تمامي ) ٥ - ٤: ١٧يوحنا (» .داشتم تو نزد جهان آفرينش از
به همان شکل، ما نيز زماني که صفات الهي را . آنچه که اراده او بود، خدا را در روي زمين جلال داد

  .دهيم آوريم، خدا را جلال مي تابانيم و در تمامي کارهاي خود اراده او را بجا مي ان مياز خود به ديگر
  

  بخشد پدر به پسر خود اقتدار مي
  :مسيح از چه نوع اقتداري برخوردار است؟ بزرگترين اقتدار

 تا. است سپرده پسر به را داوري تمام بلکه کند نمي داوري کس  هيچ بر پدر که زيرا«
 پسر به که  وکسي دارند؛ مي حرمت را پدر که  همچنان بدارند، حرمت را سرپ همه آنکه

 خود در پدر که  زيراهمچنان. است نکرده احترام فرستاد را او که پدري به نکند، حرمت
 بدو و. باشد داشته حيات خود در که است کرده عطا نيز را پسر همچنين دارد، حيات
، ٢٢ - ٢١: ٥يوحنا (. است انسان پسر که يراز بکند هم داوري که است بخشيده قدرت

٢٦ - ٢٥(  
  

پسر همراه . پدر اقتدار و قدرت را به پسر داد که حاکميت داشته باشد، سلطنت کند و داوري نمايد
  . مردگان را زنده خواهد ساخت،پدر در زمان آخر، در آن روز رستاخيز بزرگ

  
  کند پدر پسر را احترام مي
بنا به سخن مسيح، هدف . باشد رخوردار است، به همان اندازه اقتدار پدر مياقتداري که پسر از آن ب

 پسر به که  وکسي دارند؛ مي حرمت را پدر که  همچنان بدارند، حرمت را پسر همه«اين است که 
 مرا کلام که هر گويم مي شما به آمين آمين. است نکرده احترام ،رافرستاد او که پدري به نکند، حرمت
 به تا موت از بلکه آيد، نمي داوري در و دارد جاوداني حيات آورد، ايمان من فرستنده هب و بشنود
آورند، به همان شکل که  تمام آنها که به خدا ايمان مي). ٢٣ - ٢٢: ٥يوحنا (» .است گشته منتقل حيات

کس وجود اين امکان براي هيچ. او خود را به آنها ظاهر کرده است، به عيسي نيز ايمان خواهند آورد
چنين احترام و حرمتي به خداوند ما .  ولي از پسر روي برگرداند،ندارد که به سخنان پدر ايمان آورد

  .عيسي مسيح نهاده شده است
  

  متعلق به خانواده خدا بودن
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  :نويسد  چنين مي»پکر.آي.جي«. باشد خدا نه فقط براي پسر، پدر است، بلکه پدر همه ايمانداران نيز مي
تعاليم عهد جديد را در يک عبارت ساده خلاصه کنيد و از آن اگر تمامي 

و اگر تمامي مذهب .  خالق قدوس استسخن بگوييد، همانا مکاشفه پدريِ
عهد جديد را هم بخواهيد خلاصه کنيد، شناخت خدا به عنوان پدر قدوس 

خواهيد کسي را به امتحان کشيد و از چگونگي مسيحيت  اگر مي. خواهد بود
داند و   خود را فرزند خدا مي،رديد، ببينيد در فکر خود تا چه حداو آگاه گ

  .شمارد خدا را پدر خويش مي
اگر اين انديشه، پرستش و دعاها و تمامي زندگي او را کنترل و به پيش 

زيرا هر .  درک نکرده استبرد، به اين معني است که مسيحيت را ابداً نمي
که عهد جديد را واقعا جديد و بهتر آنچه که مسيح بدان تعليم داد، هر آنچه 

نمايد، هر آنچه که در مقايسه با يهوديت، مسيحي است، همه  از عهد قديم مي
نامي مسيحي براي » پدر«. پدر بودن خدا: گردند در اين شناخت خلاصه مي

  )از کتاب شناخت خدا. (خدا است
     

  :راند دا، آن هم به عنوان فرزند سخن مي از پذيرفته شدن ما به خانواده خ١٧ - ١٤: ٨پولس در روميان 
 روح که آنرو  از.خدايند پسران ايشان شوند، مي هدايت خدا روح از که کساني همه زيرا«

 ابا آن به که ايد يافته را خواندگي پسر روح بلکه شويد ترسان باز تا ايد نيافته را بندگي
 خدا فرزندان که دهد مي شهادت ما روحهاي بر روح همان. کنيم مي ندا پدر اي يعني

 اگر مسيح، با ارث هم و خدا ورثه يعني هستيم هم وارثان فرزندانيم، هرگاه و. هستيم
  ».باشيم شريک نيز وي جلال در تا هستيم او مصيبتهاي شريک

  
اي است بسيار شخصي که از خود اعتماد،  واژه.  است» پدر«و » بابا«اي  آرامي به معني  واژه» آبا«

ما روزي گناهکار بوديم و در ترس زندگي . نمايد ميميت، نزديکي و محبت را منعکس ميوابستگي، ص
زماني غريب و . کنيم کرديم؛ اکنون فرزندان پدر آسماني هستيم و تحت محافظت او زندگي مي مي

فرزند خواندگي ما به اين معني . رويم اجنبي بوديم؛ ولي اکنون از دوستان بسيار نزديک به شمار مي
  .و پدر خطاب کنيم» بابا«توانيم به حضور عظمت خدا بياييم و او را   که مياست
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القدس، سومين شخصيت تثليث اقدس است كه چنين نزديکي و صميميتي بين ما و پدر  اين نقش روح
کشاند تا در مشارکتي نزديک و صميمي با او قرار داشته باشيم؛  او ما را به حضور پدر مي. کند ايجاد مي

توانيم نگرانيهايي  نمايد و مي  اين امر درددل با خدا را بسيار آسان مي.ترس، بلکه با آزادي و يقيننه با 
احتياج «: توانيم به او بگوييم مي. اند، با او به راحتي در ميان گذاريم را که در اعماق قلوب ما لانه کرده

  ».دارم با تو در رابطه با اين احتياج صحبت کنم
  :گويد رانيان در مورد نزديکي و صميميت ما با خدا بدين شکل سخن مينويسنده رساله عب

 که ندارد عار جهت اين از باشند، مي يک از همه مقدسان و کننده مقدس چون که زانرو
 ميان در و کنم مي اعلام خود برادران به را تو اسم«: گويد مي چنانکه. بخواند برادر را ايشان
  )١٢ - ١١: ٢عبرانيان  (.دخوان خواهم تسبيح را تو کليسا

  
ايم و همه با  بيند که ايستاده خواند و خود را با ما دست به دست مي عيسي ما را برادران و خواهران مي

  .کنيم هم خدا را ستايش مي

  
   در رابطه با خداليمثتيک 

: ١٥ لوقا. (معروف است» مثل پسر گمشده«کند که به عنوان  در کتاب لوقا عيسي داستاني تعريف مي
عنوان اين مثل قدري غلط انداز است، زيرا تمرکز مثل بر روي پدر مهربان است، نه پسر ). ٣٢ - ١١

دهد و ما را  اين مثل پدر بودن خدا را به طريقي بسيار عملي در مقابل چشم انسان قرار مي. گناهکار
  .کند که خدا را آنطور که هست، ببينيم کمک مي

  
  پسر متمرد

پدر با اينکه هنوز زنده بود، پسر کوچک سهم خود . گويد که دو پسر دارد سخن مياين مثل از پدري 
معلوم است که .) شد، زيرا پسر کوچکتر بود سهم او يک سوم دارائي پدر مي. (طلبد را از ميراث او مي

در واقع در فرهنگ خاورميانه، اين . رفت چنين درخواستي از جانب او اهانت بزرگي به شمار مي
  .ت به مثابه آرزو کردن مرگ کسي بوددرخواس

و در . هنوز از دريافت سهم خود چندان نگذشته بود که پسر کوچکتر به فکر سفر به دياري ديگر افتاد
 گرچه از چگونگي تلف شدن اين ارث دقيقاً. تلف کرد) ١٣آيه (» به عياشي«آنجا تمامي ارث پدري را 
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کتر به دنبال نوعي زندگي بود که در آن هيچ که پسر کوچ تا همينقدر معلوم است دانيم، ولي چيزي نمي
  .محدوديتي نباشد

بعد از تلف کردن تمامي آنچه که داشت، . اينجا بود که پسر کوچکتر با دو مصيبت همزمان روبرو شد
از آنجا که غذا بسيار اندک و گران بود، .  محتاج نمودقحطي بزرگي بر آن سرزمين آمد و او را شديداً

در نتيجه در نزد يکي از اهالي آن شهر به کار مشغول شد و او هم . داد ني به او غذايي نميکسي مجا
اين پسر را به مزرعه خود فرستاد تا خوکها را غذا دهد، خوکهايي که از نظر قوانين مذهبي يهود نجس 

  .رفت به شمار مي
بايست اول کار  مي. وداينطور که معلوم است، هيچکس به اين شخص غذايي به جهت خوردن نداده ب

کرد که اين خوکها  دانست و فکر مي  ميجان انسان ارزش خوکها را بيشتر از ،شايد هم ارباب. کرد مي
خواست  پسر قحطي زده چنان گرسنه بود که مي. توان به سود فروخت  و هم مي،توان خورد را هم مي

  !با غذاي خوکها خود را سير کند
  

  پدر فياض
 و دارند فراوان نان پدرم مزدوران از چقدر«: لايي پسر به پايان رسيد و به خود آمدبالاخره خوابهاي ط

رود، نه غلامان خانه  مزدوري که در اينجا سخن از آن مي). ١٧آيه (» .شوم مي هلاک گرسنگي از من
قع سخن پسر کوچکتر در وا. شدند اين افراد روزمزدي به کار گرفته مي. بودند و نه کارگران قراردادي

گيرد، به اندازه کافي غذا  حتي کارگران گذري هم که پدرم آنها را براي يک روز به کار مي«: چنين بود
  » .براي خوردن دارند

 پدر نزد برخاسته«: مسئوليت اعمال خود را پذيرفت و گفت. اين وضعيت اسفناک او را به توبه کشاند
 آن شايسته ديگر و ام، کرده گناه تو حضور به و آسمان به پدر اي : گفت خواهم بدو و روم مي خود
اين سخن ). ١٩ و ١٨آيات (» .خودبگير مزدوران از يکي چون مرا شوم، توخوانده پسر که نيستم

چيزي نبود که بخاطر يافتن غذا و سير کردن شکم از زبان او درآيد، بلکه اعترافي بود که از اعماق 
ه بخاطر غذا و پول، بلکه بخاطر آنچه که انجام داده بسيار متأسف بود، ن. گرفت قلب او سرچشمه مي

شده گناه پذيرفت که بر عليه خدا مرتکب  با گفتن اين سخن که به آسمان گناه کرده است، مي. بود
  .است
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به گفته عيسي توجه ). ٢٠آيه (» .شد خودمتوجه پدر سوي به برخاسته«پسر کوچکتر، خوار و توبه کار 
عيسي با . ه دهکده، مزرعه و خانه خودشان برگشت، بلکه به سوي پدرعيسي نگفت که پسر ب. کنيد

  .گذاشت اين سخن روي رابطه پدر و پسر تأکيد مي
 در را او آمده دوان دوان و نمود ترحم ديده، را او پدرش که«پسر کوچک هنوز در آن دورها بود 

 از بعد و ام کرده گناه وت حضور به و آسمان پدربه اي :گفت را وي پسر. بوسيد کشيده، خود آغوش
ولي پيش از آنكه از عهده اين گفته ) ٢١ و ٢٠آيات (» .شوم خوانده تو پسر که نيستم آن لايق اين

. پدر آسماني ما همينگونه است. ، پدر امر به ضيافت داد»خودبگير مزدوران از يکي چون مرا«برآيد که 
گيرد و قبل از اينکه تمامي کلمات   ميچنان نگران و چشم براه بازگشت ماست که ما را در آغوش

  .بوسد توبه آميز از دهان ما بيرون ريزند، ما را مي
 کنيد دستش بر انگشتري و بپوشانيد بدو آورده خانه از را بهترين جامه«: پدر به غلامان خود گفت

 پسر اين که زيرا. نماييم شادي و بخوريم تا کنيد ذبح آورده را پرواري گوساله و پايهايش، بر ونعلين
پدر در روح بخشش براي پسر ) ٢٤ - ٢٢آيات (» .شد يافت بود، شده گم و گرديد زنده بود، مرده من
 پدري است که تمامي فرزندان به همان شکل، خدا همانند.  بهترين آنچه را که داشت، آماده کرد،خود
کند، و بهترين خود  ها شادي ميکشد، بخاطر آن آنها را به آغوش مي.  دوست داردکار خود را عميقاً توبه

  .نمايد را به آنها عطا مي
  

  رابطه پدر با مومنين
همان دروسي که . کند  ديديم که عيسي از رابطه نزديک و صميمي پدر با پسر صحبت مي٥در يوحنا 

نکته مهم اين .  در رابطه با پدر تعليم داد، در مثل پدر با گذشت نيز نمايان است٥مسيح در يوحنا 
بياييد به اين مطلب نگاهي .  محبتي که خدا به ما دارد، از محبتي که به پسر دارد، کمتر نيست:است

  .بيندازيم
  

  پدر با فرزندان خود يکي است
 شايسته ديگر«: در مثل بالا، پسر کوچکتر خود را آماده کرده بود که از عدم لياقت خود به پدر بگويد

ني که به منزل رسيد، پدر بخاطر برگشت او ضيافت ترتيب ولي زما. »شوم توخوانده پسر که نيستم آن
پدر آسماني، به همان شيوه، گنهکاري را هم که از . ياد کرد) ٢٤آيه (» اين پسر من«داد و از او با لفظ 

مسيح با . کند داند و فرزند خطاب مي طلبد، متعلق به خود مي آيد و بخشش مي روي توبه به نزد او مي
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 شما به الا و است بسيار منزل من پدر خانه در«: دن ما با پدر تأکيد گذارداين سخن بر يکي بو
بينيد که مسيح از يک خانه سخن  مي. )٢: ١٤يوحنا (» کنم حاضر مکاني شما براي تا روم مي. گفتم مي
و آسمان همانند خياباني که در د. و اين خانه، خانه پدر است. هاي بسيار دارد اي که اتاق گويد، خانه مي

ما مومنين در خانه پدر زندگي خواهيم کرد، زيرا با او . طرف آن کاخهاي بزرگ و بلند باشند، نيست
  . رويم يکي هستيم و اعضاي خانواده او به شمار مي

  
  پدر فرزندان خود را دوست دارد

زمان آنطور که معلوم است، از ) ٢٠: ١٥لوقا (، ديد »هنوز دور بود«پدر، پسر کوچک خود را زماني که 
پدر با ديدن فرزند در آن دورها، در . ترک منزل، پدر هميشه چشم براه بازگشت پسر خود بوده است

) ٢٠آيه ( » .بوسيد کشيده، خود آغوش در را او آمده دوان دوان«خود ترحم و شفقت احساس کرد و 
 که از قبل پدر منتظر نشد که پسر آنچه را. پسر خود پيشقدم شدکردن محبت اين پدر بود که جهت 

خواهد بگويد؟  دانم زماني که بدينجا برسد، چه مي نمي«: به خود نگفت. آماده کرده بود، به زبان آورد
ما اين پيشقدمي خدا را در مثل گوسفند گمشده نيز » خواهد توجيه کند؟ اين وضعيت را چگونه مي

  :بينيم مي
 نگذارد درصحرا را نه و نود آن که ودش گم آنها از يکي و باشد داشته گوسفند صد که شما از کيست«
  ».گذارد مي خود دوش بر شادي به يافت را آن چون رابيابد؟ پس آن تا نرود گمشده آن عقب از و

پدر نيز . کند نه وظيفه گردد و اين کار را از روي محبت مي هر شبان به دنبال گوسفند گمشده خود مي
گردد، در وجود خود از شفقت و مهرباني به هيجان  يهمانند شباني که به دنبال گوسفند گمشده خود م

پدر آسماني ما، ما را به . دوان دوان به پيشواز پسر رفت و او را به آغوش کشيد و غرق بوسه کرد. آمد
کنند و در باور اين مطلب  برخي از مومنين يک گناه را بارها و بارها توبه مي. همان شيوه دوست دارد

ولي اين شک و ترس بر اساس . بخشد  را دوست دارد و گناهانشان را ميمشکل دارند که پدر آنها
کند، بلکه به جهت در آغوش کشيدن و  تعاليم کتابمقدس نيست، زيرا پدر، ما را نه فقط قبول مي

  . آيد محبت ما دوان دوان به پيشواز مي
ميرد و به آسمان  که مياين داستان درباره ايمانداري است . بگذاريد داستاني را برايتان تعريف کنم

 به مو با ه» .پسرم، منتظرت بودم«: گويد کشد و مي پدر در محبت خود، او را به آغوش مي. رود مي
بينيد که  شخص ايماندار مي. کنند بدان حيات خود را سپري کرده است، نگاه ميکه زندگي او و طرقي 

و در برخي مواقع هم فقط رد در زندگي خود لحظاتي هست که رد پاهاي دو نفر روي خاک هست 
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آنها مواقعي بودند که تو در . فهمم پدر، رد پاهاي دو نفر را مي«: پرسد از اين رو مي. پاي يک نفر
زند و در  پدر لبخند مي» ولي چرا در برخي مواقع فقط رد پاي يک نفر بود؟. زندگيم با من بودي

  ».کردم دوش خود حمل ميآن رد پاها مواقعي بودند که تو را بر «: گويد جواب مي
و اگر لازم باشد، آنها را بر . با آنها راه خواهد رفت. فرزندان خود را دوست دارد. پدر، اين چنين است

  .دوش خود حمل نيز خواهد نمود
  

  دهد پدر فرزندان خود را برکت مي
 آنها چه  با، پرسيدند که بعد از شکست ايالتهاي شورشي جنوب آمريکا»آبراهام لينکلن«روزي از 

 کار نابجايي انجام وري رفتار خواهم کرد که انگار هيچبا آنها ط«: خواهد کرد؟ لينکلن جواب داد
  »اند؟ نداده

 خانه از را بهترين جامه«: دهد زيرا به غلامان دستور مي. دهد در مثل، پدر نيز بدين طريق جواب مي
زيرا در نزد مردم آن روز نشاندهنده تعلق او چرا بهترين جامه؟ ). ٢٢: ١٥لوقا (» .بدو بپوشانيد ،آورده

  .به خانواده بود
نکته مهم در ذات . ولي نکته مهم اين نيست. شايد فکر کنيد که پسر شايستگي چنين برکتي را نداشت

. تا به الآن محو شده بوديم. داد اگر خدا به ما آنچه را که شايستگي آن را داريم، مي. و طبيعت خداست
کند  ايم، او با ما همانند فرزنداني رفتار مي عليرغم آنچه که انجام داده. ر اين استعجب محبت خدا د

  .که انگار هيچ کار غلطي از آنها سر نزده است
  

  بخشد پدر به فرزندان خود اقتدار مي
بر روي نگين اين انگشتر علامت ). ٢٢آيه . (دهد که بر انگست فرزند خود انگشتر نهند پدر دستور مي

امري را به شکل رسمي اگر خانواده . داد ي آنها حک شده بود که اقتدار فاميلي را نشان ميخانوادگ
اگر اين انگشتر را با خود . گرديد شد و با آن مهر مي داد، بر لاک آن اين انگشتر فشار داده مي انجام مي

  .توانستيد از جانب خانواده با اقتدار صحبت کنيد داشتيد، مي
مسيح اين مطلب را با اين سخن به . نوان فرزندان خود اقتدار بخشيده است؟ بليآيا خدا به ما به ع

پولس اين مطلب را چنين ). ٨: ١اعمال (» .شما شاهدان من خواهيد بود«: شاگردان خود تأييد نمود
). ٢٠: ٥قرنتيان ٢(» .کند مي وعظ ما زبان به خدا گويا که هستيم ايلچي مسيح براي پس«: دارد بيان مي

.  از اين اقتدار برخوردار هستيم که از جانب خدا عمل کنيم و در مورد او با ديگران صحبت نماييمما
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قرنتيان ١(روزي ما از اين اقتدار هم برخوردار خواهيم شد که حتي دنيا و فرشتگان را نيز داوري کنيم 
٣ - ٢: ٦(  
  

  کند پدر فرزندان خود را احترام مي
. رفتند ها بودند که پا برهنه راه مي برده. ه جهت پاهاي پسر کفش بياورندپدر به غلامان دستور داد که ب

پدر دستور به ضيافت هم داد که معمولا شامل . خواست که با فرزند او به احترام رفتار شود پدر مي
خواست همه در اين حرمت به پسر به او ملحق شوند، پسري  او مي. مهماني و موسيقي و رقص بود

  . آمد و اکنون زنده بود  مرده به حساب ميکه از يک لحاظ
 او گرچه گاهگاهي از. اي صميمي و نزديک باشيم کند که با او در رابطه پدر آسماني از ما طلب مي

ماده است که ما را با آغوش باز بپذيرد و بيش از آنچه که لياقت داشته کشيم، ولي او هميشه آ کنار مي
 چه کنيد ملاحظه«: فرمايد عجيب نيست که يوحناي رسول مي. مايدباشيم و يا تصور کنيم، به ما عطا ن

 را ما دنيا جهت اين از و هستيم وچنين شويم؛ خوانده خدا فرزندان تا است داده ما به پدر محبت نوع
  ).١: ٣يوحنا ١(» .نشناخت را او که زيرا شناسد نمي

  کنيد؟ يز چنين فکر مي شما ن،آيا در مورد او. خدا همانند چيست؟ او پدر مهربان ماست
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  شکل بخشي به پاسخ
 شناخت شما را از خدا در مقام پدر آسماني چگونه عوض کرده ،مطالعه متون کتابمقدس و مقاله -١

 است؟
 
  
 نمود؟ زماني که مسيح در روي زمين بود، رابطه خود را با پدر چگونه توصيف مي  -٢
  
  
تان متمرکز  مطالعه کنيد و بر خدا در مقام پدر آسماني يوحنا را با تعمق اولدر طول هفته رساله  -٣

  .شود، در زير بنويسيد هر آنچه که در اين مطالعه بر شما مکشوف مي. شويد
  
  

  بحث موضوع
شويم، تا حدي بر همه ما تأثير  شويم و محيطي که در آن بزرگ مي طريقي که بدان بزرگ مي -١

سيد و آنچه که در رابطه شما با خدا به عنوان پدر بچگي خود را به شکلي کوتاه بنوي. گذارند مي
  ).چه منفي و چه مثبت. (آسماني اثر گذاشته است، مشخص داريد

  
  
آيا تجربيات دردناکي از گذشته داريد که احتياج به درمان دارند؟ و يا اشخاصي که بايد ببخشيد تا  -٢

  ه باشيد؟اي نزديک و صميمي قرار داشت بتوانيد با پدر آسماني در رابطه
  
  
بودن خدا صحبت کنيد؟ منظور از پدر بودن خدا » بابا«توانيد به يک کودک در مورد  چگونه مي -٣

  گذارد؟ چيست؟ اين مطلب بر رابطه ما با او چه اثري مي
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کداميک از آنها بيش . اي که خدا با ما فرزندان دارد، روبرو شديم  ما با پنج جنبه از رابطه، در مقاله-٤
   ي شما با معني بود؟ چرا؟بقيه برا

   
  
 اگر شما واليدين هستيد، رابطه شما با فرزندانتان بر ديدي که از خدا به عنوان پدر دارند، چگونه -٥

توانيد خود را عوض کنيد تا نمونه بهتري از  ؟ به چه طريق مي)چه منفي و چه مثبت(گذارد  اثر مي
  خدا باشيد؟

  
  
نمايد و اين ديسيپلين  دارد، ديسيپلين مي آنهايي را که دوست ميگويد که خدا   کتاب عبرانيان مي-٦

کند، و در مقابل  به نظر شما خدا به چه طريق ما را ديسيپلين مي. تأييد واضحي از فرزند بودن ماست
  دهيد؟  از خود چه واکنشي نشان مي،ديسيپلين او

  
  
. روابط دردآور گذشته آزاد گرديمکند که از   خدا در مقام پدر دوست داشتني ما، ما را کمک مي-٧

  خدا در اين مورد چگونه به شما کمک کرده است؟
  
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
   چگونه اثر گذاشته است؟ع به درکي که از اين مطلب داشتيد،مطالعه اين موضو -١
  
  
  خواهيد اين تغييرات را در زندگي خود بکار گيريد؟ به چه طرق عملي مي -٢
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به جهت رشد خود اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سرگروه در . خود را متعهد کنيد -٣
  .ميان گذاريد

  
  :به کمک خدا، من
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  ٩موضوع 
  خداي پسر

  

  مرور کلي موضوع
ولي واقعا او . عيسي مسيح اول و آخر کائنات، منجي دنيا، شروع و انتهاي تجربه مسيحي است

  باشد؟  او را که مدعي بود، خداي در جسم ميشناسيم، چقدر خوب او را ميکيست؟ 
  :در اين موضوع ما

دارد، بررسي خواهيم کرد و او را با  تصويري را که کتابمقدس از عيسي عرضه مي •
 .ديدگاني تازه خواهيم ديد

  .پديده تجلي شخصيت و محبت خدا را در شخص مسيح به امتحان خواهيم کشيد •
  .زديک با پسر او عميقتر خواهيم کردرابطه خود را با خدا از طريق رابطه ن •
  .چگونگي رشد در عيسي را به عنوان منجي و دوستمان ياد خواهيم گرفت •

  

  هضم موضوع
مسيحيان نام او را با احترامي آميخته از محبت بر زبان . عيسي مطمئنا دنيا را عوض کرده است

قتا کيست؟ مسيحيان بر اين ادعا ولي او حقي. کنند ايمانان نام او را به نيکي ياد مي بي. رانند مي
 کائنات باشد؟ و يتواند خدا باشد، ولي يک انسان چگونه مي هستند که عيسي خداي در جسم مي

با عيسي الفور نشناخت؟ چرا بسياري از مردم در آن روزهايي که  توان خداي کائنات را في مگر مي
که بسياري از مردم در مورد عيسي با هويت او مشکل داشتند؟ آيا بعضي از باورهايي آنها بود، 

دارند، و با اين حال قادر به درک و هضم آنها نيستند، زاييده احاديث و فرهنگ نيست؟ اگر او 
 خداي مجسم است، اين امر روي مفهومي که از خدا داريم، و توان ما به جهت ايجاد حقيقتاً
  گذارد؟  اي نزديک با او چگونه تأثير مي رابطه

  
علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با (   يکوچک ولي مقو

اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد
  .)نباشند
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هر آنچه که در مورد ... گويم که عيسي مسيح يک انسان نيست  شناسم؛ و به تو مي من انسانها را مي «
به هيچ عنوان . کند اش مرا گيج مي ترساند و اراده روح او مرا مي. خشکاند گويند، مرا بر جاي مي ياو م
  ناپلئون بناپارت» .توان او را با هيچکس مقايسه کرد نمي

  
  ».عيسي دوست من است«
  
مادلين ماري » عيسي مسيح، قويترين قورباغه: قصد دارم کتابي بنويسم و نام آن را چنين بگذارم«
  ير، خدانشناسوها

  
عيسي . اي دوان دوان آمد و به او تنه زد رفت که پسر بچه اي مي بعدها روزي در داخل دهکده«

از انجيل » .در همان لحظه پسر بچه افتاد و مرد» .به مقصد خود نخواهي رسيد«: خشمناک شد و گفت
  )٢انجيلي جعلي متعلق به اواخر قرن (ناتمام توما 

  
توانست  راند، مسلما نمي بود و حرفهايي نظير سخنان عيسي را بر زبان مي  ميفردي که صرفا انسان«

بايد خود . و يا شيطاني که از جهنم فرار کرده استبايست ديوانه باشد  يا مي. معلم اخلاق بزرگي باشد
. يس» .اي بيش نيست و شايد هم بدتر و يا اينکه ديوانه: اين مرد يا پسر خدا بود و هست. انتخاب کنيد

  لوئيس. اس
  
اند، فرمان  تواند بر آنها که آسمانها را از تلسکوپ گاليله ديده ديگر نمي... ها و دگمها  مسيح اعتقادنامه«

رابرت » .اند خدايان و ديوها جملگي با عدسي حيرت انگيز تلسکوپ از پهنه آسمان محو شده. راند
  فانک، سمينار عيسي

  
ام کنند  دوستان شايد که دلشکسته!  عيسي، محبوب جان من!عيسي، چه دوست خوبي براي گنهکاران«

  سرودي معروف» .کند منجي من، مرا حفظ ميآن او، . يورش آورندو دشمنان 
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ساختند، اگر  ها خود را از سر نو نمي اگر سلول. اشتباه نکن؛ اگر او از مردگان زنده شد، بدن او بود«
کرد، کليسا سقوط  مينو اسيد دوباره خود را توليد نميپيوستند، اگر آ ها از سر نو به هم نمي ملکول

  جان آپدايک، رمان نويس» .نمود مي
       
  يورگن مولتمان، تئولوژين» .ما با او بخنديمکه گريد تا روزي  خدا با ما مي«
  
داد که با آن سر و کله  ها و عقايد مي  خدا به ما مجموعه از ايدهکاشکنم  بعضي وقتها فکر مي«

او خود را به ما داد، آنهم به . ولي او چنين نکرد.  برآن شويم که آنها را قبول و يا رد نماييمبزنيم و
  فيليپ يانسي» .شکل يک شخص

  

  نمونه به جهت مطالعه
  فرهاد 

زماني که بچه بوديد، . ان فرهاد هميشه به چيزهاي روحاني علاقه داشته استتبرادر بزرگتر
فيليپ براي ارضاي اين . پراند ابتان از وحشت ميو در رختخسروصداي او روزهاي يکشنبه شما را
کنيد، از کتاب  هر وقت که با او صحبت مي. دهد انجام ميگرسنگي روحاني مطالعات زيادي 

  . نمايد کند که در رابطه با مذهب، چيزهاي روحاني و يا کتابمقدس مطالعه مي جديدي صحبت مي
اين گروه . چاپ و پخش شده است» سمينار عيسي«خواند که از جانب   مطالبي را مياخيراً

همانطور که فرهاد از . دهند  کتابمقدس را با نگرشي بخصوص مورد مطالعه قرار مي،دانشگاهي
يابيد که نگرش او نسبت به مسيح عوض شده  کند، به راحتي در مي مطالب کتاب صحبت مي

پيام اصلي . ان فردي حکيم بشناسمعيسي را به عنواين کتاب مرا کمک کرده که «: گويد مي. است
اصول . او اين بود که خدا محبت است و مردم بايد خوب زندگي کنند و يکديگر را دوست بدارند

به نظر من . آنچه که از همه بيشتر به آن نظر داشت، محبت بود. دين زياد هم در مد نظر او نبود
  ». بجا ماندهاي است که از مسيح  تبعيت از نمونه،عصاره و جوهر مسيحيت

  دهيد؟ به فيليپ چگونه جواب مي
  
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
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  مطالعه کتابمقدس
  ٥٢ - ١: ٧يوحنا 

 يهوديان چونکه رود راه يهوديه در خواست نمي زيرا گشت مي جليل در عيسي آن از بعد و
 بدو برادرانش پس. دبو نزديک باشد ها خيمه عيد که يهود عيد و. داشتند مي او قتل قصد
 کني مي تو که را اعمالي آن نيز شاگردانت تا برو يهوديه به شده، روانه اينجا از«: گفتند

 را کارها اين اگر پس. کند نمي کار پنهاني در شود آشکار خواهد مي که هر ببينند، زيرا
  . دندبو نياورده ايمان او به نيز برادرانش که زيرا ».بنما جهان به را خود کني مي

 جهان. حاضراست هميشه شما وقت اما نرسيده، هنوز من وقت«: گفت بديشان عيسي آنگاه
 دهم مي شهادت آن بر من که زيرا دارد مي دشمن مرا ليکن و دارد دشمن را شما تواند نمي
  . است بد اعمالش که

 نشده تمام هنوز من وقت که زيرا آيم نمي عيد اين به حال من. عيد برويد اين براي شما
  .نمود توقف جليل در گفت، بديشان را اين چون ».است
 يهوديان اما. خفا در بلکه ،آشکار نه آمد، نيز او بودند، رفته عيد براي برادرانش چون ليکن
 همهمه او درباره مردم ميان در و. است کجا او که گفتند مي نموده، جستجو را او عيد در

 قوم کننده گمراه بلکه ،ني گفتند مي ديگران و است کوني مردي که گفتند مي بعضي. بود بسيار
 نصف چون  و.زد نمي حرف اًظاهر او درباره کس هيچ يهود، از ترس بسبب ليکن و. است
 اين«: گفتند نموده، تعجب يهوديان و. داد مي تعليم آمده، هيکل به عيسي بود، گذشته عيد

  »داند؟ مي را کتب چگونه نيافته، تعليم هرگز شخص
 کسي اگر. من ازفرستنده بلکه نيست، من از من تعليم«: گفت ايشان جواب در سيعي

 از من آنکه يا است خدا از که دانست خواهد تعليم درباره آرد، عمل به را او اراده بخواهد
 طالب که  هر اما و بود طالب را خود جلال گويد، سخن ازخود که هر. رانم مي سخن خود
 به را تورات موسي آيا. نيست ناراستي او در و است صادق او باشد، خود فرستنده جلال
 چه براي از. کند عمل تورات به که نيست شما از کسي آنکه حال و است؟ نداده شما
   »رسانيد؟ قتل به مرا خواهيد مي

   »رابکشد؟ تو دارد اراده که. داري ديو تو«: گفتند درجواب همه آنگاه
 موسي. شديد متعجب آن از شما وهمه نمودم عمل يک«: گفت ايشان جواب در عيسي
 ختنه را مردم سبت روز در و اجداد از بلکه باشد موسي از آنکه نه داد شما به را ختنه
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 بر چرا نشود، شکسته موسي شريعت تا شود مختون سبت روز در کسي اگر پس. کنيد مي
 ظاهر بحسب دادم؟ کامل شفاي را شخصي سبت روز در که سبب آن از آوريد مي خشم من

  ».نماييد داوري راستي به بلکه مکنيد داوري
 آشکارا اينک و دارند؟ او قتل قصد که نيست آن اين آيا«: گفتند اورشليم اهل از بعضي پس

است؟  مسيح حقيقت در او که دانند مي يقين روسا آيا. گويند نمي هيچ بدو و زند مي حرف
 از که شناسد نمي کس  هيچ آيد چون سيحم اما است، کجا از دانيم مي را شخص اين ليکن

   ».کجااست
 کجا از دانيد مي نيز و شناسيد مي مرا«: گفت کرده، ندا داد، مي تعليم هيکل در چون عيسي و

 اورا من اما. شناسيد نمي را او شما که است حق من فرستنده بلکه ،ام نيامده خود از و هستم
   ».است تادهفرس مرا او و هستم او از که زيرا شناسم مي

 او ساعت که زيرا نينداخت دست او بر کسي وليکن کنند گرفتار را او خواستند آنگاه
  . بود هنوزنرسيده

 از بيشتر معجزات آيد، مسيح چون آيا«: گفتند و آوردند ايمان بدو گروه آن از بسياري آنگاه
  »نمود؟ خواهد نمايد، مي شخص اين که اينها
 کهنه روساي و فريسيان کنند، مي همهمه اين او درباره خلق که شنيدند فريسيان چون

 بعد هستم، شما با ديگر زماني اندک«: گفت عيسي آنگاه. بگيرند را او تا فرستادند خادمان
 هستم من که آنجايي و يافت نخواهيد و کرد خواهيد طلب مرا و. روم مي خود فرستنده نزد
   ».آمد توانيد نمي شما
 دارد اراده آيا يابيم؟ نمي را او ما که برود خواهد مي کجا او«: فتنديکديگرگ با يهوديان پس
 مرا گفت که است کلامي چه اين دهد؟ تعليم را يونانيان و رود يونانيان پراکندگان سوي به

  »آمد؟ توانيد شمانمي هستم من که جايي و يافت ونخواهيد کرد خواهيد طلب
 باشدنزد تشنه که هر«: گفت و کرد ندا يستاده،ا عيسي بود، عيد بزرگ روز که آخر روز در و

 آب نهرهاي او بطن از گويد، مي کتاب چنانکه آورد، ايمان من به که کسي. بنوشد و آيد من
   ».شد خواهد جاري زنده
 القدس روح که زيرا خواهديافت را او آرد ايمان او به که هر که روح درباره گفت را اين اما

  .بود نيافته جلال حال به تا عيسي چونکه بود، نشده عطا هنوز
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 همان شخص اين حقيقت در«: گفتند راشنيدند، کلام اين چون گروه، آن از بسياري آنگاه
   ».است نبي
 کتاب آيا آمد؟ خواهد جليل از مسيح مگر«: گفتند وبعضي ».است مسيح او«: گفتند بعضي و

 خواهد ظاهر مسيح بود، نآ در داود که دهي لحم، ازبيت و داود نسل از که است نگفته
   »شد؟
 لکن و رابگيرند او خواستند ايشان از بعضي و. افتاد اختلاف مردم ميان در او درباره پس
  .نينداخت دست او بر کس هيچ
 او چه براي«: گفتند بديشان آنها. آمدند فريسيان و کهنه روساي نزد خادمان پس

   »رانياورديد؟
   »!است نگفته سخن شخص اين ثلم هرگزکسي«: گفتند جواب در خادمان
 يا سرداران از کسي مگر ايد؟ شده گمراه نيز شما آيا«: گفتند ايشان جواب در فريسيان آنگاه

 ملعون دانند، نمي را شريعت که گروه اين ليکن و است؟ آورده ايمان او به فريسيان از
   ».باشند مي

 ما شريعت آيا«: گفت بديشان بود ايشان از يکي و آمده او نزد شب در آنکه نيقوديموس،
   »کنند؟ دريافت را او کار و بشنوند را او سخن اول آنکه جز دهد، مي فتوي کسي بر

 نبي هيچ که زيرا ببين و کن تفحص هستي؟ نيزجليلي تو مگر«: گفتند وي جواب در ايشان
  .رفتند خود خانه به يک هر پس ».است برنخاسته جليل از

  
  ر مقابل سخنان عيسي چگونه واکنشي دارند؟، گروه زير د٧در يوحنا  
  
  برادران او؟   

  
  جمعيت؟   

  
  نگهبانان معبد؟   

  
  نيقوديموس؟   
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  ؟)يهوديان، روساي کهنه و فريسيان(رهبران مذهبي يهود    
  
  

بينيم نشانگر اين مطلب است که مردم در   در مقابل عيسي مي٧واکنشهاي مختلفي که در يوحنا 
در زمان ظهور اين رهاننده مسح شده، دانستند که  نظر نداشتند و نميمورد مسيح موعود وحدت 

باشد، کسي که  مي» مسح شده«ه عبري خود به معنيمسيح در ريش. (چه مانند خواهد بودبه خود 
و اين . شدند در عهد عتيق انبيا، کاهنان و پادشاهان با روغن مسح مي. استبراي خدمت جدا شده 

درست است . گويند روساي مذهبي در اين فصل از آمدن او سخن ميهمان مسيح موعود است که 
آوريم، ولي در ريشه اصلي خود، اين  که ما کلمه مسيح را بعد از اسم عيسي همانند نام فاميل مي

  .)باشد مي» عيسي، همان مسيح موعود«عبارت به شکل 
و کار او چه خواهد بود، دانستند که مسيح موعود که خواهد بود  در قرن اول يهوديان دقيقا نمي
و ) ١٤: ٧سموئيل ٢(دانستند که از نسل داوود ظهور خواهد کرد  ولي از نبوتهاي عهد عتيق مي

و شايد فردي با قدرت مافوق ) ١١ و ٢، مزمور ٢٥: ٩دانيال (سلطنتي پرقدرت خواهد داشت 
حم به دنيا آمد، بخاطر داريد که عيسي در بيت ل). ٢: ٥ميکا (بشري، از بيت لحم، شهر داوود 

ناصره . ولي در ناصره بزرگ شد. زماني که پدر و مادر او به جهت سرشماري به آنجا رفته بودند
کردند و درباره  ولي يهوديان اغلب اهالي آنجا را مسخره مي. مرکز استان و شهري بسيار قوي بود

  .نمودند مزاح ميآنها 
يادي به جهت ظهور پادشاه ديگري چون داوود  در مردم اميد ز،سالها زندگي در زير يوغ روميان

مردم اميد داشتند که اين پادشاه ظهور خواهد کرد و آنها را از يوغ اسارت . را ايجاد کرده بود
رهانيده، حاکميتي را بر اسرائيل و سپس بر سراسر دنيا برقرار خواهد نمود که بر حاکميت خدا 

گشت ثانوي مسيح جامه عمل پوشند، اين مردم آن نبوتهايي که قرار است در باز. استوار است
عيسي با آن گماني که آنها از مسيح موعود داشتند، جور . وقوع آنها را در زمان خود توقع داشتند

نمود، با خود  داد و معجزات و علامات ظاهر مي عيسي با اينکه با اقتدار تعليم مي. آمد درنمي
حتي زماني هم که به اورشليم وارد . نداشتکرد و لشکري هم پشت سر خود  شمشير حمل نمي

به مرز عجيب نيست که فريسيان با صداي فرياد شادي مردم . شد، سوار بر الاغي حقير بود مي
بارک باد کسي که در نام تم! هوشيعانا، پسر داود«: زدند ديوانگي رسيدند، مردمي که فرياد مي

ي احاديث فريسيان را زير سوآل قرار داد، او و زماني که عيس). ١٥ و ٩: ٢١متي (» .آيد خداوند مي
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کردند که  او را نه فقط به عنوان مسيح موعود قبول نداشتند، بلکه فکر مي. را فريبکار قلمداد کردند
 علاوه بر آن، ادعاهاي عيسي را هم شديداً! کند عيسي راه را براي ظهور مسيح موعود سختتر مي

  .نددانست  و او را مستحق مرگ مي،کفرآميز
  

  ، ادعايي که عيسي در مورد خود داشت، چه بود؟٧در يوحنا 
  
  
  
  

  ٧ -  ٢: ٥٣اشعيا 
 و صورتي نه را او. روييد خواهد خشک زمين در ريشه مانند و نهال مثل وي حضور به زيرا
 نزد و خوار. باشيم او مشتاق که ندارد منظري نگريم مي را او چون و. باشد مي جمالي نه

 شده وخوار بپوشانند او از را رويها که  کسي مثل و ديده رنج و غمها حبصا و مردود مردمان
 خويش بر را ما دردهاي و گرفت خود بر را ما هاي غم او  لکن.نياورديم حساب به را او که

 حال و. برديم گمان مبتلا و مضروب و کشيده خدا زحمت جانب از را او ما و. نمود حمل
 بر ما سلامتي ديبوتأ. گرديد کوفته ما گناهان سبب  به و حمجرو ما تقصيرهاي سبب  به آنکه
 يکي هر و بوديم شده گمراه گوسفندان مثل ما جميع. يافتيم شفا ما او زخمهاي از و آمد وي
 تواضع اما شد مظلوم  او.نهاد وي بر را ما جميع گناه وخداوند بود برگشته خود راه به ما از

 پشم نزد که مانند گوسفندي و برند مي ذبح براي که اي بره مثل. رانگشود خود دهان نموده،
  .نگشود را خود دهان همچنان است زبان بي اش برنده

  
 سال پيش از تولد او صورت گرفت و يکي از فصول بسيار ٧٠٠ ،اين نبوت مربوط به عيسي

  .معروف است» تمثال خادم در رنج«دوست داشتني کتابمقدس است و اغلب به 
  

  گيرد؟  تصويري از شخص عيسي و مأموريت او در مقابل چشمان قرار مياز اين متن چه
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  ١٦ - ١٤: ٤عبرانيان 
 خدا، پسر عيسي، يعني است درگذشته ازآسمانها که داريم عظيمي کهنه رئيس چون پس

 مابشود، ضعفهاي همدرد نتواند که نداريم اي کهنه رئيس زيرا. بداريم محکم را خود اعتراف
 بياييم فيض تخت به نزديک ،دليري با  پس.گناه بدون ما مثال به چيز هر در شده آزموده بلکه
  .کند اعانت) را ما (ضرورت وقت در که کنيم حاصل را فيضي و بيابيم رحمت تا

  
هاي ما  چه تفاوتي در توان خدا نسبت به درک ضعف) جسم انساني گرفتن عيسي(تجسم عيسي 

  کند؟ ايجاد مي
  
  

  کند؟ سبت به ايجاد رابطه نزديک با ما و ما با او چه تفاوتي ايجاد مياين امر در توان او ن
  
  
  

  ٢٢ - ١٣: ١کولسيان 
 فديه وي در ساخت، که منتقل خود محبت پسر ملکوت به رهانيده، ظلمت قدرت از را ما و

 زاده نخست است، ناديده خداي صورت او  و.ايم يافته را خويش گناهان آمرزش يعني خود
 از است برزمين آنچه و آسمان در آنچه شد، آفريده چيز  همه او در که زيرا. انآفريدگ تمامي

 او براي و او بوسيله همه قوات؛ و رياسات و سلطنتها و تختها و ناديدني و ديدني چيزهاي
 سر را کليسا يعني بدن او و. دارد قيام چيز همه وي در و است همه از قبل او و. شد آفريده
 خدا زيرا. شود مقدم او چيز همه در تا ازمردگان زاده نخست و است بتداا او که زيرا است،
 خود با را چيز همه او بوساطت اينکه و شود، ساکن او در پري تمامي که داد بدين رضا

 بر آنچه خواه او بوسيله بلي. آورد پديد را سلامتي وي صليب خون به چونکه دهد، مصالحه
 اجنبي خويش بد اعمال در دل نيت از سابق که را شما و. است آسمان در آنچه خواه و زمين

 در را شما تا موت بوسيله خود بشري بدن در است، داده مصالحه بالفعل بوديد، دشمن و
  .سازد حاضر ملامت بي و عيب بي و مقدس خود حضور
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  .ت کنيدگيرد، ليس عناوين و توصيفات مختلفي را که پولس در اين متن در رابطه با عيسي به کار مي
  
  

  عيسي براي ما چه چيزي را به انجام رسانيده است؟
  
  
  

   ميلادي٣٢٥اعتقادنامه نيسن، 
ما ايمان داريم به خداي واحد، پدر، قادر مطلق، خالق تمامي چيزهاي 

و به يک خداوند عيسي مسيح، پسر خدا، مشتق از پدر، : ديده و ناديده
ت؛ خدا از خدا، نور از يگانه مشتق از پدر، که در جوهر با پدر يکي اس

نور، همان خود خدا از خود خدا، مشتق نه زاده، هم طبيعت با پدر، که 
توسط او همه چيز وجود يافت، هم آنچه که در آسمان است و هم آنچه 
که بر زمين؛ که بخاطر ما انسانها و بخاطر نجات ما نزول کرد و جسم 

گان زنده شد، به گرفت، انسان شد، عذاب کشيد، و در روز سوم از مرد
  .گردد  کرد و براي داوري زندگان و مردگان برميصعودآسمان 

  
هاي کليسا همانند خود  همانطور که در موضوع دوم اين کتاب هم بدان اشاره شد، اعتقاد نامه

مهم . اند ها از سالها مطالعه و تعليم کتابمقدس حاصل آمده اين اعتقادنامه. کتابمقدس الهامي نيستند
ها بر درک ما از حقيقت کتابمقدس بيشتر  ه احاديث و سنن کليساي ما چيست، اين اعتقادنامهنيست ک

  .گذارند از آنکه بفهميم، اثر مي
. اعتقادنامه نيسن حاصل مجمع نيس بود، تنها مجمع مهمي که در روزهاي اول کليسا تشکيل شد

کت برقرار کرده بود، امر به کنستانتين، امپراطور روم که مسيحيت را به عنوان مذهب رسمي ممل
رهبران رگ موجود در بين تشکيل اين مجمع داد و رهبران کليسا را جمع کرد تا بحث الهياتي بز

  .فيصله دهند  راکليساهاي سراسر امپراطوري
.  يکي از رهبران منطقه آفريقاي شمالي بودند»آريوس«آريانها که پيروان خط . سه گروه در شورا بودند

از ديد آريانها، » زماني بوده که او وجود نداشته... پسر از ازل وجود نداشت، «داد که   ميآريوس تعليم
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در طرف مقابل اين . عيسي منجي بود، بزرگترين مخلوق در خلقت خدا، با اين وجود يک مخلوق
  به اولوهيتاين گروه قوياً. بود »آتاناسيوس«گروه، گروه ديگري وجود داشت که سخنگوي اصلي آنها 

و در ميان اين دو گروه، گروه سوم قرار . کامل مسيح، ازليت، و هم ذات بودن او با پدر ايمان داشتند
داد و اين گروه بر آن بودند که وضعيت  داشت که جمعي کثير از رهبران را به خود اختصاص مي

  .موجود را کماکان حفظ کنند
 و در آن مسيح را شبيه ذات و ، اعلانادياعتقاين گروه بر اين پيشنهاد بودند که مجمع يک بيانيه 

آريانها با اين پيشنهاد . همچون پدر معرفي کند) »هومويوسيوس«به يوناني (طبيعت خدا و يا وجودي 
بر همه نظرها غالب رسيد که اين تعريف از رابطه مسيح با پدر  موافقت کردند و چنين به نظر مي

ولي . شد الت، تمامي تاريخ کليسا چيز ديگري ميکه در آن ح. خواهد شد و استواري خواهد يافت
کردند تا زماني که کنستانتين استفاده از واژه  آتاناسيوس و پيروان او با اين مطلب موافقت نمي

 آليستر مک«. باشد، پيشنهاد نمود» از همان جوهر و يا وجود پدر«را که به معني » هومووسيوس«
ثه چنان بالا بود که گيبون در کتاب سقوط امپراطوري روم شور و هيجان اين مباح«: نويسد  مي»گرات

گويد که در طول تاريخ به هيچ عنوان چنين انرژي و نيرويي بر سر يک حرف  کند و مي به آن اشاره مي
اين بيانيه از آن به بعد به شکل وسيعي مورد قبول واقع شد و بنياد تعليم ... صدا دار گذشته نشده است

 که در همه کليساها چه پروتستان، چه کاتوليک و چه ارتدوکس تعليم بنيادي صحيح مسيحيت گرديد
  ».است

  
  

  ديگر منابع
  به قلم فيليپ يانسي» کند تفاوتي که خدا ايجاد مي«
  شناختم عيسايي که هرگز نميفصل چهارده از کتاب    

  
  

  انزواي يک زندگي
  .اي گمنام، از زني دهاتي به دنيا آمد در دهکده
ي ديگر بزرگ شد، جايي که تا سي سالگي به نجاري مشغول ا در دهکده

  .کرد گشت و موعظه مي سپس به مدت سه سال همه جا را مي. بود
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اي  خانه. اي نداشت زن و بچه. اي نداشت هرگز اداره. هرگز کتابي ننوشت
از زادگاه خود . به شهري بزرگ هرگز پا نگذاشت. روي کالج نديد. نداشت

کارهايي را که معمولا از بزرگان . ومتر هرگز دور نشدبه اندازه سيصد کيل
  .زند، ابدا نکرد سر مي

  .اعتبار او خود او بود
. فقط سي و سه سال داشت که نظر مخالف مردم بر عليه او بلند شد

. به مسخره محکمه درآمد. به دست دشنمان داده شد. دوستانش فرار کردند
داد، اجراگران اين  ي که جان ميزمان. بين دو دزد بر صليب ميخکوبش کردند

زماني . کردند، بر روي تنها چيزي که داشت اعدام بر روي لباس او قمار مي
که مرد، او را در قبري به عاريه گرفته نهادند، از سر ترحم و دلسوزي يک 

  .دوست
بيست قرن آمده ورفته است و او کماکان تنها چهره مرکزي نژاد انساني 

ها، حرکت تمامي ناوگان  هجوم تمامي ارتش.  بشراست، رهبر پيشرفت نوع
ها، نشست تمامي پارلمانها، اتحاد تمامي پادشاهان همه با هم در طول  ملت

   .اند به اندازه اين زندگي در انزوا بر زندگي بشر اثر گذارند تاريخ نتوانسته
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  کند تفاوتي که خدا ايجاد مي
  ، به قلم فيليپ يانسيعيسايي که هرگز نشناختماز کتاب 

  
از اينکه چگونه سعي کرده است به . گويد در رابطه با اناجيل از شکاکيت خود سخن مي» اسکات پک«

اند، رجوع و بر آن باشد که در متون آنها  نامه عيسي را به قلم کشيده روايات افراد مختلفي که زندگي
ن خود چهار انجيل در عهد جديد، او را از اين ولي مت. هايي را بيابد و با آن اناجيل را بکوبد مغايرت

  :شود کار مانع مي
واقعيت مردي که در متن اناجيل عهد جديد با آن روبرو شدم، همانند برق آسمان «

در اين متون مردي را ديدم که به شکل مداوم جان به ستوه . اي خشکم کردبر جمرا 
ديگر به شما چه بگويم؟ «. توان ديد ستوه او را در هر صفحه به وضوح مي. بود

چقدر بايد اين مطلب را به شما بگويم؟ ديگر چه بايد بکنم که قلب خود را به روي 
در اناجيل فردي را هم ديدم که دائما غمگين بود و برخي مواقع نيز » من بگشاييد؟

. فردي که به شکل وحشتناکي تنها بود... افسرده و مستأصل، دائما نگران و ترسان 
  .پرورده ذهن کسي باشد با مردي چنان واقعي روبرو شدم که امکان ندارد در اناجيل

آن موقع بود که اين فکر در ذهن من جان گرفت که اگر نويسندگان اناجيل بر اساس 
خواستند عيسي را خود در ذهن خويش خلق کنند و بپرورانند،  فرضي که داشتم، مي

... ان تلاش به خلق او دارند بودند که سه چهارم مسيحي بدنبال خلق عيسايي مي
فردي شيرين با لبخندي هميشگي بر لب، شخصي که دائم بر سر کودکان دست 

ولي عيساي اناجيل . کند کشد و زمين را با متانتي غير قابل تزلزل سير مي نوازش مي
آرامش « کشف نشده مسيحيت است، زياد هم از آنگونه رازکه به قول برخي بهترين 

  .هاي خود داريم، نداشت نامه  لغتکه ما در» فکري
  

 تنها يک نظر از او را ديد، بشناسيم؟ من خود »اسکات پک«را که » عيساي واقعي«توانيم آن  چگونه مي
 در حوادث و وقايع  او رابنگرم تا بدينوسيله شخصيت واقعي» از پايين«نيز تلاش کردم که عيسي را 

اسکات «و آنچه که ديدم، مرا نيز همانند . افتند، ببينم مياي که در جليل و يهوديه اتفاق  العاده خارق
  .ها بر جاي خشکم کرد  چون برق گرفته»پک
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کلاسهاي يکشنبه چه در هاي رنگي کليساهاي ارتدکس و  بر شيشهچه  ،هايي که از عيسي تمامي نقاشي
 ولي عيسايي که من .کنند و رام تصوير مي» بيروح«بينيم، همه عيسي را  کودکان کليساهاي آمريکايي مي

ها صداقت تند  در برخي از صحنه. در اناجيل با آن روبرو شدم، چيزي بسيار فراتر از رام و بيروح بود
بيني  پيش. افراد کمي بودند که خود را نزد او راحت احساس کنند. کند  انگار که نزاکت را حفظ نمي،او

  .شد براحتي فهميد گفت، نمي مي و آنچه را هم که هاي او آسان نبود کردن اعمال و گفته
ديگران . کند گيرد، خود سوآل نيز ايجاد مي نتيجه بررسي من از عيسي به همان اندازه جوابهايي که مي

اکنون . از او خلق کنم» رام و بيروح«ام تصويري  جاي خود بمانند، حتي براي شخص خود هم نتوانسته
 عيسي متفاوت با .اددي کرد و در چارچوب قرار دبه نحوي مقوله بنترديد دارم که بتوان عيسي را 

چارلز «فته تفاوت عيسي با بقيه انسانها را در گ. اند تمامي آنهايي است که تا بحال در روي زمين زيسته
آنچه را که در مورد » .ها هستند، ولي عيسي خود زندگي است انسانها نمونه زنده «:توان ديد مي» ويليامز

اين طبقه بندي به هيچ . کنم بندي مي ير، تحت عناويني مختلف براي شما طبقهام، در ز عيسي آموخته
هايي از زندگي اوست که در من چالش ايجاد  ، ولي جنبهدارد عنوان تصويري کامل از او را عرضه نمي

  .کند و يقين دارم اين چالش دائمي خواهد بود مي
  

  دوست بيگناه گناهکاران
ياطين او را شناختند، مريضان به دور او جمع شدند، و گناهکاران پاها زماني که عيسي به زمين آمد، ش
 يهوديان ديندار را با آن فرضيات سفت و سختي که از ،در اين ميان او. و سر او را عطرآگين نمودند

مل آنها مرا به تفکر وار اين يهوديان او را رد کردند و اين ع. خدا داشتند، از خود رنجور ساخت
 ساخته و پرداخته توقعات مذهبي ما باشد تا تواند صرفاً ا تصويري که از عيسي داريم، مي آي.دارد مي

  گردد، نشان دهد؟ اينکه شخص او را چنانکه در اناجيل تصوير مي
تحسين و تعريف  ترجيح داد و او را فريسي خداترسرا بر او باجگير . عيسي دوست گناهکاران بود

، زني از اهالي سامره بود کردا به عنوان مسيح موعود به او آشکار اولين فردي که عيسي خود ر. نمود
در . کرد، شوهرش نبود که در ازدواج خود پنج بار شکست خورده بود و کسي هم که با او زندگي مي

آمد، گناهان دزدي را بخشيد که کوچکترين فرصتي به  حالي که نفسش از قفسه سينه به سختي در مي
  . جهت رشد روحاني نداشت

تا زماني که عدالت شما بر عدالت «: تعليم داد. با اينحال عيسي خود گناهي نداشت و گناهکار نبود
خود فريسيان به عبث به » .فريسيان و معلمان شريعت پيشي نگيرد، وارد ملکوت آسمان نخواهيد شد
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 دليل و مدرک ،دنبال آن بودند که او را به شکستن شريعت موسي متهم و در اين باره به جهت اثبات
البته که عيسي احاديث و آداب من درآوردي خود آنها را از بنياد فرو ريخته بود، ولي در . پيدا کنند

محاکمه رسمي او، تنها اتهامي که معتبر باقي ماند و خود او هم آن را پذيرفت، ادعاي او مبني بر مسيح 
  .موعود بودنش بود

بينم او چگونه با فيضي سازش ناپذير با گناهکاران  ميشوند زماني که  چشمان من از حيرت گرد مي
علت حيرت من بيشتر از اين است که در تاريخ . دارد کند و در عين حال گناه را دشمن مي برخورد مي

» نفرت داشتن نسبت به گناه و دوست داشتن گناهکاران«ما از . بينم  برعکس اين مطلب را مي،کليسا
  کنيم؟   عمل ميحد به اين اصل واقعاًزنيم، ولي تا چه  فقط حرف مي

کليساي مسيحي هميشه طرقي را پيدا کرده است که بدانها دستورات اخلاقي عيسي را از آن شدت 
مسيحيان به مدت سه قرن بر آن بودند که اين فرمان او را که . خود درآورد و آنها را بقولي نرم نمايد

و يا » جنگ عادلانه« اللفظي بگيرند، ولي نهايت آموزه ، تحت».در مقابل شرير مقاومت نکنيد«: گويد مي
در مواقع مختلف گروههاي کوچک از مسيحيان از اين سخن . را بسط و پرورش دادند» جنگ مقدس«

اند، ولي بسياري از آنها در حيطه  عيسي مبني بر قسمت کردن ثروت خود با ديگران پيروي کرده
اين روزها .  ثروتمند بود و نيازي به تقسيم ثروت آنان نداشتاند که از نظر مالي قوي و کليسايي بوده

عيسي در حرفهاي که ذير همجنس گرايي را بسياري از همان مسيحيان که به شکلي داغ و خستگي ناپ
کنند، ولي فرمان مستقيم او را بر عليه طلاق به راحتي زير  به ميان نياورد، محکوم مي خود از آن سخني

دهيم و نکات تأکيد فرامين عيسي را عوض  ماکان به کار تصفيه گناه ادامه ميما ک. گذارند پا مي
  .نماييم مي

کند که در مقابل دنياي  و در اين ميان، کليساي تشکيلاتي قسمت اعظم انرژي خود را بر اين صرف مي
 خود در آيند و مطلوب است که تنها براي کساني خوش» اکثريت اخلاقي«واژه . (آلود بيرون بايستد گناه

. بود» ايدز«اي رفتم که در رابطه با افراد مبتلا به  اخيرا به ديدن نمايشنامه.) زمره اين اکثريت قرار دارند
ن ا ناشي از سخني عنوان کرد که از ده،کارگردان نمايشنامه علت آوردن اين نمايش را به صحنه تئاتر

ز را علامت ديگري از نارضايتي خدا  و مرگ هر جوان مبتلا به ايد،يکي از وزيران مملکت درآمده
گردد و اين  کليسا هر روز بيشتر از روز پيش به عنوان دشمن گناهکاران تصوير مي.  بودکردهقلمداد 

  .ترساند حقيقت است که مرا بيش از هر چيز ديگر مي
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 ، به نوبه خود،کنند که مورد محبت کليسا نيستند و همين امر گناهکاران اغلب چنين احساس مي
مسلما يک . گرداند  مغاير با آنچه که مسيح در ذهن داشت، برميتعريف از گناه را به مفهومي کاملاً

  .جاي کار ايراد دارد
گويد که جنگ حقيقي تاريخ مابين ثروتمند و  مي» شرم«سلمان رشدي در يکي از کتابهاي اولين خود 

قيقي تاريخ بنا به عقيده سلمان رشدي جنگ ح. دار، و يا سفيد و سياه نيست فقير، سوسياليت و سرمايه
: گويد پاندول جامعه دائم بين دو قطب در حرکت است، قطبي که مي. مابين عياشان و پاکدينان است

و بدين ترتيب غير مذهبيون جديد در » .نه ابداً«: گويد و قطبي که مي» .هرچه پيش آيد، خوش آيد«
ديم که اين نقطه نظر او چگونه ثابت شد زماني که چندي و دي. گيرند مقابل بنيادگرايان اسلامي قرار مي

ن دلاري تعيين کرد؛ او پاي خود را از حد خود فراتر نهاده بعد رژيم ايران براي سر او جايزه يک ميليو
  .بود

تواند در  ولي شخص چگونه مي. بخشد گرايي و هم به انحطاط اولويت وسيعي مي تاريخ هم به شريعت
کند، در همان حال به آنها که از اين معيار قاصر  ار بالا از پاکي اخلاقي را حفظ ميحالي که معياري بسي

آنکه گناه را تشويق  توان آغوش محبت به روي گناهکار گشود، بي آيند، فيض نشان دهد؟چگونه مي مي
  . هاي زيادي ندارد هايي که مسيح در اين مورد دارد، رونوشت نمود؟ تاريخ مسيحيت از نمونه

کردم، در رابطه با سه قرن اول ايمان مسيحي   زماني که در مورد زندگي عيسي تحقيق ميهمان
ارزشي بر پاکي اخلاقي کليساي اوليه بسيار عالي آغاز کرد و . مطالعات طول و طويلي را نيز خواندم

سر تحت تعاليم متعدد به شدند، مدت زيادي را  افرادي که براي تعميد نامزد مي. بسيار والا نهاد
هاي پراکنده امپراطوران روم به تصفيه  آزار و اذيت. شد بردند و انظباط کليسايي به شدت اعمال مي مي

اي که مسيحيان به مظلومين  پرستان هم از شيوه با اينحال حتي بت. کمک کرد» ولرم«کليسا از مسيحيان 
  .گرفتند رسيدند، تحت تأثير قرار مي و مريضان و فقيران مي

مسيحيت را قانوني اعلان کرده و آن را به  زماني صورت گرفت که کنستانتين امپراطورتغيير بزرگ 
در آن موقع، دوره سلطنت او به نظر بزرگترين پيروزي ايمان به . عنوان دين رسمي مملکت قرار داد

کرد و  نظر رسيد، چرا که امپراطور اينک به جاي آزار و اذيت مسيحيان، از خزانه دولت استفاده مي
با اينحال، اين پيروزي . انداخت هاي مختلف الهياتي براه مي کرد و کنفرانس کليساهاي متعدد بنا مي

دولت شروع به نصب اسقفان و ديگران . دو پادشاهي با هم قاطي شد: بدون پرداخت بها حاصل نيامد
. کرار نمودرشد کرد که تقريبا سلسله خود امپراطوري را تاي  خادمان کليسا نمود و بزودي سلسله
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شروع به تحميل اخلاقيات نمودند، ليکن اين تحميل نه فقط بر کليسا، خود به نوبه ، اسقفان مسيحي
  . گرفت بلکه بر کل جامعه صورت مي

» پليس اخلاقيات«از زمان کنستانتين به بعد، کليسا هميشه با اين وسوسه روبرو بوده است که نقش 
رون وسطي، کالوين ژنو، کرامول انگليس، وينتروپ انگليس کليساي کاتوليک ق. جامعه را بازي کند

جديد، و کليساي ارتدوکس روس هر يک بر آن شدند که نوعي از اخلاقيات مسيحي را در جامعه 
  . القاي فيض را در اين ميان دشوار يافتند،برقرار سازند و هر کدام به طريق خود

الهي که او براي ما برقرار کرده است، چقدر به بينم که از اين تعادل  با نگاه به زندگي عيسي، مي
هاي کليساي معاصر در آمريکا، بيشتر صداي  ها و خواندن نوشته از شنيدن موعظه. ايم انحراف رفته

، الگويي که در هر دو مرد ناصري دوست بيگناه گناهکاران بود. رسد تا عيسي کنستانتين به گوش مي
  .مورد بايد ما را ملزم کند

  

  نسان ا- خدا 
داد  ها و عقايد مي شد اگر خدا به ما يک سري ايده افتم که بسيار آسانتر مي بعضي وقتها به اين فکر مي

او . ولي چنين نکرد. خواست که با آنها سر و کله بزنيم و نهايت آنها را قبول و يا رد نماييم و از ما مي
  .عطا کرد يک انسان به ما قالبشخص خود را در 
عيسي نجات «: بينيم که روي آن چنين نوشته است هايي مي ها بعضي اوقات برچسب روي سپر ماشين

 »بودا«. گذاشتيد نمود اگر جاي نام عيسي را سقراط، ناپلئون و يا مارکس مي چقدر مسخره مي» .دهد مي
نهند و از طريق او پيروي  به شاگردان خود اين اجازه را داد که تا زماني که به تعاليم او حرمت مي

ليکن عيسي به خود اشاره . افلاطون هم چيزي مشابه ارسطو گفت. کنند، خود او را فراموش نمايند مي
  ».من راه هستم«: داشت و گفت

، روي مفاهيمي نظير وجود ازلي و »از پايين«با توجه به نحوه نگرشي که به زندگي عيسي دارم، يعني 
همت دهند،  اي الهياتي را به خود اختصاص ميذات الهي و ماهيت دوگانه او که حجم زيادي از کتابه

بشري بودن عيسي را به نحوي درک کند /پنج قرن طول کشيد تا کليسا بتواند جزئيات الهي. ام نگماشته
ام   به نقطه نظري که توسط متي، مرقس، لوقا و يوحنا عرضه شده است، چنين نزديک ماندهو من عمداً
 و کالسِدون نگونه بقيه عهد جديد و آنچه که در شوراهاي نيسام به وسيله مطالب تعبير  و نخواسته

  . مطرح شده است، تحت تأثير قرار گيرم
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چطور . کنند اناجيل خود کماکان راز هويت دوگانه عيسي را مطرح ميبينم که  مي  هم،حتي با اين کار
خود خدا از خود «ان شد که اين يهودي جليلي با آن خانواده و زادگاه به جايي رسيد که او را به عنو

عيسي پرستش پطرس را . اناجيل را بخوانيد، بويژه انجيل يوحنا را: پرستش نمايند؟ بسيار ساده» خدا
مردي افليج و زني فاحشه و بسياري از افراد ديگر با به . که در مقابل او به خاک افتاده بود، پذيرفت

براي تو انبيا و حکيمان و معلمين «: شان کردبه اورشليم خاطرن» .بخشم گناهان تو را مي«: اقتدار گفت
. گفت که گويي معلمي يهودي نه، بلکه خود خداي حاکم تاريخ است ، و اين را چنان مي»فرستادم

و در جايي » .من و پدر يک هستيم«: زماني که اقتدار او زير سوآل قرار گرفت، رک و صريح فرمود
 همان کلمه عبراني مقدس ،و در اين جمله خود» .من هستمقبل اينکه ابراهيم به دنيا آيد، «: ديگر گفت

بردند و بدين ترتيب منظور خود را به روشني به يهوديان  را بکار گرفت که يهوديان براي خدا بکار مي
چندين بار سنگ بدست گرفتند تا :  نکته سخن او را به خوبي درک کردند،يهوديان متعهد. بيان داشت

  .سار کننداو را بخاطر کفرگويي سنگ
نمود، مشکل اصلي تمامي تاريخ گشت؛ آنچه که  پروايي که عيسي در مورد خود مي ادعاهاي بي

گرچه مسلمانان و يهوديان عيسي را به عنوان پيغمبر و . کرد مسيحيت را از ديگر مذاهب جدا مي
دهد که  نهند، هيچ مسلماني حتي به تصور خود نيز اين مطلب را راه نمي معلمي بزرگ احترام مي

دهد موسي را يهوه تصور   االله باشد، به همان نسبت هيچ يهودي هم به مخيله خود اجازه نمي،محمد
ها هم  بودايي.  ولي نه به يک تناسخ يگانه،به همان سياق، هندوها به تناسخ متعدد عقيده دارند. کند

  .خود گيرداي ندارند که در آن خداي حاکم، انسان گردد و جسم انساني به  هيچ مقوله
پروا را  توانستند در ادامه توطئه خود به جهت خلق ديني جديد، اين ادعاهاي بي آيا شاگردان عيسي مي

 توانايم،  شاگردان عيسي بر اساس تصويري که از آنها ديده. به تعاليم او اضافه کنند؟ امکان ندارد
بينيم که در مقابل تفکر اولوهيت   آنها را اولين کساني مي،توطئه نداشتند و در واقع در اناجيل خود

 فرد به فرد متعلق به نژادي بودند که در آن يکتا ،هر چه باشد، آنها خود نيز. ورزند عيسي مقاومت مي
در آن شب آخر، بعد از شنيدن تمامي ادعاهاي عيسي و . شد به نحوي بسيار شديد اعمال ميپرستي 

» .پدر را به ما نشان بده«: پرسد نها از استاد ميديدن تمامي آن معجزات در طول سه سال، يکي از آ
: توانست واضحتر از اين باشد عيسي در جواب خود نمي. توانستند مطلب را هضم کنند هنوز هم نمي

  ».هرکس مرا ديده است، پدر را ديده است«
ن اين يکي از واقعيات مسلم تاريخ است که پيروان عيسي، همانها که در شام آخر در مقابل سخنا

، و »خداوند«، »خداي قدوس و صالح«خارانيدند، چند هفته بعد ايستاده و او را  عيسي سر خود را مي



کي با خدا                                                                                        موضوع نهمکشف صميميت و نزدي  

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٢٥٣

شناختند،  مي» کلمه«از آن وقت تا نگارش اناجيل، شاگردان او را به عنوان . کردند اعلان » منشأ حيات«
: هاي بعدي خود نوشت تهيوحنا در نوش. اي که خدا بود و همه چيز به واسطه او آفريده شده بود کلمه

ايم و  ايم و به او نظاره کرده ايم و به چشمان خود او را ديده همان که از ابتدا بود و ما او را شنيده«
کتاب  ».کنيم اين است آنچه که ما در مورد کلمه حيات اعلان مي. انگشتانمان او را لمس کرده است

همانند آفتاب در کمال «کند که  تصوير مي عيسي را به مثابه شخصيتي درخشان و مشتعل ،مکاشفه
ولي نويسنده هميشه اين مسيح کائنات را به آن مرد جليلي مربوط . تابيد مي» درخشندگي خود

ساخت که شاگردانش سخنان او را شنيده، با چشمان خود نگريسته، و با انگشتان خود او را لمس  مي
  .کرده بودند

کردند؟ پيروان محمد و بودا که بخاطر  هايي را اختراع ميچرا شاگردان عيسي چنين تصورات و گمان
پس چرا شاگردان . باشند، به چنين کار دور از عقل دست نزدند آقاي خود حاضر به فداي جان نيز مي

عيسي از ما بطلبند که چنين مطلب دشواري را باور کنيم و قورت دهيم، مطلبي که خود در باور آن 
  نمودند؟  آسان نمودن امر، قبول عيسي را تا به اين حد دشوار ميچنين کند بودند؟ چرا به جاي

 مشکل را بيش از پيش بزرگ ،در کنار تئوري توطئه، ادعاهاي خود عيسي در رابطه با شخص خود
در حين مطالعه اناجيل، برخي مواقع سعي بر آن دارم که همچون فردي غيرمسيحي با آن . نمايد مي

زماني که از اين زاويه به . خوانم را مي» اوپانيشادز«و يا » قرآن«ي که ا برخورد کنم، به همان شيوه
طلبد که فرد  چقدر تکبر مي. خورند خوانم، به من برمي خورم و آنچه که مي کنم، يکه مي اناجيل نگاه مي

مطالعه من بدين » .آيد هيچکس نزد پدر جز به وسيله من نمي. من راه و راستي و حيات هستم«: بگويد
 بر ،تواند از چند صفحه بيشتر فراتر رود، چرا که بلاخره يکي از اين ادعاهاي غيرقابل هضم ه نميشيو

اگر . دارد کشد و مرا از مطالعه باز مي تمامي تعاليم پر از حکمت و اعمال خوب او خط بطلان مي
  .عيسي خدا نيست، پس شديدا فريب خورده است

عمق و «: گويد خود مي» معجزات«گذارد و در کتاب  صحه مي  نيز بر اين مطلب قوياً»لوئيس. اس. سي«
حکمت و تيزي تعاليم اخلاقي عيسي با آن خود بزرگ بيني مفرطي که بايستي در وراي تعاليم الهياتي 

و اين . مگر اينکه او براستي خدا باشد. آيند و با هم مغايرت دارند  جور در نمياو بوده باشد، ابداً
 همين بحث را در کتاب »لوئيس«» .توان از آن چشم پوشيد راحتي نميمطلبي است که به اين 

بود و چنان   انسان ميفردي که صرفاً«: سازد خود با رنگ و بويي بيشتر مطرح مي» مسيحيت ناب«
او يا . توانست معلم اخلاق بزرگي باشد راند، نمي چيزهايي را که عيسي گفته است، بر زبان مي

 باخته باشد که گويي خود را به تخم مرغي پوست کنده تشبيه کند و يا ابليسي اي عقل نه بايست ديوا مي
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و . اين مرد يا پسر خدا بود و است. توان از انتخاب فرار کرد اينجا ديگر نمي. که از جهنم گريخته است
  ».اي بيش نيست و شايد هم چيزي به مراتب بدتر از آن يا اينکه ديوانه

خواندم، برايم بيشتر مبالغه » مسيحيت ناب«نشکده اين نقل قول را از کتاب بخاطر دارم زماني که در دا
ولي در . شناختم که عيسي را به عنوان معلم اخلاق بزرگ قبول داشتند  افراد زيادي را مي.کرد جلوه مي

در واقع، اين . دانستند و نه فردي که عقل خود را از دست داده باشد عين حال نه او را فرزند خدا مي
 من هم با نظر ،ولي بعد از مطالعه اناجيل. نظري بود که خود من در آن موقع در رابطه با عيسي داشتم

او يا فرزند . رابطه با هويت خود نه پرگويي کرد و نه آن را داغش نمودعيسي در .  موافق شدم»لوئيس«
مردم هم عصر ! صليب و يا شارلاتاني مستحق مجازات ،خدا بود که براي نجات جهان ارسال گشته بود

  . فهميدنداو اين دو انتخاب را دقيقاً
بينم که تمامي زندگي عيسي با ادعاي او مبني بر اينکه خداست، يا مستحکم باقي  اکنون به وضوح مي

توانم به وعده بخشش گناهان او دل ببندم، اگر اقتداري را که بتواند  نمي. ريزد ماند و يا فرو مي مي
گويد،  توانم سخناني را که در مورد آن طرف ديگر مي نمي. ت کند، نداشته باشدچنين بخششي را ضمان

، مگر اينکه اول به اين باور باشم که او از جانب )»...روم تا براي شما مکاني حاضر کنم  مي«(باور کنم 
راي و مهمتر از همه، اگر عيسي به طريقي خدا نباشد، صليب او ب. گردد پدر آمده و به جانب او برمي

  . تا عملي از روي محبت و شفقت،نمايد عملي از روي بيرحمي و قساوت الهي جلوه ميمن بيشتر 
  :در اين باره قطعه شعري تکان دهنده دارد »سيدني کارتر«

  ولي خدا در آسمان است
  کند؛ و کاري نمي

  با ميليونها ملائک به نظاره ايستاده است
  ...گشايند و آنها نيز پري نمي

  کشند، خدا است؛ يبش ميآنکه به صل
  .به جاي من و تو

  و خيال کردم اين نجار
  !بالاي داراست  مردي صرفاً

 است که در کلام پولس بدين شکل بيان اي آموزهگويد،   مي»کارتر« در مقابل آنچه که ،از نظر الهيات
 صليب را ،رکخدا به شکلي غيرقابل د» .داد خدا در مسيح بود و جهان را با خود مصالحه مي«: شود مي
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 طبيعه  اي ديگر از بيرحمي مافوق بود، واقعه جلجتا هم بيشتر صحنه اگر چنين نمي. خود تجربه کرد
  !خوانيم اي که آن را نيکو مي نمود تا جمعه مي
  

  تصوير خدا
 از دوران خدمت خود در اين دانشگاه خاطرات جالبي ،کشيش مستقر در هاروارد» اتريکجورج پ«

شدند و در حالي که خود را با سنگيني روي  مياو رد که دانشجويان وارد دفتر کار به خاطر دا. دارد
و در جواب آنها پاتريک هميشه » .کنم که خدايي هست باور نمي«: کردند انداختند، غرغر مي صندلي مي

ه احتمالا من هم ب.  بنشين و برايم تعريف کن که وجود چه نوع خدايي را باور نداريلطفاً«: گفته مي
کرده و فرضيات غلطي  و پس از آن با آنها در مورد عيسي صحبت مي» .وجود چنين خدايي باور ندارم

  .نموده است را که در رابطه با خدا داشتند، اصلاح مي
کتابهاي الهيات تمايل بدان دارند که خدا را با آنچه که نيست، تعريف کنند؛ خدا غيرفاني است، نامرئي 

اي مثبت نگاه کنيم، مانند چيست؟ براي فرد مسيحي،  ي اگر خدا را از زاويهول. است، نامتناهي است
پولس رسول در کمال شجاعت عيسي را . دهد عيسي است که تمامي اين سوآلات مهم را جواب مي

خدا رضا بدين داد که تمامي پري در او «: عيسي خداي مجسم بود. خواند» صورت خداي ناديده«
  ».ساکن شود

دهد و اين  عيسي خدا را در پوست و خون در مقابل ما قرار مي. ا همانند عيسي استدر يک سخن خد
. سازد که او را قبول و يا رد نماييم، دوست داشته باشيم و يا نديدش بگيريم امکان را برايمان فراهم مي

  . هاي خدا را واضحتر شاهد باشيم توانيم شخصيت و جنبه  مي،در اين نمونه زميني
کنم که عيسي با آن شخصيتي که در روي زمين از خود نشان داد، بسياري از تفکرات و بايد قبول 
 برخي اوقات اين سوآل چرا مسيحي هستم؟. پروايي که در رابطه با خدا داشتم، اصلاح کرد گمانهاي بي

کنم و اگر صادق باشم، بايد اعتراف کنم که جواب اين سوآل من در دو دليل  را براي خود مطرح مي
در مقابل هر گونه تحقيق و تجسس، اين عيسي . عيسي) ٢ديگر خوب نبود هيچ شق ) ١. هفته استن

اي که در خود تضاد دارد،   با فروتنيعالي، غيرقابل مهار، ملايم، خلاق، ليز، غيرقابل تقليل،است که 
  .ايستد برتر و بالاتر از همه مي

اي پنهان فرار کنند و به جانب عيسي دوان باشند  خود را تشويق نمود که از خد شاگردان»مارتين لوتر«
 جزئيات يک تابلو نقاشي را از نزديک ،بين اگر بخواهم که با ذره. فهمم مياکنون و من علت اين امر را 

افتد، واضحتر از بقيه جاها ديده خواهد شد و اگر به آن  بين مي مطالعه کنم، قسمتي که در مرکز ذره
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. افتد، نگاه کنيد، تصوير را گيج و مخدوش خواهيد ديد بين مي هاي ذره قسمت از تصوير که در گوشه
زماني که در رابطه با مطالب سنگيني چون . براي من عيسي آن چيزي است که در مرکز قرار دارد

زنم، تصوير گيج و مخدوش  مسئله وجود رنج و عذاب و يا جبر و اختيار دست به فرضيه سازي مي
ود عيسي نگاه کنم، به اينکه چطور با افرادي که در درد و رنج بودند، رفتار ولي اگر به خ. گردد مي
توانم با مطرح کردن برخي سوآلات خود را از نظر روحاني  مي. گردد ، تصوير دوباره واضح ميکرد مي

اي دارد زماني که خدا از همه چيز با خبر  دعا کردن چه فايده«به فرسودگي کشم، سوآلاتي چون 
  .او دعا کرد، ما نيز بايد دعا کنيم: اندازد از شعله ميي است که اين سوآلات را عيس» است؟

کردم، سالهاي زيادي را در عهد عتيق  کار مي» جويان دانشمخصوصکتابمقدس «در حيني که روي 
کردم،  پيروي مي» عهد عتيق و کهنه«از آنجا که هر روز از نظر روحاني از رژيم غذايي . غوطه خوردم

عهد عتيق بر شکاف . ماند  مدتي منش و طرز برخورد من بيشتر به يک يهودي ارتدوکس ميبعد از
 است و هرگونه تماس با او، هر  برترق وخدا مافوق، قادر مطل. بزرگ بين خدا و انسان تأکيد دارد

در هايي که در رابطه با پرستش  دستورالعمل. اندازد چقدر هم که محدود باشد، انسانها را به خطر مي
چگونگي برخورد با با اندازد که در رابطه  هايي مي ورالعملبينيم، مرا بيشتر به ياد دست کتاب لاويان مي

تابوت عهد را . لکه به خيمه اجتماع آورده شود عيب و بي اي بي فقط بايد بره. اند راديواکتيو نوشته شده
هرگز . هد نگاه کنيد، خواهيد مرداگر به تابوت ع. بگذاريد هميشه با دود پوشيده باشد. لمس نکنيد
در آن روز، روز يوم . الاقداس نشويد، مگر کاهن که فقط سالي يکبار اجازه ورود دارد وارد قدس

الاقداس   طناب و زنگوله ببنديد، تا اگر اشتباهي مرتکب شود و در داخل قدسکاهن مچ پاي برکيپور، 
  .بميرد، جسد او را بتوان بيرون کشيد

راندند، با يک سري   در يک چنين محيطي بزرگ شدند؛ هرگز نام خدا را بر زبان نميشاگردان عيسي
نمود،  کردند و از آنچه که شريعت موسي از آنها طلب مي قوانين مربوط به پاکي مذهبي زندگي مي

آنها نيز همانند ديگر مذاهب آن عصر، فراموش کردند که پرستش بايد شامل قرباني . کردند تبعيت مي
خداي آنها قرباني کردن انسان را قدغن فرموده بود، و بدين ترتيب . مرد بايست مي  ميکسي: اشدهم ب

شد، پر   حيوان که به جهت قرباني به مذبح معبد آورده مي٢٥٠٠٠٠در هر جشن، اورشليم با صداي 
ا قرار اي بود که بين خدا و آنه  يادآور تند و تيزي از ورطه،صدا و بوي حيوانات قرباني. گشت مي

 . داشت
اي به کتاب اعمال   کار کرده بودم که وقتي که براي لحظه براي چنان مدتي طولاني در عهد عتيق

در اين قسمت پيروان خدا، که . رسولان رجوع کردم، تباين اين دو قسمت مرا بر جاي ميخکوب کرد
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 سرودهاي روحاني شدند، بيشتر آنان يهوديان خوب بودند، در منازل شخصي به جهت عبادت جمع مي
اي که در  پس آن ترس و واهمه. کردند خطاب مي) بابا(» آبا«خواندند، و خدا را با واژه غيررسمي  مي

زمان نزديک شدن به خدا در آنها وجود داشت، چه شده بود؟ کسي ديگر حيوان به جهت قرباني 
کستند و با هم از آن پياله ش آورد؛ مرگ جزئي از پرستش آنان نبود، مگر زماني که با هم نان مي نمي

آوردند که يکبار براي هميشه جان خود را  نوشيدند و با اين رسم مرگ عيسي را به ياد مي شراب مي
  .فدا کرد

در يک . در اين روزها عيسي تغييري شگرف در نگرشي که نسبت به خدا داشتيم، به وجود آورد
شناختند،  دور و غيرقابل توصيف را ميخدايي براي يهودياني که . سخن، او خدا را به ما نزديک نمود

دهد، و  هاي مزرعه هم هست، گنجشکان را غذا مي عيسي چنين پيام آورد که خدا در انديشه چمن
براي يهودياني که جرئت بردن نام خدا را را بر لب . موهاي سر هر فرد را شمرده به خاطر دارد

اين کلمه يادآور محبت و دلبستگي . آبا، را آورد«نداشتند، عيسي واژه آرامي بسيار صميمي و نزديک 
: راند خانوادگي بود و در بسياري از منازل اولين لغتي بود که کودک تازه زبان گشوده آن را بر لب مي

پيش از عيسي هيچکس به اين فکر نيافتاده بود که يهوه، آن خداوند حاکم کائنات را با اين نام . »بابا«
 اين واژه، چنان کلمه استاندارد براي خدا شد که حتي در جامعه يوناني زبان بعد از عيسي. خطاب کند

 به ،کردند، از اين واژه ناآشنا در زبان خود نيز مصطلح گرديد؛ در حالي که از عيسي تقليد و تبعيت مي
  .نمودندجهت بيان نزديکي و صميميتي که با پدر داشتند، استفاده 

 اتفاق افتاد که اين نزديکي و صميميت کليساي جوان را اي  حادثهزماني که عيسي در روي صليب بود،
پرده معبد از «، نويسد که درست بعد از آنکه عيسي آخرين نفس خود را کشيد مرقس مي. مهر تأييد زد

که حضور خدا در آن را الاقداس  اين پرده به عنوان ديواري بود که قدس» .بالا به پايين دوپاره شد
کشيد، اين پرده  همانطور که نويسنده عبرانيان بعدها به قلم مي. کرد د قدس جدا ميساکن بود، از خو

ديگر تقديم .  نشان دادآنکه هيچ ترديدي باقي گذارد، آنچه را که مرگ عيسي حاصل آورد، دقيقاً بي
ديگر ضرورتي نداشت که کاهني اعظم با ترس و لرز وارد آن مکان مقدس . هيچ قرباني لازم نبود

 تحت صميميت و نزديکي عهد جديد آنقدر طولاني زندگي ،آن دسته از ماها در اين عصر جديد. گردد
خوانيم و  براي خدا سرودها مي. دهيم آيد و به آن بها نمي ايم که اين صميميت ديگر به چشم نمي کرده

ن عملي بدوي براي ما تفکر قرباني و قرباني کرد. کنيم خواهد، دعا مي هر طور و هر وقت که دلمان مي
کنم که نجات ما افراد معمولي براي عيسي چقدر بها برداشت  خيلي راحت فراموش مي. رسد به نظر مي
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ما تنها بخاطر عيسي است که خدا را به عنوان . و به چه قيمتي ماها را به رابطه مستقيم با خدا آورد
  !مان شناسيم، پدر دوست داشتني مي» آبا«
  

  عاشق
خداي من، خدايي . کردم گذاشتند، تفکري بسيار متفاوت از خدا را خلق مي د مياگر مرا به حال خو 

خداي من همه چيزها . در کار نبود» رفتن«و » آمدن« ديگر ،بود؛ در مفهوم من از خدا ايستا و نامتغير مي
ن درست به هما. داشت کرد و هر گونه مخالفت را با زرنگي و دها از ميان برمي را با قدرت کنترل مي

: گفت آمد، به تمامي دنيا مي اگر االله به اينجا مي«: گفته بود »رابرت کلز«سان که آن پسر بچه مسلمان به 
کردند و اگر کسي از اينکار امتناع  کرد که همه او را باور مي کاري مي... خدا بزرگ است، خيلي بزرگ 

  ».آمد اينجا ميداد، اگر االله به  اين آن چيزي بود که روي مي. مرد ورزيد، مي مي
شايد همين مطلب هم . (با اينحال، بخاطر عيسي بايد تفکرات خود را در رابطه با خدا اصلاح نمايم

کند که به جستن ما  عيسي خدايي را آشکار مي) بوده است؟ هسته مرکزي مأموريت عيسي مي
 فرزند تمام شود، ، حتي اگر به قيمت جانکند  ميجا بازخيزد، خدايي را که به جهت آزادي ما  برمي

  .کند که محبت است بالاتر از همه، عيسي خدايي را آشکار مي. پذير است خدايي که آسيب
دارد و حسرت  توانستيم به قوت خود چنين تفکري از خدا را بسازيم، خدايي که دوست مي آيا ما مي

ن مسيحي رشد کشد که دوستش داشته باشند؟ آنهايي که در خانواده مسيحي، با آن آداب و سن مي
د آنها را چنانکه بايد به حيرت اندازد، ولي حقيقت اين است د، اين پيام عيسي ممکن است نتوانکنن مي

. دهد، باشد تواند طريقي نرمال براي توصيف آنچه که بين خدا و انسان روي مي  هرگز نمي،که محبت
پروايي   با کمال بي»رسطوا«. گيرد  حتي يکبار هم کلمه محبت را نسبت به خدا بکار نمي»قرآن«

شد که زئوس را دوست دارد و يا اينکه بخاطر آن،  نمود اگر کسي مدعي مي بسيار غريب مي«: گويد مي
کند که  تأييد ميدر تباينتي بسيار درخشنده کتابمقدس مسيحيان » .دارد زئوس انساني را دوست مي

.  آمدن عيسي به اين جهان است دليل،گذارد که همين محبت و صحه بر آن مي» خدا محبت است«
او فرزند يگانه خود را به اين جهان فرستاد تا ما : خدا محبت خود را در ميان ما بدين شکل ظاهر کرد«

  ».از طريق او حيات يابيم
پرنده روي درخت، سوسن مرغزار، گوزن جنگل، «:  نوشته است»کيرکيگارد«به همان شکل که سورن 

ولي در زير تمامي اين ! خدا محبت است: دهند وشحال نغمه سر ميو بيشمار انسان خ ماهي دريا
 ».خدا محبت است: گويد رسد که مي سوپرانوها، صداي رساي آن قرباني به گوش مي
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 از زني صحبت ١٥در لوقا . گويد  از نوعي درماندگي سخن مي،داستانهاي خود عيسي در مورد خدا
گردد و از شباني که در تاريکي شب  سکه گمشده خود ميکند که تمامي شب را به دنبال پيدا کردن  مي

اي از شادي تمام  و هر کدام از اين مثلها با صحنه. اش رفته است به دنبال گوسفند از گله جدا شده
و سپس داستانهاي . گردد اي که بخاطر شنيدن بازگشت گناهکاري ديگر به منزل برپا مي شود، شادي مي

اي كه به محبت پدر خود پشت پا  رسد، پسر گمگشته ده به اوج خود ميعيسي با نقل داستان پسر گمش
  .دهد زند و ميراث خود را در مملکتي دوردست برباد مي مي

 ،سن پيترز بورگ روسيه ساعتها نشست و به نقاشي پسر گمشده» هرميتاژ«کاهن در موزه » هنري نووِن«
 و ، نسبت به مثل، بصيرتخيره گشته بوددر حاليکه بدان .  خيره شد،»رامبراند«اثر نقاش معروف 

او «. نگرشي جديد در او بوجود آمد؛ اين مطلب که عيسي خود نيز بخاطر ما تبديل به پسر گمشده شد
و از . به مملکتي غريب آمد و هر چه که داشت، از دست داد. خانه پدر آسماني خود را ترک کرد

 نه به عنوان پسري سرکش، بلکه در مقام پسري همه اينها را. طريق صليب به منزل پدر خود بازگشت
عيسي پسر ...  ارسال شده بود ،مطيع انجام داد، پسري که براي باز آوردن فرزندان ديگر خدا به منزل

گمگشته پدر گمگشته است که تمامي آنچه را که پدر به او سپرده بود، از دست داد تا من بتوانم مانند 
  ».ز گردم و با او به خانه پدر باشوماو 

بينيم که به شکلي خستگي   داستان پدري را مي، مکاشفه٢٢ پيدايش تا باب ٣در نگاه کلي، از باب 
خدا زماني که پسر را به سياره زمين . ناپذير در تلاش آن است که خانواده خود را دوباره بدست آورد
تابمقدس، همانند مثل آخرين صحنه ک. به مسافرتي دوردست فرستاد، شيپور آشتي و مصالحه را دميد

  .شود، زيرا که خانواده باز با هم يکي شده است پسر گمشده به جشن و شادي ختم مي
  :کنند که خدا به جهت اين نقشه نجات تقبل کرد از بهايي صحبت مياناجيل در جايي ديگر 

ه ما خدا را محبت کرديم، بلکه او ما را محبت کرد و فرزند نکنه اي: محبت اين است
  .ا فرستاد تا بخاطر گناهان ما کفاره شودخود ر

  .هيچکس محبت بزرگتر از اين ندارد که جان خود را براي دوستان خود بنهد
  ...زيرا خدا جهان را اينقدر محبت نمود که پسر يگانه خود را داد 

ت زماني را بخاطر دارم که در سالن انتظار فرودگاه نشسته بودم و براي پروازي که بيش از پنج ساع
 نشسته بودم که اي  کنار خانم فهميده،به شکلي بسيار اتفاقي. کشيدم تأخير داشت، با بيصبري انتظار مي

دست هر دو دير وقتي شب و  لانيتأخير طو. رفتم، عازم بود او نيز به همان کنفرانسي که من مي
از دوران دادند و در ما چنان غم و شايد سودا زدگي ايجاد کردند که در آن فرصت هم بدست 
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هايي که از کليسا داشتيم و سوآلاتي که در رابطه با ايمان دائم در مخيله ما  ها و سرخوردگي بچگي
بودم و » سرخوردگي از خدا«در آن موقع مشغول نوشتن کتاب . به صحبت نشستيمچرخيد، با هم  مي

 همه بر قلب من ،ن نيافته ديگرانجها و غمها و شکها و دعاهاي جوابکردم که دردها و ر احساس مي
  .اند  تلنبار شده

آن خانم فهميده براي مدتي بسيار طولاني به صحبتهاي من گوش داد و به ناگاه از من سوآلي کرد که 
فکر «: و ادامه داد» فيليپ، آيا شده که بگذاري خدا فقط محبتت کند؟«: آن را هميشه به ياد دارم

  ». مطلب مهمي است،کنم، اين مي
قرار داشت، نوري قوي شکافي که در زندگي روحاني من بر  شدم که که همسفر من در يک آن متوجه

عليرغم تمامي آنچه که در رابطه با ايمان مسيحي درک و هضم کرده بودم، هنوز  .انداخته است
داستان عيسي، داستان جشن و پايکوبي است، داستان محبت و عشق . مهمترين پيام آن را نفهميده بودم

بله، هم براي خدا و هم براي .  داستان درد و رنج و استيصال و سرخوردگي وجود دارددر اين. است
يکي از . زند ولي عيسي تجسم وعده خدايي است که براي بدست آوردن ما دست به هر کاري مي. ما

  .هاي عيسي اين است که ما را به طريقي براي خدا دوست داشتني کرده است آن دست آورده
اي  او با صدايي واضح جمله«: دارد ، رمان نويس و منتقد، اين مطلب را چنين بيان مي»رينولدز پرايس«

 خالق کل کائنات مرا دوست دارد ؛تواند، بيابد دارد که بشر آن را فقط در کتابهاي داستان مي را بيان مي
وير واضحي توانيم از اين نياز چنين تص مان در هيچ کتابي نمي در فرهنگ کنوني ... طالب استو مرا 

 مخلوقات ضعيف و شکننده چون ما که مصنوع دست خدا است، در فضا پرتاب گشتند  -داشته باشيم 
  ».و نهايت توسط يک نفر به طريقي همانند ما گرفته شدند

  

  تصوير بشري
ه شود و آنچ در عين حال تبديل به آينه هم ميکنيد، پنجره  زماني که در اتاقي تاريک چراغي روشن مي

اي هم براي  اي به خدا داريم، بلکه آينه  ما نه تنها پنجره،در عيسي. کند  در اتاق است، منعکس ميرا که
انسانها، گذشته از . در ذهن داشت»  بيچاره و لختموجود«خودمان، انعکاسي که خدا از آفرينش اين 

رت چگونه  که اين صوسازد هر چيز، به صورت خدا آفريده شده بودند؛ عيسي به وضوح نمايان مي
  .بايد باشد

با همراه  ،انسان شدن و جسم پوشيدن عيسي بزرگي فلاکت انسان را«:  چنين گفته است»پاسکال«
 قصورات و شکستهاي ،عيسي به طريقي بسيار عجيب» .دهد بزرگي درماني که احتياج داشت، نشان مي
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تراشيم و  هانه ميما پيوسته در مقابل قصورات خود ب. ما انسانها را در معرض نمايش گذاشت
کند، بچه   روابط نامشروع ايجاد مي،شود، زن  دائم الخمر مي،مرد» .انسان است و جايزالخطا«: گوييم مي

! رود؛ و انسان است و جايزالخطا رساند، کشور به جنگ کشوري ديگر مي به حيوانات کوچک آزار مي
داشتيم، به خوبي  شتن رفتاري که ما بايد مياو با دا. گذارد اي نقطه پايان مي عيسي به چنين عذر و بهانه

  .ايم نشان داد که خدا از ما چه رفتاري را در نظر داشت و ما چقدر از هدف دور شده
و همين » !اين هم آن مرد«: کرد، در مقابل خلق فرياد برآورد پيلاطس زماني که عيسي را محاکمه مي

بينيد که در آن صحنه چه چيزي سعي به کشتن و ب.  بهترين نمونه از بشر بودن عيسي است،عبارت او
عيسي دارد؛ حسادت بدون هيچ نقابي، شهوت به جهت قدرت، و خشونت و قداري که همانند 

منظور و مقصود از جسم پوشيدن عيسي نيز همين بود؛ گرچه به . کند ويروس اين سياره را آلوده مي
 خود را به ،با آمدن به اين سيارهدانست که  عيسي مي. شکلي بسيار عجيب و غريب صورت گرفت

اي بسيار  او آمد تا مبادله. اندازد؛ مرگ او از همان آغاز رقم زده شده بود بطن چه مخاطراتي مي
  :اي که در رسالات توصيف شده است نامعقول انجام دهد، مبادله

ه کسي ک. گرچه ثروتمند بود، بخاطر شما فقير شد؛ تا شما از فقر او ثروتمند شويد... 
خود را خالي کرد و ناچيز شد و در شباهت انسان و در ماهيت ... در ذات، خدا بود 

در او ما خدا او را که گناه نداشت، براي ما گناه کرد، تا .  در ميان ما ظاهر گشتغلام
  . صالحيت خدا گرديم

  بلکه براي،و در راه همه مرد، تا آنهايي که زنده هستند، ديگر براي خود زندگي نکنند
  .او که در راه آنان مرد و دوباره زنده شد

ثروت داد و فقر گرفت، اولوهيت داد و نوکري گرفت، کامليت داد و گناه گرفت، و مرد تا ما زندگي 
بينيم که جسم پوشيدن  ولي در جاهاي ديگر رسالات مي. رسد اين مبادله بنظر کاملا يک طرفه مي. کنيم

ابهايي که عيسي در زمين براستي، عذ.  معني و مفهوم داشتهاعيسي هم براي خدا و هم براي انسان
 رسد، ولي من دقيقاً اين گونه صحبت به نظر بدعت مي. بود» اي آموزنده تجربه«متحمل شد، براي خدا 

هرچند پسر بود، به مصيبتهايي که کشيد، اطاعت را «: کنم بازگو ميآنچه را که در عبرانيان آمده است، 
گويد که مولف نجات ما با زحماتي که  همان رساله در جايي ديگر مي). ٨: ٥عبرانيان  (».آموخت
توان آنها را به  کنند، زيرا نمي کتابهاي تفاسير اغلب از اين عبارات پرهيز مي. »کامل گرديد«کشيد، 

از نظر من، پيش از . جفت و جور کردوجود دارد، خداي لايتغير که در مورد طريقي با تفکرات سنتي 
 .در خدا صورت پذيرد»تغييراتي«بين خدا و انسان مصالحه و آشتي برقرار گردد، لازم بود که آنکه 
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نمود، خدا انسان بودن را  در طول مدت تجسم، که در حضور خدا از نظر زماني بهم زدن پلکي مي
 با فقر و داد و بيدادهاي ،فرزند خدا در طول سي و سه سال زندگي در روي زمين. تجربه کرد

زماني . او نيز درد را آموخت. ادگي و مطروديت اجتماعي و بد و بيراه شنيدن و خيانت آشنا شدخانو
فهميد که ت او اثر انگشت کبود بر جاي نهاد، درد خيانت را فهميد،  بر صور،که سيلي اتهام زننده

ميخ  دردي را که ،با تمامي وجود. گذارد شلاق آهنين بر پشت انسان چه درد و زخمي به جاي مي
پسر خدا همه آنها را . حس کردنهد،  آهنين در حين عبور از عضله و وتر و استخوان بر تمامي بدن مي

  . و تجربه کرد» آموخت«
فرزند خدا » .مهم نيست«: شخصيت خدا اجازه نداد که به سادگي در مورد اين سياره معيوب بگويد

 بدان شکل تا آن ،قي که اولوهيت کامل با شرارت و بدي روبرو گردد، آنهم به طريبايست شخصاً مي
او را لازم بود که . بايست با گرفتن گناه ما بر خود، گناه را ببخشد او مي.  با بدي روبرو نشده بود،زمان

نويسنده . او مجبور بود با انسان شدن، همدردي با انسانها را بياموزد. با مردن، مرگ را شکست دهد
براي يادگرفتن همدردي، با آنچه که از ريشه واژه . ما شد» همدرد«گويد که عيسي  رساله عبرانيان مي

شريک احساس و يا درد و رنج «، يعني »سينپاتوس«:  يک راه وجود داردفقطفهميم،  يوناني آن مي
از آنجا که بين دارد که خدا  بخاطر جسم پوشيدن عيسي، رساله عبرانيان اشعار بر آن مي. »کسي شدن

اينک به طريقي  دعا کرده است، ،پذير نند يکي از ما انسانهاي ضعيف و آسيبما زندگي کرده و هما
  . شنود دعاهاي ما را ميتازه 

همه آنها را؛ » .پدر، ايشان را ببخش«: کند  چنين دعا مي،عيسي در آن سخنان آخرين خود پيش از مرگ
شب فرار کرده بودند، من سربازان رومي را، رهبران مذهبي يهود را، شاگردان خود او را که در ظلمت 

کنند،  ايشان را ببخش، زيرا آنچه را که مي«ايم،  و شما را که بارها به طرقي مختلف او را انکار کرده
آنچه را که «: توانست بگويد پسر خدا تنها با انسان شدن بود که با درک و فهمي حقيقي مي» .دانند نمي
  .فهميد اکنون، مي. ه بوداو در ميان ما زندگي کرد» .دانند کنند، نمي مي
  

  شفا دهنده زخمي
چه کسي اين گلها را روي صليب . صليب آنجا برپاست، پوشيده از گلهاي سرخ«: پرسيد» گوته«

  »گذاشت؟
آورد، تفاوتهايي است که در  در سفرهاي خود به ممالک خارج، آنچه که بيش از همه مرا به هيجان مي

محل چهار مذهب بزرگ دنياست که در کنار هم به شکلي هندوستان . هاي آنها وجود دارند سمبول
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گذشتم و آنجا بود که عبادتگاه هر  روزي از ميان شهر بزرگ بمبئي مي. کنند آميز زندگي مي مسالمت
  .را مشاهده کردممذهب چهار 

شدند و در کنار  بودند که با ارابه حمل ميي هم خورد، حتي معابد معابد هندو در همه جا به چشم مي
آميزي گشته بود و برخي از  وروي آنها تمثالهايي بود که با رنگهاي روشن رنگ. روها قرار داشتند يادهپ

درست برخلاف معابد هندو، مسجد بزرگ . ساخت  هزاران خدايان زن و مرد آنها را نمايان مي،آن
آن که به االله، ، به هيچ تمثال و تصويري مزين نبود؛ مناره سر به فلک کشيده در مرکز شهرمسلمانان 

او را به اندازه تمثال پايين آورد و توان  نميکرد، خدايي که به هيچوجه  خداي واحد حقيقي اشاره مي
با نگاه به بناي هندوها و مسلمانان که در کنار يکديگر قرار داشتند، ديگر بهتر از اين . توهينش کرد

  .يابد  و درک ميشد که مشخص کرد که چرا يکي، آن ديگري را غيرقابل هضم نمي
اين مکان در مقايسه با خيابانهاي شلوغ و پر سر و . همان بعد از ظهر از مرکز بودائيان نيز ديدن کردم

ها با آن شنل مخصوص خود در تاريکي زانو زده و  راهب. رفت  جاي بسيار دنجي به شمار مي،صدا
شد حس کرد، بوي عودي بود که  تنها چيزي که مي. شد کردند و از هيچ کس صدايي بلند نمي دعا مي

باور اي که بر لب داشت،  لبخند زيرکانه. مجسمه مطلايي از بودا تمامي اتاق را گرفته بود. سوخت مي
 در پرورش و توسعه قوت دروني است و همين قوت به ،کرد كه کليد قناعت بودائيان را برملا مي

  .دهد که بر هر درد و رنج زندگي غالب آيد شخص امکان مي
 که با تمثال و تصوير در ييو بعد به مقابل کليساي مسيحي رسيدم، کليسايي پروتستان از نوع کليساها

از بسياري جهات شبيه مسجد مسلمانان بود و فقط در يک چيز با آن . کليسا ميانه خوبي ندارند
  .خورد  صليب بسيار بزرگ و با شکوهي به چشم مي،در بالاي گنبد کليسا: مغايرت داشت

 آن مملکت غريب، جدا از فرهنگ خود صليب را با چشمان ديگري ديدم و بر جاي ميخکوب در
چه چيزي باعث شد که مسيحيان اين وسيله اعدام را به عنوان سمبول ايمان خود قرار دهند؟ . شدم

توانستيم بر  ؟ مينبريمچرا با تمامي قدرت خود نکوشيم که خاطره آن بيعدالتي شرم آور را از ياد 
. نماييمبه عنوان زيرنويسي فلاکتبار در تاريخ تلقي  و صليب را کنيمتاخيز مسيح از مردگان تأکيد رس

هاي کتاب داستايووسکي، بعد از  چرا آن را هسته مرکزي ايمان خود قرار دهيم؟ يکي از شخصيت
اي از  دهشود که ع چرا، اين تصوير باعث مي«: آورد فرياد برمي» هولبين«ديدن تابلوي مسيح مصلوب 

  ».مردم ايمان خود را از دست بدهند
شويم، مرگ او را به ياد  البته، مسيح به ما فرمان داده است که درمواقعي که به جهت پرستش جمع مي

اين را به يادگاري من «: در مورد يکشنبه نخل و يا عيد رستاخيز لزومي به گفتن اين نداشت که. آوريم
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اين را به .  ما آنچه را که در جلجتا اتفاق افتاد، فراموش کنيمخواست که مسيح نمي» .انجام دهيد
گويد،  هم مي» جان آپدايت«چنانکه . اند و مسيحيان فراموش نکرده. بينيم وضوح در سخنان او مي

با توقعات . بود و هم موجب رنجش يهوديانموجب رنجش يونانيان هم  ،به شکلي بسيار قوي«صليب 
ي که داشتند، با آن معابد سرزنده و زيبا و آسيب ناپذيريونانيان در نگرش  .هيچ يک از آنها جور نبود

با . انداخت روياي مسيح شاهوار يهوديان را هم از رنگ مي و .نمود صليب بيش از اندازه حقير مي
 بود خداي مصلوب. پاسخ دادلانه کرده بود، در وجود بشر که اينحال، صليب به حقايقي بسيار عميق 

کنيم، پل  ي که در خود نسبت به وجود خدا احساس مي نه کامل و احتياجاين دنياياز  ما کبين درکه 
  ».انسانها يقين بخشيد که خدايي هست ما صليب بود که به شعور . زد

سواران و حيوانات مزرعه که دائم  ، در آن خيابان شلوغ بمبئي، در ميان آن پيادگان و دوچرخهدر آنجا
 صليب حقايقي را در پيش .علت اهميت و معناي صليب را فهميدمشدند،  ياز چپ و راست من رد م

جايي که اميد نيست، اين صليب . نمود معني مي  بي، اين حقايق کاملاًآنگذارد که جدا از  چشمان ما مي
  .بخشد است که اميد مي

 خود و سپس در مورد» .شود من در ضعف کامل مي) خداي(قوت «: پولس رسول از خدا چنين شنيد
براي همين هم در «: و اضافه کرد» .پس، زماني که ضعيف هستم، قوي هستم«: چنين نتيجه گرفت

گفت، به ماوراي مفهوم  و زماني که اين سخن را مي» .ضعف، تحقير، سختي و عذاب کماکان خشنودم
بت  صح»تفويض«پولس از . رفت گذاشت و از آنها به مراتب فراتر مي رنج و سختي پا ميبوديستي 

آفرينند و اميد را از دل ما  چيزهايي که در ما حس عدم کفايت مي. گفت  سخن مي»تبديل«کرد، از  نمي
اگر به دنبال . کند زدايند، همان چيزهايي هستند که خدا به جهت انجام کار خود از آنها استفاده مي مي

  .ثبوت اين سخن هستيد، به صليب بنگريد
 آنچه را که در روز مرگ عيسي در جهنم اتفاق ،»دانته«و » ميلتون«کاشکي فردي با استعدادهايي چون 

 کتاب پيدايش پاشنه خدا »مار«. شکي نيست که جشن بزرگي برپا بوده است. ندکرد افتاد، تصوير مي مي
پسر خدا که به جهت انجام مأموريت نجات .  نهايت کودک را بلعيد، کتاب مکاشفه»اژدهاي«: را گزيد

  !پيروزي چنين شيطاني.  فرستاده شده بود، همانند جنايتکاري از دار صليب آويزان بودانسانها به زمين
آنچه که شيطان به . رسيد که ورق چنين برگردد  به فکر کسي نميابداً! ولي، چه پيروزي کوتاه مدتي

مرگ مسيح در روي . جهت شرارت و بدي انجام داد، خدا از آن به نيکويي و خيريت استفاده کرد
خوانيم،   در روزي که ما آن را جمعه الصليب مي. معيوب پل زد بين خداي کامل و انسان کاملاً،بصلي

خدا بدترين واقعه تاريخ را به . خدا گناه را شکست داد، مرگ را از ريشه کند، و بر شيطان غلبه يافت
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جيب عجيب نيست که سمبول آن هيچوقت فراموش نشد؛ ع. بزرگترين پيروزي تاريخ تبديل کرد
  .کند نيست که عيسي ما را به فراموش نکردن آن امر مي

به قول اشعياي نبي ما از طريق زخمهاي آن خادم شفا يافتيم نه . بخاطر صليب است که من اميد دارم
هاي چنين شکست واضحي بيرون  تواند چنين پيروزي را از ميان آرواره اگر خدا مي. از معجزات او

لحظه غائي ضعف، چقدر بيشتر از شکستها و ضعفهاي زندگي من به  قدرتي را از آن نکشد، چني
  ! جهت پيروزي استفاده خواهد کرد؟

در کيمياي . تواند رابطه بين خدا و انسانها را از بين ببرد هيچ چيز، حتي مرگ پسر خود خدا هم نمي
  . شود به قوت شفاي ما تبديل مينجات و رهايي انسانها، آن جنايت شوم و وحشتناک 

شفا دهنده زخمي، عليرغم زخمهاي مهلک خود در روز رستاخيز باز گشت، همان روزي که از ديد 
در ابديتي که به هر گونه زخم و آسيب . اي از آينده را در مقابل چشمان مار قرار داد  پيش پرده،ابديت

 نقطه پاياني شود که به نظر ايمان ما از همان جايي آغاز مي. و رنجش و درد نگرشي تازه خواهد بود
اميد به جهت دنيا، و اميد براي هر کدام از : کشد بين صليب و قبر خالي وعده تاريخ نفير مي. بيش نبود

  . کنيم ما که در آن زندگي مي
تئولوژين آلماني فاصله عظيم بين جمعه صليب و روز رستاخيز عيسي را در يک » يورگن مولتمن«

: اقع خلاصه تاريخ بشر است، هم گذشته، هم حال، و هم آيندهاين جمله در و. کند جمله ساده بيان مي
  » تا ما هم روزي با او بخنديم،گريد خدا اکنون با ما مي«

هاي يکي از  يک سري موعظه دارد که آنها را بر اساس موعظه» توني کامپولو«واعظ و نويسنده معروف 
عنوان اين سري موعظه . داده استقرار در فيلادلفياي آمريکا شبانان سياهپوست پير کليساي خود 

و به محض شنيدن اين عنوان، » .رسد امروز جمعه است، ولي يکشنبه به زودي فرا مي«: چنين است
کامپولو با شور و هيجان مخصوص . زند ها روي چه مطالبي دور مي داند که موضوع موعظه شخص مي

کند، زماني که نيروهاي شرارت   ميبه خود، دنيا را در روز مصلوب شدن عيسي براي شنونده تصوير 
بر نيروهاي نيکي پيروز گشتند، زماني که همه شاگردان در ترس فرار کردند، زماني که پسر خدا در 

کند و دنيا را در آن روز به تصوير  و آن را با روز يکشنبه رستاخيز عيسي مقايسه مي. روي صليب مرد
معه و هم يکشنبه، زندگي کرده بودند، ديگر به هيچ شاگرداني که در هر دو آن روزها، هم ج. کشد مي

دانستند که زمانهايي که خدا بيش از هر زمان ديگر غايب به  ديگر مي. عنوان در مورد خدا شک نکردند
رسد،  زماني که خدا ضعيفترين به نظر مي. رسد، از هر زمان ديگر به انسان نزديکتر است نظر مي
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رسد، رستاخيز خواهد داشت و به زندگي باز خواهد   به نظر ميقويترين است، زماني که خدا مرده
  .اين شاگردان ديگر ياد گرفته بودند که هرگز خدا را از صحنه به دور نيانگارند. گشت

آن دو روز ديگر در سالنامه کليسا براي . هاي خود يک روز را فراموش کرد موعظهبا اينحال کامپولو در 
با اينحال اگر به شکل ). عيد پاک، عيد قيام(معه صليب و روز رستاخيز ج: اند خود نام و نشان يافته

آنچه که شاگردان در محدوده اندک آن سه . کنيم واقعي به مطلب نگاه کنيم، ما در روز شنبه زندگي مي
اي جهاني تجربه  روز کوتاه، در غم از دست دادن يک مرد مصلوب تجربه کردند، ما آن را در محدوده

توانيم در اين مورد به   آيا مي.زمان وعده و انجام آن در حرکت استفاصله اريخ انسان در ت. کنيم مي
 دارد، از خشونتهاي درون شهري پر است، در »روآندا« و »ابوزني«خدا اعتماد کنيم که از دنيايي که 

مقدس، زيبا، و تواند چيزي   هولناکترين زندانها را به پا کرده است، مي،زيباترين و ثروتمندترين شهرها
  برد؛ آيا يکشنبه فرا خواهد رسيد؟ خوب از آن بيرون کشد؟ کره زمين اکنون در روز شنبه به سر مي

توان  افتد، مي آن روز جمعه تاريک جلجتا را تنها بخاطر آنچه که در روز يکشنبه رستاخيز اتفاق مي
. دارددر خود فلک را تحمل کرد و نيکو خواند، روزي که کليد مقصد و مقصود اين گردش چرخ 

رستاخيز عيسي در کائناتي که به سوي سقوط و تباهي بود، شکاف ايجاد کرد و اين وعده را مهر نمود 
  .تعميم خواهد داد تمامي دنيا وسعتکه روزي خدا معجزه رستاخيز را به 

راي خود کنيم، روزي که ما بين آن دو روز ديگر قرار دارد و نامي هم ب ما در روز شنبه زندگي مي
شناسم که مادر بزرگ   ميزني را. و خوب است که اين را دائم به ياد داشته باشيم. کسب نکرده است

بر . او در قبرستان يک کليساي اسقفي در لوئيزيانا، زير درخت بلوطي بزرگ به خاک سپرده شده است
  .»نتظرم«: خورد سنگ قبر او بر اساس وصيت خود مادر بزرگ، تنها يک کلمه به چشم مي
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  شکل بخشي به پاسخ
  اين موضوع ديدي را که نسبت به عيسي داشتيد، چگونه تغيير داده است؟ -١
  
  
و حتي (کرد  کردند، چه چيزهايي شما را مجذوب و يا گيج مي اگر در زمان اناجيل زندگي مي -٢

  .؟ به اختصار بنويسيد)گشت موجب رنجش خاطرتان مي
  
  
کسي که . اين پادشاه عظيم ماست. ح به يوحنا را بخوانيددر متن زير، مکاشفه عيسي مسي -٣

تمامي کائنات را خلق کرد و با اينحال ما را آنقدر دوست داشت که به جهت نجات ما جسم 
وقت دهيد و او را بخاطر زيبايي و عظمت محبت او و عدم محدوديتي . پوشد و انسان شود

 .بتي که غير قابل تصور و درک استکه در اين محبت نسبت به ما دارد، پرستش کنيد، مح

  ١٨ -  ١٢: ١مکاشفه 
 و بنگرم؛ نمود مي تکلم من با که را آوازي آن تا برگردانيدم رو پس
 هفت ميان در و ديدم، طلا چراغدان هفت گردانيدم، رو چون

 وي برسينه و داشت بر در بلند رداي که را انسان پسر شبيه چراغدان،
 برف مثل پشم، چون سفيد او موي و سر و بود، بسته طلا کمربندي

 صيقلي برنج مانند پايهايش و آتش، شعله مثل او چشمان و بود سفيد
 در و  بسيار؛ آبهاي صداي مثل او آواز و شود، تابيده کوره در که

 دودمه شمشيري دهانش از و داشت ستاره هفت خود راست دست
  .تابد مي قوتش در که بود آفتاب چون اش چهره و آمد مي بيرون تيز
 راست دست و افتادم پايهايش پيش مرده مثل ديدم، را او چون و

 و آخر و اول هستم من! مباش ترسان«: گفت نهاده، من بر را خود
 و موت وکليدهاي هستم زنده ابدالاباد تا اينک و شدم ومرده زنده؛
  .است من نزد اموات عالم
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ر رابطه با عيسي براي شما بسيار مهم اي را که د از متني که خوانديد، دو و يا سه آيه -٤
در . آنها را روي کارتهايي کوچک بنويسيد و تا هفته بعد حفظ کنيد. د، بيرون کشيدننماي مي

دهند، فکر کنيد و او را   روي آنچه که اين چند آيه در مورد عيسي تعليم مي،عرض هفته
 .بخاطر شخصيت و کاري که انجام داده است، پرستش نماييد

  
  
  

   موضوعبحث
العملهاي  ، کدام جنبه از تعاليم، اعمال و شخصيت عيسي باعث بروز چنين عکس٧در يوحنا  -١

بينيد که با آنچه که مردم از مسيح  متفاوت شد؟ آيا در حيات عيسي وقايع ديگري را هم مي
  موعود توقع داشتند، فرق داشته باشد؟

  
  
کرديم؟ فکر  داد، آيا او را قبول مي ميگذاشت و تعليم  اگر عيسي امروز به کليساهاي ما پا مي -٢

  داشتيم؟ بود و ما در مقابل اين تعليم چه عکس العملي مي کنيد، تعليم او چه مي مي
  

  
نقل قول شد که برخي از مردم عيسي اناجيل » اسکات پک. م«در ابتداي مقاله فيليپ يانسي از  -٣

   هستيد؟ چرا و چرا نه؟آيا با اين سخن موافق. کنند را راز نامکشوف مسيحيت تلقي مي
  
  
بينم که تمامي زندگي عيسي بر اساس ادعاي خدا بودن او برقرار و  حال مي«: نويسد يانسي مي -٤

توانيد  رود؟ شما چگونه مي چرا اولوهيت عيسي چنين آموزه مهمي به شمار مي» .ريزد يا فرو مي
  يگر توضيح و يا از آن دفاع کنيد؟آن را به کسي د

  
  
  کند؟ يش از هر چيز مات و متحير ميي هست که شما را بدر عيسي چه چيز -٥
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صفت مشخصه رهيافت مستقيم عيسي در اصالت، صداقت، و برداشتن تمامي موانع در زندگي  -٦
خواست با شما نيز به شکل مستقيم و  اگر عيسي مي. مردم به جهت ايجاد ارتباط با خدا است

د در زندگي شما به چه چيز انگشت کني رک، همانند اشخاص در اناجيل صحبت کند، فکر مي
  گذاشت؟ مي

  
  
  شناخت بيشتر عيسي شما را در داشتن رابطه نزديکتر با خدا چگونه کمک کرده است؟ -٧
  
  
اي نيست که فقط يکبار آن هم در زمان توبه و ايمان شما صورت  داشتن رابطه با عيسي واقعه -٨

ائم با خدا است که خدا آن را مسيحي شدن در واقع شروع آن رابطه نزديک و صميمي د. پذيرد
  اي داريد؟ براي رشد در اين رابطه و شناخت بيشتر عيسي چه برنامه. براي شما در نظر دارد

  
  

  :گامهايي به جهت اطاعت
بحثي که در اينجا شد، بر آن ايده اوليه شما در رابطه با موضوع چگونه تأثير گذارده است؟ به  -١

  .شکل خلاصه بنويسيد
  
  
رفتار، طرز برخورد، و (د نه چه طرق عملي ممکن است بر زندگي شما اثر گذاراين تغييرات ب -٢

  ؟)غيره
  
  
براي رشد خود در اين زمينه اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا فرد : خود را متعهد کنيد -٣

  .مسئول گروه در ميان گذاريد
  

  :به کمک خدا، من
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  ١٠وضوع م
  القدس خداي روح

 

  مرور کلي موضوع
در مورد اين همه کليساها . باشد  شخص سوم تثليث الهي و مساوي با پدر و پسر ميالقدس روح

 وحدت و ،القدس و عملکرد او د، ليکن در مورد کار روحن توافق داربا همتعريف بنيادين و اساسي 
  .بينيم توافق چندان زيادي در کليسا نمي

  :در اين موضوع ما
  .گويد، بررسي خواهيم کرد القدس و کار او مي آنچه را که کتابمقدس در رابطه با شخص روح •
  .القدس را در ايجاد رابطه نزديک و صميمي با خدا خواهيم ديد نقش حياتي روح •
  .القدس داريم، ارزيابي خواهيم نمود اي را که خود با روح رابطه •

  

  هضم موضوع
نمايند و   ضمني ميالقدس چنان زياد است که پدر و پسر بيشتر در برخي از کليساها تأکيد روي روح

 سخن تا بدان حد روي خداي پدر و خداي پسر ،در برخي از کليساها هم. گيرند در حاشيه قرار مي
ها،  در برخي از ترجمه. گذارد القدس باقي نمي شود که جايي براي صحبت روي خداي روح متمرکز مي

.  همانند يک روح استملاًالقدس ع کند که گويي روح در مردم واکنشي ايجاد مي» القدس روح«واژه 
القدس را بشناسيم و با او رابطه برقرار کنيم؟  در تمامي اينها نقطه تعادل کجاست؟ ما چگونه بايد روح

اي نزديک با  در زندگي و در توان ما به جهت ايجاد رابطهالقدس  روحنقش او در تثليث الهي چيست؟ 
  کند؟ خدا، چه تفاوتي ايجاد مي

  

لت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه با ع(  کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
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القدس بيشتر طالب آن است  القدس صحبت کنيم؛ روح واقعا لزومي ندارد که در مورد روح«
  ». ما را به سوي مسيح و پدر رهنمون گردده باشد و صرفاًکه در حاشيه قرار داشت

  
  ».گردد القدس نقطه است که در آن تثليث الهي براي فرد ايماندار شخصي مي روح«

  ميلارد اريکسون                
  
تنها کاري که بايد بکنيم، اين است که شير اين منبع را باز . القدس منبع قدرت خداست روح«

  ».کنيم تا قدرت جاري شود
  
القدس رواج پيدا  ترسناک و مرموز زيادي امروزه در دنياي ما به غلط تحت نام روحچيزهاي «

  ».کرده است
  
القدس کيست، رابطه درستي با او نخواهم داشت و او هم به شکل کامل در  اگر ندانم که روح«

  ».زندگي من کار نخواهد کرد
  ماکس آندرز      

  
بيشتر هيجان و اين امر کنيم،  مان صحبت مي ر زندگيالقدس د زماني که در مورد کار روح«

  ». تا واقعي،تجربه احساسي است
  

  نمونه به جهت مطالعه
  ترانه

او با شما همکار است و به . ترانه اخيرا به جلسه مطالعه کتابمقدس گروه شما ملحق شده است
آنکه   با صدايي آرام، بييک ماه قبل بود که. ايد شکلي تدريجي ايمان خود را با او در ميان گذاشته

  .کسي ديگر از همکاران بشنود، به شما خبر داد که به مسيح ايمان آورده است
خواند،  در طول ماه گذشته ترانه خود را در زندگي مسيحي غرق کرده است؛ کتابمقدس مي

 و شبها هم که به. کند ايد، پشت سر هم مطالعه مي کتابهاي مسيحي ديگر را هم که به او داده
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و بالاتر از همه، هيجاني است که از شرکت در . دهد راديوهاي مسيحي فارسي زبان گوش فرا مي
  .جلسه خانگي دارد

مشکل در اينجاست که . القدس خوانده است در عرض هفته گذشته چيزهاي زيادي در مورد روح
ر اين مورد گويند و زماني که از افراد مختلف د  انگار که چيزهاي مختلفي مي،کتابهاي مختلف

بلاخره هفته گذشته در جلسه خانگي زبان . نمايد کند، جوابهاي آنها هم با هم متفاوت مي سوآل مي
جالب . گذارد القدس شنيده و خوانده است با شما در ميان مي گشايد و آنچه را که در مورد روح مي

 در جلسه خانگي شما اند، هر دو است که دو نفر از افرادي که در اين زمينه به او تعليم داده
 تعاليمعضويت دارند و تعاليمشان با هم نه تنها ضد و نقيض است، بلکه شما هم با هر دو آن 

  !مخالفيد
القدس  نقش روح. فهميد؟ انگار که هر کسي نظري متفاوت دارد حالا منظورم را مي«: گويد ترانه مي

 با خدا چه شماونگي ارتباط القدس در چگ  چيست؟ وجود روحدر زندگي فرد ايماندار دقيقاً
خطاب کنيم تا » او «ضميرالقدس با  راستي، آيا درست است که به روحکند؟  تفاوتي ايجاد مي

  ؟»آن«
  براي ترانه چه جوابي داريد؟

  
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  ٢٧ -  ٢٥، ٢٠ -  ١٥: ١٤يوحنا 

 شما به ديگر اي دهنده تسلي و کنم مي سوال پدر از من و. داريد نگاه مرا احکام داريد، دوست مرا اگر
 که زيرا کند قبول را او تواند نمي جهان که راستي روح يعني بماند، باشما هميشه تا کرد خواهد عطا
 .بود خواهد شما در و ماند مي شما با که زيرا شناسيد، مي را او شما اما و شناسد نمي و بيند نمي را او
 مرا شما واما بيند نمي مرا ديگر جهان زماني اندک از بعد. آيم مي شما نزد گذارم نمي يتيم را شما«
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 که دانست شماخواهيد روز آن در و. زيست خواهيد هم شما ام، زنده من که جهت اين از و بينيد مي
  .شما در من و من در شما و هستم پدر در من
 به را او پدر که القدس روح يعني دهنده تسلي  ليکن.بودم اشماب که وقتي گفتم شما به را سخنان اين
.  آورد خواهد شما ياد به گفتم شما به آنچه و داد خواهد تعليم شما به را چيز اوهمه فرستد، مي من اسم

 شما به من دهد، مي جهان چنانکه نه. دهم شمامي به را خود سلامتي گذارم، مي شما براي سلامتي
  .نباشد هراسان و مضطرب شما دل. دهم مي

  
  ١٥ - ٥: ١٦يوحنا 

 را اين چون و ليکن. روي مي کجا به پرسد نمي من از ازشما کسي و روم مي خود فرستنده نزد الان اما
 مفيد شما براي من رفتن که گويم مي راست شما به من و. است شده پر غم از شما دل گفتم، شما به

 چون  و.فرستم شمامي نزد را او بروم اگر اما. آمد نخواهد اشم نزد دهنده تسلي نروم اگر زيرا است،
 ايمان من به که زيرا گناه، بر اما. نمود خواهد ملزم داوري و وعدالت گناه بر را جهان آيد، او

 بر اما و. ديد مرانخواهيد ديگر و روم مي خود پدر نزد که سبب آن از عدالت، بر اما و. آورند نمي
 شمابگويم، به دارم نيز ديگر چيزهاي بسيار و «.است شده حکم جهان اين رئيس بر که آنرو از داوري،

 راستي جميع به را شما آيد، راستي روح يعني او چون وليکن. نداريد را آنها تحمل طاقت الان لکن
 از و گفت خواهد سخن است شنيده آنچه به بلکه کند نمي خودتکلم از که زيرا کرد خواهد هدايت
 و گرفت خواهد است من آن آنچه از که زيرا داد خواهد جلال مرا او. خواهدداد خبر شما به آينده امور
 من آن آنچه از که گفتم جهت اين از. است من آن از است، پدر آن از چه هر. داد خواهد  خبر شما به

  .داد خواهد  خبر شما به و گيرد مي است،
  

ليکن عيسي به آنها .  خواهد کرد، مأيوس شده بودندشاگردان از خبر اينکه عيسي عنقريب آنها را ترک
  .گفت که رفتن او به خيريت آنها است مي
  

  کند؟ عيسي در اين متن با چه سخناني آنها را تشويق مي
  
  

  کند؟ ، عيسي در رابطه با شخص سوم تثليث الهي از چه عناوين مختلفي استفاده مي١٦ و ١٤در يوحنا 
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  چيست؟القدس در تثليث الهي  نقش روح
  
  

  اي دارد؟ القدس با شخص ايماندار چه رابطه بر اساس متن فوق، روح
  
  

  القدس به شکل اعم در دنياي ما چيست؟ خدمت روح
  
  

  ١٦ - ١: ٨روميان 
 مسيح در حيات روح شريعت که زيرا. هستند عيسي درمسيح که آناني بر نيست قصاص هيچ پس

 جسم سبب به چونکه بود، محال شريعت از آنچه زيرا .گردانيد آزاد موت و گناه شريعت از مرا ،عيسي
 داد، تا فتوا جسم در برگناه فرستاده، گناه براي و گناه جسم شبيه در را پسرخود خدا بود، ضعيف
   .کنيم مي رفتار روح برحسب بلکه جسم بحسب نه که ماياني در گردد کامل شريعت عدالت
 روح برحسب که آناني اما و کنند مي تفکر مجس درچيزهاي هستند، جسم برحسب که آناني زيرا

 سلامتي و حيات ،روح تفکر لکن است، موت جسم تفکر که جهت آن از. روح چيزهاي در هستند
 تواند نمي زيرا کند، نمي رااطاعت خدا شريعت چونکه است، خدا دشمني جسم تفکر که زانرو. است
  .سازند اخشنودر خدا توانند نمي هستند، جسماني که و کساني. بکند هم
 روح کسي وهرگاه باشد؛ ساکن شما در خدا روح هرگاه روح، در بلکه نيستيد جسم در شما لکن
 اما و است مرده گناه سبب به جسم است، شما در مسيح اگر و. نيست او آن از وي ندارد را مسيح
 باشد، ساکن شما در برخيزانيد ازمردگان را عيسي که او روح اگر و. است حيات عدالت، سبب به روح،

 در که خود روح به ساخت خواهد زنده نيز شمارا فاني بدنهاي برخيزانيد، مردگان از را مسيح که او
  .است ساکن شما

 جسم برحسب اگر زيرا. نماييم زيست جسم برحسب تا نيستيم جسم مديون برادران، اي بنابراين 
. زيست خواهيد همانا بکشيد، روح وسيلهب را بدن افعال اگر لکن. مرد خواهيد هرآينه کنيد، زيست
 را بندگي روح که آنرو از. خدايند پسران ايشان شوند، مي هدايت خدا روح از که کساني همه زيرا
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 .کنيم مي ندا پدر اي  يعني »ابا« آن به که ايد يافته را خواندگي پسر روح بلکه شويد ترسان باز تا ايد نيافته
   .خداهستيم فرزندان که دهد يم شهادت ما برروحهاي روح همان

    
القدس متن بسيار مهمي است و زندگي ما را به چالش وا   در رابطه با کار و خدمت روح٨روميان 

از خود متن . به چند طريق مختلف بکار برده شده است» شريعت «،در همان چند آيه اول. دارد مي
را از » خرطوم «کلمهمعني همان شکل که توان چگونگي بکار رفتن آن را فهميد، درست به  است که مي
 خرطوم فيل مورددر اين واژه آيا کند که  مشخص مياست که متن . توانيم تشخيص دهيم خود متن مي
يما به سالن اصلي و يا راهرويي که مسافرين را از هواپي آب، ها کند و يا رابط بين لوله صحبت مي
گناه و مرگ » سلطه«القدس است که ما را از  روح» عمل «،روح در واقع» شريعت«. نمايد هدايت مي

  .کند، چيزي که شريعت موسي قادر به انجام آن نبود آزاد مي
  

  شود، کدامند؟  از آن صحبت مي٥دو نوع تفکري که در آيه 
  
  

  )٦ و ٢آيات (آلود چيست؟   صفات مشخصه طبيعت و يا شخص و يا فکر گناه٨ - ٦در آيات 
  
  

  )٩آيه (دس در او ساکن نيست، چه سخني مصداق دارد؟ الق در مورد کسي که روح
  
  

  )١١، ١٠، ٩آيات (القدس در او ساکن است، چه سخني مصداق دارد؟  در مورد کسي که روح
  
  

آيه (کند، چه الزام و تعهد جديدي را به گردن داريم؟  القدس در وجود ما زندگي مي از آنجا که روح
١٢(  
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  بخشد که با خدا رابطه برقرار کنيم؟ القدس چگونه ما را توان مي روح
  
  
  

  القدس به پنج فرمان زير دقت کنيد در رابطه با روح
  )١٩: ٥تسالونيکيان ١(. القدس را خاموش منماييد  آتش روح.اطفامکنيد را روح

  
 .مسازيد محزون ايد، شده مختوم رستگاري روز تا او به که را خدا قدوس روح و
  )٣٠: ٤افسسيان (
  
 کنيم، زيست روح به  اگر.آورد نخواهيد جا به را جسم شهوات پس ،کنيد اررفت روح به
  )٢٥، ١٦: ٥غلاطيان ( .بکنيم رفتار هم روح به
  
 التماس و اصرار به همين وبراي کنيد دعا روح در وقت هر در تمام والتماس دعا با و

  )١٨: ٦افسسيان ( .باشيد بيدار مقدسين همه بجهت تمام
  
  )١٨: ٥افسسيان ( .شويد پر روح از بلکه است، فجور آن در که مشويد شراب مست و

  

  
  ديگر منابع

  به قلم توني ايوانز» القدس تجربه کردن وعده روح «
  القدس وعده روحفصل اول از کتاب 
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  القدس تجربه کردن وعده روح
  به قلم توني ايوانز» القدس وعده روح«از کتاب 

  
او در قلب و مرکز .  که به ايمان مسيحي اضافه شده باشد ضميمه زيبايي نيستالقدس صرفاً روح

او شخص . القدس نيرويي هم نيست که دائم ديگران تحت تفوذ خود درآورد روح.  قرار داردمسيحيت
  .سوم تثليث الهي است، خود خدا

اگر قرار است که براي داشتن آنچه که به زندگي پيروزمند مسيحي موسوم است، چيزي بياموزيم، 
بنابراين تلاش من در اين مقاله بر اين متکي خواهد بود که . القدس است ا شخص و خدمت روحهمان

  .در مورد اين شخصيت مهم به شکلي عملي و مبتني بر کتابمقدس صحبت کنم
  :ايم از اين رو به چند دليل وظيفه بزرگي را به گردن گرفته

. باشد القدس مي ص خداي روحاول، از اين جهت که موضوع صحبت من خود خداي ابدي در شخ
ام و تنها اميدي که دارم اين است که شما را در درک و  بينيد که چه کار سنگيني بر دوش گرفته پس مي

و گرنه به انتهاي موضوع . ايد، کمک کنم القدس، آنهم به طريقي که تا بحال تجربه نکرده تجربه روح
  . هيچوقت نخواهيم رسيد

از ما اگر هر چيزي در زندگي . با هم مطالعه خواهيم کرد، هيجان زده هستمبه شخصه از آنچه که دوم، 
زياد هم بيربط نخواهد بود اگر بگوييم که در زندگي مسيحي هر پس شود،  شناخت خدا ناشي مي

  .شود القدس ناشي مي چيزي از روح
رک گفت، عيسي زماني که زمين را به قصد بازگشت به آسمان ت. قدري روي اين مطلب فکر کنيد

هر آنچه را که براي زندگي پيروزمند مسيحي نياز داريم، حضور داشته باشد و القدس را فرستاد تا  روح
القدس در روز  عصر کليسا، با نزول روحيعني کنيم،   عصري که در آن زندگي مي.انجام دهد

 اوقع به نزد القدس از اين دنيا برداشته شود، آن مو و زماني که حضور روح. پنطيکاست آغاز شد
  .خواهيم رفت تا با او باشيم

القدس  اگر روح. اندکي صحبت کنمبدو آفرينش القدس از همان  بگذاريد در رابطه با اهميت کار روح
بود، چرا که اصول نيروي  بود، نژاد بشر هم نمي القدس نمي اگر روح. بود بود، خلقتي هم نمي نمي

القدس، تولد از باکره  بدون اين حضور فعال روح. شتيمدا حيات را به شکل فعال در درون خود نمي
براي عيسي هم در . القدس از مريم باکره متولد شد هم امکان پذير نبود، زيرا مسيح به قدرت روح
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گشت، زيرا اين روح خدا بود که او را به جهت وسوسه ابليس به  بيابان هيچگونه ظفري ممکن نمي
  .بيابان برد

داشت، نه کتابمقدسي، نه کسي که در  بود، نه فردي مسيحي در دنيا وجود مي ميالقدس ن باز، اگر روح
القدس هيچ چيز ميسر  بدون روح. دنياي ما در مقابل شرير بايستد، و نه انتظار و توقع بازگشت مسيح

  .بود نمي
  

  القدس مرکزيت روح
 اين پيرامونکه در ولي بخاطر رمز و رازي . القدس است  روحپس هسته مرکزي زندگي مسيحي همان

 زيادي صف  کننده القدس عقايد گيج ه با کار روحشخص سوم تثليث الهي قرار دارد، در رابط
 روح به ي و عطاياارزش منجر شده و در رابطه با بسياري و همين خود به سوءتفاهمات. اند کشيده
  .  بيشتر دامن زده است،گيجي
شناسيم و يا اينکه  يا او را بسيار اندک مي. شوند ک ميالقدس نزدي از دو افراط به روحمردم  معمولاً

شناسيم، حال آنکه  به گمان خود او را ميکه کنيم او را همانند ستارگان سينما درآوريم، کسي  تلاش مي
 دهيم که نبود آشنايي ، ولي نبايد اجازه نيستخوشايندهيچيک از اين دو افراط . شناسيم  نمياو را ابداً

القدس باز  شنايي کاذب بيش از اندازه در برخي ديگر، ما را از تلاش براي شناخت روحآدر برخي و يا 
  . حقيقت اين است که نقش او در پيروزي و يا شکست روحاني عامل بسيار مهمي است. دارد

 درکخواهم به آن متون از عهد جديد نگاه کنيم که در شناخت و  از اين رو در ابتداي مطالعه خود مي
منظور من از اين سخن اشاره به . القدس و کار او نقشي اساسي و بنيادين دارند شخص روح

قبل از خيانت يهودا و دستگيري، با شاگردان در شام آخر، در آن بالاخانه، هايي است که عيسي  صحبت
» تسلي دهنده ديگري«که خدا پدر براي آنها آنجا بود که عيسي به پيروان خود وعده داد . خود نمود

  )١٦: ١٤يوحنا (هد فرستاد خوا
. نمود مي وضعيت آنها از نظر روحاني وخيم .وضعيت روحي شاگردان در اين لحظه بسيار خراب بود

از براي لو دادن مسيح، يهودا نهايت به خيانت روي آورده و . روياهايشان در حال فروپاشي بودتمامي 
   .آن بالاخانه بيرون رفته بود

 ظرف بيست و چهار ساعت آينده در را به گوش داشت؛ شوک آوري خبرپطرس هم علاوه بر آن، 
خواستند خود را از  و يهوديان هم که مي). ٣٨: ١٣يوحنا  ( شد ميمقابل چشم مردم عيسي را منکر 
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به جهت ترس و وحشت خود بينيم که شاگردان  مي. دست مسيح و تمامي پيروان او خلاص نمايند
  . داشتنددر دستدلايلي کافي 

قرار است که از پيش شما بروم تا براي شما «: عيسي به آنهاگفت. دترين طوفان در راه بودازه، بو ت
ولي به من اعتماد . توانيد نزد من بياييد ام، شما نمي نيامده تا زماني که من خود نزد شما. جايي مهيا کنم

عيسي، حتما «: نشان دادالعمل  توما در مقابل اين سخن بيدرنگ عکس) ٣ - ١: ١٤ک يوحنا .ر(» .کنيد
زماني که . گوييد که از پيش ما خواهيد رفت همه پشتگرمي ما به شما بود، حال مي. کنيد شوخي مي

اين ، چطور از پس حال اگر تو هم برويخود پيش ما بودي، مشکلات ما از حد خود گذشته بود، 
  ).٥ک آيه .ر(» اي؟ مشکلات برخواهيم آمد؟ آيا در اين مورد فکر کرده

در آن بالاخانه حکمفرما بود، احساس کرديد؟ در چنين بر سر سفره شام آخر آيا حال و هوايي را که 
  :حال و هوايي بود که عيسي خدمت شخص سوم تثليث الهي را به شاگردان خود معرفي نمود

 يبماند، يعن با شما هميشه تا کرد خواهد عطا شما خواهم خواست و او ياور ديگري به پدر از من و
 را او شما اما و شناسد نمي و بيند نمي را او که زيرا کند قبول را او تواند نمي جهان که حقيقت روح
  )١٧ - ١٦: ١٤يوحنا  (.بود خواهد شما در و ماند مي با شما که زيرا شناسيد، مي
  

  القدس شخص روح
ها را تنها نخواهد عيسي به شاگردان خود يقين داد که با اينکه آنها را ترک خواهد کرد، ليکن آن

 نيزاين شخص . د بود و جاي او را خواهد گرفتصيت الهي ديگري در ميان آنها خواهشخ. گذاشت
ولي . همانند عيسي با آنها خواهد بود و آنها را تسلي و قوت خواهد بخشيد و هدايتشان خواهد کرد

دان بفهماند که با رفتن خواست اين مطلب را به شاگر عيسي مي.  آنها هم خواهد بود دردر عين حال
  . فرستاد، نه چيزي را، کسي را خواهدخود

  
  شخصي واقعي

القدس از  القدس يک شخص است و نيرويي بيش نيست؟ براي اينکه روح دانيم که روح از کجا مي
  .تمامي صفات يک شخص برخوردار است؛ شعور، احساس، اراده

: ٨روميان ( او با فکر خود از آنها آگاهي دارد فهميم که از چيزهايي ميرا القدس  شعور و آگاهي روح
شود، بيانگر احساسات اوست  القدس محزون مي اين حقيقت که روح). ١١ - ١٠: ٢قرنتيان ١، ٢٧
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دهد  بينيم که با مقصود و نيت و هدف قبلي انجام مي و اراده او را در اعمالي مي). ٣٠: ٤افسسيان (
  . نيت و مقصود دارندکارها،که در انجام  تنها اشخاص هستند ).١١: ١٢قرنتيان ١(

القدس  عيسي به روح. کند القدس از ضماير شخصي استفاده مي علاوه بر اين، کتابمقدس به جهت روح
گويد، از  القدس زماني که از خود سخن مي روح). ١٣: ١٦، ٢٦: ١٥يوحنا (اشاره کرد » او«با ضمير 

ا نيز به شکلي بسيار مفهوم با ديگران در ميان کند و افکار خود ر ضمير اول شخص استفاده مي
  )٢: ١٣اعمال . (گذارد، چيزي که تنها يک شخص قادر به انجام آن است مي

. خواند القدس فرا مي اي شخصي با روح دهد، پس از آن، ما را به رابطه زماني که خدا ما را نجات مي
کتي بسيار نزديک و صميمي باشيم القدس در مشار خواهد که با شخص روح در واقع خدا از ما مي

: ٥، اعمال ٣١: ١٢متي (القدس گناه کنيم  به همين دليل هم است که نبايد بر عليه روح). ١٧: ١٤يوحنا (
٣.(  

کنيم و متمرکز   به جايي اشتباه نگاه مياولالقدس اين است که  يکي از مشکلات ما در برخورد با روح
لطفا از اين حرف من . کنند القدس دارند، صحبت مي ت روحمردم از احتياجي که به قدر. گرديم مي

 با آنکهولي بعد از . القدس احتياج داريم مسلم است که ما به قدرت روح. سوءتفاهم ايجاد نشود
  .القدس ملاقات داشتيم  روحشخص

کنيد، اين طرز برخورد در شما ريشه  القدس اول به عنوان يک نيرو برخورد مي زماني که با روح
شود که از شخصيت او  باعث ميخود  و همين ماند با شما ميهميشه اين طرز برخورد دواند و  مي

آنچه که . ولي براي برخورد با يک شخص لازم است که انسان با او رابطه ايجاد کند. چيزي بهره نبريد
به دنبال . دخواهند، قدرتي الکتريکي است که زندگي مسيحي آنها را براه انداز بسياري از مسيحيان مي

خيلي از مردم روزهاي . يک نيروي جهاننده هستند که آنها را از نظر روحاني به محرله بعد پرتاب کند
، بقيه روزهاي هفته را يکشنبه در کليسا حضور دارند که از اين قوت برخوردار شوند و به نيروي آن

القدس از  اي با قدرت روح  لحظهولي اگر به شکلي. آيند روشن و پرگاز از کليسا بيرون مي. روندپيش 
اين آنکه با خود او به عنوان يک شخص، به عنوان خدا، در رابطه بوده باشيد،  کليسا بيرون رويد، بي

القدس يک شخص است،  روح. نخواهد داشتکارآيي چنداني تان  در زندگي روحانيالقدس  روح
 نمود،بايد او را نيرو و قدرت تلقي ن. توان او را شناخت و با او رابطه برقرار کرد شخصي که مي

  .توان آن را همانند الکتريک به کار گرفت که مينيرويي 
  

  شخصي الهي
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 اشاره به اين واقعيت دارد که خدا در تثليثکلمه . باشد و شخص سوم تثليث الهي ميالقدس خدا  روح
تشکيل خداي واحد از سه شخصيت مشخص . ذات و جوهر خود واحد است، ولي در سه شخصيت

 خدا با اين وجود هر سه با هم مساوي و کاملاً. القدس نيست پدر، پسر نيست، و پسر روح. شده است
  .هستند

باشند، نه  مي» همان جوهر و ذاتاز «، يعني»ومووسيوسه«س القد در زبان الهيات، پدر، پسر، و روح
 واژه دوم قرار دارد، در که در» ي«کلمه يوناني . »از جوهر و ذات مشابه«به معني » ومويوسيوسه«

  !کند  يک دنيا تفاوت ايجاد مي،معني
نمايد، ليکن با خود تناقض ندارد، زيرا  گرچه آموزه تثليث بسيار غامض است و درک آن مشکل مي

متفاوت ) سه شخص(با شخص او ) وحدانيت(دارد که ذات و جوهر خدا  اين آموزه اشعار بر آن مي
 مغايرت و تناقض پس ديگر جاي هيچ، استز شخص او متفاوت اخدا حال که ذات و جوهر . است
  .نمايد هاي محدود ما غيرقابل درک مي اين مطلب گرچه ساده است، ولي باز براي ذهن. نيست

آنچه که در اينجا سعي به .  کافي نخواهد بودهنوز همبه اين دليل نيز هرگونه تصوير از تثليث الهي 
 در کتابمقدس شواهد زيادي ،در اين رابطه. القدس خدا است حنشان دادنش دارم، اين است که رو

، ١٣: ٤٠اشعيا (القدس از همه چيز آگاه  روح. او از صفات الهي برخوردار است. باشد موجود مي
) ٣٠: ١٠٤، مزمور ٤: ٣٣ايوب (، و به همه چيز قادر )٧: ١٣٩مزمور (، در همه جا حاضر )٢: ٢قرنتيان ١

  .باشد مي
، ٢٥: ٢٨، اعمال ٩: ٦اشعيا ( با دو شخص ديگر تثليث در نوشتن کلام خدا دخالت دارد القدس نيز روح
القدس به مثابه دروغ گفتن به خداست  دروغ گفتن به روح). ١٧ - ١٥: ١٠، عبرانيان ٣٤ - ٣١: ٣١ارميا 

 پدر و القدس در کنار نام مي است، زيرا نام روح در اين مورد آيه مه١٩: ٢٨متي ). ٤ - ٣: ٥اعمال (
  .آيد پسر مي

القدس صحبت کنيم، انگار که در مورد داشتن  از اين رو اگر بخواهيم در مورد داشتن رابطه با روح
القدس در وجود  با اين وجود، از آنجا که روح. کنيم رابطه با خداي پدر و خداي پسر نيز صحبت مي

همتاي او  ز از خدمت بيباشد، ما ني  شخصيتي  مشخص و مجزا با خدمتي مجزا مي،خداي واحد
  .گرديم مند مي بهره

  
  همتا شخصي بي
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» القدس روح«، عيسي به او با نام ٢٦در آيه . خواند» روح راستي« اين ياور را ١٧: ١٤عيسي در يوحنا 
  .در واژه دوم معاني بسيار عميقي نهفته است. خطاب کرد

 که با جوهر و شخص خدا مغايرت القدس مقدس است، زيرا خدا است، کاملا جدا از تمامي آنچه روح
به شکل : سازد اين عنوان توجه انسان را به کار اصلي او در زندگي ايمانداران متمرکز مي. دارد

اي که ما آن را تقديس بخشي  اي ما را بيشتر از روز پيش به صورت مسيح تبديل نمايد، روانه فزاينده
  ). ١٥: ٣پطرس ١(خوانيم  مي

هم در يوناني و ، روحواژه . شود او را لمس کرد و ديد را ماده نيست و نميالقدس روح است، زي روح
و . القدس همان نفخه و يا نفس خدا است روح. باشد مي» باد و نفس«هم در عبري، هر دو به معني 

 با استفاده از حواس توان صرفاً از اين رو نمي. همانند باد گرچه نامرئي است، ولي قدرت زيادي دارد
  . با او ايجاد ارتباط کردپنجگانه

صحبت من . کنم آن روح دوست داشتني فيلم معروف صحبت نمي» کاسپر«من در اينجا در رابطه با 
تلاش به جهت . القدس فقط نيرو و قدرت نيست بنابراين روح. روي واقعيت نامرئي خداي قادر است

. اهيم الکتريسيته را توضيح دهيمماند که بخو  امري بيهوده است، زيا بدين مي،تشريح واقعيت نامرئي
دانيد که  مي. دانيد که قدرت آن بسيار قوي است مي. دانيد که الکتريسيته و برق در سيم جريان دارد مي

ولي تلاش براي . هاي زيادي به عمل آوريد توانيد از آن استفاده دانيد که مي مي. به آن احتياج داريد
القدس نيز صادق است، ولي  همين مطلب در مورد روح. توضيح و تشريح آن بسيار سخت خواهد بود

ما که مسيح را . القدس را شناخت توان روح گذارد که مي  صحه بر اين مي١٧: ١٤عيسي در يوحنا 
؟ به همان )١٧آيه (شناسد  القدس را نمي چرا دنيا روح. القدس را هم بشناسيم توانيم روح شناسيم، مي مي

اين امر به هيچ . توانيد موج آن را روي هيچ ايستگاهي تنظيم کنيد اشيد، نميدليل که اگر راديو نداشته ب
اي  اين بيشتر بستگي به آن دارد که گيرنده. وجه کاري به موجود بودن امواج راديويي در هوا ندارد

  .براي دريافت اين امواج راديويي داشته باشيم
اي  شناسند، گيرنده ود آنها که او را ميولي عيسي در وج. دنيا از گيرنده روحاني برخوردار نيست

اي است که امواج آسمان را دريافت کند و شخص ايماندار بتواند خود را به صداي آسمان، به  کاشته
از اين رو شخص ايماندار در بطن يأس، ترس، تنهايي، عدم امنيت، و . تنظيم نمايد همان صداي خدا 
  .شنودالقدس را ب تواند صداي روح يا حتي گناه مي
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اي  القدس به اين معني نيست که در مورد فرمول و يا آموزه بنابراين صحبت کردن در مورد روح
القدس بخشي از زندگي روزمره است، زيرا  روح. صحبت کنيم که ربطي به زندگي روزمره ما ندارد

  .کند شخصي است که در درون ما زندگي مي
  

  القدس قدرت بخشي روح
القدس ياور و قوت  روح: يابيم، اين است القدس مي  در رابطه با روح،متندومين حقيقتي را که در 

کند که هماني باشد و همان  شود، او را قادر مي زماني که در فرد ايماندار ساکن مي. دهنده است
  . خواهد چيزهايي را انجام دهد که خدا مي

» .توانيد بکنيد ا از من هيچ نميجد«: عيسي مترصد آن بود که مطلبي بسيار مهم به شاگردان آشکار کند
 گفته ١٤کند، آنچه را که در فصل  اين سخن عيسي در رابطه با قدرتي که خدا عطا مي). ٥: ١٥يوحنا (

 با تلاش انساني انجام داد و توان صرفاً هيچ خدمت و زندگي موثري را نمي. بود، بيشتر حياتي نمود
  . موجب رضايت خاطر خدا شد

 اين بار حتماً«: مهم نيست چقدر به خود بگوييم. ايم طلب را خود کشف کردهبسياري از ما اين م
بينيم که قادر نيستيم به قوت خويش، خود را به آنچه که خدا از ما  در عمل مي» .دهم انجامش مي

القدس به  ايد، کانديد خوبي براي خدمت روح اگر به عدم کارآيي خود پي برده. طلبد، تبديل کنيم مي
ايد، کانديد خوبي برا مصيبتهاي روحاني به شمار  ولي اگر هنوز به اين مطلب نرسيده. رويد شمار مي

  .رويد مي
  

  ياوري دروني
: ١٤يوحنا (داد » اي ديگر ياور و تسلي دهنده«، عيسي به آنها وعده ندبوددر نياز از آنجا که شاگردان 

هاي مختلف کتابمقدس به شکلهاي  ه که در ترجمباشد مي» پاراکليت«کلمه يوناني براي ياور ). ١٦
تسلي «ها آن را  برخي از ترجمه. پر معنا استبسيار اي غني و  مختلف ترجمه شده است، چرا که کلمه

، زيرا اين واژه از نظر لغوي کرده استترجمه » مدافع«ها آن را  يکي از ترجمه. کنند ترجمه مي» دهنده
عيسي هميشه چنين » .ايستد وش شخص مي دوش بد،کسي است که که به جهت کمک«به معني 

  .شخصي بود
زماني مأيوس . دوستي وفادار بودبراي آنها  داشتند، عيسي يک دوستزماني که تنها بودند و احتياج به 

. کرد بودند و احتياج به تشويق داشتند، عيسي براي تشويق آنان حضور داشت و به آنها شادي عطا مي



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                       موضوع دهم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٢٨٥

و احتياج داشتند کسي آنها را جمع و جورشان کند، عيسي در آنجا شد  زماني که وجودشان شکسته مي
  .حضور داشت

دانستند چگونه خود را به آنسو  زماني که در وسط دريا در دست امواج ترسان و هرسان بودند و نمي
  .توانست روي آب راه رود و ترس آنان را از بين ببرد برسانند، عيسي مي
از اين رو نيز زماني . شتند، عيسي براي رفع و رجوع آن حضور داشتکه احتياج دارا اين افراد هر چه 

چه کسي ما را «: گشت، اين بود که خبر رفتن عيسي را شنيدند، تنها سوآلي که در فکر همه آنها مي
عيسي، اگر قرار است که ما اين راه را ادامه دهيم، چه کسي قرار «به عبارتي ديگر، » کمک خواهد کرد؟
 کند و زماني که مأيوس هستيم، تشويقمان نمايد؟ زماني که ضعيف هستيم، چه کسي است ما را کمک

بريم، چه کسي قرار است ما را  ؟ زماني در گيجي و سردرگمي به سر ميکندقرار است تقويتمان 
  ».هدايت نمايد؟ تو همه آنها را براي ما کردي

که تمامي احتياجات او را بود  مياين ج ، يکي از وظايف من بعد از ازدوازماني که با همسرم آشنا شدم
که است يکي از چيزهايي سخنوري . ه باشدديگر نيازي به پدرش نداشتفراهم کنم، به شکلي که 

را خيلي چيزها .  هم که در اين زمينه استعداد زيادي داشتم حقيقتاً.آمدم عهده آن برميهميشه از 
کردم که طرف  اشتم، ولي اين کار را چنان ماهرانه ميپشتيباني ندبراي تأييد آن گفتم و  البداهه مي في

  .شد  متوجه نميمقابل اصلاً
اساس تمامي حرفهاي من به همسرم اين بود که اگر با من ازدواج کند، همه چيز زمان خواستگاري 

. خواهد داشتکرد، ن که ديگر نيازي به آن چيزهايي که پدرش براي او فراهم ميخواهد بود چنان مهيا 
را عهد بوق هترينها را براي او فراهم خواهم کرد، نه مثل پدرش که صرفاً چيزهاي متعلق به من ب
  .خرد مي

ولي . بدين ترتيب لافهايي که زده بودم، تا حدودي گرفت. حدس بزنيد چه شد؟ با من ازدواج کرد
  .يکنم که بسياري از لافهاي من صورت حقيقت به خود نگرفت

   
  ياوري نظير عيسي

القدس نيز همانند  کرد که روح بايست شاگردان ترسان و گيج خود را متقاعد مي  آن شب ميعيسي در
  .با اين تفاوت که براي آنان قادر بود به مراتب بيشتر بکند. اوست

اينک شما را ترک خواهم کرد، ولي کسي را خواهم فرستاد که هميشه «: از اين رو عيسي به آنان گفت
کند در چه شرايطي باشيد، فرق  کند در چه مشکلي باشيد، فرق نمي يفرق نم. با شما خواهد بود
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کند چه چيزي بر عليه شما صف  کند در چه زحمات، استيصال و يا وضعيتي باشيد، فرق نمي نمي
  ».آرايي کند، اين ياور هميشه با شما خواهد بود

ه فردي به عيسي مسيح ايمان زماني ک. خوانيم  خدا در فرد ايماندار مي ما اين مطلب را ساکن شدن روح
  .گردد شود و ياور او مي القدس در زندگي آن فرد ساکن مي آورد، روح مي

اگر فردي ايماندار هستيد، بهترين کمک براي شما در . حال لازم است به مطلبي بسيار مهم اشاره کنم
  .شويد، در درون شماست، نه در بيرون شما هر مشکلي که با آن روبرو مي

اگر با مشکلي روبرو بوديد و عيسي مسيح عملا در کنار شما حضور داشت، اين مشکل خود را ببينيد، 
 لطفا نزد من نياييد، زيرا خود من هم نزد عيسي برديد، عيسي مسيح يا شبان کليسا؟ نزد چه کسي مي

م، کرد که نزد او بروي بود و از ما دعوت مي شکي نيست که اگر عيسي در روي زمين مي! خواهم بود
  .رفتيم گذاشتيم و به نزد او مي همه را وا مي

. خوب، حالا که عيسي در جسم پيش ما نيست، ولي ياور ديگري همانند خود را با ما گذاشته است
اگر شما به عيسي ايمان داريد، اين ياور بيش از هر کس ديگر به شما نزديک است، چرا که در وجود 

  .شما است

، کمکي را که احتياج دارند، قرار دارندغيره در ترس و تنهايي و يأس و بسياري از مسيحيان زماني که 
دانستيد، لازم است دائم آن را  اگر اين را نمي. برند  به نزد شخصي غلط پناه ميابتداگيرند، چرا که  نمي

. القدس را بگيرد تواند جاي روح هيچ کس ديگري نمي. القدس نيست شبان شما روح. آويزه گوش کنيد
  .القدس متکي هستيد، از کمکي که بايد، برخوردار نخواهيد شد  بيش از روح،ر به افرادو اگ
القدسي که در درون  القدس در درون شماست، براي همين نيز اگر اولويت خود را به جاي روح روح

 هرگز قادر نخواهيد بود که قدرت کامل خدا را در هيد،شماست، روي منابع خارج از خود قرار د
  .خود تجربه کنيدزندگي 

 باز» .خواهم من عيسي را مي. واهمخ ولي من شخص سوم تثليث الهي را نمي«: ممکن است بگوييد
در متن يوناني کلمه » ديگر«واژه يوناني . کند  ما را در اين زمينه کمک مي١٦: ١٤متن يوناني يوحنا 

» هِتِروس«يسي در اين آيه از واژه ع. دهد معني مي» ديگر از همان نوع«باشد که در اين زبان  مي» آلوس«
  .است، استفاده نکرد» ديگر از نوعي مختلف«که 

گذارد، ادامه کاري که عيسي  القدس تأکيد مي همتاي روح انتخاب عيسي در رابطه با اين واژه بر کار بي
داد که از نظر صفت،  و اين کار را طوري انجام مي. در زمان حضور خود در زمين شروع کرده بود
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اي را  توانست چنين وعده عيسي از آن جهت مي. هيچ کم و کسري باشد کيفيت، قدرت و نزديکي بي
  .القدس از نظر جوهر و ذات الهي با خود عيسي يکي است به شاگردان دهد، زيرا روح

. القدس براي شما همانند خود من خواهد بود روح«: گويد به عبارتي ديگر، عيسي به شاگردان خود مي
بودم،  گيريد که اگر من نزد شما مي درواقع، شما دقيقا چيزي را مي.  مرا نزد شما پر خواهد کرداو جاي

باشد، همانند اين  القدسي که در شما ساکن مي از اين رو متوسل شدن به روح» .دادم آن را به شما مي
  .است که در مقابل عيسي بايستيد و از خود او کمک بگيريد

، زيرا او شخص سوم تثليث داريد، عيسي را داريد؛ همه وجود الهي را داريدالقدس را  زماني که روح
ايم، آن قدرتي را که ما را به  اي را پرورش نداده القدس رابطه از آنجا که بسياري از ما با روح. الهي است

اين مشکل از آن جهت است که بدنبال گرفتن کمک از . يابيم سازد، نمي انجام اوامر خدا قادر مي
  .آوريم القدس روي مي متأسفانه در اينگونه مواقع به منابعي به غير از روح. آييم القدس برنمي وحر

اند که مسيحيان را  افراد پر از روح دعوت شده. البته کمک گيري و مشورت از ديگران جاي خود دارد
. در شما بگيرندالقدس را  اند که جاي روح ده نشدهناولي هرگز براي اين خو. د کمک کننددر رشد خو

ايد، تمامي آن قدرتي را که به جهت رفع و  اي را پرورش نداده القدس رابطه براي همين هم اگر با روح
  . نياز داريد، نخواهيد داشت،رجوع احتياج خود

ماند که روي پايي  بدون کمک اين شخص سوم تثليث، هرگونه تلاش براي حل مشکلات به اين مي
چاره به هيچ عنوان ممکن است درد را تخفيف دهد، ولي مشکل را .  بماليمحس کننده  بيپماد ،شکسته

  به کليساحس کننده  بيپماد به جهت اين ،ها پشت سر هم  يکشنبه، بسياري از مسيحيان.نخواهد بود
ممکن است  اين باشد که به کليسا برويم، درد شکستگي را اگر کار ما در اين زمينه صرفاً. روند مي

  . استخوان شکسته را که روح شکسته ما باشد، جوش نخواهد دادولي ، دهدتخفيف 
همه جا باشد؛ در سر کار، در کسي که با شما .  همانند عيسي باشدشما به ياوري احتياج داريد که دقيقاً

شما به کسي احتياج داريد که همه جا همراه . در منزل، در همسايگي، و در تمامي لحظات زندگي خود
  .القدس داريد ا چنين کسي را در شخص روحشم. شما باشد

  
  ياور هميشه حاضر

لازم است اين مطلب . القدس فقط ياور و کمک کننده نيست، ياوري است که هميشه حاضر است روح
 مفيد شما براي من رفتن«: گويد مهم را همينجا درک کنيم، زيرا عيسي در اين رابطه چندي بعد مي
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يوحنا (» .فرستم شمامي نزد را او بروم اگر اما. آمد نخواهد شما نزد دهنده تسلي نروم اگر زيرا است،
٧: ١٦.(  
بوديم؟ اگر عيسي امروز نيز   بدترين پيروان او ميبود، ما عملاً دانيد، اگر عيسي اکنون روي زمين مي مي

  .بوديم بود، افرادي زبون و شکست خورده مي  در ميان ما حاضر مي،در جسم انساني
القدس براي ايشان مفيد است؟ زيرا  ي به شاگردان خود گفت که رفتن او و آمدن روحچرا؟ چرا عيس

. زماني که عيسي در جسم در روي زمين بود، اولوهيت خود را در انسانيت خود محدود کرده بود
کند که عيسي مسيح با طيب خاطر تماميت اولوهيت خود را   اين مطلب را واضح مي٨ - ٥: ٢فيليپيان 

  .انسانيت خود ريختدر مکان 
. در يک محل باشدتوانست  نتيجه اين کار اين بود که عيسي گرچه خدا است، در هر زمان فقط مي

عيسي از منزل خود به جاهايي آنچنان دور .  در مجاورت انسانيت او قرار داشتاولوهيت او هميشه
م گفت که ما کارهايي براي همين ه. به افرادي بيش از چند هزار هم موعظه نکردمسافرت نکرد و 

  ).١٢: ١٤يوحنا (بزرگتر از او خواهيم کرد 
ام، به مراتب بيشتر از  به عنوان مثال، تعداد افرادي که در طول زمان خدمت خود به آنها موعظه کرده

مسلما کارهايي بزرگتر از آنچه که او انجام داد، . ام بيشتر از او مسافرت کرده. عيسي مسيح بوده است
  . ام اي را هم برنخيزانيده ام و مرده  مثلا آب را به شراب تبديل ننمودهام، نکرده

توانم تمامي قدري الهي را هر جا که  القدس در من حاضر و ساکن است، مي ولي از آنجا که روح
زماني که عيسي پا به زمين ما گذاشت، اولوهيت خود را در مکان انسانيت . روم، با خود داشته باشم مي

البته من هم در يک زمان . توانست در يک دهکده باشد در يک زمان فقط مي.  کردخود محدود
تواند در يک لحظه از  القدسي که در من ساکن است، مي توانم فقط در يک محل باشم، ولي روح مي

  .طريق ايمانداران زيادي کار انجام دهد
کنم که در کليساي  لي استفاده ميپس ما امروزه از چه مزيتي برخورداريم؟ در اين رابطه از همان مثا

بعد از دعاي اختتام برخي از اعضاي کليسا با اتومبيلهاي خود به جانب . خود براي افراد بيان کردم
  .برخي ديگر در شهر خود ما ماندند و بقيه هم به شهرهاي مجاور رفتند. شمال دالاس رهسپار شدند

خواهد به منزل  ليساي ما بيايد و اعلان کند که ميها عيسي به ک حال فرض کنيد که يکي از اين يکشنبه
تواند  از آنجا که عيسي در بشريت خود در يک لحظه فقط در يک جا مي. يکي از ما به مهماني برود

  . چون من شبان کليسا هستم، تصميم خواهد گرفت که به منزل من بيايدباشد، قاعدتاً
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محتاج به عيسي، شنيدن اين خبر که او در منزل من حال اگر در اين زمان شما در شهر مجاور باشيد و 
 او با ايمانداري ديگر حضورحتي قبول .  دلچسب نخواهد بودمهمان و با من مشغول است، برايتان ابداً

  .شما در آن لحظه به او احتياج داريد. هم برايتان سخت خواهد بود
اريد، در آن لحظه به او احتياج داريد و زماني که به عيسي احتياج د. فهميد حال منظورم را به خوبي مي

ولي براي اينکه عيسي بتواند نيازهاي همه . خواهيد که تمامي توجه او معطوف به نياز شما باشد مي
 و بدين ترتيب ، لازم بود که برودايرانمقدسين را در هرجا که هستند، برآورد کند، در دالاس و يا در 

تواند در يک  قدسي که ديگر محدود به زمان و مکان نيست و ميال القدس را بفرستد، روح بتواند روح
  .زمان با همه ما به منزلمان بيايد

رويد نيز، با شما  القدس در شماست، هر جا که هستيد، او هم هست و هر جا که مي از آنجا که روح
عنوان در و به هيچ . اگر به مسيح ايمان آوريد، از تمامي وجود الهي برخوردار خواهيد بود. هست

  .وضعيتي قرار نخواهيد داشت که به عيسي مسيح دسترسي نداشته باشيد
خورند؟ اين امر به اين علت نيست که نسبت به مسيحي   شکست ميپس چرا بعضي از مسيحيان دائماً

 تسلي(ياور  ليکن «:  چنين فرمود١٤ يوحنا ٢٦عيسي در آيه . القدس کمتري برخوردارند  از روح،پيروز
 و داد خواهد تعليم شما به را چيز اوهمه فرستد، مي من اسم به را او پدر که القدس روح يعني )دهنده
  ».آورد خواهد شما ياد به گفتم شما به آنچه

 ،بدين ترتيب. فرستد القدس را مي پدر در نام پسر، روح.  توجه کنيد٢٦لطفا به کار خداي تثليث در آيه 
اگر مسيحيان زندگي شکست . بينيم القدس در کار مي سال روحتمامي شخصيتهاي خداي تثليث را در ار

  .اند القدس سپرده اي دارند، از آن جهت است که خود را به شکل اندکي به روح خورده
زنيد،  زماني که مشکلي مربوط به ملک و املاک داريد و در اين مورد به دفتر وکالت بزرگي تلفن مي

ر امر ماليات تخصص داشته باشند، برخي ديگر در امور مهم نيست که برخي از وکلاي آن دفتر د
  . مطلب مهم اين است که برخي از وکلاي آنها در زمينه ملک و املاک هم تخصص دارند. جنايي

ممکن . گردد کنند و مشکل شما حل مي از اين جهت تلفن شما را به وکيل متخصص اين امر وصل مي
ما سر و کار داشته باشد، ولي قدرت و نفوذ تمامي آن است در اين رابطه فقط يک نفر با پرونده ش

  .تشکيلات پشت شما قرار دارد
اين دفتر سه کارمند دارد؛ خدا، خدا، و . شود در جلال نيز دفتر وکالتي وجود دارد که خدا ناميده مي

 پياده پسر آن نقشه را. کند پدر، بر نقشه نظارت مي. هر يک از آنها حيطه مسئوليت خود را دارند. خدا
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کنيد،  زماني که مراجعه مي. آورد القدس نقشه را در زندگي شما به مرحله اجرا درمي روح. کند مي
  .گردد کند و نياز شما برآورد مي متخصص درستي به موضوع شما رسيدگي مي

  

  القدس هدف روح
  :خواهم سومين حقيقت را با شما در ميان گذارم القدس مي در رابطه با کار روح

 که زيرا کرد خواهد هدايت راستي جميع به را شما آيد، راستي روح يعني او چون و ليکن
 شما به آينده امور از و گفت خواهد سخن است شنيده آنچه به بلکه ،کند نمي خودتکلم از

 به و گرفت خواهد است من آن آنچه از که زيرا داد خواهد جلال مرا  او.خواهد داد خبر
 آنچه از که گفتم جهت اين از. است من آن از است، پدر آن از چه هر. داد خواهد خبر شما
  )١٥ – ١٣: ١٦يوحنا  (.داد خواهد خبر شما به و گيرد مي است، من آن

  
  جلال دادن عيسي

القدس در چند کلمه خلاصه  اگر بخواهيم مقصد و مقصود روح. القدس يک هدف بسيار والا دارد روح
القدس مسيح را  نظور من از جلال دادن مسيح چيست؟ روحم. کنيم، کار او جلال دادن مسيح است

خود را در مقابل چشمان به . گذارد در مقابل چشمان به نمايش ميرا عيسي مسيح . کند تبليغ مي
بنابراين هر زمان که چيزي عيسي مسيح را در . کار او جلال دادن مسيح است. گذارد نمايش نمي

و هر زمان هم که چيزي تأکيد و مرکزيت را بر . س نيستالقد دهد، از روح اولويت دوم قرار مي
القدس  گذارد، کار روح دهد و او را در اولويت اول نسبت به عيسي مسيح مي القدس قرار مي روح
  .نيست
کند  هدف او تبليغ مسيح است، و در قلوب ما کار مي. القدس در ميان ما براي تبليغ خود نيست روح

مايد؛ آن هم به طريقي که زندگي ما شخص مسيح را به شکلي مشخص در تا ما را نيز مبلغين خدا ن
  .القدس اين است که مسيح را افضل از همه قرار دهد کار روح. سازدمقابل ديدگان ظاهر 

  
  جلال نباشد، کمک هم نيست

. است» روح دجال«، گويد که هر چيزي که جلال عيسي را باطل سازد  مي٣ - ٢: ٤يوحنا ١ در واقع، 
 در وجود شما اگر. گذارد مطلب مهمي صحه ميبر  ،اين سخن. ي بايد افضل و بالاتر از همه باشدعيس
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اين . القدس هم ديگر برخوردار نخواهيد بود  شوق و هيجاني نيست، از کمک روح،براي جلال عيسي
  :گويد بيند، جايي که پولس از ناپاکي جنسي سخن مي  نيز مي٢٠ - ١٨: ٦قرنتيان ١مطلب را در 
 خود بر بدن زاني لکن است، بدن از بيرون کند مي آدمي که گناهي هر. بگريزيد زنا از

 که است شما در که است القدس روح هيکل شما بدن که دانيد نمي يا. ورزد مي گناه
 به را خدا پس شديد، خريده قيمتي به که نيستيد؟ زيرا خود آن از و ايد يافته خدا از

  .نماييد خود تمجيد بدن
دهيد، خدا را جلال  گوييد و انجام مي القدس از اين جهت در شما است تا در هر آنچه که مي حرو

پس اگر در هر ) ١٤: ١٦يوحنا (» .مرا جلال خواهد داد) القدس روح(او «: از اين رو عيسي فرمود. دهيد
يسي مسيح القدس را طالب هستيد، اولويت شما در زندگي بايد جلال دادن و تبليغ ع امري کمک روح

  .باشد
  

  القدس  روحمزاياي
 براي من رفتن «: گويد خوانيد، جايي را که مسيح به شاگردان خود مي  را مي٧: ١٦زماني که آيه يوحنا 

شما  نزد را او بروم اگر اما. آمد نخواهد شما نزد دهنده تسلي نروم، اگر زيرا است، مفيد شما
  .دهد عيسي سطحي وعده نمي. ا خيريتي هستبراي شمامر، دانيد که در اين  مي» .فرستم مي

 مزاياي ،خود از يک شرکت هواپيمايي کارت بخصوصي دارم که بخاطر مشتري بودنبغلي در کيف 
کنم و  اي شخصي دريافت مي  نامه،هر ماه از اين شرکت هواپيمايي. شود بيشتري را براي من قائل مي

  .نندک هر بار با من از فوايد داشتن اين کارت صحبت مي
مشتري . ام اي نزديک برقرار کرده بينيد، در عرض ده سال گذشته با اين شرکت هواپيمايي رابطه مي

اين . ام مسافرت کردهبا آنها ام و در طي اين مدت بيش يک ميليون مايل  خوبي براي اين شرکت بوده
  .نمايد  ميمحبوبمطلب مرا در نظر اين شرکت هواپيمايي فردي 

گيرد که ديگر  مشتري مخصوص را دارم، هر چند وقت يکبار مزايايي به من تعلق مياز آنجا که کارت 
فرا زمان سوار شدن به هواپيما، اول دارندگان چنين کارتي را . شوند مسافران از آن برخوردار نمي

هاي  موقع خريد بليط تخفيف. شوم  زودتر از بقيه سوار هواپيما مي،خوانند و من بخاطر داشتن آن مي
براي اينکه کارت مشتري مخصوص را . ايستم گيرم، و در برخي از صفهاي طولاني نمي صوص ميمخ
  .دارم



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                       موضوع دهم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٢٩٢

ولي قسمتي را که بيش از همه دوست دارم، اين است که اگر در کابين درجه يک جاي خالي باشد، 
ام  د کردهچرا؟ براي اينکه خود را متعه. برند آنکه بليط درجه يک خريده باشم، به آن قسمت مي مرا بي

ام، از اين رو هم زمان  با اين شرکت رابطه برقرار کرده.  با اين شرکت هواپيمايي مسافرت کنمکه دائماً
  .شوم پرواز از برخي مزايا برخوردار مي

او شما . کنيد گويد که بخاطر داشتن رابطه با او، شما نيز کارت مزاياي مخصوص دريافت مي عيسي مي
اگر دائم با عيسي پرواز کنيد، در اين کلوب باقي . آورد در مي» لقدسا روح«را به عضويت کلوب 

  .القدس بهره خواهيد برد  و از مزاياي روحدخواهيد مان
اند، گرچه عضويت  ، و بسياري هم نپيوستهاند بسياري از مردم به اين کلوب مشتري مخصوص پيوسته

گيري کامل از مزاياي   جهت بهرهتواند به هر فرد مسيحي مي. در آن برايشان فراهم بوده است
دن آن، به اينکار مبادرت ولي بسياري از مسيحيان عليرغم فراهم بو.  به اين کلوب بپيوندد،القدس روح
  .القدس صحبت کنيم بياييد از برخي از مزاياي روح. ورزند نمي

  
  هدايت

). ١٣: ١٦يوحنا (» .کردشما را به همه راستي هدايت خواهد «القدس  اول از همه، عيسي فرمود که روح
مگر داشتن هدايت چيزي نيست که دنبالش هستيد؟ آيا تصميماتي هست که در اتخاذ آنها ايکاش که 

بود که وضعيت شما را کاملا درک کند و بتواند  خواست کسي مي کرد؟ آيا دلتان نمي کسي کمکتان مي
براي رسولان عيسي مسيح، اين . القدس داريد شما را راهنمايي نمايد؟ شما چنين کسي را در روح

القدس کاربرد بخصوصي داشت، زيرا چند نفر از آنان را در نوشتن کلام خدا  وعده هدايت روح
علت مبرا بودن کتابمقدس از هرگونه اشتباه در اين است که افرادي چون پطرس از . هدايت کرد

  .را ثبت کردند» تمامي حقيقت«القدس هدايت شده   روح
 اراده به نبوت که زيرا «: نويسد در نامه خود مي. کشد  که صرفا کلمات را به قلم نميدانست پطرس مي

» .گفتند سخن خدا جانب از شده، مجذوب القدس روح به مردمان بلکه نشد، هرگزآورده انسان
اگر کسي به کتابمقدس ايراد گيرد و مدعي وجود اشتباه در آن باشد، جواب شما ). ٢١: ١پطرس ٢(

  .اين است
تصويري . شدند مي» جذب«و يا توسط آن » پر«القدس   روحاز ،نويسندگان کتابمقدس در حين نگارش

گويد که باد در بادبان آن افتاده، آن را در جهت وزش خود  که در اين واژه هست، از قايقي سخن مي
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چه را که خود خواست، به قلم کشيدند، نه آن از اين رو، آنها آنچه را که خدا مي. آورد به حرکت درمي
  .خواستند مي

القدس در  توانيم از هدايت روح ما امروزه نيازي به نوشتن کلام مبرا از خطاي خدا نداريم، ولي مي
حقيقت خواهد بود و ما از اين ر اساس هدايت او پيوسته ب. مند شويم تصميمات مختلف زندگي بهره

بنابراين اگر به دنبال . دس داشته باشيممزيت برخورداريم که مکاشفه کامل حقيقت خدا را در کتابمق
 و مسيح را جلال باشد ميالقدس هستيد، اين هدايت کاملا با کلام خدا منطبق  داشتن هدايت از روح

  .خواهد داد
چندي پيش قرار . القدس آماده است که ما را حتي در تصميمات کوچک زندگي هم هدايت کند روح

آيد، زيرا وقت ديگران   بدم مياز دير کردن واقعاً. ر تنگ بوداي صحبت کنم و زمان بسيا بود در جلسه
ولي زماني که براي رفتن حاضر شدم، کليد اتومبيل . به همين دليل نيز عجله داشتم. کند را پايمال مي
  .کردم را پيدا نمي

و دعا روي کاناپه نشستم . براي لحظاتي هول کردم، ولي بيادم افتاد که کمک کننده و ياور ديگري دارم
داني هم که  داني که بايد براي صحبت در اين جلسه همين الآن حرکت کنم و مي خداوندا، مي«: کردم

کنم ذهن مرا به جايي که کليد در آنجاست،  براي جلال نام خودت خواهش مي. کليد ماشين کجاست
  ».هدايت فرما

لاي .  کاناپه رفت و کليد پيدا شدهاي خواستم، انگشتانم به ميان بالش همانطور که از روي کاناپه برمي
توانيد اين را شانس بخوانيد، ولي باور من بر اين است که  اگر بخواهيد مي. هاي کاناپه افتاده بود بالش
 است که ما را به همه راستي القدس مرا به جايي که کليد افتاده بود، راهنمايي کرد، زيرا علاقمند روح
  .قت هدايت کندو حقي

کند،  که اين کتاب تقديم به اوست و در سراسر دنيا خدمت مي» رامش ريچارد«دوست خوب من 
در وسط . کرد که در کشوري غريب براي او و پسرش حادث شد روزي از مشکلي صحبت مي

اي از فرودگاه رفتند و  به گوشه. فرودگاه براي سفري که در پيش داشتند، دچار مشکل شده بودند
 يکي از دوستانشان به آنها برخورد و کمک لازم را ،ثنا در آن گوشه دنيادر اين ا. شروع به دعا کردند
  .ما را کمک کننده و ياور ديگري هست که هدايت کند. برايشان فراهم کرد

  
  يادآوري
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). ٢٦: ١٤يوحنا (» .آورد خواهد شما ياد به گفتم شما به آنچه«القدس  عيسي اين را هم فرمود که روح
خواستند همه آن تعاليم را بخاطر داشته  چگونه مي. اليم زيادي داده بودعيسي به شاگردان خود تع

توانستند تمامي کلمات و وقايع را به ياد آورند، تمامي آن اشخاص و نامها را؟  باشند؟ چگونه مي
  .آورد القدس تمامي آنها را به ذهن و ياد آنها مي توانستند، ولي روح نمي

ايد، بخاطر بسپاريد؟  ايد و تمامي آياتي را که خوانده ي را که شنيدههاي خواهيد تمامي موعظه چگونه مي
مسئوليت شما مطالعه کلام و تصديق آن است؛ خزينه کردن کلام در . توانيد، و مجبور هم نيستيد نمي

  .قلبتان است
نچه القدس همانند کامپيوتر دروني شما، تمامي آن کلمات و مثالها و هرآ کنيد، روح زماني که چنين مي

دهد و اطلاعات مورد  و سپس در زمان درست خود، دگمه را فشار مي. کند را که نياز داريد، ذخيره مي
او آنچه را که نياز به حفظ آن داريد، به ياد شما . گردد نياز در صفحه مانيتور ذهن شما ظاهر مي

  .القدس است اين يکي ديگر از مزاياي عضويت در کلوب روح. خواهد آورد
آيد؟ چه علتي دارد که  چرا زماني که در مشکل هستم، چيزي بخاطرم نمي. صبر کن«: گوييد ولي مي

  دهند؟ در اين مواقع آنچه که احتياج دارم، در ذهن من خود را نشان نمي
ايد، هنوز به آن ميزان که بايد، در حافظه کامپيوتري دروني  خوب، اگر تازه به مسيح ايمان آورده

شکل مداوم در زير حملات شيطان قرار داريد، مانيتور ذهنتان ممکن است تيره و و يا اگر به . نداريد
  .تار گردد

و ختم كلام اينکه، خدمت . توانيد خود را به جلال عيسي متعهد کنيد ولي در هر حال، هنوز هم مي
 و اين کند القدس تنها براي کساني است که پدر اراده کرده و کلام را براي آنان باز مي يادآوري روح

  .اند القدس عزم را به جهت جلال عيسي جزم کرده پاي روحه ب افتد که پا  براي کساني اتفاق ميمعمولاً
ولي اگر . بنابراين اگر برآن نيستيد که مسيح را جلال دهيد، صفحه مانيتور شما سياه خواهد بود

عاتي که احتياج داريد، ايد، اطلا اي مانا پرورش داده القدس رابطه سرسپرده مسيح هستيد و با روح
  .هميشه در صفحه آن موجود خواهد بود

  
   و سلامتيآرامش

 شما براي سلامتي «: فرمايد  مي٢٧: ١٤عيسي در يوحنا . باشد القدس آرامش مي مزيت ديگر روح
 شما دل. دهم شمامي به من دهد، مي جهان چنانکه  نه. دهم شمامي به را خود سلامتي گذارم، مي

حال وضعيت را باز » .دل شما مضطرب نشود، ترسان مباشيد«بنابراين » .نباشد انهراس و مضطرب
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اند و در  يهوديان کمر به قتل او بسته. يهودا خيانت کرده است. کند عيسي آنها را ترک مي. بخاطر آوريد
 آيد، القدس اين آرامش را زماني که مي روح. بطن همه آنها شاگردان آرامش و سلامتي خواهند داشت

  . به آنها خواهد داد
د تواني القدس در شما هست، مي امروز شما در چه وضعيتي هستيد؟ در هر وضعيتي که باشيد، اگر روح

اين آرامش را شرايط . کند از آرامش الهي برخوردار باشيد، براي اينکه او در درون شما زندگي مي
  .توانند بهم بريزند نمي

يست، بلکه بر اساس اراده حاکم خدا در دسترس همه ما قرار ها تنها براي عده بخصوصي ن اين وعده
کنيم، علت آن بخاطر رابطه ضعيفي است که با  اگر آنها را عملا در زندگي خود تجربه نمي. دارد
  .القدس داريم روح

القدس را دارند، مزاياي زياد ديگري هم هست؛ مزايايي چون  براي آناني که عضويت کلوب روح
  .القدس هستند اين مزايا هم بخشي از وعده روح. اطمينان و امنيت
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  شکل بخشي به پاسخ
 القدس داشتيد، چگونه عوض کرده است؟ مطالعه اين موضوع نگرشي را که در مورد روح -١
  
  
اند و چگونه  القدس و کار او داريد، چه تغييراتي اکنون لازم آمده در شناختي که نسبت به روح -٢

 و رابطه برقرار کنيد؟خواهيد با ا مي
  
 
 در رابطه با نقش »ايوانز«چند دقيقه وقت دهيد و روي آنچه که متون كلام خدا و مقاله  -٣

 :فکر کنيدالقدس بيان داشتند،  روح
  

  !و شما... نقش او در خلقت کائنات 
  نقش او در ملزم کردن جهان به گناه، عدالت و داوري

  نقش او در کشانيدن شما به جانب منجي
   او در گشودن چشمان روحاني شما و آوردن شما به تجربه تولد تازهنقش

  نقش او در الهام کتابمقدس و گشودن چشمان شما به حقايق حيرت انگيز آن
نقش او در ساکن شدن در شما، به عنوان مهري از جانب خدا، صمانت ميراث آينده 

  شما
  نقش او در فراهم سازي تسلي و هدايت

   که شما تا به ابد حقيقتا فرزند خدا هستيدنقش او در اين شهادت
 و خداوند صعود کرده ما عيسي  نقش او در ايجاد رابطه صميمي با پدر آسماني

  دهد مسيح، که از طريق ساکن شدن در ما انجام مي
 
کمک کند، بطوري که بتوانيد » در روح دعا کردن«القدس بخواهيد که شما را در امر  از روح

القدس بخاطر قدرت  مهيب او و کارآيي که در  از روح. خواهد، دعا کنيد همانطور که او مي
آن . بجا آوردن اراده پدر در اين دنيا دارد و هسته مرکزي حيات شما هم هست، تشکر کنيد

اراده . ايد، اعتراف کنيد ايد و يا آتش حضور او را اطفا کرده جاهايي که او را محزون ساخته
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از او بطلبيد که شما را از حضور خود . يم کنيد و از او اطاعت نماييدخود را آگاهانه به او تسل
تان را بدست گيرد، تا بتوانيد در روح زندگي کنيد و با زندگي  مملو نمايد و کنترل زندگي

  .خود موجب خشنودي او گرديد
  

  بحث موضوع
اين . کند  صحبت ميدهندهالقدس به عنوان ياور و قدرت   از نقش روح»توني ايوانز«مقاله  -١

 القدس در زندگي شما چه تفاوتي ايجاد کرده است؟ خدمت روح
  

القدس در زندگي شخص ايماندار دارد،  ديدگاهها و تأکيدهاي مختلفي در رابطه با نقشي که روح -٢
 ايد؟ ايد و يا با آن برخورد کرده شما از چه ديدگاه متفاوتي برخوردار بوده. وجود دارند

  
دگاههاي مختلف در چيست؟ به نظر شما چه تفاوتي مابين اين نقاط ضعيف و قوي اين دي -٣

 کند، وجود دارد؟  ديدگاهها و آنچه که کلام خدا بيان مي
  

اي  القدس رابطه داشتيد و با خداي روح اگر شما فقط با خداي پدر و خداي پسر ارتباط مي -٤
 شد؟ چه تفاوتي ايجاد ميعملاً داشتيد، در زندگي شما  نمي

  
بينيد؟ آيا  هاي تثليث الهي چگونه مي ندگي روحاني خود، رابطه خود را با شخصيتبا ارزيابي ز -٥

ايد و يا اينکه  القدس را در حاشيه گذاشته دهيد و روح به خداي پدر و پسر بيشتر اهميت مي
 برعکس؟

  
ک .ر(کنيد منظور از اين عبارت چيست؟  فکر مي. کنند صحبت مي» شهادت روح«مردم اغلب از  -٦

 )١٣: ٤، ٢٤: ٣يوحنا ١، ١٦ :٨روميان 
  

القدس در اين موضوع بدان اشاره شد، نياز به کار  روي کداميک از فراميني که در رابطه با روح -٧
 بيشتر داريد؟ قصد داريد چه تغييراتي را در زندگي خود بوجود آوريد؟
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توانيد  ميآيا . کند  در مقاله خود از مزاياي هدايت، يادآوري و آرامش صحبت مي»توني ايوانز« -٨
 القدس را تجربه کرديد؟  اين مزاياي روح،موردي را اشاره کنيد که در آن

  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
 شما را چگونه تغيير داده است؟ بحث اين موضوع شناخت اوليه  -١
  
  
 د؟ناين تغييرات به چه طرق عملي ممکن است بر زندگي شما تأثير گذار -٢
  
   
اهدافي مشخص و آن را با گروه و يا سرگروه خود در ميان براي رشد خود : خود را متعهد کنيد -٣

  .گذاريد
  

  :به کمک خدا من
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  ١١موضوع 
  دوست داشتن خدا

  
يابيد؟ براي کسي که همه چيز  تان کسي هست که هديه خريدن براي او را مشکل مي آيا در زندگي
يم بکنيم که موجب رضايت خاطر توان براي او چه مي. گيريد؟ حال، به خدا فکر کنيد دارد، چه مي

قابل او گردد و آن را قدر بدهد؟ اگر محبت عجيب خدا و عظمت او ما را گرفته است، در م
اول از همه، او از ما محبت ما را . ه باشيم؟ جواب اين سوآل ساده استچگونه بايد پاسخ داشت

  ولي منظور از اين سخن چيست؟. طلبد مي
  در اين موضوع ما

  .ن سخن که خدا را از طريق جلال دادن و اطاعت از او محبت کنيم، چيستمنظور از اي •
  .پرستش خدا و اطاعت از او را در زندگي خود ارزيابي خواهيم کرد •
  .اهميت و نقش شام خداوند را به عنوان عمل پرستش و اطاعت بررسي خواهيم کرد •
  .اهميت پرستش را به عنوان شيوه زندگي خواهيم آموخت •
  .خدا را پرستش و ستايش خواهيم کردوقت داده و  •

  

  هضم موضوع
بين دوست داشتن خدا و ، چيست؟ آيا منظور از اين سخن که خدا را با تمامي دل دوست بداريم

وجود دارد؟ خدا از ما خواهان چگونه پرستشي است؟ آيا پرستش ارتباطي پرستش کردن او 
اي با هم  اعت از او چه رابطهدوست داشتن خدا و اطچيزي فراتر يک جلسه کليسايي است؟ 

شود که بطور کامل از خدا اطاعت نکنيم و او را پرستش ننماييم؟  دارند؟ چه چيزي ما را مانع مي
  مان به چه مانند خواهد بود؟ هاي زندگي جلال دادن خدا در تمامي جنبه

  

 در رابطه با علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را(  کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق باشند و يا . موضوع به تفکر وادارد

  .)نباشند
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. باشد پرستش چيزي به مراتب فراتر از داشتن يک جلسه کليسايي و يا گذرانيدن دقايقي در دعا مي
  .پرستش بيشتر شيوه زندگي است؛ زندگي هر روزه به جهت جلال خدا

  
. بشارت تخصص ما است، نه پرستش. دانيم  چيز زيادي در رابطه با پرستش نمي،اي بشارتيما کليساه«

پروا و گستاخ و مغرور  تمايل داريم بي. از بزرگي و عظمت خداي قادر مطلق آگاهي اندکي داريم
بسياري از ... راکد است،و جلسات پرستش ما اغلب ضعيف، شلخته، ماشيني، سرسري و . باشيم

عمومي ما مراسمي هستند که از واقعيت در آن خبري نيست؛ شکل و شمايل دارند، هاي  پرستش
   جان استات-» .آنکه قدرتي در آنها باشد؛ مذهبي هستند که خدايي در آن نيست بي
  

  .تواني مدعي دوست داشتن او باشي کني، نمي اگر از خدا اطاعت نمي
  

مند  بهرهجلال دادن خدا و « انسان غايت و آمده است که هدف» تعليم نامه مذهبي وست مينستر«در 
 از او به شکل مند شدن بهرهولي بايد بدانيم که جلال دادن خدا و . است»  از او به شکل ابديشدن

خدا با فرمان به اينکه او .  همان جلال دادن استبهره بردنکيف کردن و . ابدي هر دو يک چيز هستند
  لوئيس. اس.   سي». و کيف کنيممند شويم بهرهز او کند که ا را جلال دهيم، ما را دعوت مي

  
آتش فروبرنده چنان مهار شده که شعله آن «: گويد مي» از خدا در پرستش ما« در کتاب »مک کالو«دکتر 

، که شايد بتواند بر محيط قدري جوي مذهبي اضافه کند، است کشيده تا به حد شعله يک شمع فرو
  ».گر نخواهد داشت کور کننده، و قدرتي تصفيه گرمايي واقعي، نوري ولي مطمئناً

  

  ها به جهت مطالعه نمونه
  سعيد  

دارد که از ميزان  گويد و دائم اشعار بر آن مي سعيد دائم از محبتي که به خدا دارد، سخن مي
چند سالي است که به مسيح ايمان آورده و از اينکه زندگي . محبت خود به خدا آگاه است

در جلسات خانگي و کليسا مرتب حاضر . ده است، بسيار راضي استخود را جمع و جور کر
شود و در جلسات پرستشي به شکلي مرئي و با دستهايي برافراشته به ستايش خدا  مي
ها و  آن روزهاي عرق خوري. نشيند و به شکل مرتب هم در حضور خدا به دعا مي. پردازد مي
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داند که هنوز هم جاهايي در  وجود ميبا اين . هاي او اينک فراموش شده است مست بازي
که او هم مسيحي (او هنوز هم با دوست دختر خود . زندگي او هست که نياز به تغيير دارند

داند که در مورد اين رابطه بايد کاري  مي. کند و با هم رابطه جنسي دارند زندگي مي) است
 زن رابطه دارد و مانند زندگي کند که لااقل فقط با يک انجام دهد، ولي دائم خود را توجيه مي

واهد که در رابطه خود با خدا رشد خ در عين حال مي. خوابد مختلف نميقبلي خود با زنهاي 
  .کند

گوييد؟ آيا اين امکان هنوز براي سعيد هست که  در رابطه با اين شيوه زندگي به سعيد چه مي
اي هم که با  در رابطهحال، در عين و کماکان ادامه دهد در اين رابطه با دوست دختر خود 

  خدا دارد، رشد نمايد و او را به تمامي دل محبت کند؟
  

  جيران
از کار . آمدن به کليسا و پرستش خدا را دوست دارد. جيران هم عضو جلسه خانگي شماست

 او را به شکلي ،خواهد در مقابل چشم همه خدا در زندگي خود چنان سپاسگذار است که مي
با خدا خواهد که  ميمشتاق داشتن وقت دعاي خلوت با او هم هست و . دبسيار عميق بپرست

هميشه سر پا . ، در منزل مادر چهار بچه کوچک هم هستولي .داشته باشدعميقتر اي  رابطه
دود، امکان ندارد که براي چند دقيقه بتواند بنشيند و جيغ يکي از  اين طرف و آن طرف مي

داشتن وقت خلوت با خدا ايده .  خشک کردنش دوان نباشدآنها در نيايد و جيران براي تر و
  تواند چنين وقتي با خدا داشته باشد؟ زيبايي است، ولي با اين وضعيت چگونه مي

بعد از آماده کردن صبحانه و حمام کردن . رفتن به کليسا هم به آن شکلي که بود، ديگر نيست
عتر حاضر شود، جيران چنان خسته و ها و فشار آوردن به شوهر که سري بچهاندن و لباس پوش
  .کند ماند و بودن در کليسا هم او را ارضا نمي شود که ديگر رمقي در او باقي نمي مستأصل مي

مسئوليتهاي کاري زياد باعث  . رسد شوهر او هم همانند خود او از رمق افتاده به کليسا مي
ها نيز مجبور است به  يکشنبهشده است که شش روز در هفته کار کند و برخي از بعد از ظهر 

. حتي زمانهايي هم که در سر کار نيست، ذهنش با مسائل کاري درگير است. سر کار برگردد
قلبي که روزي از . کند در صندلي کليسا هم که نشسته است، به جزئيات کار خود فکر مي

  .تمجيد خالص و اصيل خدا پر بود، اينک از نگراني و تشويش مملو است
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به اين زوج . يابند همسرش ديگر پرستش عمومي و در خلوت را غني و پر نميجيران و 
  توان کمک کرد؟ چگونه مي

  
  

  مشکل و يا سوآل اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  

  ٣١ - ٢٨: ١٢مرقس 
 او از آمده، پيش داد، نيکو جواب را ايشان که ديد شنيده، را ايشان مباحثه چون کاتبان، از يکي و 

  »است؟ کدام احکام همه اول« که پرسيد
 خداوند ،ما خداي خداوند اسرائيل، اي  بشنو که است اين احکام همه اول« که داد جواب را او عيسي
 خود قوت تمامي و خاطر وتمامي جان تمامي و دل تمامي به را خود خداي خداوند و. است واحد
 خود نفس چون را خود همسايه که است اول مثل دوم و. است اين احکام از اول که نما، محبت
  ».نيست حکمي دو، اين از بزرگتر. نما محبت

  
کردند که با سوآلات نزاع انگيز  اين فريسيان تلاس مي. اي از فريسيان در مباحثه بود عيسي با عده

، آمد از آنجا که عيسي از عهده جواب اين سوآلات به خوبي مي. جمعيت را بر عليه عيسي بشورانند
ترين سوآل  از عيسي سخت.  با او وارد مباحثه شوديکي از معلمين يهود تصميم گرفت که شخصاً

در آن زمان اين سوآل » کدام است؟) تعاليم عهد عتيق(بزرگترين امر در کل شريعت «: خود را پرسيد
 مهمتر و  فرمان عهد عتيق از همه٦١٣کداميک از . در ميان محققين يهود به شکلي داغ مورد بحث بود

کرد، جواب  بزرگتر است؟ عيسي برآن شد که سوآل را با بيان فرماني که هر چيز ديگر را خلاصه مي
  .معلم يهود از اين جواب عيسي بسيار تحت تأثير قرار گرفت و رفت. دهد
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  به نظر شما منظور از دوست داشتن خدا با تمامي دل، جان، فکر، و قوت چيست؟
  

  ٨ - ١: ١٢يوحنا 
مردگان  از را مرده ايلعازر که جايي آمد، عنيا بيت به عيسي فصح، عيد از قبل روز شش پس

 مجلسيان از يکي ايلعازر و کرد مي خدمت مرتا و کردند حاضر شام آنجا در او براي و. بود برخيزانيده
 او يهايپا و کرد تدهين را عيسي پايهاي گرفته، گرانبها خالص سنبل ازعطر رطلي مريم آنگاه. بود او با
 يهوداي يعني او شاگردان از يکي پس. شد پر عطر بوي از خانه چنانکه خشکانيد، خود مويهاي با را

 فروخته دينار سيصد به عطر اين چه براي«: گفت بود، وي کننده  تسليم که شمعون پسر اسخريوطي،
  »شود؟ داده فقرا به تا نشد
 از و او حواله در وخريطه بود دزد که آنرو از بلکه داشت، مي فقرا پرواي که گفت آنرو از نه را اين و

 اين من تکفين روز بجهت که زيرا واگذار را او«: گفت عيسي. داشت برمي شد مي انداخته آن در آنچه
  ».نيستم شما با وقت همه من اما و باشند مي شما با هميشه فقرا که زيرا. است داشته نگاه را
   

. باشد ل پرستش ثبت شده است، عملي که بسيار قابل توجه مي يکي از مهمترين عم١٢در يوحنا 
مريم به . عيسي زندگي مريم را عوض کرده بود و چندي قبل هم برادر او را از مرگ برخيزانيده بود

  ولي به طريقي آن را انجام داد که ابداً. رسم مرسوم آن زمان استفاده کرد از،جهت نشان دادن احترام
العاده بود و نمايانگر قلبي بود که به پرستش عيسي نشسته   او انجام داد، خارقآنچه که. مرسوم نبود

  . است
شد که از  عطر سنبل از مواد گياهي و ادوياتي توليد مي. استفاده کرد مريم از عطر سنبل خالصاول، 

ين مردم ا. آمد  عطري بسيار گران به حساب مي روگشت و از اين شمال هندوستان به مملکت وارد مي
داشتند و تنها در مواقع و مراسمي نادر مهر آنها  عطرها را در رطلها به شکلي مهر و موم شده نگه مي

دوم، مريم تمامي رطل را براي اينکار . مريم عطري بسيار نادر و گرانبها را انتخاب کرد. شد شکسته مي
   .گويد که ارزش آن عطر به اندازه مزد يکسال بود يوحنا مي. استفاده کرد

کردند؛ زماني که به پول  ها همانند نوعي حساب پس انداز استفاده مي مردم اغلب از عطريات و روغن
 شايد هم تمامي پس انداز ،رطل عطر سنبل مريم. ندتوانستند اين عطرها را بفروش ، مياحتياج داشتند

  !زندگي او بوده است
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عيسي ريخت و با اين کار نيز رسم ي روي پاها عيسي، روغن را به سرمريم به جاي ريختن روغن به 
 اينکار معمولا وظيفه برده خانه بود که پاي کسي را بشويد و بردگان هم عموماً. آن روز را شکست

مريم با اينکار خود نه فقط نوکري خود را به عيسي ! شستند پاي افراد را با عطر و روغن گرانبها نمي
هم به جهت سر عيسي در مقابل چشم همه ظاهر ارزش بودن چنين عطري را  نشان داد، بلکه بي

کار له استفاده نکرد، گيسوان خود را بسوم، مريم براي خشک کردن پاهاي عيسي از حو. ساخت
ولي مريم در . کرد در رسم آن روز، زني محترم به هيچوجه گيسوان خود را در ملأ عام باز نمي. گرفت

براستي هم چنين عمل پرستش را در هيچ جا . اد اينکار را انجام د،عمل پرستشي چنين دراماتيک
  )»انزوا و خدمت«جف جونز، . (توان يافت نمي

  
  العاده و گرانبها شاگردان را تا بدين حد ناراحت نمود؟ به نظر شما اين عمل پرستش خارق

  
  

  چرا عيسي آنها را توبيخ کرد و مريم بخاطر کاري که کرد، حرمت نمود؟
  
  
  

  ٢٤، ٢١ - ١٩: ٦متي 
  )ز انجيل تفسيريا(

 دزد يا و رساند آسيب آن به زنگ يا بيد است ممکن زيرا نيندوزيد زمين اين روي بر را خود ثروت
 ثروت  اگر.نيست خبري دزد و زنگ و بيد از که جايي در بيندوزيد، آسمان در را  ثروتتان.بربايد را آن

  .بود خواهد آنجا در نيز دلتان و فکر باشد، آسمان در شما
 وفادار يکي به فقط و باشي داشته دوست را آنها از يکي  فقط بايد. کني خدمت ارباب دو به تواني نمي
  .بنده پول هم و باشي بنده خدا هم تواني نمي همچنين. بماني

  
  ؟»تواني خدمت کني دو ارباب را نمي«: منظور عيسي از اين سخن چه بود که فرمود
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  ؟ )کنيم مان را به آن وقف مي زندگي(مايل به خدمت داريم  تمن و شما چه چيزي به غير از خدا را
  

  توانيم اين چنين پرستشي را از خود نشان دهيم؟ من و شما چگونه مي
  
  

  ٢٦ - ٢٣: ١١قرنتيان ١
 نان کردند، تسليم را او که شبي در خداوند عيسي که سپردم نيز شما به آنچه يافتم، خداوند از من زيرا
پاره  شما براي که من بدن است اين. بخوريد بگيريد«: وگفت کرد پاره نموده، شکر و گرفت را
 عهد پياله اين«: وگفت شام از بعد نيز را پياله همچنين و ».آريد جاب من يادگاري به را اين. شود مي

 بخوريد را نان اين هرگاه زيرا ».بکنيد من يادگاري به بنوشيد، را اين هرگاه. من خون در است جديد
  .آيد باز که هنگامي تا نماييد مي ظاهر را خداوند موت رابنوشيد، يالهپ اين و
  

توان خدا را بدان بپرستيم و محبت خود را نسبت به او نشان دهيم، به  يکي از مهمترين طريقي که مي
عيسي به جهت اين يادآوري، رسم ضيافت خداوند . اي بود که بخاطر ما انجام داد ياد آوردن قرباني

عيسي از خود دو آيين برجاي گذاشت و همه پيروان خود را به . را از خود بجا گذاشت) يعشا ربان(
  .تعميد در آب و شرکت در شام خداوند: نگاهداري اين دو آيين امر فرمود

  
  نان تکه شده تمثيل از چه چيزي است؟

  
  

  کند؟ پياله چه چيزي را تمثيل مي  
  
  

  )٢٥ و ٢٤آيات (گفت، چيست؟ اولين هدف شام خداوند که عيسي از آن سخن   
  
  

  )٢٦آيه (دومين هدف شام خداوند که عيسي از آن سخن گفت، چيست؟   
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  ديگر منابع
  
  »توزر«به قلم » کنيد؟ کنيد، در روز دوشنبه چه مي اگر در روز يکشنبه پرستش مي«

  به سر پرستش چه آمد؟فصل دهم از کتاب   
  
  »نيدام«به قلم » !وه... خدا «

   در جوار عظمت اوز کتاب فصل پانزدهم ا  
  
  »جف جونز«به قلم » شام خداوند«

  با کسب اجازه از نويسنده  
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  کنيد، اگر در روز يکشنبه پرستش مي
  کنيد؟ در روز دوشنبه چه مي

  »توزر«به قلم  »به سر پرستش چه آمد؟«از کتاب 
  

سر  آيا گذاريد، توان يافت مي مه جا ميبشارتي که در ه يکي از آن کليساهاي معمولي زماني که پا به
  ؟افتد به پايين ميشما به نشانه حرمت و احترام 

  .شوم اگر جواب شما منفي باشد متعجب نمي
ا تبديل به رزي. نشيند گذارم، غم سنگيني بر وجودم مي من خود زماني که به يک چنين کليسايي پا مي

بسياري از . دهيم از دست ميهايمان  در پرستشايم که به سرعت تمامي تقدسات الهي را  نسلي شده
هايي چون حرمت و احترام ديگر کاري ندارند، که  ايم، با واژه کساني را که در کليساها بزرگ کرده

  .باشداين کليساها همين خود نشان دهنده شک آنهاست در اينکه خدا در 
 که از دست رفتن آنچه را که توان ديد در بسياري از کليساهايمان منش و طرز برخوردهايي را مي

 چنان ضرر ،از دست دادن هوشياري و آگاهي نسبت به حضور خدا در ميان ما. دهند داريم، خبر مي
  .ريزد ميفرو بزرگي است که حتي مطرح ساختن آن هم ترس را بر وجود انسان 

اند و  ان رخنه کردهدر اين رابطه بايد ملامت را روي دنياگرايي در حال رشد بگذاريم که در کليساهايم
. کند، بيشتر به اين يکي ولع دارند افراد به جاي گرسنگي و تشنگي به آن حياتي که خدا را خشنود مي

  .ايم ايم، و پرستش را دنيوي کرده ايم، انجيل مسيح را دنيوي کرده ما خدا را دنيوي کرده
از چنين .  بيرون نخواهد آمداز چنين کليسايي مرد خدايي که از نظر روحاني قوي باشد، به هيچوجه

اگر خدا بايد احترام . کليسايي هيچ نهضت و بيداري روحاني که به دعا معتقد باشد، ظهور نخواهد کرد
همه ما را دور بريزد و از جايي خدا و حرمت شود، اگر خدا بايد پرستش گردد، اين امکان هست که 

  .ديگر شروع کند
گويد، و اگر  اگر خدا هماني است که مي.  ضرورت وجود دارددر ميان ما براي پرستش حقيقي نياز و

اگر خدا را از طريق . پس بايد او را پرستش کنيمکنيم،  ما هم همان افراد ايمانداري هستيم که ادعا مي
ايم و اين تجربه روحاني را که روح قدوس خود خدا موجد آن   ملاقات نکردهتولد تازه از بالا شخصاً

 تمايل نخواهيم داشت و از دهد، حقيقتاً هيچ عنوان به پرستشي که خدا را جلال مياست، نداريم، به 
  !آن لذت نخواهيم برد
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آوريم، چنان نرم و دنيوي  کنيم و آنها را به ملکوت خدا مي روشهايي که بدان با مردم صحبت مي
بيند،  ميخدا که خود را چنانخواهند  نميو نيستند لب رويارويي با خود اطديگر انسانها هستند که 

زماني که آنها را به . توان ديد اينگونه خداجويي را ديگر نمي. ببينند و به بحران کشيده شوند
آوريم، هيچ فکري در رابطه با محبت و پرستش خدا ندارند، زيرا در مسيري که بدان  کليساهايمان مي

 است، نيازي به توبه  بحران ننشستهاند، در وجودشان شدهايم، به هيچوجه با خود روبرو ن آنها را آورده
  .اي از کتابمقدس که وعده بخشش را در خود دارد  فقط آيه؛اند نديده

توانستم به شکلي مکفي جلال آن کسي را که شايسته پرستش ماست، در مقابل چشمتان  کاشکي مي
ديدند و حتي اگر  ياگر نوايمانان ما، آنها که هنوز در مسيح بچه هستند، هزاران صفات او را م. بگذارم

کردند، از اشتياقي که به پرستش و احترام و تمجيد او بر جانشان  اندکي از وجود او را حس مي
  .رفتند نشست، تا به ابد از هوش مي مي

در چنين وضعي .  باور ندارندشناسم که حاکميت خدا را حقيقتاً بسياري از مسيحيان مأيوس را مي
 دوش داريم، شانه  و اعتماد کننده خدا و مسيح او برپيروان فروتنم در مقااز انجام آنچه كه مسلما 

  . کنيم خالي مي
» آنتروپيسم«علماي علم الهي قديم آن را . و با اين وجود، دليل آمدن مسيح به دنياي ما هم همين است

اين مطلب راز بزرگي است و در مقابل آن با هول و . وحدت ذات الهي و بشري در مسيح؛ خواندند
سوزان زانو و ور  کفشهاي خود را از پا بدر کرده، در مقابل اين بوته شعله. ايستم حرمتي بزرگ مي

  .زنم؛ درک اين راز از قدرت فهم من بيرون است مي
اين راز، وحدت دو شخص نيست، وحدت دو ! ؛ راز وحدت خدا و انسان در يک شخص»آنتروپي«

  .ذات و طبيعت است
پيوندند که ما او را خداوند  يک به هم مي و ذات و طبيعت انسان در اين بنابراين، ذات و طبيعت خدا

تمامي آنچه که خدا است، و تمامي آنچه که انسان است، به شکلي ابدي و . خوانيم ما عيسي مسيح مي
  . آميزند حل نشدني با هم در مي

هاي خود داشت  را در شعلهتجربه موسي را در بيابان بياد آوريد؛ در مقابل آتشي ايستاده بود که بوته 
موسي در اينکه بايد در مقابل اين بوته به زانو درآيد و خدا را . کرد ولي آن را سوزانيده و خاکستر نمي

موسي بوته را پرستش نکرد؛ موسي خدا و جلال او را که در آن بوته ساکن . بپرستد، ترديد نداشت
  .گشته بود، پرستيد

  .ض اينکه آتش از بوته جدا شد، بوته، باز بوته بوداين تمثيل مهمي است، زيرا به مح
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در پري اين راز هرگز هيچگونه جدايي . ولي اين مرد، مسيح عيسي، به شکل ابدي پسر خدا است
متي (» الهي، الهي چرا مرا ترک کردي؟«: عيسي فرياد برآوردکه نبوده است، مگر آن لحظات هولناکي 

 نه بخاطر گناه ، و خطاي ما را بر دوش گرفت و بر روي صليبزماني که خداي پسر بار گناه). ٤٦: ٢٧
  .مرد، خداي پدر به او پشت کرد خود، بلکه بخاطر گناه ما مي

 باقي مانده يکپارچه ،و تا به امروز در يک شخص. اولوهيت و بشريت به هيچ عنوان از او جدا نگشت
 و خداي من، تخت تو اي خدا تا خداوند من«: گوييم  مي،زماني که در مقابل او زانو زده. است

   .گوييم ، اين سخن را به خدا مي»ابدالآباد است
 به مراتب بيشتر از آن چيزهايي انبياي خدا از راز او پيش از اعصار ديدند، آنچه را که ،به گمان من

   . از کهکشانها وسيارات ببينيم،توانيم به قوت تلسکوپهاي مدرن و وسايل الکترونيکي است که ما مي
  . او را در زيبايي خود ديدند و سعي به توصيف او کردند.  خداوند خداي ما را ديدند،انبيا

. از سلطنت و از فياضي او سخن گفتند. او را وجودي زيبا، درخشان، لطيف و پيروز توصيف نمودند
.  ديدند راستياز و پر ،او را صالح. او را وجودي عظيم و پرشکوه تصوير کردند، و در عين حال حليم

  .سعي کردند شيوه محبت او را با آن شادي و سرور و عطر خود توصيف کنند
 و صفات و ،زماني که انبيا سعي به توصيف خدايي دارند که به آنها ظاهر شد و با آنها سخن گفت

توانم همانند آنها زانو زنم و از  کنم که مي کنند، احساس مي ها و ارزش او رابراي من بيان مي فيض
  ».او را بپرست، او خداوند توست«: ان آنها تبعيت کنمفرم

 که چيزي از عظمت خود براي خود ،، ولي در عين حال آنقدر فياضاو لطيف و شاهانه است
  .دارد برنمي

  . دارد او حليم است، ولي آن چنان حليم که باز چيزي از آن شکوه براي خود برنمي
در . اي بسرايم ر اين مورد سرودي بنويسم و نغمهتوانستم د کاشکي مي. حليم بودن و عظمت عيسي

  توان شکوه و عظمت را با حليم بودن چنين متحد و يکپارچه ديد؟  چه جاي ديگري مي
توان  اين دو را در او به شکل ابدي مي. شکوه و عظمت اولوهيت او بود. حليم بودن، بشريت او بود

ل هر کودک ديگر گريه کرد، و محتاج به همان آنقدر حليم که از مادر شير خورد، مث. يکپارچه ديد
  .چيزهايي بود که هر بچه به آن احتياج داشت

زماني که از آسمان . ولي خدا هم بود و در عظمت خود در مقابل هيروديس و پيلاطس ايستاد
با اين وجود در عظمت انساني . گردد، در شکوه و جلال خود خواهد بود؛ در شکوه و جلال خدا برمي
  . خدا استهم که
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و در برابر . ايستد در مقابل دشمنان خود در شوکت خويش مي. اين است خداوند ما عيسي مسيح
  .آيد دوستان خود با حلم و فروتني مي

. توان هر دو را انتخاب کرد مي. اين دو انتخاب کنيمميان که از  اين اختيار به ما انسانها عطا شده است
  .واهيم، جنبه عظيم و با شکوه او را خواهيم شناختخ ولي اگر جنبه حليم عيسي را نمي

فرد اسير به روح پليد . مريضان و گناهکاران به سوي او شتافتند. ها به نزد او آمدند در روي زمين، بچه
آنهايي که به احتياجات خود واقف بودند، از هر طرف آمده او را لمس نمودند و او را . به نزد او آمد

  .قدرت او به آنها داخل شده، آنها را شفا دادچنان حليم يافتند که 
در عظمت شاهانه . باز خود را به انسانها ظاهر کند، در شکوه و عظمت خود خواهد بودکه زماني 

که هر زانويي سخن از آن دارد  بشر را گوشمالي خواهد داد، چرا که کتابمقدس زکاخود با غرور و 
  .خواهد کردقرار ي او را ا و پادشاهيخم خواهد شد و هر زباني خداوند

  . بشناسيم، لازم است او را دوست بداريم و پرستش کنيمبراي اينکه او را حقيقتاً
توان ما را قوم ضعيف و لغزان خدا  در مقام قوم خدا، ما اغلب چنان گيج و مبهوت هستيم که مي

کنيم  را عملي تلقي مياين مطلب در مورد بسياري از ما بايد صادق باشد، زيرا هميشه پرستش . خواند
  . دهيم که در مواقع حضور خود در کليسا انجام مي

و بدين ترتيب کماکان با اين گمان غلط ادامه . ايم آن را به او وقف کرده. خوانيم کليسا را خانه خدا مي
  .دهيم که گويي کليسا تنها جاي پرستش خدا است مي

به اين دعوت ديگر . گ و چوب ساخته شده استاي که از آجر و سن آييم، خانه ما به خانه خدا مي
  » .باشد، بياييد همه در حضور او زانو زنيم خداوند در مقبد مقدس خود مي«: ايم عادت کرده

  !خيلي زيبا. پذيرد اين مطلب در روز يکشنبه، آنهم در کليسا صورت مي
مين مسيحي به سر معل. رود شخص مسيحي به سر کار خود مي. رسد ولي صبح دوشنبه بزودي فرا مي

  .مادر مسيحي در منزل مشغول پخت و پز و بچه داري است. روند کلاسهاي خود مي
کنيم؛ زماني که همه به کارهاي روزمره خود  آيا در روز دوشنبه نيز حضور خدا را احساس مي

او . مشغوليم؟ خدا کماکان مشتاق آن است که در معبد مقدس خود همانجايي که ما هستيم، باشد
  .طلبد ، ميکنيم کار مياکان تداوم محبت، رضايت و پرستش فرزندان خود را هر جا که کم

آيا براي يک تاجر زيبا نيست که روز دوشنبه در حالي که در قلب خود دعوت به پرستش دارد، وارد 
  » .خداوند در دفتر من است، تمامي دنيا در حضور او ساکت شوند«: دفتر کار خود شود
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مي مسئوليتهاي روز دوشنبه قادر به پرستش نيستيد، دور از ذهن است که در روز اگر در بطن تما
  ! يکشنبه قادر به اينکار بوده باشيد

دنبال ه بنابراين اگر ما در روز شنبه ب. يک از ما از اين توان برخوردار نيست که خدا را بفريبدهيچ
ماند که   درستي براي ما باقي نميدويم که از حضور و پرستش او بدورند، ديگر وضعيت چيزهايي مي

  .در روز يکشنبه به پرستش بنشينيم
خدا فقط در محراب کليسا است و . اند کنند که خدا را در چارچوب گذاشته بسياري از مردم گمان مي

گيرد که انگار خدا را  افتيم، اين احساس در ما شکل مي زماني که از کليسا به جانب منزل خود براه مي
  .ايم چوب که کليسا باشد، باقي گذاشتهدر آن چار

  کنيد؟  دانيد که اين امر حقيقت ندارد، ولي در اين مورد چکار مي مي
تشويق پولس . توان در يک ساختمان، و يا اتومبيل و يا خانه و دفتر کار شما محدود کرد خدا را نمي

  :به قرنتيان به همان اندازه آن روز، براي ما نيز مصداق دارد
 کسي اگر است؟ ساکن شما در خدا روح و هستيد خدا هيکل که دانيد مين آيا «

 و است مقدس خدا هيکل زيرا سازد هلاک را او خدا کند، خراب خدارا هيکل
  )١٧ و ١٦: ٣قرنتيان ١(» .هستيد آن شما

کنيد، پس خدا در کليسايي هم که بدان  اگر حضور خدا را در دفتر، کارخانه، و منزل خود حس نمي
  .ويد، حضور نداردر مي

اوهايو » آکرون«هاي لاستيک اتومبيل در  من خود زماني به مسيح ايمان آوردم که در يکي از کارخانه
اشکهاي زيادي را . پرستش خودم را در آنجا هم بياد دارم. کار خود را در آنجا بياد دارم. کردم کار مي

در مورد آنها از من نپرسيد، ولي اگر هيچکس در هيچ زمان . در پرستش در آن کارخانه ريخته بودم
  .کردم  ترديد نميپرسيدند، در جواب ابداً مي

در امر . توان ياد گرفت، تا وقتي که ديگر به شکل اتوماتيک از انسان سر زند  را ميفنونکاربرد برخي 
  . کنمتوانستم خدا را پرستش کرد، مي آنقدر ماهر شده بودم که در حيني که دستهاي من کار ميپرستش 

 حمد و ، روح خدا از درون ما)در محل کار ماحتي (که اگر در زمان پرستش باور من بر اين است 
  . هاي موسيقي در آسمان پرستش ما را به قوت همراهي خواهند کرد تمجيد سر دهد، تمامي آلت

 بايد به اي که دارم، تمامي زندگي ما، تمامي منشهايي که به عنوان يک شخص داريم، بر اساس تجربه
  . جانب پرستش خدا باشد
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در شما چه چيزي هست که به جهت پرستش خدا اشتياق دارد؟ ايمان، محبت، اطاعت، وفا، عمل 
اگر چيزي در شما هست که از پرستش امتناع . کشانند  تمامي اينها شما را به پرستش خدا مي؛زندگي

  .خوبي پرستش نمايدکند، پس چيزي هم در درون شما وجود ندارد که خدا را به  مي
توانيد خدا را چنانکه بايد پرستش کنيد، اين مشکل به اين دليل است که شما خدا را در  اگر نمي

کند، ولي ديگر بخشها  ايد، به طوري که يک بخش او را پرستش مي بخشهاي مختلف قرار داده
  .کنند نمي

و يا در بطن طوفاني خطرناک و يا در در کليسا بايد  اينکه پرستش فقط ؛تواند وهم بزرگي باشد اين مي
گير  ام که زماني که در لبه نفس من با افرادي بوده. هاي طبيعت اطراف ما صورت پذيرد برخي از زيبايي

ما گاهگاهي در . گشتند ايستادند، به ناگاه به افرادي سوپر روحاني تبديل مي صخره بالاي پرتگاه مي
  »!زنده باد عيسي«: زنيم يريم که فرياد ميگ برخي از وضعيتهايي اين چنين قرار مي

القدس در آنها شادي، لذت و عجايت  خواهر و برادر من، اگر ما فرزندان ايماندار خدا هستيم که روح
ريزد، ديگر نيازي به طوفان بالاي کوه نداريم که شوکت و عظمت خداي ما را به ما  دائمي فرو مي

  .نشان دهد
ها و فضا حس شاعري به ما دست دهد   بخاطر حضور طوفان و ستارهاين بيشتر وهم و خيال است که

توانند  بگذاريد بيادتان بياورم که مستها و جانيان هم مي. ايم و به اشتباه چنين بيانگاريم که روحاني شده
 پرستش را توانند که اينگونه چيزها ميمبادا چنين تصور کنيم . به چنين احساسات شاعرمآبانه بيافتند

  . نهندبنياد
توانم پرستشي  کنند، به هيچ عنوان نمي دانم که در قلب خود چيزهايي دارم که او را خشنود نمي اگر مي

توانم در روز يکشنبه خدا را براستي و در شادي  نمي. که مقبول اوست، به حضور خدا تقديم کنم
ا سرود شادي پرستش کنم توانم در روز يکشنبه خدا را ب نمي. پرستش کنم، ولي در روز دوشنبه نتوانم

  .شنبه دارم، دانسته و آگاهانه او را از خود بيزار سازم و در معاملاتي که در روزهاي دوشنبه و سه
سازد،  هيچ پرستشي به طور کامل خدا را خشنود نمي -بگذاريد ديد خود را از پرستش باز تکرار کنم 

  .نمايد مگر اينکه در من چيزي نباشد که خدا را خشنود نمي
 باشيد که در  همه حرفهاي من توجه کنيد، مطمئنکند؟ اگر به آيا آنچه که گفتم، شما را مأيوس مي

ام که مردم را در جسم تشويق  ولي هرگز در درون خود اين قصد را نداشته. روح تشويق خواهيد شد
  .کنم
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دانم   مي. گذارم حترام ميهاي خوبي که دارند، ا به نيت. ام هيچوقت به مردم به عنوان مردم ايمان نداشته
علت اين امر . توانند به انجام برسانند هاي خوب خود را در جسم نمي ولي نيت. که قصد بدي ندارند

ايم، افرادي  در اين است که ما تا زماني که منبع پيروزي و شادي و برکت را در عيسي مسيح پيدا نکرده
  .کماکان گناهکار هستيم

ان آن را خوب کرد، مگر اينکه عيسي مسيح بيايد و ما را عوض کند؛ مگر هيچ چيز در ما نيست که بتو
تا آن زمان فرا نرسد، . اينکه در ما زندگي کند و ماهيت ما را با خدا، پدر قادر ما وحدت دهد

  .توانيم خود را خوب بخوانيم نمي
شما را شامل پرستش بايد تمامي وجود . گويم پرستش شما بايد کامل باشد از اين رو است که مي

براي همين هم هست که بايد براي پرستش خدا خود را آماده کنيد و اين آماده سازي هميشه . شود
  .تغييراتي انقلابي بايد در زندگي شما صورت پذيرد. خوشايند نيست

تان برخي چيزها بايد نابود شوند و  اگر قرار است پرستشي حقيقي و پربرکت داشته باشيد، در زندگي
ولي لازم است که در برخي نواحي . باشد  بنا کننده و مثبت ميانجيل عيسي مسيح مطمئناً. برونداز بين 

سازند، ويران کند و  خراب کننده باشد و تمامي آن عناصري را که در زندگي انسان خدا را خشنود نمي
  .از بين ببرد

در باور اين افراد » .کنم يمن در نام عيسي پرستش م«: اند که چنين بحث کنند هميشه مسيحياني بوده
کنند که بردن نام عيسي در دعاي خود اثري  چنين گمان مي. پرستش خدا همانند فرمول است

  . سحرآميز خواهد داشت
القدس بخوانيد، خواهيد ديد که نام و ماهيت عيسي هر دو  اگر کتابمقدس را بدقت و با کمک روح

ايم که در طبيعت  اگر آمده. کردن آن کافي نيستبردن نام عيسي و آگاهي از نوع هجي . يک هستند
ايم که قدرت پيدا کنيم و بر اساس اراده او طلب نماييم، او نيز  اگر به جايي آمدهخود همانند او باشيم، 

. کنيم ما فقط در نام عيسي پرستش نمي. آن چيزهاي نيکو را که بدانها نياز داريم، به ما عطا خواهد کرد
کنيم، تولدي که به مراتب بيشتر از دادن يک  ايم، پرستش مي لدي که از بالا داشتهخدا را در نتيجه تو

  .اي را به ما عطا کرده است او طبيعت عوض شده. نام است
  :کند پطرس اين حقيقت را با اين سخن بيان مي

 اينها به تاشما شد داده ما به گرانبها و عظيم بينهايت هاي وعده آنها بوساطت که
. يابيد خلاصي است، جهان در شهوت از که ازفسادي و گرديد الهي طبيعت شريک

  )٤: ١پطرس ٢(
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چرا در رابطه با خشنود کردن خدا در پرستش خود را گول زنيم؟ اگر تمامي روز خود را در  
يابم، چگونه به  کنم و سپس در ظلمت شب خود را در بحران مي جسمانيات و دنياگرايي زندگي مي

رستش در روح و در وانم کسي را که مرا به پت کنم؟ چگونه مي س است، دعا ميحضور خدايي که مقد
خوانم، با اين باور که  آيم و نام عيسي را مي راستي دعوت کرده است، خطاب کنم؟ آيا به زانو در مي

  در نام او قدرتي سحرآميز وجود دارد؟
 يأس و آشفتگي چيزي ام و کماکان همان فردي جسماني و دنياگرا هستم، جز اگر عوض نشده

توانم به شکل صحيح  کنم، نمي اگر در معناي واقعي نام و ماهيت او زندگي نمي. دستگيرم نخواهد شد
کنم، در همان ماهيت نيز به شکل درست  اگر در ماهيتي که او دارد، زندگي نمي. در نام او دعا کنم

  .توانم دعا کنم نمي
دا را داشته باشيم در حالي که عناصري اين چنين شرير در توانيم اميد پرستشي مقبول به خ چگونه مي

ماهيت ما انضباط نشده، اصلاح نگشته، پاک و تطهير نشده کماکان باقي هستند؟ کسي که در ماهيت 
خود هنوز هم عناصري بد را دارا است، ممکن است طوري اداره کند که بتواند برخي از قسمتهاي 

ولي اين چه طريقي است که بدان زندگي کنيم و . ل به خدا واداردوجود خود را به پرستشي نيمه مقبو
  ادامه دهيم؟

قدسي بکن که بتوانم در آن افکار خود را مَ. خواهم در افکار تو ساکن گردم من مي«: فرمايد خدا مي
با . لازم نيست کاري انجام دهم و به دنبال آن احساس الزام به من دست دهد و توبه کنم» .ساکن گردم

توانم رابطه خود را با خدا از دست دهم و ديگر حضور او را احساس نکنم و  شتن افکار غلط هم ميدا
  .برکت پيروزي روحاني از من رخت بربندد

او . او در افکار شهواني و پرطمع مسکن نخواهد گزيد. نخواهد شدخدا در افکار ناپاک و آلوده ساکن 
  . د شددر افکار پر از نخوت و خودخواه ساکن نخواه

او به افکار پاک . گويد که افکار خود را مقدسي بگردانيم، تا او بتواند در آن مسکن گزيند خدا به ما مي
اين افکار، همانند افکار خود . گذارد دهد و افکار حليم و خيرخواه ما را ارج مي و پر محبت ما بها مي

  .او هستند
.  کرد و مقبول خواهد شدا پرستش خواهيدگردد، خدا ر اکن ميما سشهمانطور که خدا در افکار 

هاي زندگي همانند عطري خوشبو به حضور او برخواهد  پرستش شما در بطن تمامي فشارها و سختي
  .خاست
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اگر خدا بداند که پرستش او را با تمامي وجود خود نيت داريد، در اين مورد خود با شما همکاري 
ها و کفاره، کمک هميشگي و   محبت و فيض، وعده.وعده داده استخود اين مطلب را . خواهد کرد
رود، عزم شما در اين امر، طلبيدن  آنچه که از شما انتظار مي .القدس همه از جانب اوست حضور روح

گردد که در آن ارتباطي  بدين ترتيب قلب شما تبديل به مقدس و محرابي مي. و ايمان به اوست خدا
پرستش شما هر لحظه به حضور خدا بلند . مي وجود دارددائمي و ناگسستني با خدا به شکلي دائ

  .شود مي
قلبي که . است» اسپرجان«عناوين دو موعظه بزرگ از موعظات » خدا در طوفان«و » خدا در سکوت«

کسي : گويم آواز شده و مي من نيز با اسپرجان هم. تواند پيدا کند شناسد، او را در هر جا مي خدا را مي
در زندگي خود به شکل واقعي ملاقات کرده است، ا پر است، کسي که خدا را القدس خد که با روح

  .تواند شادي پرستش او را بشناسد و بداند، چه در سکوت زندگي باشد و چه در طوفان آن مي
  !طلبد که پرستش کنندگان باشيم او از ما مي. کند دانيم که خدا از ما چگونه بودنمان را طلب مي ما مي
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  »!وه... خدا «
  به قلم ديويد نيدام» در جوار عظمت او«از کتاب 

  

  پرستش
ها؟ نواي  هاي رنگين پنجره هاي نور از ميان شيشه  اشعهکند؟ اين کلمه چه تصويري در ذهن ايجاد مي

  لرزاننده ارگ؟ گروه کر، رداهاي دراز سفيد و رنگي، شمعها، و بخور؟
شرکت هفتگي «توان آن را با  جيد و شکرگزاري؟ چيزي که مياي ديگر براي تم پرستش چيست؟ کلمه

  انجام داد؟» در جلسه کليسا
براي جواب به اين سوآلات بياييد از کتابمقدس به دو داستان پرستش آشنا و در عين حال متفاوت 

  .نگاه کنيم
  

  دو نفر که پرستش کردند
.  در خطر نابودي قرار داشت،سه لشکر بزرگ دشمنمتحد  ملت يهودا توسط حمله ٢٠تواريخ ٢در 

اميدي نبود و او اين را . براي يهوشافاط پادشاه طريقي نبود که بتواند ملت را از اين هلاکت نجات دهد
  .کرد مگر اينکه خدا به نحوي دخالت مي... دانست  به خوبي مي

 حضور به خود پسران و زنان و اطفال با يهودا تمامي«و در حاليکه همه ملت يهودا جمع شدند، 
 هيچ آيند، مي ما بر که عظيمي گروه اين مقابل به را ما«: ، پادشاه اعتراف نمود»بودند ايستاده خداوند
  )١٣ - ١٢: ٢٠(» .است تو سوي به ما چشمان اما بکنيم چه دانيم نمي ما و نيست قوتي

 و ترسان ظيمع گروه ازاين«: در آن لحظات يأس و استيصال، پيغمبري با کلامي از خدا بپا خواست
 جنگ که بود نخواهد شما بر.. .خداست آن از بلکه نيست شما آن از جنگ که زيرا مباشيد هراسان
  ).١٧ - ١٥: ٢٠(» .نماييد بود، مشاهده خواهد شما با که را خداوند نجات و بايستيد. نماييد

  .کنند  مي»سجدهداوند را خ«بينيم که به روي درافتاده   يهوشافاط و تمامي يهودا را مي،بعد از اين پيام
ياييد به داستان ايم، ب در حالي که اين صحنه فراموش نشدني تاريخ را در ذهن خود تر و تازه نگه داشته

  .ديگري نگاه کنيم، داستاني که با اين داستان بسيار متفاوت است
و حکايت از زند  شود که در آن زندگي از آرامش و شادي موج مي اي شروع مي داستان ايوب با صحنه

در عرض چند دقيقه ). ١٩ - ١٣: ١ايوب (ريزد  و سپس تمامي اين دنيا بناگاه فرو مي. دوام آن دارد
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 و جسد برند آورند و دار و ندار او را از بين مي چهار بلاي خانمانسوز بر زندگي ايوب هجوم مي
  .نهند فرزندان او را بر خاک مي

 افتاده، زمين به و تراشيد را خود وسر دريد را خود جامه سته،برخا ايوب آنگاه... «: خوانيم و سپس مي
  » .کرد سجده

وضعيت چگونه . کنند افتند و سجده و پرستش مي يهوشافاط و ايوب، هر دو، به روي در مي
شنويم و  تر از اين باشد؟ بنابراين، پرستش هم مناسب لحظاتي که صداي خدا را مي توانست متفاوت مي

ه  آنچ.برد گيرند، و هم مناسب لحظاتي که دست او آنها را بالکل از بين مي قيقت ميروياهايمان روي ح
  .پذيرد  و هم در عمق غصه و غم صورت مي،که هم در بطن شادي

  

  خدايي بيش از اندازه عظيم
 به اين مطلب اکتفا کنيم که پرستش تشکر از خدا و پس پرستش چيست؟ اگر در تعريف آن صرفاً

بياييد بدقت اين دو داستان را . وضعيتي است، ممکن اصل مطلب را نتوانيم ادا کنيمستايش او در هر 
  . زير نظر بگيرم

کرد، چه انتظاري از خدا داشت؟ پيامي از جانب او؟ وعده  زماني که يهوشافاط به درگاه خدا دعا مي
. داد سربازان ميشايد خدا وعده جرئت و شهامت بيشتر به .  چنين کرده بودپيروزي؟ بلي، خدا قبلاً

دا همه نه، اينبار خکرد؟  هاي نظامي بخصوصي را همانند زمان جدئون به آنها آشکار مي شايد تاکتيک
اين بيشتر و بسيار بيشتر از تمامي آن چيزي بود که يهوشافاط ! همه را .را خود به گردن گرفته بود

اين، بسيار بزرگتر و . ازه عظيم بودخداي او، خدايي بيش از اند! اندتوانست در روياي خود بپرور مي
  .عظيمتر از آن چيزي بود که مغز کوچک او بتواند حلاجي کند

در مقابل اين خدايي که : کنيد؟ دو چيز شويد، چه مي زماني که با خدايي بيش از اندازه عظيم روبرو مي
؛ و در اين کنيد گنجد، خود را کوچک و کوچکتر مي بخاطر عظمت بيش از حد خود در ذهنتان نمي

  .توانيد بکنيد  چرا که کاري جز اين نمي-دهيد  العمل و پاسخ نشان مي کوچکي از خود عکس
 ،پرستش در مقابل خدا. کند  خود را براي من در يک کلمه خلاصه مي،العمل و پاسخ اين عکس

انيم، خو پرستش سرودي که مي. ريزد از دهان ما بيرون مي» !وه«شگفتي و حيرتي است که با واژه 
 کلامي از دهان شما بيرون نيايد؛ فقط و فقط صداي نفسي که از در واقع، ممکن است اصلاً. نيست

  .کشيد شگفتي به درون مي
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ولي . اگر چنين است، فکر خود را عوض کنيد. اي زياد هم مقدس نرسد به گوش شما کلمه» !وه«شايد 
بيشتر آن کنيد، کلمات نيست؛  يمپرستش به آن شکل هم که فکر : هيدکنه مطلب را از دست ند

 از کوچکي بيش از حد شما در برابر خدايي بيش ،العمل و پاسخ از شما است که به خودي خود عکس
   .آيد از اندازه عظيم درمي

  آنقدر عظيم که در ذهن نگنجد،  
  .آنقدر بزرگ که هضم نگردد

توانيد، بلند   خود را تا آنجا که ميکنيد که قامت کنيد؟ سعي مي اگر در مقابل يک غول بايستيد، چه مي
کنيد تا بدينوسيله خود را با او هم قد و مساوي احساس نماييد؟ يا اينکه صحنه پيش چشمتان، 

 کوچک بودن است؛ ،کند؟ در مقابل خدايي بيش از اندازه عظيم، تنها مکان افتاده ميهاي شما را  شانه
قا همان چيزي که لغت عبري پرستش از آن در ذهن اين دقي. شود، کوچک کنيد خود را تا آنجا که مي

  .»خم شدن، به تعظيم و سجده درآمدن«: دارد
در قضيه . گونه بود؟ دقيقا به همان شکلولي اين امر در مورد ايوب چ. يهوشافاط پادشاه سجده کرد
ته در  با قلبي شکس، فقط مردي تنها.نه هيجان بود و نه نشاني از نشاط ايوب سروري در کار نبود؛

ولي با اين وجود، او نيز خود را با خدايي بيش از اندازه عظيم مواجه ديد، ! دنياي فروريخته خود
. خدايي بيش از اندازه مقتدر، بيش از اندازه مرموز، بيش از هرچيزي که ايوب قادر به هضم آن باشد

ر همه آنها دست د. نه. توانست صرفا بر اساس تصادف و بخت باشد آنچه که روي داده بود، نمي
و ايوب لباس خود را جر . خداي او به شکلي که حلاجي کردن آن برايش امکان نداشت، در کار بود

  »!وه«: داد، روي زمين به سجده افتاد و با شگفتي گفت
خواه در اطراف تخت خدا در آسمان باشد، جايي که آن مخلوقات . پرستش هميشه بدينگونه است

، و ١٤: ٥، ١٠: ٤مکاشفه (» کنند عبادت مي«و او را » نشين، تخت آن حضور در دافتن مي«جاندار و پيران 
 را خداوند شد، خم مرد آن آنگاه«النهرين که  ، و خواه فقط يک مرد در کنار چاهي در بين)٤: ١٩

دهد  هميشه، از ازل تا به ابد، هر جا که ايمانداري به خود اجازه مي). ٢٦: ٢٤پيدايش (» .نمود پرستش
زيرا خدايي که به درستي با او مواجه شويم، هميشه .  با خدا روبرو شود، پرستش خواهد کرد حقيقتاًکه

در . در محبت خود بسيار عظيم. در بخشش خود بسيار عظيم.   خواهد بودبيش از اندازه عظيمخدايي 
 ، کوچکي مااو را به هرشکل که بيابيم، در اين. در فيض خود بسيار عظيم. داوري خود بسيار عظيم

براي درک و هضم . توانيم از عهده درک آن برآييم نمي. باشد برايمان بسيار و بيش از اندازه عظيم مي
  .ايم ايم، براي پرستش آفريده شده آفريده نشده
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بينند؟ آيا از نبود  کنند، چه مي زماني که فرشتگان به اين سياره ويژه ما و به اين فرزندان خدا نگاه مي
زند؟ ما در ميان تمامي مخلوقات او بايد بيش از همه در ترس و عجب  اي خشکشان نميپرستش بر ج

تنها ما از ملکوت ظلمت رها و به ملکوت . ايم تنها ما فيض و بخشش او را چشيده. و شگفتي باشيم
  .تنها ما عروس پسر خدا هستيم. ايم نور منتقل گشته

  

  براي اين شگفت زدگي وقت بايد داد
گيرد، شايد بخاطر محدوديتي باشد که ما در مفهوم  پرستش در ميان قوم خدا صورت نمياگر امروزه 

؛ خدا را با دانش و تا بدينوسيله او را در قدرت فهم و درک خود قرار دهيم. ايم خود از خدا ايجاد کرده
يمان از او »چراها«کنيم که براي تمامي  خود را آزاد احساس مي. آگاهي خود مقياس زنيم و اندازه کنيم

ما زماني . جواب متوقع باشيم، که گويي مغز کوچک ما از عهده درک و هضم جوابهاي او خواهد آمد
افتيم که خدا را همسو با توقعات خود ببينيم و احساس کنيم که مطابق انتظارات ما  مي» پرستش«به 
يگر دليلي نيست که از  که هم قد ما گردد، و آن موقع دکشيم او را چنان پايين مي. ل کرده استعم

  .او ديگر خدايي بيش از اندازه عظيم نيست. شگفتي و ترس و عجب به روي بر زمين افتيم
کنيم؟ چند لحظه به عقب نگاه کنيد، به آخرين باري که از خدا اميد و  آيا ما مسيحيان عملا چنين مي

 آن حتي زمينه را هم فراهم کرده و دادن براي روي. انتظار چيزي داشتيد و مطابق رويايتان اتفاق نيافتاد
نقشه کشيديد، . زحمت زيادي را به خود روا داشته بوديد تا بدينوسيله راه براي عمل خدا باز باشد

خواستيد، زياد  درواقع آنچه که انجام آن را از خدا مي.  دعا هم نموديدطرحريزي کرديد، حتي شديداً
  .هم بزرگ نبود، مخصوصا براي خدايي چون او

فرض کنيد کودکي بيش نيستيد و سعي . دانست شما را نمي» راه حل«لي چرا خدا همکاري نکرد؟ آيا و
ريزيد و روي آنها  سنگ جمع کرده و زير ديوار مي. کنيد تلاش زيادي مي. داريد از ديواري بالا رويد

 احتياج داريد، اين تنها چيزي که از پدر. رسد، ولي نه کاملا رويد، دستتان تقريبا به لبه ديوار مي مي
ولي . رسد دستتان تقريبا به لبه مي. ايد همه کارها را کرده! فقط يک ذره. است که قدري شما را بالا آورد
  دهد؟ آيا شما را دوست ندارد؟ آيا به شما اهميت نمي. کند بنا به عللي پدر اينکار را نمي

برداريم و دوباره صداي خدا را توانستيم در چنين لحظاتي از نگراني و تشويش دست  کاشکي مي
  ...بشنويم 

چناکه آسمانها از زمين بلندتر است، طريقهاي من نيز از طريقهاي شما و 
  .باشد افکار من از افکار شما بلندتر مي
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علت . نشيند ، يأس در ما ميکشد نمي» بالا«خدا خود را به اندازه توقعات ما وقتي شگفت آور نيست؟ 
اگر چنين کنيم خدا را . کنيم اين است که به اندازه کافي به بالا نگاه نمياين يأس و استيصال در 

  . خواهيم ديد که چطور بالاتر از تمامي توقعات و انتظارات ما است
بسياري از ماها که کتابمقدس را براي ساليان زيادي مطالعه . مطلب ديگري هم در اين رابطه وجود دارد

 که حقايق کتابمقدس را به دو دسته قابل درک و غيرقابل درک تقسيم ايم، در اين خطر قرار داريم کرده
  .کنيم

در .  و مکانيسم زندگي مسيحي خواهد بود،شامل حقايق اساسي و بنيادين انجيل» قابل درک«حقايق 
عين حال با اين مطلب موافق خواهيم بود که مطالبي نظير تثليث، حاکميت خدا و اراده آزاد انسان، و 

از اينها گذشته، . شوند شامل مي» غيرقابل درک«الهي و انساني مسيح همه در طبقه حقايق يا طبيعت 
مگر غير از اين است که افرادي با مغزهايي بسيار بهتر از ما سالهاست که روي اين مطالب بحث 

 ولي در مورد بقيه کتابمقدس، اگر واقعا در مطالعه آن کوشش کنيد،! اند؟ کنند و بجايي نرسيده مي
  .چيزهايي دستگيرتان خواهد شد

موقعيت خدا، وضعيت انسان، تدارک خدا، : توانيد در چهار بيان ساده قرار دهيد شما انجيل را مي
اگر هرگز گناهي مرتکب : در اين مورد فقط اينطور فکر کنيد: توجيه بسيار آسان است. تصميم انسان

» غناي خدا به قيمت جان مسيح«:  بنويسيدتوانيد فيض خدا را مثل شعار روي پارچه و مي. شدم نمي
ثروت و غناي . فيض خدا غيرقابل درک است). ٣٣: ١١ک روميان .ر(» نه«: آورد پولس فرياد برمي

خوانيد، به روي در  همانطور که مي. توان درک کرد طرق خدا را نمي. توان اندازه گرفت مسيح را نمي
  ! دهيد، بلرزيد افتيد و همانطور که تعليم مي

 با اينحال اگر درِ. هايي از آن را ببينيم بلي، خدا به اتاق راز خود درزي باز کرده است که بتوانيم گوشه
شديم، باز  بود و ميليونها سال به آنچه که در مقابل چشمان ما بود، خيره مي اين اتاق کاملا هم باز مي

  .لرزيديم در مقابل آن صحنه بر خود مي
و کجاست شخصي که اين . برد اين شگفت زدگي ما را فرو بگيرد، زمان ميولي اجازه دادن به اينکه 
 ،و نه فقط اين، تمامي احساسات من در مقابل تماشاي سريالهاي تلويزيونيروزها وقت داشته باشد؟ 

  .شود از من خالي مي
 که گيرد؟ آنقدر جدي شود اگر شما نيز زندگي خود را با خدا، چنان جدي بگيريد، که او مي چه مي

بهترين افکار و بهترين احساسات خود را براي او نگه داريد؟ در انتهاي اين پاراگراف، عباراتي چند از 
آورند و قلب انسان را از گرمي پر  اند؛ عباراتي که ذهن انسان را کش مي کلام خدا نوشته شده
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اين عبارات در آن شود اگر همين امروز، همين اکنون، وقت دهيد و متوني را که  چه مي. سازند مي
اند، مطالعه کنيد و و به خدا به قدر کافي وقت دهيد که حقايق خود را در قلب شما حک کند و  آمده

هر کدام از آنها را اثري عالي از عظمت او بينيد و کبوتر فکر خود را رها کنيد تا در آسمان اين حقايق 
  آزاد و رها به پرواز درآيد و در پهنه آن سير کند؟

  
  )١٥: ٩قرنتيان ٢ (...او لاکلام ما عطاي براي را خدا

  )١٩: ١افسسيان  (...او قوت بينهايت عظمت         
  )٧: ٢افسسيان ... (خود فيض بينهايت دولت   
  )٨: ٣افسسيان ... (مسيح  قياس بي دولت   
  )١٩: ٣افسسيان ... (است  معرفت از فوق که مسيح محبت   
  )٨: ١پطرس ١... (کرد  بيان توان نمي که اي خرمي   
  )١٧: ٤قرنتيان ٢... (زياده  و زياده ما براي را جلال جاوداني بار   

  
و اشکها؟ آنها هم در برنامه . تان نبود که زانو بزنيد، صورت خود را به قالي زمين بچسبانيد در برنامه. نه

  .ترين است کوچک در حضور او که بالا–يابيد  ولي اين، آن جايي است که خود را مي. نبودند
  

  هيجانهاي احساسي به جاي پرستش
يکي ديگر از دلايل نبود پرستش در ميان قوم خدا در اين است که ما به شکلي معصومانه هيجانهاي 

بيش از «قادريم چيزهاي ديگري را نها  ما انسا. ايم احساسي خلق و آن را با پرستش جايگزين کرده
برخي از . دهيم ا اينکار را با موسيقي انجام مي وقتهبعضي. هستند، خلق کنيم» دازه بزرگان

شايد نيت ما بر اين . اند اند که ما را از خود بيخود کرده دانان چنان اثراتي از خود باقي گذاشته موسيقي
بيش «شود که جز تجربه آن  بوده که خدا مرکز تمرکز و توجه ما باشد، ولي اغلب به چيزي منتهي مي

  .  نبوده استگري، چيز دي»از اندازه بزرگ
آخرين باري را که در سالن موسيقي نشسته و به نواي دسته کر گوش کرديد، بياد داريد؟ پرده باز 

 فرقي در آن لحظه واقعاً! صداي موسيقي... گردند، و سپس  شود، افراد حاضر در سالن ساکت مي مي
 در مرکز که در آن لحظه، تجربهچرا . بخوانند» هپلي هپو«، کلمه »هللوياه« دسته کر بجاي کرد که نمي
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 به همان اندازه فرد مسيحي و شما ،اي که يک فرد غير مسيحي هم تجربه. صحنه قرار دارد، نه حقيقت
  .برد از آن لذت مي

اي دارد تمرکز خود را بر پرستش و حقيقت گذارده  تجربه کردن آنچه که واقعي است، نياز به نوازنده
تواند ما را به تجربه آنجه که واقعي  اي مي چنين نوازنده. شود  ميالقدس خدا هدايت  و از روحاست

  .است، برساند
به کر کليسايي بزرگ دسته هاي رنگين، و  هايي با شيشه برجکهاي کليسا، پنجره. سوءتفاهم نشود

مايه براي آن  ولي اين چيزها نبايد جانشين بي. خدا موجد زيبايي است.  غلط نيستندهيچوجه
  .شود حاکم ميشما بر  باشند که از کشف جلال و عظمت خدايتان »زدگي شگفت«

بيشتر غوطه » اين خداي عظيم و اعجاب انگيز«شايد يکشنبه بعد قدري بيشتر وقت دهيد و در راز 
به خدايي که » !جلال«: خواهد از شادي فرياد برآورد شايد کنار شما يهوشافاطي باشد که مي. خوريد

با اينحال، جان شما شايد، .  از اندازه لطيف، و بيش از اندازه مهربان استبيش از اندازه شفيق، بيش
، فقط هيچ نقشه و برنامه و رويايي همانند ايوب، از غم و غصه  کاهيده شده باشد؛ قوت فرو ريخته، بي

 به  خود،در درون. آورد و فقط خستگي ناشي از پوچي که لحظه به لحظه شما را بيشتر به زانو درمي
نه از خشم و عصيان، بلکه از ترس و . »وه«: آيد افتيد و صدايي ناتوان از گلويتان بيرون مي در ميروي 

: گويد  و هنوز هم مي،عجب و حرمت اين خداي بسيار مرموز که در تاريکي است و غير قابل درک
  ».دوستت دارم«
  

  »!وهقله «تجربه 
آنجا چند روزي را در رفت و   در کاليفرنيا ميزماني که بچه بودم، خانواده ما اغلب به کوههاي سييرا

رسيد،  اش به ده تا چهارده هزار پا مي بلنديي آنجا که کوهستانهاي  جادهبالا رفتن از . زديم چادر مي
داشتن رادياتورهاي اضافي براي . تابيد ، مخصوصا زماني که آفتاب به شدت ميرساند جان را به لب مي

هم به سپر چند ظرف پر از آب هميشه . بودمعمولي رفتند، امري   ميماشينهايي که در اين کوه بالا
  .ها براي خود نامي داشت هر کدام از قله .شد ماشين بسته مي

  »قله وه«.: دار داشت نامي خنده. کنم  را هرگز فراموش نميها قلهيکي از اين 
در جواب اين سوآل لبخند زده و خوانند؟ پدر و مادرم  چرا اين کوه را به اين اسم مي«: از پدرم پرسيدم

  ».بيني صبر کن، مي«: گفتند
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و . تکاند هايمان به شدت مي رفت و ما را در صندلي ماشين ما روي دست اندازها همينطور بالا مي
تا از ماشين پياده شدم، . رسيديمبلاخره زماني که ديگر اميد رسيدن به قله را از دست داده بودم، 

با آن برفي  کوه سييرا ،در مقابل ديدگان من» !وه«:  بلند از شگفت زدگي برآمدآهياختيار از دهانم  بي
 که انسان را شگفت زده بر جاي عظيم سر به آسمان کشيده بودو چنان بلند که بر قله داشت، 

اي بسيار زيبا، زيباتر از آنچه که بتوانم تصور   منظره»!وه«: آمد اختيار از دهانش برمي گذاشت و بي مي
  .کنم

کردم، روزي من هم اين فرصت را  فکر مي. حال جواب سوآل خود را گرفته بودم. همه ما خنديديم
  »!بيني صبر کن، مي«: خواهم داشت که به شخصي ديگر بگويم

. چشمان خود را ببنديد. يدحال به جاي کوهستان سييرا، کنسرت بزرگي را در خيال خود تصور کن
حال  ،؟ در اين خيالد بشنويدتواني ؟ ميد ببينيدتواني مي. ر کنيدسالن بزرگ کنسرت را در خيال تصوي
حال . حالا سالن خالي است و فقط نوازندگان در آن هستند. يدتمامي حضار داخل سالن را بيرون کن

  ماند؟  چه باقي مي.از آنها بگيريد و آنها را کر نماييدتمامي نوازندگان را قوه شنوايي 
. فضاي سالن را به رعشه انداخته است؟ بليکماکان زد؟ آيا نواي موسيقي نوا آيا سنفوني کماکان مي

  . صورت نگيردماند که انگار چيزي ابداً به اين مي. ولي کسي نيست که بشنود
 هم حضار ، است سنفوني عظمت او که در اين سياره کوچک،خداي ما چنين مقرر کرده که فرزندان او

گويم، اگر اينها ساکت شوند،  به شما مي«: عيسي فرمود. د دهنده باشنواکنششنونده و هم حضار 
  »!سنگها به صدا در خواهند آمد

شوند و   اغلب به ناگاه در مقابل ما ظاهر مي»ها وه«اين . هاي نامحدود دارد »وه«خدا براي هر يک از ما 
رفاقت و فيض، بخشش، صبر، خلاقيت، ، خدايي که بينيم خود را در مقابل خدايي بسيار مرموز مي

کشيم،  در انتهاي عذابهايي که ميها  اين وه نيزبرخي مواقع . اندازد داوري او شعله به جانمان مي
  .آيند، عذابهايي که گويي پاياني ندارند مي

کافي است بر آن شويم که دست از . توانيم تجربه کنيم هاي خدا را هم اکنون مي ولي بسياري از اين وه
خم شويم، سجده کنيم، بلرزيم و خدايي را که . يت خداي خود نگاه کنيمهر چيز برداريم و به شخص

  .بيش از اندازه بزرگ است، از سر نو کشف کنيم
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   خداوندمشا
  لم جف جونزبه ق

  
اي در اورشليم جمع نمود تا با آنها در مورد  مرگ خود شاگردان را در طبقه بالاي خانه عيسي پيش از

 ،مهمترين لحظات آن ساعات. داد، صحبت کند ها و سالهاي آتي روي مي وقايعي که در روزها و هفته
 ، در واقع،اين. کرد حول و حوش شامي بود که عيسي با شاگردان، پيش از مرگ خود، صرف مي

 از آن شامهاي معمولي ،عيسي به آنها معلوم داشت که به سفره نشستن آن شب آنها. آخرين شام او بود
 ،نان و شراب. کرد  که انجام مرتب آن را از شاگردان و پيروان خود طلب مينيست، بلکه بيشتر رسمي

 به يادبود مصلوب شدن او صورت ،بودند و شرکت ايمانداران در آن سمبلي از مرگ مسيح مي
 درباره اين ٢٦ - ٢٣: ١١قرنتيان ١ پولس در .رفت گرفت و عمل بسيار مهم پرستش به شمار مي مي

  :نويسد واقعه چنين مي
 در خداوند عيسي که نيز سپردم شما به آنچه يافتم، خداوند از من زيرا
 کرد پاره نموده، شکر و گرفت را نان کردند، تسليم را او که شبي

. شود مي پاره شما براي که من بدن است اين. بخوريد بگيريد«: وگفت
 شام از بعد نيز را پياله همچنين و ».جا آريد به من يادگاري به را اين
 بنوشيد، را اين هرگاه. من خون در است جديد عهد پياله اين«: فتوگ
 را پياله اين و بخوريد را نان اين هرگاه زيرا» .بکنيد من يادگاري به

  .آيد باز که هنگامي تا نماييد مي ظاهر را خداوند موت بنوشيد،
  

يادآور بدن عيسي و شراب  ،باشد که در آن نان ما بر اين باور هستيم که اين شام، يادبودي سمبليک مي
اند و هنوز هم دارند، باور ما بر  اي که برخي در تاريخ کليسا داشته برخلاف عقيده. يادآور خون اوست

 ،در اين شام. گردند اين نيست که اين نان و شراب به نحوي تبديل به جسم و خون عيسي مسيح مي
کنيم و شراب و نان  ت، از او تشکر ميما بخاطر آنچه که مسيح در روي صليب به انجام رسانيده اس

  .طرق ملموسي است که بدان مرگ او را به ياد آوريم
  :داردرا آينده و  گذشته، حال، عمل شام خداوند براي فرد ايماندار سه مرحله مهم
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آوريم و نتايج اين عمل  مرگ قرباني وار مسيح را در روي صليب به ياد مي: اهميت گذشته) ١
  . گيريم بزرگ را جشن مي

. باشد مشارکت با مسيح و قوم او ميبه جهت  نظيري  زمان بي،شام خداوند: اهميت حال) ٢
کنيم و با اطاعت از  تر تحکيم مي  رابطه خود را با او به شکلي قوي،با شرکت در اين شام

  .نهيم اين عمل پرستش، او را احترام ميدر فرمان او مبني بر شرکت 
 ،کنيم، به بازگشت او در آينده ط به گذشته، بلکه به آينده نيز نگاه ميما نه فق: اهميت آينده) ٣

  .به زماني که باز با ما خواهد بود
  

 - ٢٢: ١٤، مرقس ٢٩ - ٢٦: ٢٦د، عبارتند از؛ متي نکن ديگر متوني که در مورد شام خداوند صحبت مي
  ٢٠ - ١٧: ٢٢، و لوقا ٢٥
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  شکل بخشي به پاسخ
دهيد؟  حبت خدا متعهد هستيد؟ آيا اين محبت را از طريق پرستش و اطاعت از او نشان ميآيا به م -١

  .توانيد با جواب به سوآلات زير ارزيابي کنيد اين سرسپردگي را مي
  

برتر از خدا را .................... آيد که در زندگي خود  مواقعي اين کشش در من به وجود مي
  .قرار دهم

  
  .کند، علامت زنيد بيشتر از بقيه صدق ميآن جوابي را که 

  
  .دهم به شکل خصوصي به پرستش خدا وقت مي    هرگزمن    مرتب    بندرت    

  .دهم   به پرستش خدا با ديگران وقت مي  هرگزبندرت    من    مرتب    
    قبل از پرستش دستجمعي با ديگران، به شکل خصوصي  هرگز    بندرت    مرتبمن    

ه و قلب خود را در حضور خدا آماده     پرستش کرد
  .سازم مي

   پرستش خويش را به خدا ابراز،  با دست و دل بازي خود  هرگز    بندرت    مرتب    من   
  .دارم   مي

  ام پرستش خود را به خدا ابراز   با شيوه زندگي روزانه  هرگز    بندرت    مرتبمن      
  .کنم   مي

  .کنم   با خدمت به ديگران پرستش خود را به خدا ابراز مي  هرگز    بندرت    مرتبمن    
    با شرکت مرتب در شام خداوند پرستش خود را به خدا   هرگز    بندرت    مرتبمن    

  .کنم   ابراز مي        
  

  تان به تغيير احتياج داريد؟  در کدام قسمت از زندگي،براي پرستش بهتر خدا
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 را بخوانيد و افکار خود را به روي کاغذ ٨واهيد مزمور شايد بخ. به پرستش خدا وقت دهيد -٢
 دعاي خود را همانند يکي از اين شايد بخواهيد که. داريدآورده، آنها را در دعا به خداوند تقديم 

  .مزامير به حضور خدا تقديم کنيد
  
  

  بحث موضوع
اين در جواب به (منظور از دوست داشتن خدا با تمامي دل، جان، فکر و قوت چيست؟  -١

 .)سوآل، شايد بخواهيد به افرادي فکر کنيد که رابطه عميق و مبتني بر محبت با خدا دارند
  
ما چگونه بايد او را پرستش .  جلال خدا و پرستش او قرار دارد،در مرکز دوست داشتن خدا -٢

 چگونه بايد خدا را جلال دهيم؟کنيم؟ 
  

.  او را در مقام اول قرار دهيم،دپرستش خدا شامل اين هم هست که ما در افکار و زندگي خو -٣
 دهند؟ شما چطور؟  چه چيزهاي ديگري را در مقام اول قرار ميمردم معمولاً

  
سازد، مگر اينکه در من  هيچ پرستشي خدا را به شکل کامل خشنود نمي«: نويسد  مي»توزر« -٤

 آن توانيم منظور او از اين سخن چيست؟ چگونه مي» .چيزي نباشد که او را خشنود نسازد
 چيزهايي را که موجب خشنودي خدا نيستند، از زندگي خود بيرون کنيم؟

  
شود؟  آيا به نظر شما اطاعت از خدا و پرستش او هميشه به خوشحالي و شادي ما منتهي مي -٥

 چرا و چرا نه؟
  

آنکه  هاي زندگي خود بر اطاعت از خدا تأکيد گذاريم، بي توانيم در تمامي جنبه چگونه مي -٦
 رايي بيافتيم؟گ بدام مذهب
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يکي از طرقي که عيسي بدان پرستش ما را طلبيد، به ياد آوردن مرگ او از طريق شرکت در  -٧
تا چه اندازه مهم است؟ چگونه بايد شام خداوند را اين عمل براي چيست؟ . شام خداوند بود

 بجا آوريم؟
  

ز او چه بايد در مقام يک گروه، براي تشويق يکديگر به جهت پرستش دائمي خدا و اطاعت ا -٨
 بکنيم؟

  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
 نظر اوليه شما را در مورد موضوع چگونه تغيير داده است؟ آنها را به شکل ،انجام اين بحث -١

 .خلاصه بنويسيد
  
  

 گذارند؟ اين تغييرات به چه طرق عملي بر زندگي شما تأثير مي -٢
  
 

 را با گروه و يا فرد سر گروه براي رشد ايمان خود اهدافي مشخص و آن: خود را متعهد کنيد -٣
 .در ميان گذاريد

  
  

  :به کمک خدا، من
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  ١٢وضوع م
 دوست داشتن مردم

  
  اهداف

آورد که طالب خدمت ديگران است و به  نزديکي و صميميت با خدا در انسان قلبي به وجود مي 
. دهد تيجه ميمحبت به خدا هميشه محبت به ديگران را ن. اطاعت از خدا و خشنودي اشتياق دارد

 تعادل بخشي به اين اشتياق که باشد؛ دوست داشتن خدا و ديگران ميصفت مشخصه زندگي مسيحي 
ابقاي اين . اي که با او داريم، رشد نماييم خدا را در احتياجات خدمت کنيم و بدين ترتيب در رابطه

توانيم بين   چگونه ميدر بطن کنکاش به دنبال رابطه عميقتر با خدا،. تعادل کاري سخت خواهد بود
  نيازهاي روحاني شخصي خود و خدمت به ديگران تعادل ايجاد کنيم؟

  در اين موضوع، ما
نگاه خود را به ارتباطي متمرکز خواهيم کرد که بين رابطه حياتي با خدا و خدمت راستين  •

  .ديگران وجود دارند
  . ارزيابي خواهيم کرد و خدمت ديگران،نسبت به داشتن زماني خصوصي با خدارا تعهد خود  •
 پر و شلوغي که دائم از ما وقت  به بررسي اين سوآل خواهيم پرداخت که با اين برنامه •

  .توانيم به به دنبال انجام خواست خدا در زندگي خود باشيم طلبد، چگونه مي مي
 .ايم، طرحريزي خواهيم کرد ه را که ياد گرفتهور کرده، چگونگي بکارگيري آنچدوره را مر •

  

  ضم موضوعه
توان يکي را بدون  رابطه بين خدمت به ديگران و نزديکي و صميميتي که با خدا داريم، چيست؟ آيا مي

توانم بين اين دو تعادل ايجاد کنم، از يک طرف نگذارم که مشغوليت  آن ديگري داشت؟ چگونه مي
، و از طرف ديگر به  وقتي براي رشد در رابطه نزديک و صميمي خود با خدا نگذارد،خدمت به ديگران

 ، اگر طالب خدمت باشم.خود را درگير نکنمخدمتي  روحاني خود چنان بچسبم که در هيچ ديسيپلين
خواهد که محبت خود را به او از طريق دوست داشتن  ولي ندانم کجا و چطور، چه؟ خدا چگونه مي

  طلبد؟ ريم، از ما چه ميديگران متجلي سازم؟ خدا در رابطه با زندگي مشغولي که بسياري از ما دا
  



 کشف صميميت و نزديکي با خدا                                                                                  موضوع دوازدهم

فريدون موخوف: و تأليفترجمه                                                                                 www.ccbt-tpr.org ٣٣٠

علت گنجانيدن بيانات زير در اين بخش از آن جهت است که شما را در رابطه (   کوچک ولي مقوي
اين بيانات ممکن است با حکمت کلام خدا منطبق . با موضوع به تفکر وادارد

  .)باشند و يا نباشند
  
زيستن،  ايمان به خدا در. کند بخشد؛ خدمت پرستش را متجلي مي پرستش خدمت را قدرت مي«

اگر خود را فقط به يکي از اين دو مشغول کنيم، در ... اين است که بين اين دو تعادل باشدمستلزم 
  لد ويتنيان د-» .کنيم واقع هيچ يک را تجربه نمي

  
کنم که به نحوي به رابطه خود  گذرانم و در اين ميان تلاش مي  وقت خود را با خانواده مي،بعد از کار«

توانم به خدمت وقت داشته  ديگر چگونه مي. کنند اين دو وقت مرا تماماً پر مي. خدا هم وقت دهمبا 
  »!باشم؟

  
 بدون -اند  اند، قلبي خدمتکار داشته حقيقت اين است که تمامي آنها که کاري براي خدا انجام داده

حتي . رفته ت از حال ميکرده که اغلب روي تخ گويد که چنان سخت براي خدا کار مي لوتر مي. استثنا
  »کنت هيوز «-» !وقت نداشته که يکسال ملافه تخت خود را عوض کند

  
دهنده . گذارد، نه مقدس خواهد بود و نه خوشحال ايمانداري که دائم هر چيزي را در ترازو مي«

 توانيم بکنيم زماني که به شمارش آنچه که مي. آورد  که برکت را به چنگ مي و مسرور استخوشحال
 وارن -» .کنيم و بر فيض خدا متکي نيستيم زنيم، ديگر بر اساس ايمان زندگي نمي و بپردازيم، دست مي

  ويرزبي
  
. ن از دنيا بريد و خود را منزوي کردانضباط روحاني نبايد به اين منزله تلقي شود که بايد به جهت آ«

آن براي پيروزي بر دنيا استفاده اي تلقي کرد که از  برعکس، انضباط روحاني را بايد همانند اسلحه
القدس  کتابمقدس از انضباط روح. کنيم؛ نه براي انکار و رد کردن دنيا، بلکه به جهت خدمت در آن مي

  بلاش.  دانلد جي-» .دارد اين تصوير را عرضه مي
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زندگي : مگذاري ، گرانبهاترين چيزي را که داريم، با آنها در ميان ميدهيم وقت مي ديگران زماني که به«
زماني که وقت با ارزش خود را از طريق گوش دادن و همدردي و دعا و خدمت با کسي ... و وقت

زماني که وقت صرف شد، ديگر از دست . آيد شويد، آن وقت صرف شده ديگر به دست نمي سهيم مي
شده ولي تلف ولي براي فرد مسيحي وقت صرف شده شايد هم دوباره بدست نيايد، . رفته است

 برايمان پاداش و سود ،اي خواهد بود که در زمان ديدن منجي اين وقت در ابديت سرمايه. يستن
  .حاصل خواهد آورد

  
  ٢: ١٠٠ مزمور -» .نماييد عبادت باشادي را خداوند«
  
  

  ها به جهت مطالعه نمونه
  مريم   

احساس  .کنند هايي دارد که منزل را به باغ وحش تبديل مي و بچهاي است  مريم زن مطلقه
هاي  ها و برنامه ؛ از خانه به کار و مدرسه بچهمسابقه دو شرکت داردکند که دائم در  مي

هاي کثيف  اين مسابقه براي او در منزل هم ادامه دارد؛ بايد لباس. ورزشي آنها و باز به خانه
و . يرهها به آنها کمک کند، ضرفها را بشويد، و غيره و غ ، در تکاليف بچهتلنبار شده را بشويد

ها در کليسا صحبت از آن بود که به  يکي از اين يکشنبه. با اينحال هميشه هم عقب است
مريم . موازات خدمت، بايد با خداوند هم به شکل خصوصي و به اندازه کافي وقت بگذرانيم

چه جوابي » آخر، چطوري؟«: خواست در وسط جلسه از جاي خود بلند شده و فرياد زند مي
  .به او داريد

  
  ساسان

کند و به شکلي  در گروه کاري خود بيش از بقيه کار مي. ساسان هميشه فرد موفقي بوده است
اي که تا به حال در آن سازمان  هاي پايين خود را به بالا کشيده، به گونه بسيار سريع از رتبه

ن گرچه در قلب خود مشتاق است که با خانواده و خدا و خدمت به ديگرا. است سابقه نداشته
داند که  ساسان مي. شود بيشتر وقت صرف کند، ولي اعتياد به کار او را از همه آنها مانع مي

داند که چگونه از اين مسير کار و کار و کار خود  اش از تعادل بدر رفته است ولي نمي زندگي
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به . کند و براي کسي هم مفيد نيست داند که از نظر روحاني رشد نمي مي. را بيرون کشد
  گوييد؟  چه ميساسان

  
  کاوه

رهبر جلسه خانگي شماست، ولي ساعتها در . کاوه مطالعه کتابمقدس را بسيار دوست دارد
 مشغول ،نشيند و با نرم افزار مربوط به کتابمقدس خود منزل در مقابل کامپيوتر خود مي

عتها به بينند، ولي از آنجا که کاوه سا برخي از افراد او را فردي عجيب و غريب مي. گردد مي
تنها افرادي . کند دهد، خود را فردي بسيار متعهد گمان مي مطالعه کتابمقدس و دعا وقت مي

آيند و در رابطه خود با ديگران  شناسد، همانهايي هستند که به جلسه خانگي او مي که مي
  .رشدي ندارد

نيد، از ک شود به همان شکل که در محبت و صميميت با خدا رشد مي نظر شما چيست؟ آيا مي
مردم هم خود را به کنار کشيد و منزوي گرديد؟ آيا تصويري که کاوه از خود دارد، تصوير 

  فريبد؟ صحيحي است، يا اينکه خود را مي
  

  سوآل و يا موضوع اصلي مطرح براي ما چيست؟
  
  

  مطالعه کتابمقدس
  ٤٢ - ٣٨: ١٠لوقا 

 را او و. پذيرفت خود خانه به را او داشت، نام مرتا که زني و شد بلدي وارد او رفتند مي که هنگامي و
 خدمت زيادتي بجهت اما مرتا. شنيد مي را او کلام نشسته عيسي پايهاي نزد که بود نام مريم خواهري
 واگذارد مرا خواهرم که نيست باکي را تو آيا خداوند اي«: گفت آمده، نزديک پس. بود مي مضطرب

 در تو مرتا، اي ،مرتا اي«: گفت وي جواب در  عيسي».کند ياري مرا تا بفرما را او کنم، خدمت تنها که
 اختيار را خوب نصيب آن مريم و است لازم چيز يک ليکن. داري اضطراب و انديشه بسيار چيزهاي

  .شد نخواهد گرفته او از که است کرده
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ه عيسي چند اناجيل سخن از آن دارند ک. ايلعازر، مريم و مرتا برخي از دوستان نزديک عيسي بودند
 منزل آنها مکاني بود که عيسي هر وقت که در آن ناحيه بود، در ،بار در منزل آنها ماند و به کمال يقين

  .به تبايني که بين مرتا و مريم هست، توجه کنيد. گزيد آنجا اقامت مي
  

  آن يک چيز چه بود؟. باشد و يا از همه مهمتر مي» .است لازم چيز يک  ليکن«: عيسي فرمود  
  
  

  ؟»که از او گرفته نخواهد شد«: به نظر شما منظور عيسي از اين سخن چه بود که گفت  
  
  

ايد، يا اينکه دائم به خدمت مشغول  آيا بيشتر همانند مريم در زير پاهاهاي عيسي نشسته
  هستيد؟ کداميک بهتر است؟

  
  
  

  ٤٥ - ٣٥: ١مرقس 
و . شد مشغول دعا به آنجا در رسيده، اي ويرانه به و رفت بيرون برخاسته، صبح از قبل بامدادان
: گفت بديشان» .طلبند رامي تو همه«: گفتند دريافتند، را او  چون.شتافتند او پي در رفقايش و شمعون

 در پس ».آمدم بيرون کار اين بجهت که زيرا کنم، موعظه نيز آنها در تا برويم هم مجاور دهات به«
  .کرد مي اخراج را ديوها و نمود مي وعظ ايشان درکنايس جليل تمام
   »!سازي طاهر مرا تواني مي بخواهي، اگر«: گفت بدو زده، وزانو کرد استدعا آمده، وي پيش ابرصي و

   »!شو طاهر. خواهم مي«: گفت نموده، لمس را او و کرد دراز را خود دست نموده، ترحم عيسي
 مرخص اًفور و کرد قدغن رااو و. گشت پاک شده، زايل او از برص الفور في گفت، سخن چون و

 بجهت فرموده، موسي آنچه و بنما کاهن به را خود رفته بلکه مده، خبر را کسي زنهار«: گفت فرموده،
 دادن شهرت و نمودن موعظه به رفته، بيرون او ليکن ».بشود شهادتي ايشان براي تا بگذران خود تطهير
 بيرون هاي ويرانه در بلکه درآيد شهر به آشکارا نتوانست او آن از بعد که بقسمي کرد، شروع امر اين
  .آمدند مي وي نزد اطراف همه از مردم و برد مي بسر
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 نگرشي کوتاه به زندگي عيسي در آن اوان خدمت او وجود دارد؛ زماني که محبوبيت او ١در مرقس 
که در مورد تعليم شدند؛ مريضان، افرادي  هزاران نفر به گرد او جمع مي. جا و همه کس بود آوازه همه

در ميان تمامي اين . خواستند هر چه بيشتر با او وقت بگذرانند او کنجکاو بودند، و پيروان او که مي
زماني که .  از خلق کناره بگيرد و با پدر آسماني خلوت کنديها، عيسي بر آن شد که براي مدت فعاليت

ست آن جماعت بزرگ را که به کمک و توان عيسي چگونه مي. شاگردان او را يافتند، ناراحت بودند
  خدمت او نياز داشتند، ترک کند؟

  
به نظر شما، چرا عيسي سحر، . چند لحظه به انبوه نيازهايي که در اطراف عيسي بود، فکر کنيد

  ؟کرد است و با پدر آسماني خلوت ميخ پيش از طلوع آفتاب برمي
  
  

  چرا شاگردان زماني که او را يافتند، ناراحت بودند؟  
  
  

از آياتي که خوانديد، چگونگي تعادلي را که عيسي بين خدمت به مردم و خلوت کردن با 
  .خدا داشت، توضيح دهيد

  
  

  ٢١ -  ٢٠: ٤، ١٨ -  ١٦: ٣يوحنا ١
 برادران راه در را خود جان بايد ما و نهاد ما راه در را خود جان او که ايم دانسته را محبت امر اين از

 دارد، باز او از را خود رحمت و بيند محتاج را خود برادر و دارد دنيوي معيشت که کسي  لکن.بنهيم
 در بلکه ،زبان و درکلام نه آريم جا به را محبت فرزندان، اي است؟ ساکن او در خدا محبت چگونه
  . راستي و عمل
 که  کسي زيرا دروغگوست، کند، نفرت خود برادر از و نمايم مي محبت را خدا که گويد کسي اگر
 و نمايد؟ محبت است نديده که را خدايي است ممکن چگونه ننمايد، محبت است ديده که را رادريب

  .بنمايد محبت نيز را خود برادر نمايد، مي محبت را خدا هرکه که ايم يافته وي از را حکم اين
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. اند دهدهد که محبت خدا و خدمت به مردم چگونه همانند تاروپود به هم تني يوحنا به خوبي نشان مي
توانيم مدعي دوست داشتن او باشيم، اگر اين محبت در رفتاري که با  گويد که نمي خدا به ما مي

  .م، خود را نشان ندهديديگران دار
  

  
  ديگر منابع

  به قلم جف جونز» تنهايي و خدمت«
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  تنهايي و خدمت
  به قلم جف جونز

  
کند؟  کنيد، چه چيزي به خاطرتان خطور مي خدا فکر ميزماني که در مورد نزديکي و صميميت با 

نسيمي ملايم که از ميان برگهاي درختان گذشته و صورتتان را نوازش . شايد مکاني خلوت و تنها
و خود را با کتابمقدس خود در چنين . کند و صداي جريان نهري که در آن نزديکي روان است مي

  .بريد؛ خلوتي پر از راحتي و آرامش تها با خدا بسر ميبينيد، جايي که در تنهايي ساع مکاني مي
نزديکي با خدا مستلزم زماني است كه انسان در تنهايي و بدور از هر ناآرامي .  هم همين استحقيقتاً

ليکن اين نزديکي چيزي به مراتب بيشتر از آن تجربه آرام بخشي است كه . از حضور خدا لذت برد
رابطه صميمي و نزديک با خدا، آنهم با . کند نار آن نهر تجربه ميانسان در بطن آن محيط و در ک

اين رابطه نه فقط به انسان . اي پويا است نه ايستا اي پرجوش است نه ساکن، رابطه طراوت، رابطه
توانيد در صميميت با خدا رشد کنيد و کماکان بدون  نمي. بخشد، بلکه ثمر نيز به همراه دارد آرامش مي
  .توانيد باشيد منفعل نيز نمي. مانيدتغيير باقي ب

همانطور که روح خدا بر . نزديکي و صميميت با خدا هم به خلوت احتياج دارد و هم به خدمت
کند و از ما به جهت تبديل ديگران  گزيند، ما را تبديل مي شود و در آن سکني مي قلوب ما حاکم مي

که در پيروي از خدا به دنبال گوشه نشيني و تاريخ کليسا شامل آنهايي هم هست . نمايد استفاده مي
سال . در اين مسير برخي به بيابانها پناه بردند و برخي ديگر در ديرها مسکن گرفتند. خلوت رفتند

يک راهب از شروع دوران . رسيد ها مي  ديدن کردم که به زمان روميي از برج،آلمان» ترير«گذشته در 
 .ز اتاقهاي اين برج تمام زندگي خود را به دعا وقف کرده بودهجواني خود از دنيا بريده و در يکي ا

توانيد چند لحظه قيافه اين راهب را زمان ورود خود به آسمان تصور کنيد،  آيا مي! چه زندگي رقتباري
روابط با ديگران قطع از طريق ترک دنيا و  ،شود نزديکي و صميميت با خدا زماني که متوجه مي

آيد که در بطن اين دنيا هستيم و با ديگران ارتباط  ت با خدا زماني پيش ميصميمي. گيرد صورت نمي
  .داريم

. بسياري از ما، البته در اين خطر قرار نداريم که به ديرها و رهبانيت قرون وسطي کشيده شويم
. طلبد، اين است که خود را از زايدات زندگي امروز کنار کشيم بزرگترين حريفي که ما را به مبارزه مي

دهد، چيزي نزديک به هفت  که يک شبان به دعا اختصاص ميرا دهند که وقتي  مطالعات نشان مي
  !در اين تصوير هم چيزي غلط وجود دارد. دقيقه در روز است
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در زندگي او بين خدمت و . او طريق متفاوتي از روحانيت را به ما نشان داد. در مورد عيسي فکر کنيد
از همان روزهاي اول خدمت، . داد، تعادل وجود داشت ختصاص ميزماني که در خلوت به خدا ا

گذشت؛ مرضهاي آنها را   با مردم مي،قسمت اعظم روز او. جماعت زيادي به جانب او جذب شدند
با اين . کرد آنها را خدمت مي. ساخت داد، به آنها تعليم داده و محبت خود را به آنها متجلي مي شفا مي

 و يا در خلوت با پدر ،با شاگردانيا  ،گرفت و وقت خود را يا تنها ناره ميوجود، اغلب از جماعت ک
  .کرد آسماني صرف مي

نزديکي و صميميت با خدا مستلزم داشتن زمان خلوت با اوست که خود نيز خدمت به ديگران را ثمر 
. ن مشتاق باشيمبينيم و ما نيز بايد براي داشتن آ اين، آن تعادلي است که در زندگي عيسي مي. آورد مي

و برخي » !يک کاري بکن. نداز و نشينتو روهم ن پاهاهمش«: ايم برخي از ما بارها اين سخن را شنيده
  ».برو بشين. همش کار نکن«: از ما هم شايد نياز به اين گفته داشته باشيم

  

  :ضرورت زمان خلوت
       ».برو بشين. همش کار نکن« 

ولي اگر . کنيم  زياد هم به داشتن زماني خلوت فکر نمي،مشغولما در اين قرن شلوغ و شيوه زندگي 
اي نزديک و صميمي با خدا هستيم، بايد بخاطر بسپاريم، که چيزهاي مهمتر از  به دنبال داشتن رابطه

داستان آنها در زير همين . در کتابمقدس به قضيه مرتا و مريم نگاه کنيد. کار و فعاليت هم وجود دارند
من به کداميک از اين دو زن بيشتر شباهت «: ، در حين خواند آن، از خود سوآل کنيدسطور آمده است

  »دارم؟
  

 خود خانه به را او داشت، نام مرتا که زني و شد بلدي وارد او رفتند مي که هنگامي و
. شنيد مي را او کلام نشسته عيسي نزد پايهاي که بود نام مريم خواهري را او و. پذيرفت
 خداوند اي«: گفت آمده، نزديک پس. بود مي مضطرب خدمت زيادتي تبجه اما مرتا

 ياري مرا تا بفرما را او کنم، تنهاخدمت که واگذارد مرا خواهرم که نيست باکي را تو آيا
 و انديشه بسيار چيزهاي در تو مرتا، اي ،مرتا اي«: گفت وي جواب در عيسي» .کند

 است کرده اختيار را خوب نصيب آن مريم و است لازم چيز يک ليکن. داري اضطراب
  )٤٢ – ٣٨: ١٠لوقا  (».شد نخواهد گرفته او از که
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مرتا بود که حتي به دنبال عيسي فرستاد و او را به منزل . مرتا و مريم، هر دو، عيسي را دوست داشتند
نصيب «مريم .  به انتخابات غلط دست زد،ولي بعد از آمدن عيسي به منزل آنها. خود دعوت کرد

چه چيزي بهتر از خدمت کردن به عيسي وجود دارد؟ چه چيزي بهتر از . را اختيار کرده بود» خوب
 بعضي وقتها تواند باشد که با تمامي قوت خود خدمت کنيم و او را از خود خشنود سازيم؟ اين مي

 باشيم و در خلوت با او.  در حضور او صرف کنيماينکه در زير پاهاي او بنشينيم و وقت خود را صرفاً
  .زندگي خود را تفتيش کرده و با او گفتگو کنيم

زماني را بياد دارم که خود به شخصه طالب حضور خدا بودم و از ديگران بريده و وقتم را در حضور 
 خود ،اتومبيلبا . خواستم توجه کامل من در طول روز فقط معطوف به او باشد مي. کردم او صرف مي

رساندم زماني بسيار غني و پر در حضور خدا  در کنار درياچه بود، ميرا به خانه پدر و مادرم که 
  .ها و سروصداها ، و در خلوت با او بودم، بدور از تمامي شلوغيخواندم کردم، کلام مي داشتم؛ دعا مي

اگر . اين اوقات مهم هستند. شايد شما نيز چنين اوقاتي را در زندگي مسيحي خود بياد داشته باشيد
 و چه براي دو سه ، خلوتي را براي خود به وجود نياوريم، چه براي چند دقيقه در منزلچنين اوقات

مسيحيت ما . ، رابطه ما با خدا مکانيکي و بسيار سرد خواهد شدآنساعت و يا دو سه روز به دور از 
خدمت و روابط ما . مان به دست رياکاري خواهد افتاد محتواي خود را از دست خواهد داد و زندگي

 »چاک سويندان«.  رگ حيات روحاني ما را قطع خواهد کرد،پايان سطحي خواهد شد و مشغوليات بي
  :کند در اين زمينه سوآلات مهمي را مطرح مي

  
در مورد شما چطور؟ آيا شما نيز قرباني دنياي پر از ازدحام و سر و صدا و شلوغ 

نماييد؟ آيا اين امر  ايد، دنيايي که قسمت اعظم زندگي خود را در آن سپري مي شده
حساسيت شما را نسبت به مسائل روحاني از بين برده؟ آيا هنوز از کليسا و جلسات 

؟ درآمده استوظيفه برايتان به صورت بريد، يا اينکه  مطالعه کتابمقدس لذت مي
توانند انرژي ما را چنان از ما بدر برند و توجه ما را چنان  ازدحام و سروصدا مي

ريسماني بر همانند ،  بخشدتسلي و قوتآنك ما را  دعا به جاي پرت نمايند که
 ما را به افسردگي چنين وضعيتي مطمئناً. ريسمانهاي ديگر ما را در اسارت نگهدارد

  . زمان خلوتي بين شما و خدا وجود ندارد،خواهد کشاند، وضعيتي که در آن
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. آد  جاي خلوت به گوش قشنگ مي!آره، درست ميگي«: در اين لحظه ممکن است به اين فکر باشيد
  »!تونيم ببينيم ولي فقط خوابشو مي. زنمش  تو هوا مي،گيرم بياد

دار با چند بچه قد و نيم قد در منزل باشيد و دائما روي پا و التماس به اينکه کسي به  شايد زني خانه
 به دست اي که در زندگي. شود و يا تاجري که به هزار طرف کشيده مي. حرف شما توجه کند

  توان پيدا کرد؟ مشغوليات اين چنين اسير است، کليد داشتن وقت خلوت را چگونه مي
گفتم که  دادم و به شما مي ايکاش در اين مورد از چند راز مخفي آگاه بودم و جواب سوآل شما را مي

نها از ت. دانم ولي حيف که نمي. اين زمان خلوت را چگونه پيدا کنيد و زندگي خود را تحول بخشيد
د که من و نشو تمامي اين صحبتها و مباحثات در نهايت به اين ختم مي. خود شما: يک کليد خبر دارم

» نه«و به چه چيزهايي » بله«کنيم؛ به چه چيزهايي   زندگي براي خود انتخاب ميشما چه نوع
ي من و شما زيرا همان هدفها چگونگي زندگ. هدفهايي که براي زندگي خود داريم، چيست. گوييم مي

تواند کاري  در مورد زندگي شلوغي که به جهت خدا وقت ندارد، تنها کسي که مي. کنند را تعيين مي
  !انجام دهد، خود ما هستيم

توان متصور  چه شغلي مهمتر و بالاتر از شغل عيسي مي. چند لحظه خدمت عيسي را در نظر آوريد
سر چه کسي اين چنين مشغول بوده است، با . » غيرهخدا، منجي دنيا، شفا دهنده، معلم، خالق، و«: بود

 ،هاي شفا بخش او قاپيدند و به جهت کسب توجه و لمس دست ميبا ولع هزاران نفر که تعاليم او را 
خوانيم که در اوج محبوبيتي که داشت، به دنبال  با اين وجود، در مورد او مي. شکستند سر و دست مي

 به آنجا در رسيده، اي ويرانه به و رفت بيرون برخاسته، صبح از قبل بامدادان«. وقت خلوت با خدا بود
وقت خلوت خود را با خدا، بخاطر تواند  دانست که نمي عيسي مي). ٣٥: ١مرقس (» .شد مشغول دعا

وقت خلوت او با خدا، کليد خدمت . هاي مردم و حتي نيازهاي به حق آنها به شفا، قرباني کند خواسته
. دانست گرفت، و او خود اين را مي اي که با خدا داشت، مي  نيروي خود را از رابطهخدمت او. او بود

توانست  اگر کسي مي!  در مورد ما نيز مصداق داردکند، مسلماً اگر اين مطلب در مورد عيسي صدق مي
  !او خدا است. بود از اين رابطه با خدا سر باز زند، همان خود عيسي مي

اين يکي از آن .  به اين معني بود که زودتر از ديگران از خواب برخيزد طهبراي عيسي داشتن اين راب
بايست   مي،بعضي وقتها براي خلوت کردن با خدا. توانست بدان با خدا خلوت کند طرقي بود که مي

هاي خود را نيز متوقف  برد و تمامي برنامه کشيد و به کوهستان پناه مي از جماعت خود را کنار مي
  .کرد مي
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توانيم کماکان خود را مشغول نگهداريم و در نهايت  مي. ن واقعا به انتخاب خود ما بستگي دارداي
يا اينکه در بطن زندگي مشغول خود منضبط باشيم و خود را از آن دور نماييم . محتوا باشيم خالي و بي
ممکن  اينکه  بااين سخن. خلوت کنيمو افکار خود اي بدور از هرگونه مزاحمت، با خدا  و در گوشه

بسياري مواقع لازم است . کاهد چيزي نميانتخابها از سخت بودن ، ولي کندتر  زندگي ما را سادهاست 
داشتن نزديکي و صميميت با خدا بها دارد . بگوييم و هدفهايي را که در اولويت نيستند، برنداريم» نه«

 آوريم و در حضور او، در کند که جهت داشتن وقت خلوت با خدا وقت به وجود و از ما طلب مي
  .سکوت و آرامي به تفکر بنشينيم

  

  :ضرورت خدمت
  »!يک کاري بکن. همش پاهاتو روهم ننداز و نشين«

آنکه را که و در عين حال، توانيم خود را در خدمت خدا غرق کنيم،   ما به آساني مي!درست است
توان در رابطه خود با خدا رشد   اين سخن هم درست است که نميولي باز. نشناسيمکنيم،  خدمت مي

 مردمو خدمت به کسي که نسبت به خدمت خدا . نکرد خدمت مردمخدمت به او را از طريق کرد و 
. اي صميمي و نزديک با خدا ندارد  رابطه،، کسي است که در واقعکند ي در خود احساس نميقيد

  . خدمت مانع شويمتوانيم خود را از   عاشق مسيح هستيم، ديگر نميزماني که حقيقتاً
. کند بگذاريد باز به داستان مريم و مرتا برگردم، چرا که داستان آنها اين مطلب را به خوبي تصوير مي

بينيم که دست به انتخاب  و باز مريم را مي. عيسي، چندي پيش از مرگ خود، باز با مريم و مرتا است
  : زند عجيبي مي

  
 را مرده ايلعازر که جايي آمد، ياعن بيت به عيسي فصح، عيد از قبل روز شش

 خدمت مرتا و کردند حاضر آنجاشام در او براي و. بود برخيزانيده مردگان از
 سنبل ازعطر رطلي مريم آنگاه. بود او با مجلسيان از يکي ايلعازر و کرد مي

 مويهاي با را او پايهاي و کرد تدهين را عيسي پايهاي گرفته، گرانبها خالص
    ٣- ١: ١٢يوحنا » .شد پر عطر بوي از خانه نانکهچ خشکانيد، خود
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 را با او پاهاي عيسي. اين خدمت مريم در عمل بسيار والا و افراطي بود! کار مريم بسيار عجيب بود
شد که از شمال هندوستان به مملکت   توليد ميياز گياهانعطر اين . عطر خالص سنبل تدهين کرد

کردند و در   دربسته و مهر و موم شده نگهداري مييها  رطلمردم اين عطر را در. گشت وارد مي
مريم عطري بسيار نادر و . کردند مواقع نادر و بسيار بخصوص مهر آن شکسته و از آن استفاده مي

و نه فقط اين، بلکه تمامي عطر آن رطل را براي تدهين پاي او . گرانبها را براي اينکار انتخاب کرد
مردم اغلب از . يکسال يک کارگر بوددارد که قيمت اين عطر مزد  ر بر آن مييوحنا اشعا. استفاده کرد

کردند؛ زماني که به پول احتياج داشتند،  هاي معطر به عنوان نوعي پس انداز استفاده مي عطرها و روغن
  .آن رطل سنبل به احتمال زياد پس انداز تمامي زندگي مريم بود. فروختند آنها را مي

بر سر شخص روغن زمان در آن .  سنت مرسوم آن زمان را هم زير پا گذاشتمريم با کار خود
وظيفه برده بود که پاي کسي را بشويد . مريم عطر را بر پاهاي عيسي ريخت. ريختند، نه پاهاي او مي

مريم با اين عمل نه فقط خدمتگذاري و ! شستند  هم پاي اشخاص را با عطر گرانبها نميو معمولاً
به عيسي متجلي ساخت، بلکه آن عطر گرانبها را کمتر از آن دانست که سر عيسي را غلامي خود را 
  !آن عطر فقط براي پاهاي او مناسب بود. با آن تدهين کند

در فرهنگ آن روز، زن . مريم براي خشک کردن پاي عيسي به جاي حوله از موهاي خود استفاده کرد
با اينحال، . کرد ر حضور جمع باز و افشان نميمحترمي چون مريم به هيج عنوان موهاي خود را د

، خدمت براستي که اين عمل او. نمودو حتي پاهاي عيسي را با آن خشک زد مريم دست به اينکار 
  ! بوداي العاده فوق

ما آنهايي را به بهترين نحو . چرا مريم چنين غيرعادي عمل کرد؟ براي اينکه عيسي را دوست داشت
 زماني داريد؟اولين باري را که عاشق شديد، بخاطر . ز همه دوستشان داريمکنيم که بيش ا خدمت مي

که من و همسرم با هم آشنا شديم و براي ديدن هم قرار گذاشتيم، حاضر بودم بخاطر او به هر کاري 
اکنون که به آن روزها فکر . بردم خدمت کردن به او نه فقط بار نبود، بلکه از آن لذت مي. دست بزنم

. نشيند کردم، عرق خجالت بر پيشانيم مي  به آن کارهايي که براي نشان دادن محبت خود مي،کنم مي
را به هر شکلي که باشد، نشان برم و اين محبت  دمت به او لذت ميولي با اينحال هنوز هم از خ

را  دوست دارند، به شکلي عجيب و غريب به هر بهايي که باشد، او آنهايي که کسي را عميقاً. دهم مي
  . کنند خدمت مي

زند؟ به عنوان  گيريم و چنين چيزي از ما سر نمي رسد، خود را مي پس چرا زماني که نوبت به خدا مي
به جاي اينکه با خوشحالي و افراط به خداوند . داريم دهيم، نگه مي مثال، حساب آنچه را که به خدا مي
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اگر با سخاوتمندي بدهيم، در اين مورد . زنيم اي عبوس و گرفته دست به اينکار مي هديه دهيم، با قيافه
در اين تصوير چه چيزي غلط است؟ و يا در مورد زمان و استعدادهايي که . زياد هم خوشحال نيستيم
دهيم؟ چرا  اين زمان و استعدادها را به جهت اهداف چه کسي تخصيص مي. خدا به ما عطا کرده است
  سابگر هستيم؟رسد، تا اينحد ح زماني که نوبت به خدا مي

براي . چنانکه بايد، نيستاو ها در خدمت خدا آن باشد که رابطه ما با  شايد علت اينگونه حسابگري
خدمت ما به خدا . آيد  پيش از خدمت مي،همين هم هست که داشتن رابطه صميمي و نزديک با خدا

ريم، خدمت ما نهايت زمين چندان با او ندا اي اگر رابطه. شود اي که با او داريم، ناشي مي از رابطه
خدمت ما به تدريج بار خواهد بود و اهداف خود را از دست خواهد داد و در نهايت . خواهد خورد

ولي . ثمر خواهيم داشت  و بييا از خدمت ديگران خود را کنار خواهيم کشيد و يا خدمتي خشک
  !عاشق او هستيم. تزماني که به دنبال صميميت با خدا هستيم، کاري جز خدمت نخواهيم داش

اشعيا زماني که خدا را در آن شوکت و جلال خود ديد، چه گفت؟ . اشعياي نبي را بخاطر آوريد
بينيم، به دنبال  شناسيم و او را آنطور که هست مي زماني که خدا را مي» !لبيک اي خداوند، مرا بفرست«

براي همين . ماده اعلان خواهيم کرد خود را آ،انجام اراده او خواهيم بود و به جهت انجام اهداف او
آنچه که او را از درون به جهت خدمت به » .محبت مسيح مرا خورده است«: هم پولس رسول فرمود

براستي در اگر . براي مسيح هيچ هديه و قرباني زياد نيست. کشيد، محبت او به عيسي بود مسيح مي
 خود را در خدمتي که او ما را به جهت ديگران آن محبت،  هستيمبا خدا  در حال تزايد   محبتانه رابطه

  . گيرد، منعکس خواهد کرد بکار مي
کنيد؟ آيا در خدمت به ديگران شما نيز سهم داريد؟ در کار خدا به  آيا خدا را با وفاداري خدمت مي

دهيد، يا با تنگ  جهت بناي کليساي خود در اين دنيا، نقش شما چيست؟ آيا با گشاده دستي مي
 و اکراه؟ آيا وقت و پول و توان کنيد، يا با خشکي الوصف او را خدمت مي آيا با شادي زايدنظري؟ 

  دهيد؟ خود را به جهت انجام اهداف خدا تخصيص مي
اگر به . جواب به اين سوآلات از اهميت زيادي برخوردار است و تنها شما قادر به جواب هستيد

 خود را با خدا صادقانه زير  ت جواب دهيد، رابطهتوانيد به اين سوآلا شکلي که دوست داريد، نمي
خود را در کاري سهيم کنيد که . سپس آستين بالا زده و به خدمت مشغول گرديد. بين بگذاريد ذره

خدا  خواهيد ديد که ،به محض شروع خدمت. دهد خدا از طريق کليساي خود در دنيا انجام مي
کار خود در اين دنيا و خدمت به ديگران بکار  به جهت وسعت نظير چگونه شما را به شکلي بي

  .گيرد مي
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چونکه خود را . در خاتمه، اگر به خدمت ديگران مشغول نيستيد، از نزديک بودن به خدا هم دم نزنيد
 دوست بداريم، تمامي فکر و ذکر ما اين خواهد بود که او را با تمامي اگر خدا را حقيقتاً. زنيد گول مي

العاده به او را انگيزش  صميميت با خدا است که خدمت عالي و خارق. زندگي خود خدمت کنيم
  .بخشد مي

بياييد آنها را در اولويت درست نگهداريم و يکي را بخاطر ديگري از . اسب و ارابه با يکديگرند: نتيجه
  .دست ندهيم

يابد و  ش مي توسط رابطه ما با خدا انگيز،خدمت. به شکلي درست به اسب ببنديملازم است ارابه را 
داشتن رابطه در حال رشد با او هميشه به دنبال خود خدمت پرمعني، غني و قرباني . رود به جلو مي

  .توان از هم جدا کرد اين دو را به هيچوجه نمي. دهنده را خواهد داشت
 بعضي از ما به شنيدن چنين جملاتي نياز داريم، اينکه خود را از دنياي» !همش کار نکن، برو بشين«

همش پاتو روهم ننداز و نشين، يک «. اي با خدا خلوت کنيم شلوغ اطراف بيرون کشيده، در گوشه
 ما را به جهت خدمت به اهداف او در اين دنيا انگيزش ،رشد در نزديکي با خدا» !کاري بکن

يز ما بايد در همان حين که به انجام کار خدا مشغول هستيم، در صميميت و نزديکي با او ن. بخشد مي
خدا چنين زندگي متعادلي را برکت خواهد داد و به شکلي . کليد اين راز در اين است. رشد کنيم

  .پرقدرت از آن به جهت جلال خود استفاده خواهد کرد
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  شکل بخشي به پاسخ
گذارد؟ در اين مورد چند خط  اي که با او داريم، چگونه اثر مي خدمت ما به خدا بر رابطه -١

 .بنويسيد
  
  

او؟ آيا از هر آنها در به خلوت کردن با خدا يا خدمت : کداميک از اين دو برايتان دشوار است -٢
 توانيد بکنيد؟ زندگي خود راضي هستيد؟ براي انضباط دادن خود در هر يک از آنها چه مي

  
 
کداميک از آنها بيش از ديگران بر شما تأثير . وقت دهيد و موضوعات قبلي را مرور کنيد -٣

 :؟ دليل آن چه بود؟ در زير آنها را به ترتيب تأثير بنويسيدگذاشت
  دليل          موضوع

  
  

 
خدا چه موضوع و يا حقيقتي را بر شما معلوم داشته است که بايد در زندگي خود بيش از بقيه  -٤

اي داريد؟ اين مطلب را با گروه در ميان گذاريد  روي آن کار کنيد؟ براي انجام اينکار چه برنامه
  وسيله هم خود تشويق گرديد و هم باعث تشويق ديگران شويد؟تا بدين

  
 

در اين . کنيم که خود را براي شرکت در کتاب بعدي اين سري آماده کنيد شما را تشويق مي -٥
باشد و شما را  مي» نقش شما  در خانواده خدا«عنوان کتاب بعدي . مورد با دعا قدم برداريد

دهد، با خبر شويد و از   طريق کليسا در دنيا انجام ميکمک خواهد کرد که از کاري که خدا از
خود را سهيم نظير خود در اين نقشه و کار آگاه گرديد و در خدمتي پرثمر  نقش و موقعيت بي

 .نماييد
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  بحث موضوع
توان يکي را بدون آن  اي که با او داريم، چيست؟ آيا مي ارتباط بين خدمت ما به خدا و رابطه -١

 ديگري داشت؟
  
 توانم در اين مورد تعادل را حفظ کنيم؟ نه ميچگو -٢
  
همش کار نکن، برو «:  سخن از دو جمله امري دارد و ما به شنيدن آن نياز داريم»جف جونز«مقاله  -٣

نياز شما به شنيدن کداميک از اين دو » .همش پاتو روهم ننداز و نشين، يک کاري بکن«و » .بشين
 شنيدن کداميک از اين دو احتياج دارد؟ کليساي فعلي به ،است؟ چرا؟ به نظر شما

  
 کنند؟ به نظر شما چرا بسياري از مسيحيان خود را در خدمت به ديگران سهيم نمي -٤
  
توانيد بر  شود، چيست؟ چگونه مي بزرگترين عاملي که شما را در خدمت وفادارانه به خدا مانع مي -٥

 آن پيروز شويد؟
  
 ي عميق و صميمي برقرار کند؟ا تواند ما بين افراد رابطه کليسا چگونه مي -٦
  
 خواهيد محبت خود را به ديگران نشان دهيد؟ در هفته آينده چگونه مي -٧
  
کداميک از موضوعات اين کتاب بر شما بيش از همه اثر کرد؟ چرا؟ اين موضوع در صميميت و  -٨

 نزديکي شما با خدا چه کمکي بود؟
  
  

  گامهايي به جهت اطاعت
ا نسبت به آن چگونه عوض کرده است؟ افکار خود را به  ديد اصلي شما ر،بحث اين موضوع -١

  .شکل خلاصه بنويسيد
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 ؟)رفتار، طرز برخورد، غيره(اين تغييرات به چه شکل عملي بر زندگي شما اثر خواهند گذاشت  -٢
  
 

 و آن را با گروه و يا سرپرست گروه در ميان ،جهت رشد خود اهدافي تعيين: خود را متعهد کنيد -٣
 .گذاريد

  
  

  : خدا، منبه کمک
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 نکاتي عملي جهت تبادل نظر و بحث مفيد: ١ضميمه 
  
  .شود، به اندازه کافي نور داشته باشد؛ حرارت آن هم بايد متعادل باشد جايي که گروه جمع مي -١
  
  .گردد، از آنجا بيرون بريد نظر بدني و مرئي باعث حواس پرتي مي آنچه که از  -٢
  
اگر به صورت . همه در يک سطح بنشينند. که افراد يکديگر را ببينندها را طوري بچينيد  صندلي -٣

  .حلقوي باشد، به مراتب بهتر است
 
ها و تلفن و راديو و تلويزيون و غيره مزاحمتي   طوري ترتيب دهيد که چيزي از قبيل بچهقبلاً -٤

  .ايجاد نکند
 
راد جهت بحث و تبادل نظر حدود بهترين تعداد اف.  نفر نباشند١٢ و بيشتر از ٣تعداد افراد کمتر از  -٥

  .باشد هشت نفر مي
 
  .سر وقت شروع و سر وقت تمام کنيد -٦
 
گوييد که چيزي را بعداً بحث خواهيد کرد،  اگر مي. وابسته باشيد، از خود صداقت نشان دهيد -٧

  .کند همين چيزهاي کوچک ايجاد اعتماد مي. حتما اين کار را بکنيد
 
خوانيد که  اگر در قيافه آنها مي. يد که روي جواب فکر کنندبه مردم وقت ده. از سکوت نترسيد -٨

  .)خودتان به سوآل جواب ندهيد(اند، آن را دوباره تکرار کنيد  سوآل را درک نکرده
 
شود که محيط دوستانه شود و بين  خنده باعث مي. در صحبتها از شوخي و خنده استفاده کنيد -٩

  . افراد رابطه برقرار گردد
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 تبادل نظر، با افراد گروه صحبت کرده و به آنها خاطر نشان کنيد که چگونه قبل شروع بحث و -١٠
  :توانند به بحثي مفيد کمک کنند مي

 
  .اينکه در صورت لزوم آمادگي تغيير عقايد و نظرات خود را داشته باشند •
  .براي شنيدن ديدگاههاي تازه آمادگي داشته باشند •
  .و از اينکه صرفاً بحث کنند، امتناع نمايند •

  
حيات و حقيقت، چيزهايي صرفاً ذهني . اجازه بدهيد افراد احساسات خود را بروز دهند -١١

  .آيند نيستند؛ احساسات، بعد مؤثري در تبادل نظر به شمار مي
  
اگر افراد بدانند که براي . در تبادل نظر طوري عمل کنيد که محبتتان به افراد خود را ظاهر کند -١٢

  .خواهند بود که با شما ياد بگيرندشما اهميت دارند، بيشتر مشتاق 
  

کنند، يادداشت کنيد و در زمان  موضوعاتي شخصي را که در حين بحث و تبادل نظر بروز مي -١٣
  .صحيح خود آنها را دوباره مطرح سازيد
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  نقش شما به عنوان تسهيل کننده: ٢ضميمه 
  

  :نقش شما چه هست
  .نيدگروه را به تفکر تشويق ک    : انگيزش دهنده
  .نگذاريد تبادل نظر و بحث از حيطه مطلب خارج شود    :تمرکز دهنده
  . موضوع مورد بحث را براي گروه واضح و روشن کنيد    :توضيح دهنده
گروه را براي بيان نظريات خود تشويق و تمجيد کنيد اين کار را اغلب   تأييد کننده؛

  .به مردم نشان دهيد که نظرياتشان مهم است! بکنيد
شايد از افراد براي . با سياست نظريات ابراز شده را به بحث بگذاريد  :لش وادارندهبه چا

اند، محل آيات را بخواهيد و يا توضيح بيشتر طلب  پشتيباني آنچه که گفته
  .کنيد

مردم را به شرکت در مباحثات تشويق . ديگران را هم در بحث شامل کنيد  :تعيين کننده مسير
  .واب نکته نرسانيدکنيد، ولي به آنها جهت ج

  
  :نقش شما چه نيست

            
  . ديدگاههاي مختلف را عرضه کنيد، ولي بگذاريد ديگران آنها را ارزيابي کنند  :داور

  
  .بيشتر به نظرات ديگران علاقمند باشيد تا نظرات خود    :واعظ

  
ث قدري اگر چنين کنيد، بح. از تجزيه و تحليل بيش از اندازه هر فکري بپرهيزيد  :محقق

کند، نگاه کنيد و چه با  هميشه به صورت کسي که صحبت مي. شود کسل کننده مي
  .حرف و چه با حرکات بدني آنها را تشويق نماييد

  
يادتان باشد که شما هدايت کننده بحث هستيد نه . ديگران را بيشتر متخصص بدانيد  :متخصص

  ).ستانجام اين وظيفه به عهده کتابمقدس ا(مقام مقتدر نهايي 
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  سوآلات خوب مطرح کردن: ٣ضميمه 
  

  .کليد داشتن تبادل نظر و مباحثات خوب، مطرح کردن سوآلات خوب است
  

  :سوآلات را امتحان کنيد
  آيا واضح و روشن است؟ -١
  دارد؟ آيا شخص را به فکر وامي -٢
  گرداند؟ آيا فکر را متمرکز بر موضوع مي -٣
  واهد داوري کند؟خ آيا سوآل به دنبال کشف حقايق است، يا اينکه مي -٤

  

  :ها بپرهيزيد زمان طرح سوآل از اين چاله
سوآلاتي مطرح کنيد که براي آنها چندين جواب ممکنه وجود . »صحيح«سوآلات با جواب  •

  )»ده فرمان در کجاي کتابمقدس نوشته شده است؟«نه سوآلاتي چون . (دارند
  .ث ندارندچنين سوآلاتي جاي بح. است» خير«و » بلي«سوآلاتي که جوابشان  •
  .سوآلاتي که جوابشان فرضي است •
  .ماند سوآلاتي که بيش از اندازه طولاني است و به ياد نمي •
  . هر بار فقط يک سوآل بپرسيد-سوآلات سوآل در سوآل  •
کند که شايد نخواهند  اينگونه سوآلات جواب را محدود به دو مي. سوآلات هم اين و هم آن •

  .که هيچکدام آنها را برگزينند
  »آيد که اينکار را نکنيم؟ آيا به عقل جور در نمي«مثلا . (لات منفي در منفيسوآ •

  
  از سوآلاتي که جوابشان تشريحي است، استفاده کنيد

از اينگونه سوآلات استفاده . دارند نمونه سوآلات زير، سوآلاتي هستند که شخص را به توضيح وامي
  :کنيد
  منظورتان از اين سخن چه بود؟ •
  اين مورد مثالي بزنيد؟توانيد در  مي •
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  توانيم آن را پيدا کنيم؟ در کجاي کتابمقدس مي •
  شود؟ گوييد به گفته قبلي ما چگونه مربوط مي آنچه که مي •
  ايد؟ آيا چنين کاري را در ميان کارهاي خدماتي ما ديده •
  توانيم بکار گيريم؟ چنين چيزي را در کليساي خود چگونه مي •
  چه هستند؟... ......اگر چنين است، کاربردهاي  •
  توانيد اين اصطلاح را تعريف کنيد؟ آيا مي •
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  ؟آيند، چگونه برآييم از پس مشکلاتي که پيش مي: ٤ضميمه 
  
   غيبت پشت سر هم-١

  .به افراد تلفن کنيد و به آنها يادآور شويد که بودن آنها در گروه بسيار مهم است. دلسرد نشويد
  

  سوآلات مشکل-٢
توانيد از کسي ديگر جواب را پرسيده و براي  هميشه مي. دانيد، صادق باشيد ر جواب را نمياگ

  .دانيد دانيد، وانمود نکنيد که مي اگر نمي. دفعه بعد حاضر کنيد
  

  »غلط«جوابهاي  -١
بهتر است از فرد ديگري از گروه . اگر جوابي مطابق با کلام خدا نيست، آن را مستقيما ابراز نکنيد

د که فکر خود را در آن زمينه بيان دارد و يا با سوآلي ديگر سوآل قبلي را بيشتر واضح بخواهي
  .هر چند که گاهگاهي مجبوريد نظريات غلط را اصلاح کنيد. کنيد

  
  هاي خارجي مزاحمت -٢

حتما کسي در . سعي کنيد که از مزاحمات بپرهيزيد و در اين مورد اقدامات لازم را به عمل آوريد
ها جواب دهد و تلفنهاي همراه هم بايد خاموش و يا روي زنگ ساکت قرار  ه به تلفنآنجا باشد ک
در چنين مواقعي . شوند ها باز حادث مي ها عليرغم همه پيشگيري برخي از مزاحمت. داشته باشد

  .مزاحم را دست به سر کرده، و به کار خود در گروه برگرديد
  
  ها بحث و جدل -٣

سعي کنيد در .  کنيد، مگر اينکه موضوع بيشتر شخصي باشد تا الهياتياز آنها به نفع خود استفاده 
  .اينگونه مواقع گروه را هم در آن دخالت دهيد

  
  کند قصور در تأييد نظرياتي که به موضوع کمک مي -٤
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اگر سوآل در مسير موضوع . نظر گروه را دوباره به سوآلي که شخص پرسيده است، برگردانيد
اگر در مسير موضوع نيست، مشخص کنيد که کي و . واب بگرديداست، براي آن به دنبال ج

در هر صورت، سعي کنيد که سوآل کننده به نحوي . چطور به دنبال جواب آن خواهيد رفت
  .مطرح باشد

  
  گم کردن حقايق و انحراف از موضوع - ٥

، پرسيدن سوآل. با حقايق هميشه سعي کنيد که تمرکز گروه را روي موضوع مورد بحث نگهداريد
توانيد براي بحث در روي هر  اگر موضوعات مختلف در کار است، مي. معمولاً شيوه کارآيي است

  .کدام، مدت زمان تعيين کنيد
  

  آيند آنهايي که دير مي -٦
جلسه را در زمان تعيين شده و يا زماني که حداکثر افراد حاضر هستند، شروع . برنامه داشته باشيد

 هم برسند، حتما براي آنها جاي خالي بگذاريد تا زماني که اگر قرار است افراد ديگري. کنيد
تواند با اين سخنان  فرد رهبر افراد دير آمده را مي. آيند، باعث به هم ريختن جلسه نشوند مي

و بعد صحبت را » .کرديم صحبت مي.... ما داشتيم در مورد ... خوش آمدي «: آمد بگويد خوش
  .ا دوباره شروع کردن بپرهيزيداز توضيحات طولاني و ي. ادامه دهد

  
  هاي مباحثات  شيوه -٧

موضوعات را عوض . سوآلات تحريک کننده بپرسيد. کاري کنيد که نظرات مخالف مطرح شوند
  .گو باشيد بذله. کنيد
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  ؟زا برآييم چگونه از پس افراد مشکل: ٥ضميمه 
  

  .کند کسي که رشته سخن را از موضوع پرت مي
  .ز موضوع پرت شده و دوباره موضوع را به او يادآور شويدگوشزد کنيد که ا •
بعد از اين جلسه باهم » .توانيم الآن آن را مطرح کنيم سوآل خوبي است، ولي نمي«: بگوييد •

  .کنيم روي آن صحبت مي
  جوابي کوتاه داده و رد شويد •
  .بخاطر مطرح کردن آن موضوع و يا سوآل او را کوچک نکنيد و به انتقاد نکشيد •
  .صوصي با او صحبت کرده، اهداف اين مطالعه را برايش توضيح دهيدخ •
  .جواب سوآل او را با سوآلي ديگر بدهيد •

  
  دهد شود و اجازه صحبت به ديگران نمي کسي که متکلم وحده مي

  .از ديگر افراد نظر آنها را در آن مورد بپرسيد •
يف کنيد و به او بگوييد که با دهد تعر بعد از کلاس از او بخاطر اشتياقي که از خود نشان مي •

  .اجازه دادن به ديگران آنها را در بيان عقايدشان کمک کند
  . ، کنار او بنشينيد)شود او را بروبر نگاه کرد جايي که مي(روبروي او ننشيند  •

  
  زند کند و لبخند مي فقط نگاه مي. کسي که دائم ساکت است

  .مکن زيادي دارداز او در ابتداي جلسه سوآلي کنيد که جوابهاي م
  .سوآلي آسان از او بکنيد

  .قبل از شروع، از او جهت آماده کردن جلسه کمک بگيريد
  .گويد، قدرداني خود را نشان دهيد زماني که چيزي مي

  .او را تحت فشار نگذاريد و خجالتش هم ندهيد
  .اشندتوانند براي گروه خيلي مفيد ب بعد از کلاس به او خاطر نشان کنيد که نظراتش مي

  
  کند کسي که خدمت جوک به گردن دارد و هر چيزي را سبک مي
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  .کند اش از او بپرسيد که واقعاً در رابطه با آن موضوع چه فکر مي گويي بعد از بذله •
اش تشکر کنيد و در عين حال او را تشويق کنيد که  گويي بعد از کلاس از او بخاطر بذله •

  .مطالب جدي را بصورتي جدي بيان کند
  
  کند و هميشه در رد نظر ديگران دلايل مکفي دارد ريات ديگران را کوچک مينظ

  .احمق را مطابق حماقتش جواب ندهيد. صبور باشيد •
  .دهد، تشکر کنيد اي که نشان مي بخاطر علاقه •
بگوييد که بعد از کلاس خوشحال خواهيد شد در مورد اختلاف نظرهايتان بيشتر صحبت  •

  .کنيد
  .د و او را از اثرات منفي رفتار خود بر ديگران آگاه نماييدخصوصي با او صحبت کني •
  .شوند، جانبداري کنيد از گروه زماني که کوچک کرده مي •

  
آنگاه . کند که گروه به نتيجه برسد هميشه صبر مي. گويد هيچوقت چيزي از خود نمي

  .شود او هم ملحق مي
دهد او را تأييد   وقتي جواب ميداند و در ابتداي بحث از او سوآلي بکنيد که جوابش را مي •

  .کنيد
به حساسيت مطلب توجه داشته باشيد ولي شايد بد نباشد علت موافقتش را با ديگران از او  •

  .جويا شويد
  

  بيش از اندازه به الهيات تکيه دارد
  .دهد، قدرداني نماييد او را محبت کنيد و از نظرياتي که مي •
  .نگريد  موضوع را از ديد بخصوصي ميدر روي موضوع بحث برانگيز مشخص کنيد که •
شد، به او  بعد از کلاس با او صحبت کنيد و نظر کليسايتان را در مورد آنچه که بحث مي •

  .بگوييد
  

  داند کسي که هميشه بيش از شما مي
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  .داند با فروتني قبول کنيد که بيشتر از شما مي. بعداز کلاس با او صحبت کنيد •
  .شايد رهبري برخي جلسات را به او بدهيد. تواند بکند ببينيد چه کمکي مي •
اگر درست برخورد کنيد، کمک بسيار . از وجود او احساس خطر نکنيد، بلکه خوشحال باشيد •

  .خوبي خواهد بود
  

  فرد غير مسيحي
  .در حين کلاس به او بند نکنيد •
  .او را هم مثل ديگران در گروه قرار بدهيد ولي حضور او را در گروه از ياد نبريد •
در زمان صحيح پيام انجيل را با او در . عي کنيد که به شکل انفرادي با او وقت داشته باشيدس •

 .ميان گذاريد
•   

 
 

 
  

  


